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بسمه‌تعالي

سركار خانم/ جناب آقاي................

باسلام و احترام، دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران در بخش تلخيص و نقد و بررسي كتب تاريخي، گزيده‌اي از كتاب خاطرات مئير عزري _ سفير شانزده ساله رژيم صهيونيستي در تهران _ را تحت عنوان «كيست از شما از تمامي قوم او- يادنامه» تقديم حضور مي‌نمايد.

خاطرات عزري در دو جلد و در سال 2000 م. در بيت‌المقدس (اورشليم) به زبان عبري به نگارش درآمده است. وظيفه‌ ترجمه به فارسي آن را ابراهام حاخامي به عهده داشته است. آقاي بزرگ اميد به عنوان ويراستار سعي كرده به صورت افراطي از استفاده لغات عربي وارد شده به زبان فارسي اجتناب كند و به جاي آن از كلمات نامأنوسي بهره گرفته كه بعضاً درك معاني جملات را دشوار ساخته است. آنچه بيش از اين تأمل برانگيز شده آزادي عمل مترجم در استفاده به وفور از كلمات لاتين و انگليسي است. شيمعون پرس - وزير ايجاد تفاهم ميان اسرائيل و خاورميانه - بر خاطرات عزري مقدمه‌اي كوتاه نگاشته و طي آن ضمن تجليل از تركيه به انتقاد از عملكرد جمهوري اسلامي ايران پرداخته و اعلام داشته است: «اسرائيل نمي‌تواند در برابر اين دو گونه نگرش بي‌واكنش بماند.»

اميد آنكه گزيده حاضر بتواند شما را با كليات و محتواي اين كتاب آشنا سازد.


زندگينامه

مئير عزري در سال 1923م. در اصفهان در يك خانواده يهودي متولد شد. او نيز بسان پدرش تحصيلات متوسطه خود را در آموزشگاه آليانس كه توسط يهوديان صهيونيست اداره‌ مي‌شد و آموزشگاه ستيوارت مموريال كالج به پايان برد و همزمان دوره آموزشگاه ادب را نيز طي كرد. پدرش دستيار سيدني آرميتاژ سميت نماينده انگليس در وزارت اقتصاد ايران بود كه قرارداد 1919 را بر ملت ايران تحميل كرد. پس از جنگ جهاني دوم خانواده عزري به تهران انتقال يافت. عزري تحصيلات عالي ندارد، اما مدعي است: «در سالهاي 3-1942، در چارچوب سال پاياني‌ي دبيرستان آموزش دانشكده بازرگاني را پيگيري مي‌كردم. در دوره نمايندگي در ايران نيز (پس از سال 1958)، تا آنجا كه مي‌توانستم با نشستن در برخي كلاسهاي دانشكده‌هاي ادبيات و بازرگاني‌ي دانشگاه تهران (مستمع آزاد)، مي‌كوشيدم خود را با ريزه‌كاريهاي فرهنگ آموزشي ايران آشناتر كنم.» 
عزري در تهران با سازمان خلوتص نوجوانان به رهبري يعقوب ملامد كه از سال 1944 در چندين شهرستان به ترويج گرايش صهيونيستي پرداخته بود آشنا شد. همچنين از اوايل سال 1940 به همراه چند جوان يهودي ديگر اقدام به انتشار روزنامه‌اي دستنويس به نام «بدان در خاك اسرائيل چه مي‌گذرد» كرد. وي در تابستان 1947 به عنوان دبير جنبش خلوتص در ايران و نماينده صندوق ملي و آژانس يهود انتخاب شد. خانواده عزري در نخستين ماههاي سال 1950 براي هميشه به اسرائيل كوچيدند. او در ژوئيه 1951 به عنوان گزارشگر با روزنامه‌هاي اديب و صداي وطن همكاري مي‌كند و در سال 1955 پروانه انتشار هفته‌نامه ستاره شرق را از وزارت كشور اسرائيل دريافت مي‌نمايد. اين در حالي است كه او پيش از آن به عضويت حزب كارگران ارتص اسرائيل «م.پ.ا.ي» درآمده است. وي در ژوئن 1955 به عنوان يكي از كانديداهاي اين حزب به صورت ناموفق در انتخابات سراسري مجلس سوم اسرائيل شركت مي‌كند. عزري در مارس 1956 به عضويت شوراي عالي هيستدروت (سنديكاي كارگران و كارمندان) در مي‌آيد و در آوريل همان سال به عنوان نماينده جنبش كارگران صهيونيست در كنگره صهيونيستي شركت مي‌جويد. در شكل‌گيري طرح تأسيس راديو فارسي اسرائيل، عزري نقش مؤثري داشت و اين راديو در آوريل 1956 رسماً كار خود را آغاز ‌كرد.
 مئير عزري در سال 1958 بعد از هشت سال اقامت در اسرائيل به تهران بازگشته و به عنوان نماينده رژيم صهيونيستي در ايران كار خود را آغاز ‌كرد كه اين مسئوليت تا سال 1974 ادامه ‌يافت. وي پس از ترك پست سفارت همچنان در ايران به عنوان رايزن انرژي و نفت مي‌ماند، سپس با اخذ مرخصي از وزارت خارجه، نمايندگي بانك روچيلد را در تهران به عهده مي‌گيرد. در اين ايام به دليل ارتباطات گسترده با مقامات بلندپايه رژيم پهلوي، نمايندگي شركت ملي نفت ايران در چند كمپاني برعهده‌اش گذاشته مي‌شود، در حالي كه  در كمپانيهاي ترانس آسياتيك، آي.پي.سي هولدينگ و شركت شاه لوله ايلات- اشكلون، نيز به نمايندگي از دو كشور ايران و اسرائيل مشغول به كار است. عزري كه تا زمان اوج‌گيري نهضت اسلامي مردم، در ايران حضور داشت و به امر دلالي در معاملات كلان اقتصادي مي‌پرداخت، در آستانه پيروزي انقلاب به اسرائيل رفت.
دفتر اول

پيشگفتار
· در اين نوشته كوشيده‌ام نكته‌ها را بر پاية اسناد روشن و شناخته شده استوار سازم. هرچند رويداد انقلاب مرا واداشت تا اسناد ارزندة فراواني را در بايگاني‌ي خود از ميان ببرم، ولي خوشبختانه آنچه در اين زمينه برايم مانده، ياري‌ام داده تا اين نوشته به اسناد و مدارك بسنده آراسته گردد... گواينكه سالهاي درازي از رويدادهائي كه مي‌خوانيد گذشته، ولي ناچارم از گشودن پاره‌اي نكته‌ها چشم بپوشم، زيرا گمان ميكنم زمان برخي فاشگوئيها هنوز فرانرسيده است. ديگر اينكه برخي دستگاههاي دولتي و دست‌اندركاران امور امنيتي برتر ميبينند برپاره‌اي رويدادها سرپوش نهند كه به ناچار بخشهاي ارزشمندي از اين نوشته خود به خود ناگفته مي‌ماند.(ص7)
· فرود وفراز روند پيمان صلح با همسايگان، كشور اسرائيل را اين روزها با دشواريهائي ويژه درگير كرده كه واكنشهاي رژيم جمهوري اسلامي در ايران به اين دشواريها افزوده است. اميد بسيار دارم دگرگونيهائي شايسته در جهان و ايران، مردم اين كشور را هر چه زودتر از روزگار سختي كه به آن دچار شده‌اند برهاند.(صص8-7)

· خوانندة اين يادنامه شايد در فرود و فراز رويدادهاي اين نوشته بپندارد كه نگارنده در برابر شاه در گذشتة ايران و خاندان پهلوي ديني به گردن داشته و با نگارش اين يادنامه خواسته آن دين را ادا كند. به كساني كه با چنين پنداري روبرو خواهند شد بايد بگويم بيش از دو دهه است كه آن مرد بزرگ چشم از جهان فروبسته و دستگاه پادشاهي در ايران برچيده شده، آن شكوه به افسانه‌ها پيوسته و خانواده‌اش نيز مانند ميليونها ايراني در گوشه و كنار جهان با درد آوارگي دست به گريبانند.(ص9)
بخش يكم

خانة پدرم در اصفهان

· در يكي از روزهاي زمستان سال 1923 ميلادي در اصفهان چشم به جهان گشودم... جا دارد از برادرانم آلبرت و بن حور و خواهرم استر كه با گرمترين رفتارها، كانون خانواده را همواره شاد و كانون مهر و اميد كردند سپاس گويم... يهوديان اصفهان از كهنترين گروههاي اسرائيل و از پشت ايل يهودا و داود پيامبر هستند كه در اين شهر جايگزين گشته‌اند. از روشنترين نشانه‌هاي اين گروه، موي سرخ سر و تن آنانست، چرا كه داود پادشاه نيز موي سرخ و چشم روشن ميشي يا زاغ داشته است.(ص10)
· دوران درخشان زندگي‌ي يهوديان اصفهان، با يورش تازيان به ايران، مانند ديگر توده‌هاي مردم از ميان رفت، تازيان بيابانگرد كه هيچگونه آشنايي با فرهنگ و تمدن شهري نداشتند، كتابخانه‌ها و ساخته‌هاي هنرمندان را سوزاندند، دانشگاهها و آموزشگاهها را به آتش كشيدند و هر چه را كه بوئي از فرهنگ داشت برانداختند. براي آنان پارسي، مادي، يهودي و مسيحي توفيري نداشت، هرچه و هركه بر سر راه بود بايد از ميان مي‌رفت... بسياري از كارشناسان و آگاهان باور دارند كه پيدايش آئين شيعه واكنشي تاريخي بر راستاي پايداري‌ي فرهنگ ايراني در برابر يورش تازيان بيگانه به كشورشان بوده است.(ص12)
· فيروز، فرزند يزدگرد دوم (483-457ميلادي)، با سربلندي از كشتار نيمي از يهوديان اصفهان ياد مي‌كند. انگيزة اين كشتار ناجوانمردانه، سخنچيني‌ي دو موبد زرتشتي بوده كه پنداشته‌اند يهوديان، دو تن از آماگوشها (آتشبانان آتشكدة سروش آذران در دهكدة جروان) را كشته‌اند. چه بسا كه همينگونه رفتارهاي خشن موجب شده تا يهوديان اصفهان از يورش تازيان پشتيباني كنند و آنها را رهانندگان خويش پندارند.(ص12)

· جام زهرآلودي را كه سرنوشت در دهة دوم سدة سيزدهم ميلادي به كام مردم شوربخت ايران افشاند، از يهوديان نيز بسيار قرباني گرفت. شمار كشته شدگان يهودي را تنها در اصفهان و لنجان و روستاهاي پيرامون به دست مغولها بالاي هفتاد هزار تن نوشته‌اند. نامها و تاريخهائي كه بر سنگ آرامگاههاي يهوديان كنده شده، همه به پيش از يورش چنگيزيان مي‌رسد... كارشناسان از شمارة هفتصدهزار تن كشته در شهرري ياد كرده‌اند. سنگ گورها نشان مي‌دهند كه پس از سالهاي دراز، دوباره زندگي‌ي يهوديان در اين تكه از خاك ايران جاني تازه گرفته است. كشتارهاي بي‌ايستا از نسلي ديگر رسيده تا سر از دورة تيمورلنگ «(1380-1404)، درآورده است.(ص13)
· جنبش آزاديخواهانة ايرانيان، پيدايش مشروطه و نگارش قانون اساسي (1906-1907) و پديدة نوين آموزشگاههاي آليانس با گويش «همة يهوديان (اسرائيل) با هم دوست هستند» در ايران آرامشي تازه به ارمغان آورد. برپائي‌ي دودمان پهلوي در ايران (1925-1979)، راه تازه‌اي در برابر يهوديان گشود، تا از اندوخته‌ها و آموخته‌هاي خويش بهره‌ جويند و در آباداني و شكوفائي كشور، دوشادوش ايرانسازان از جان مايه نهند.(ص13)

· آرامگاه سارا دختر آشر نوة يعقوب پيامبر كه استرخاتونش مي‌خوانند... با بناهاي بسيار قديمي‌اش در بكران لنجان يكي از روستاهاي پيرامون اصفهان، زيارتگاه يهوديان است، پس از بازديد پروفسور ارنست هرتسفلد، باستانشناس و پژوهشگر نامدار از اين آرامگاه در سال 1922، دگرگونيهائي سازنده در آن پديد آوردند. چنانچه درب ورودي‌ي آرامگاه را كه تكه سنگي كم و بيش به بلنداي سه پا مي‌بود، نوسازي‌ي كردند تا بازديد كنندگان به آسودگي بتوانند در آن گردش كنند. در ماههاي نخست سال 1950 ميلادي، گروهي كه به نوسازي اين كنيسا سرگرم بودند، تكه سنگ بزرگي از زير خاك بيرون كشيدند كه روي آن نوشته‌هاي زير كنده شده بود: 
سطر اول: دروازه‌هاي عدالت را به رويم بگشائيد تا از آنها برآيم و خداوند را سپاس بگويم (مزامير داود،19:118).
سطر دوم: اين سنگي را كه چون يادمانه برپا كرده‌ام، خانة خدا شود. آنچه به من بدهي، ده يك آنرا به تو بازخواهم گرداند (پيدايش 22:28).

سطر سوم: اينك فرشته‌اي به ديدارت مي‌فرستم تا از تو در راه نگاهباني كند و تو را به جائي كه برايت آماده كرده‌ام، برساند (خروج10:13).
سطر چهارم: يهوه به جاي شما خواهد جنگيد، شما آرام بگيريد (خروج 14:14).
به تاريخ: روز چهارشنبه، 26 ماه آو از سال 3890

درود بر اسرائيل
بندة درگاه
يعقوب بن داويد
اين تكه سنگ به راستي مي‌تواند گوياي زندگي‌ي دراز يهوديان در جي، اصفهان يا يهوديه باشد.(ص14)
· روز چهاردهم سپتامبر 1957، پدرم صيون عزري، نامه‌اي به زبان فرانسه به دوستش يهوشوع الموگ در اورشليم نوشت و پيشنهاد نمايش اين سنگ ارزشمند را در موزة بصل‌ال در اورشليم با وي در ميان نهاد. در اين پيشنهاد به نمايندگي از سوي سازمان يهوديان اصفهان از آقاي اسحق بن‌صوي، دومين رئيس‌جمهور كشور اسرائيل خواسته شده بود با همكاري سران سوخنوت اين سند گرانبها به نمايش ديگر يهوديان جهان درآيد كه هرگز انجام نشد و آن تكه سنگ همچنان در جاي پيشين خود ماند.(ص14)

· يهوديان اصفهان... در پاسداري از ارزشهاي خانوادگي و فروتني ميان همسايگان خويش نام خوشي دارند. در انجام دستورهاي ديني، بسيار موشكافند، آئين خوراك «كاشر» و پاكيزگي را با همة ريزه كاريهايش به كار مي‌بندند. كسي را كه از دستورهاي ديني سرپيچي كند يا هرگونه بدنامي بار بياورد از ميان خود ميرانند و او را «گوي»، كه برابر با «بيگانه» است، مي‌خوانند. روزي را به ياد دارم كه هفت ساله بودم، از خانة پدرم در چهارباغ به سوي دبستاني كه در محله (گتوي يهوديان)، بود مي‌رفتم. دو تن جوان نگاهبان يهودي، سركوچه ايستاده بودند و بچه‌ها را راهنمايي مي‌كردند تا از راه ديگري به دبستان بروند. زيرا زني يهودي به نام «خانم چي» كه خانه‌اش سر راه دبستان بود با همساية مسلمانش سروكاري داشته است.(ص15)

· پدرم از نخستين شاگردان آموزشگاه آليانس بود كه در سال 1901 ميلادي در اصفهان برپا شد. يكي از هدفهاي اين آموزشگاه، پرورش جواناني بود كه بتوانند در برابر موج گستردة تبليغات كاتوليكها و پروتستانها خودكفا گردند. زبانهائي كه در اين آموزشگاه به دانشجويان تدريس مي‌شد، فارسي و فرانسه بود. تورات و آئينهاي ديني و زبان عبري را نيز پيشوايان يهودي به آنان مي‌آموختند.(ص16)
· آنروزها پدرم در ادارة دارائي (ماليه)، اصفهان كار ارزنده‌اي داشت كه در گاهان آسوده‌اش با آموزش زبان فرانسه به فرزندان خانواده‌هاي سرشناس ميگذشت... روزي كه شنيد فرماندة بريگاد قزاق در اصفهان (يگان ايراني كه پيش از دگرگونيهاي سياسي، افسران روس بر آن فرمان ميراندند)، دنبال يك آموزگار فرانسة سرخانه براي فرزندانش ميگردد، پدرم اين كار را پذيرفت... ميان سالهاي 1919 و 1920 كه جنگ پايان يافته بود، دولت ايران از سران برخي كشورها مانند بلژيك و سوئد درخواست نمود گروهي از افسران كارشناسشان را براي سروسامان بخشيدن به بازار آشفتة پست، گمرك، نيروهاي پليس، ژاندارمري و دستگاههاي امنيتي‌‌ي ايران به اين كشور بفرستند. چند گروه افسر ريز و درشت به ايران آمدند و بازار ايرانياني كه با زبان فرانسه آشنا بودند، سكه شد. پدرم با دستمزد ارزنده‌اي به همكاري با آنان پرداخت. گروه افسران كارشناس از پدرم درخواست نمودند شش تن از بهترين دانش‌آموزان آموزشگاه آليانس را نيز براي همكاري آماده سازد... پدرم به همراه چند تن از دوستانش توانستند در نخستين دانشكدة افسري كه افسران بلژيكي برپا ساخته بودند، پذيرفته شود...(ص17)

· پدرم در سال 1941 چند ماهي در ادارة ترياك اصفهان كار كرد و دوباره به كارش پايان دادند. سالها به درازا كشيد تا داستان حقوق بازنشستگي‌اش سر و ساماني گرفت. پدرم به دنبال آشنائيهائي به مترجمي و دستياري‌ي سِر سيدني آرميتاژ سميت، نمايندة بريتانيا در وزارت اقتصاد برگزيده شد. سِر سيدني، پيرو پيمان 9 اوت 1919 كه ميان وثوق‌الدوله و دولت انگليس بسته شده و به راستي خاري در چشم مردم ايران بود، در وزارت اقتصاد ايران كار بازرسي را به عهده داشت. رضاخان سردار سپه در سال 1921، در كابينة ضيا طباطبائي، با شتابي شگرف وي را واداشت تا اين پيمان را ناديده بگيرد... سِر سيدني، روز 20 سپتامبر 1921، كوله بارش را به دوش گرفت و تهران را ترك كرد. پدرم سِر سيدني را در فرود و فراز اين بلنديهاي بختياري كه پايگاه پژوهشهاي نفتي‌ي كمپاني نفت‌ ايران و انگليس بود و همچنين دشت خوزستان و سپس تا بصره با كاروان و مال و بنه همراهي نمود تا راهي‌ي خانه‌اش كند. سِر سيدني، روزي به پدرم گفته بود: «اخراج گروه مشاوران انگليسي از ايران، ابتكار دولت انگليس براي پيشگيري از نفوذ كشورهاي اروپائي به ويژه روسها در ايران است. دولت متبوع من بدينوسيله خواسته به دوستان خود در ايران ميداني تازه بدهد!»(ص18)

· پدرم كارش را در ژانوية 1922 در بغداد به پايان رساند و سر كنسول ايران در اين شهر نيز نامه‌اي به مرزبانان نگاشت تا از هيچگونه همكاري با وي خودداري نكنند. نامه‌نگاري ميان پدرم و آرميتاژ اسميت تا سال 1925 پيگيري ميشد. آرميتاژ در نامه‌اي كه از پاريس (عضو كميسيون دريافت غرامت از آلمان به دنبال نخستين جنگ جهاني بود)، به پدرم نوشته، از ارمغانهاي ارزشمند وي سپاسگزاري كرده، آنها را نمونه‌هاي خوب هنر ايراني خوانده و افزوده كه با بسياري از دوستانش دربارة اين ارمغانها گفت و گو نموده است. چنانچه گفتم، شادروان پدرم همكاريهايش را با آرميتاژ اسميت در گذر از بلنديهاي بختياري كه حوزه نفت ايران بود، آغازيد.(ص19)
· در روزهاي پاياني‌ي خدمتم در ايران، [مصطفي] فاتح سرپرست ادارة نيازهاي نفتي در درون كشور بود. شنيدم كه در تابستان 1924، بلوائي به پا كرد و مشتي را در برابر امريكائيها به شورش واداشت. ماژور ايمبري، كنسول امريكا در تهران به گناه عكسبرداري از تشنه‌اي كه در كنار سقاخانه‌اي در خيابان شيخ هادي آب مي‌نوشيد، جانش را از دست داد. شركت نفت امريكائي‌ي سينكلر، در واكنش به اين انگ زشت، امتياز بزرگي به چنگ آورده را كه با سياستهاي نفتي‌ي انگليس در ايران سازگار نبود، از دست داد. فاتح در سالهاي چهل، با زيربناي باور سوسياليستي، در برابر توده‌ايها كه از روسها پشتيباني ميكردند، حزبي برپا كرد و ارگان آنرا، «شمع» ناميد. نامبرده به انگليسها گرايش داشت و شگفت اينكه مصدق در گفت و گو با سران شركت نفت ايران و انگليس، پيش از ملي كردن نفت وي را به نمايندگي فرستاد. نامبرده تا پيش از رويدادهاي سال 1979، در لندن زندگي ميكرد و همانجا چشم از جهان فروبست. پدرم، شادروان فاتح را با سِر سيدني و مستر فلي آشنا كرده بود و اين آشنائيها در داد و ستدهاي نفتي ميان ايران و اسرائيل سرانجام سودمند افتادند.(ص19)
· پدرم در بازگشت از اين سفر با همكاري‌ي مردم، جنبش صهيونيستي را در اصفهان بنياد نهاد. پدرم براي نخستين بار سازمان كرن كيمت را در اصفهان بنيان نهاد و «صندوقچة آبي» زينت بخش‌ همة كنيساها، دبستانها، دبيرستانها، آموزشگاهها و دكانها شد. نامه‌نگاريهاي وي با منحم اوسيشكين، اسحاق بن‌صوي و موشه شارت (شرتوك)، گوياي پيوند تنيده ميان آنان بود. در پايان سال 1929 پدرم به بازاريابي و سرانبارداري‌ي يك كمپاني‌ي آلماني با نام «شونمن» برگزيده شد.(ص20)
· پدرم پس از بازگشت از خاك اسرائيل در سال 1925 با چند تن از دوستانش به كار داد و ستد عتيقه پرداخت كه چندان نپائيد... پيش از اين يادآور شدم كه پدرم با كار عتيقه آشنا بود. روزي دوستي به آگاهي او رساند كه در شيراز يك نسخه شاهنامة فردوسي در سه جلد سراغ دارد كه هنرمندان ايراني در سده‌هاي پانزده يا شانزده ميلادي، آنها را به مينياتوري بيمانند آراسته‌اند. (شاهنامة فردوسي را بسياري از كارشناسان و آگاهان جهان، شناسنامة فرهنگ ايراني خوانده‌اند. اين سند گرانبها سروده‌اي شصت هزار بيتي است كه استاد و پير سخن، فردوسي‌ي توسي آنرا سروده و روشنگر تاريخ ايرانيان تا شومترين رويداد تاريخ مردم اين سرزمين است). پدرم و سه تن از يهوديان اصفهان اين گنج گرانبها را به سيصد تومان خريدند. با چنين پولي آنروزها مي‌توانستند سه روستاي ششدانگ بخرند. بازرگاني انگليسي آنرا از پدرم به مبلغ هشتصد تومان خريداري نمود و درخواست كرد كه در تهران به يك كمپاني‌ي انگليسي تسليم گردد. پيش از تحويل كتاب به كمپاني، كسي به ادارة آگاهي‌ي شهرباني اعلام كرد كه اين كتاب از كتابخانة مجلس شوراي ملي يا كتابخانة شيراز ربوده شده است. بازجويان آگاهي به خانة ما سرازير شدند و پدرم سند قانوني خريد را ارائه نمود و روشن شد كه فروشنده از سالها پيش مالك قانوني آن بوده است. كار بالا گرفت، فرماندار تهران پيشنهاد كرد چنانچه نمايندگان مجلس، اين كتاب را سرماية ملي بشناسند در كتابخانة مجلس بايگاني گردد و غرامت آنرا به پدرم پرداخت نمايند. پدرم با رد اين پيشنهاد، درخواست ديدار با شاه و دادخواهي از وي را پيش كشيد... شاه زير و روي آنها را ورانداز ميكند، نوشته‌هاي زيبا و شاهكارهاي مينياتوري را ميستايد. در اين هنگام «امامي» نماينده آذربايجان ميگويد: «اينگونه كتابها سرماية ملي هستند و جايشان هم جائي جز كتابخانة مجلس شوراي ملي نيست». پدرم اجازه سخن ميخواهد و ميگويد: «سرفرازم كه بخشي از سرمايه ملي‌ي ايرانيان را از گمنامي رهاندم و خوشبختم كه آنرا به خانة ملت پيشكش كنم. ولي در دستيابي به آن، همه اندوخته زندگي‌ي خود و سه تن از يارانم را پرداخته‌ام. زبانهائي را كه با رنج فراوان آموخته‌ام در اين راه ياري‌ام داده‌اند.» شاه ميپرسد: «چه زبانهائي ميداني جوان؟». پدرم پاسخ ميدهد: «زبان فرانسه را در آليانس و روسي را از يك افسر بريگاد قزاق آموخته‌ام. » رضاشاه پدرم را ميستايد و دستور ميدهد بهاي كتاب و هزينه‌هاي ديگر را به وي بپردازند. در پائيز 1927 (1306) كتاب به پدرم بازگردانده شد و سه تن از برجستگان وزارت ماليه و خزانه دار كل كشور آنرا دستينه (امضا و صورتمجلس) كردند. شگفتا كه سرنوشت اين گنجينه چيز ديگري است. رندان هر سه جلد را ميربايند و در اروپا دست به دست ميچرخد تا سر از كلكسيون خاندان روچيلدها در ميآورد و سرانجام به دست عتيقه بازان رده بالاي آلمان مي‌رسد. در سال 1972، تنها يك برگ 60 در 40 سانتيمتري از اين گنج بزرگ فرهنگي ايرانزمين، در حراج سوتبيس لندن به 250000 ليرة استرلينگ به فروش مي‌رسد.(صص3-22)

· روزي دوستي يهودي كه دلبستة تاريخ ايران بود نام پسر نوزادش را نادر گذاشت كه چندان هم كهن نبود!... پدرم از او گله‌مند شد و كار به سوائي كشيد تا اينكه در پنج سالگي نام داود را به نام پسرك افزودند و نادر داودش خواندند. داستان ديگري در اين زمينه از پدرم به ياد دارم... يهوديان دل چندان خوشي به خريد گوشت و فرآورده‌هاي شيري از مسلمانان نداشتند، مگر گهگاه مرغ يا بره‌هاي زير يك ساله، كه اينگونه داد و ستد نيز هزاران داستان مانند پيوستگي‌ي آنان با زنان خريدار آفريده است.(ص23)
· پس از پايان جنگ جهاني‌ي دوم پدرم آن خانة زيبا در اصفهان را فروخت و به تهران كوچيديم و پيش از مهاجرت به اسرائيل، در سال 1950 ميلادي آن دهكدة كم مانند را نيز به شيخ حسين جابر انصاري واگذار كرد... پيش از اينكه انديشة صيونيزم و برپائي كشور اسرائيل در دلهاي آرزومند يهوديان ايران پرتو افكن گردد و جامة كردار به خود بپوشد، پدر و پدربزرگم همواره از هيچگونه ياري به همكيشان خويش كوتاهي نميكردند. پيرو همين آرمان، پدرم در نيرو بخشيدن به صندوق ملي اسرائيل (كرن كييمت) از جان مايه مي‌گذاشت.(ص25)

· پدرم پس از بازگشت از اسرائيل، به ياري يهودياني پرداخت كه گرايشي به مهاجرت به سرزمين نياكانيشان داشتند. خانواده‌هاي ساسون و رباني از جمله گروههايي بودند كه پيش از آغاز جنگ جهاني دوم دست به چنين مهاجرتي زدند... جنگ خانمانسوز [جهاني دوم] به پيوند مردم ايران و اسرائيل نيروئي تازه بخشيد. زيرا يهوديان لهستاني كه از چنگ نازيها ميگريختند، به روسيه پناهنده شده و سپس از راه ايران رهسپار سرزمين پدري‌ي خويش ميشدند. بخش بزرگي از اين پناهندگان لهستاني در ايران به رهبري ژنرال ولاديسلاو آندرس، وابسته به ارتش آزاديبخش لهستان بودند كه با پدرم  آشنا شدند... پدرم ميپنداشت ميتواند در مهاجرت يهوديان لهستاني به اسرائيل گامي شايسته بردارد. آژانس جهاني يهود درگير و دار آنروزها با دشواريهاي بيشمار توانست در تهران يك دفتر نمايندگي به رهبري‌ي موشه ايشاي، برپا سازد.(ص26)
· در ماههاي نخست سال 1940، با چند تن از هم‌انديشان جوان يهودي بر آن شدم تا آنچه كه از دستم برميآمد در راه رهائي‌ي مردمم انجام دهم. اين جنبش نوين ولي ناچيز به ياري دهها دختر و پسر جوان همسنگر با روزنامه‌اي به زبان فارسي با نام «بدان در خاك اسرائيل چه ميگذرد»، كه همة ستونها را يكي يكي با دست مينوشتيم آغازيد... اين موج، آرام آرام در تهران و شيراز نيز ميدان گسترد. يك كمپاني‌ي ساختماني وابسته به اتحاديه كارگران اسرائيل به نام «سولل بونه» كه به كارهاي ساختماني ارتش بريتانيا در ايران و عراق ياري مي‌داد، با بيش از 1700 تن كارشناس و كارمند از جنبش هخلوتص [ خلوتص] در ايران پشتيباني كرد. آنان به ويژه در شهرهاي آبادان و خرمشهر، جايگاه پالايشگاههاي نفت ايران با جوانان يهودي‌ي بومي ميانة خوبي برپا كردند. جوانان يهودي با آموزش زبان عبري، برپائي‌ي نمايشها، رقصها و آوازها، گردشهاي گروهي و سخنرانيها در كنار اروندردو [اروندرود] و ساية درختان خرما مي‌كوشيدند به نيروي جنبش بيافزايند.(ص26)
· كارشناسان اسرائيلي در ميانة سالهاي 1940، ميپنداشتند جوانان يهودي‌ي ايراني براي پاره‌اي آموزشهاي صهيونيستي آمادگي يافته‌اند. از همين رو درسال 1943، اسرائيل ايلنائه از كيبوتص افيكيم، كه هنوز يونيفورم ارتش بريتانيا را به تن داشت و به سرپرستي صندوق ملي‌ي يهود (كرن كيمت) در ايران برگزيده شده بود براي بازديد به ايران آمد... نامبرده به ايران آمد تا آرمان آزادي‌ي اسرائيل را به گوش جان يهوديان ايراني برساند. يك حلقه فيلم سي دقيقه‌اي با خود آورده بود «سرزمين امروز اسرائيل»، كه گوياي كشاورزي و آبياري نوين، بناهاي تازه و جنبش خودجوش مردم براي ساختن سرزمينشان بود. ايلنائه در زمستان 1944- 1945، پيام خوشش را با يك كاميون باركش ارتش بريتانيا به اصفهان آورد. او نامه‌هائي از شادروانان اسحاق بن‌صوي و موشه طوب بنيانگذار جنبش صهيونيستي در تهران با خود داشت. گو اينكه كنسولگري‌ي برتانيا براي ميهمانداري‌اش پيشبينيهائي كرده بود و لي برتر ديد ميهمان خانوادة ما باشد.(ص27)
· شنيده شده كه كريم خان زند (1720-1779 ميلادي)، براي خوش آيند همكيشانش (مسلمان نبايد مسلمان را به دار بكشد)، پيشة دژخيمي را به يهوديان سپرده بود. يهوديان كه آدمكشي در آئينشان زشتترين گناه است، پيش از انجام دستور، جامي مي مردافكن سر مي‌كشيدند تا در فراموشي‌ي مستي از بار گناه كمتر رنج ببرند.(صص8-27)
· همراه ايلنائه كه در سختيها پرورده شده بود تازه به جاي دشوار سفرمان رسيديم، به گردنة «كولي كش» جائي كه برف آنرا پوشانده و دهها اتومبيل در دو سوي گردنه مانده‌اند. شب را در قهوه‌خانه‌اي مانده زير برف با دود و سرما به سر برديم. بامداد روز هفتم، ماشينهاي زنجيردار ارتش بريتانيا رسيدند، راه را گشودند و سرانجام توانستيم خود را در شيراز ميان دوستانمان كه بسيار دلواپسمان شده بودند ببينيم. از ياد نرفتني‌ترين تكه اين سفر، لشگر شپشهايي بود كه به سروجانمان يورش آورده بودند.(ص28)
· پس از پايان مراسم خوش آمد از سوي يهوديان شيراز، به پايگاه ارتش بريتانيا در اين شهر رسيديم. ايلنائه مرا به همكارانش، مترجم خويش معرفي كرد. به زيباترين ميهمانخانه شهر رفتيم، سران يهودي به ديدارمان آمدند... استاندار مردي برازنده و دانش‌اندوخته بود، زبانهاي انگليسي و فرانسه را خوب مي‌دانست. با پدرم آشنايي داشت و از او جويا شد، از زندگي روزگار و دگرگوني‌هاي يهوديان در فلسطين پرسيد. آن روز‌ها هنوز انگليسي‌ها از سرزمين اسرائيل بيرون نرفته بودند، از اين رو گفته‌هايش همراه با گونه‌اي زنهارباش بود... استاندار، با خوشرويي و گرمي به آگاهي‌ي ما رساند كه استان فارس را خانه خود بيانگاريم و هر برنامة سازنده‌اي كه داريم، انجام دهيم و افزود: «ما يهوديان را دوست داريم و بازگشت سرفرازانه آنان را به خانه پدرانشان آرزو مي‌كنيم.»(صص9-28)
· چندي پس از اين ديدار، در تابستان سال 1947، دوباره به شيراز بازگشتم. ولي اين بار با نام «دبير جنبش خلوتص (پيشگامي يا پيشاهنگي) در ايران و نماينده صندوق ملي و آژانس يهود»، مي‌خواستم جنبش خلوتص و آموزشهاي صهيونيستي را ميان هم‌كيشانم در شيراز پايه ريزي كنم. پيش از اين ديدار، از كالج انگليسي «ستيوارت مموريال كالج»، كه از آموزشگاههاي خوشنام ايران بود و در سال 1913، در اصفهان برپا شده بود، پايان‌نامه دريافت داشته بودم... من كه از آموزشگاه آليانس (اتحاد) گواهينامه دريافت داشته بودم، آموزشگاه «ادب» را نيز به پايان رساندم. پيش از مهاجرت به اسرائيل دوستان بسياري را براي فردا آماده كرده بودم. بيشتر دوستاني را كه با رفتار فروتنانه‌ام در آن دوره ساخته بودم، در دوره‌اي كه كار پيوند ملتهاي ايران و اسرائيل را آغازيدم، به بالاترين پستهاي‌ اداري‌ي كشور رسيده بودند. هم آنان بودند كه در سالهاي باروري در گشودن گره‌ها ميان ايران و اسرائيل، ياريهاي ارزنده‌اي به من دادند.(ص29)
بخش دوم

خلوتص، در ايران، جهش از گتوهاي مستمند

· كنده شدن از زادگاه كار دشواري است. اين دشواري را يهوديان جهان بيش از ديگر ملتها آزموده‌اند.(ص33)

· نشانة خلوتص، خوشه‌اي پيچيده به دور شمشير همراه با گزيده واژه‌هائي دربارة آرمانهاي خلوتص بود كه يهودي را به خانة خويش فراميخواند. گروههاي جوان يهودي در بخشهاي گوناگون و سن و سالهاي لايه‌بندي شده گردهم آمده و هر يك به سازندگيها و نوآوريهائي مانند روزنامه‌نگاري و رفتن ميان توده‌ها پرداختند... در همين نخستين كنگره بود كه به دبيركلي‌ي كشوري خلوتص برگزيده شدم و پس از آن كنگره‌هاي خلوتص هر ساله انجام شد... در آغاز سال 5707 (پائيز 1947)، به همكاري‌ي اهرون كهن نمايندگيهاي همدان (پايتخت تابستاني پادشاهان ماد و پارس و جايگاهي كه استر و مردخاي در آن خفته‌اند)، و كرمانشاه را گشوديم. پشتوانة نيرومندي كه مرا در پيمودن اين راه بيش از پيش ياري ميداد نامه‌اي بود كه روز نهم ماه طبت سال 5706، از آژانس يهود، صندوق ملي و جنبش خلوتص دريافت داشته بودم، در اين نامه به من نمايندگي داده شده بود تا در شهرهائي كه در ايران شايسته ميدانستم شاخة خلوتص و كرن كيمت برپا كنم و ياريهاي مالي از يهوديان ايران گردآوري نمايم... از پيكاري كه براي برپائي نخستين كشور يهودي جهان درسرزمين اسرائيل آغازيده بود و ميرفت تا از خواب و آرزوي دو هزار ساله بيرون بيايد و جامة كردار به تن بپوشد سخن ميراندم.(صص5-34)

· كنگرة سوم همهنگام با جشن سايبانهاي سال 5709، با 127 نماينده (60 تن از تهران و 67 تن از شهرستانها) و 300تن ميهمان در خانه خلوتص با شكوهي بيمانند برگزار گرديد... در اين كنگره براي دو سال به دبيري برگزيده شدم، ولي درگيريهاي گسترده‌ام در بخش مهاجرت مرا از انجام اين كار بازمي‌داشت. به پيشنهاد يوسف كهن فرستادة اسرائيل، پرويز لاله‌زاري كه سرگرم گذراندن سال دوم دانشكدة پزشكي بود به جاي من به كار دبيري پرداخت. (نامبرده امروز سرپرست گروه پژوهشگران خون در يكي از بيمارستانهاي نيويورك است).(ص36)

· پديدة صيونيزم [صهيونيزم] كه ساليان سال از سوي دولت ايران رسمي اعلام شده و سپس چند سالي تحريم و غيرقانوني اعلام شده بود با جنبش خلوتص آزاد شد و فعاليتها دوباره به كار افتادند. جنبش در اين دوره داراي سه هزار عضو بود كه در زمينة مهاجرت همگاني كار پيشاهنگي را به دوش داشت... گروههائي نيز پس از مهاجرت پشيمان شده و به خانه‌هاي پيشين بازگشتند يا بسيار ديده شده كه دوباره مهاجرت كرده‌اند. روي‌هم رفته آنان كه ماندند و دين سنگينشان را به خانة پدريشان ادا كردند، آنانكه در سرزمين خودي با ديگران درهم تنيدند و سرفرازانه به كارهاي گوناگون پرداختند به پشيمانان چربيدند. آنها افزون بر كساني بودند كه تاب نياوردند و به ايران بازگشتند.(ص37)

· شهر آبادان با يكي از بزرگترين پالايشگاههاي جهان در سالهاي 1943 و 1944، كم و بيش 300 تن اسرائيلي را در خود جاي داده بود. اينان براي ياري به ارتش بريتانيا به آبادان آمده و سختيهاي زندگي را (بالاي پنجاه درجة سانتيگراد در تابستان همراه با شرجي يا نم آزارنده) مانند ديگران به جان خريده بودند... سرانجام روز بزرگ فرا رسيد. دختران با هواپيمائي به قبرس پرواز كردند. انگليسها اردوگاههائي ويژه مهاجرين يهودي در آنجا برپا كرده بودند. در قبرس به هتلي رفته و سپس به رم پرواز كردند و خود را با دشواريهاي فراوان به ناپل رساندند و در پايان سال 1948، از كشتي‌ي تتي، با ديگر جانبازان مهاجرت در بندر حيفا پياده شدند.(ص39)
بخش سوم

زندگي ميان گورها

· كم وبيش همان روزهائي كه اهرون كهن نماينده خلوتص، به ايران آمده بود، نماينده ديگري با نام صيون كهن (حاج‌عبدالله)، از كيبوتص بيت عراوا در آنسوي درياي نمك كه (چندي پس از آن به كيبوتص گشرهزيو پيوست)، براي بازديد به ايران آمد. صيون مردي سيه‌چرده بود كه زبان عربي را خوب ميدانست و همسري روس داشت. گويا از سوي دستگاه مهاجرت نمايندگي ويژه‌اي براي ياري رساني به آندسته از جوانان ايراني و عراقي داشت كه نميتوانستند به آساني به اسرائيل بروند. نامبرده به پيشنهاد من با هدف كاستن از برخي آسيبها، نخست جواناني را آمادة مهاجرت كرد كه آموزشهاي صيونيستي را در چارچوب خلوتص پشت سر نهاده بودند.(ص43)
· در سال 1948، يك دگرگوني‌ي شايان يادآوري در زمينة مهاجرت جوانان يهودي ايراني وعراق به سرزمين اسرائيل پيش آمد. شلمو هيلل (شماي)، براي ياري به مهاجرت جوانان عراقي از راه ايران و از سوي دستگاه مهاجرت اسرائيل به ايران آمد... شلمو هيلل (موريس)، نشان ميداد كه نمايندة دو كمپاني فرانسوي «گازولين»و «سيتكاس» در ايران بود. اين نمايندگي از سوي عيمانوئل راسين، از سران رزيستانس فرانسه به وي داده شده بود كه در سال 1950، به اسرائيل آمد و شركت نفت دلك را پايه‌ريزي كرد (در آينده از او بسيار خواهم گفت)... از اين پس ميانة شلمو هيلل به ياري پدرم و من با كاركنان وزارت كشور و پليس در ايران گرمتر مي‌شود و دوستان يهودي و غير يهودي فراواني مانند شادروانان موسي طوب و موسي صبي (وكيل دادگستري)، كه كمتر كسي از يهودي بودنش آگاه بود، دست همكاري به وي ميدهند. پشتيبانيهاي نورالله زبولوني (از جديدالاسلامهاي مشهد)، بازرگان خوشنام مشهدي شايستة يادآوري است.(صص4-43)
· يكي از پسران شيخ خزعل (ياغي‌ي سركشي در جنوب ايران كه در نخستين سالهاي 1920، سردارسپه دستگاه فرمانفرمائي‌اش را برچيد)، در برابر پول كلاني كه مي‌گرفت يهوديان عراقي را از بصره به بندرهاي آبادان و خرمشهر ميرساند. همين روزها بود كه سامي معلم پا به ميدان نهاد (سامي، امروز با نام شموئيل موريا به كار وكالت دادگستري سرگرم است). دستگاه مهاجرت اسرائيل از او خواسته بود در رهائي‌ي يهوديان عراق همة توانائيهايش را به كار گيرد.(ص45)

· دب اديب، از دوستان همكارانمان يك آژانس هواپيمائي در خيابان سوم اسفند به راه انداخته بود (سوم اسفند همان روزي است كه در سال 1299 خورشيدي، برابر با 1921 ميلادي، رضاخان سردارسپه پروندة قاجارها را در تاريخ ايران بست و دودمان پهلوي را پاي نهاد). اديب با شركت هواپيمائي ملي ايران با نام «ايرانين ايرويز»، داد و ستد خوبي به هم زده بود (اين شركت داراي پنج هواپيماي داكوتا بود كه خلبانان فرانسوي آنها را هدايت مي‌كردند. سرپرستي شركت با غلامحسين ابتهاج برادر ابوالحسن بود كه اسكناسهاي ايران را دستينه ميكرد و سرانجام به سرپرستي سازمان برنامه ايران رسيد). با ميانجيگري ابتهاج، هواپيمائي‌ي ملي‌ي ايران از بهاي پروازها كاست و از ويژگيهاي برخي مسافرين نيز چشم فروبست. همچنين توافق شد پروازهاي رم و پاريس در بندر حيفا يا پايگاههاي هوائي‌ي رامت داويد نيز براي سوختگيري فرود آيند.(ص48)
· پدرم با يادآوري پيشينة تاريخي‌ي ايرانيان باستان در خوشرفتاري با يهوديان و بررسي‌ي ارزشهاي نيكوي كوروش بزرگ و مهر شاهنشاه ايران به پيوند تودة ايراني با قوم يهود انگشت نهاد و افزود كه كه آنان براستي مشتي بيگناهند كه از سر ناچاري از درد و ستم گريخته و به دامن پر مهر ايراني به پناه آمده‌اند. سرهنگ [حاج علي] ‌كيا... با آهنگي دوستانه گفت... در نشست سران متفقين در تهران در اواسط اوت 1941، سازمان اطلاعات و امنيت انگليس طرفداران آلمان را در ايران شناسائي كرد. شبي دويست و پنجاه تن افسر و غيرنظامي‌ي ايراني را دستگير كرده و آنها را با ترن از راه عراق به افريقا فرستادند. در ميان آنان بايد از دكتر احمد متين دفتري نخست‌وزير پيشين كه در آوريل 1962، از اسرائيل بازديدي به عمل آورد، احمدعلي مورخ‌الدوله سپهر پژوهشگر و تاريخدان، جعفر شريف‌امامي (وزير صنايع، رئيس مجلس سنا، نخست‌وزير آتي كه او نيز از اسرائيل ديدن كرد. وي در ژوئن 1998 در امريكا در سن هشتاد و شش سالگي درگذشت و جمع ديگري كه من نيز جزو آنان بودم، نام ببرم. طي پنج ساعتي كه از تهران تا اراك را ميپيموديم، يك افسر جوان بيست و پنج سالة انگليسي با توپ و تشري وحشيانه و فحشهاي ركيكي كه خواهر و مادر و زنانمان را يكي كرده بود، از ما خواست وصيتهايمان را بنويسم. چرا كه فردا همه محاكمة صحرائي خواهيم شد و تيربارانمان خواهند كرد. بعدها فهميديم، او يك جوان يهودي ايراني بوده كه به ارتش بريتانيا پيوسته و مامور انتقال اسراي جنگي شده است.(صص1-50)

· بي‌هيچ گماني، بسيار روشن است كه برخي چشم پوشيهاي سران مرزباني و ارتش ايران با گريختگان يهودي از عراق به آگاهي شاهنشاه ايران ميرسيده و نامبرده آگاه بوده است... ازآنجا كه شاه مردم دوست ايران به يهوديان مهري فراوان داشت، دستگاه لشگري و كشوري از هيچگونه ياري به پناهدگان براي رسيدن به سرزمين اسرائيل خودداري نميكردند. دستگاههاي اداري، گذرنامه، پليس و گمرك نيز در دادن گواهيها، رواديدها، پروانه‌ها و برخي معافيتها دست و دل باز بودند... ديد و بازديد گروهها و انجمنها، ياري رسانيها و نشستها نيازمند هيچگونه پنهانكاري نبود (قطعنامة سازمان ملل متحد مبني بر خودفرماني كشور اسرائيل، برپائي نخستين دولت يهودي و خروج ارتش بريتانيا از خاك اين كشور در تقويت موج مهاجرت عامل نيرومندي بود.)(صص2-51)
· دوب اديب با برپائي آژانس هوائي «ايران ترانس»، به اين برنامه ياريهاي ارزنده‌اي رساند، كم و بيش در پايان سال 1940، يك ايراني با نام طباطبائي به نمايندگي از سوي كمپاني انگليسي B.O.A.C. به اديب پيوسته بود كه تكه‌هائي از اين برنامه را ميدانست، ولي نه همة آن را. آژانس يهود با K.L.M. كمپاني هواپيمائي‌ي‌ هلندي و كمپاني‌ي B.O.A.C. ميانة گرمي داشت. هنگاميكه اين دو كمپاني از شمارة رو به افزايش مهاجران ايراني و عراقي آگاه گشتند پا به ميدان نهادند، به برپائي كمپاني تازه دست يازيدند كه يك افسر خلبان يهودي انگليسي (روني بارنت)، پس از پايان جنگ برپا ساخته بود. كار را با خريد يك فروند هواپيما آغازيده و با نام «ترانس اوشن»، مسافران را به اسرائيل ميرساندند.(ص52)
· سرپرست گمرك فرودگاه مهرآباد ارزياب برگزيدة خود را هفته‌اي يكي دو بار به بهشتيه مي‌فرستاد تا كارهاي گمركي را همانجا انجام دهد. چمدانها و بقچه‌هاي مسافران مهر و موم مي‌شد و يكراست به بخش بار هواپيما فرستاده ميشد. گواينكه در ميان اين بار و بنه (همة زندگي و دار و ندار مهاجر)، گهگاه فرش و زر و سيم گرانبهائي كه مشمول قوانين گمركي بودند ديده ميشد، ولي ويژگيهاي دشوار آوارگان در به در، ارزيابان را واميداشت تا با ديده‌اي جوانمردانه به آنها نگريسته و چندان سختگيري نكنند... براي دريافت هر رواديد و پروانة عبوري از ادارة گذرنامة ايران، چه براي خانواده و چه براي يك تن، بايد دو هزار تومان ميپرداختيم كه با درخواست و لابة فراوان اين هزينه به سيصد و پنجاه تومان و سپس به هفتاد و پنج تومان كاهش يافت. بيگمان شاهنشاه ايران از اين داستان آگاه بوده است. از ديگر سو، جوانان شانزده تا سي ساله ايراني پيش از ترك كشور بايد پايان نامة خدمت سربازي دريافت مي‌كردند. با آميختن جوانان يهودي‌ي ايراني و عراقي در يكديگر و گماشتن پدر و مادرهائي از ميان سالداران بر آنها، چنين وانمود ميكرد كه خانواده‌هاي يهودي‌ي عراقي پايبند گسترش جمعيت يهودند و هر خانواده دست كم ده فرزند دارد. با چنين روشي هم جوانان همكيش ايراني به آرزوي خود ميرسيدند و هم از هزينة رواديد و پروانة عبور به گونة چشمگيري كاسته بوديم. كارمندان و كاركنان اداره‌ها روزهاي نخست از اين رويداد در شگفت بودند كه چگونه هر خانواده مهاجر يهودي‌ي عراقي دست كم ده فرزند دارد. كسي نميتواند چشمپوشي‌ي سران ايران و بزرگواريشان را در اين دوره از مهاجرت يهوديان ناديده بگيرد... به هر روي هزاران يهودي با همين شيوه به سرزمين نياكاني رسيدند، به ساختن اسرائيل پرداختند...(صص55)
· بهشتيه گورستان كهنه‌اي بود كه كم و بيش پانزده سال پيش از اينكه پايگاه يهوديان مهاجر از عراق شود، تنها جنبة نيايشگاه پيدا كرده بود و يهوديان رفتگانشان را در آنجا به خاك نميسپردند. درازاي سالن بزرگش به يكصد و بيست متر ميرسيد كه بالاي چهارصد تن مهاجر در آن زندگي ميكردند. زمين اين گورستان بيش از پانزده دونام بود (هر دونام يكهزار متر مربع است).(ص55)

· سالها پس از اين رويدادها، ايران هنوز براي يهوديان عراقي پل آزادي بود و ايرانيان از ياري به آنان خودداري نميكردند. نمونه‌اي از پيوند گستردة يهوديان ايراني و عراقي را در رويداد سال 1968، بايد دانست. دادگستري‌ي دولت عراق چند تن يهودي را به بهانة جاسوسي به نفع اسرائيل و همكاري با جنبش صهيونيستي به مرگ محكوم كرد. در ديداري با شادروان اميرعباس هويدا، نخست‌وزير ايران، ناروا بودن اين حكم را به آگاهي رساندم و نامبرده با روشي آرام و دورانديشانه به ياري‌ي آنان برخاست.(ص57)
· نكتة ديگري كه در زمينة مهاجرت يهوديان عراق نبايد فراموش كنيم، داستان روني بارنت است كه تا سال 1950، آنانرا با پروازهاي خود از عراق به اسرائيل ميرساند. نامبرده در چهرة يك بازرگان انگليسي همراه «مستر آرمسترونگ»، كه همان شلمو هيلل بود. مردخاي بن پورات نمايندة مهاجرت اسرائيل در عراق در ديداري با نخست‌وزير عراق «توفيق السويدي»، درخواست كرده بود يهوديان شيفتة ديدار سرزمين خود را با هواپيماي خود پرواز دهد (نام كمپاني‌اش «ايست خاور نزديك» بود)، كه نخست‌وزير عراق اين درخواست را پذيرفت، شگفتا كه اين كمپاني در نهان وابسته به كمپاني‌ي ال‌عال ميبود.(ص58)

· چنانچه پيش از اين نيز گفتم موج مهاجرت در سالهاي 1949و1950، گسترش تازه‌اي يافت... پس از ماه مي 1950، راهي تازه و كم هزينه‌تر براي مهاجرت گروهها يافتيم. آنان بايد از راه خشكي تا بندرهاي تركيه ميرفتند و از آنجا با كشتي خود را به بندر حيفا ميرساندند. ميان سالهاي 1947 تا 1951، سي هزار تن يهودي از ايران به اسرائيل مهاجرت كردند... همچنين شايستة يادآوري است كه بدانيم كشورهائي مانند بلغارستان و روماني براي آزادي يهوديان كشورشان در مهاجرت به اسرائيل پولهاي فراواني از دولت اسرائيل درخواست كردند، ولي از دولت ايران در اين زمينه هرگز درخواستي ديده نشد.(صص60-59)
بخش چهارم

مهاجران ايراني در آميزش با مردم اسرائيل

· در ماههاي نخست سال 1950، پدر و مادرم براي هميشه به اسرائيل كوچيدند... پس از آنكه پدرم كارخانه و خانواده را سر و سامان داد، به ديدار دفتر نمايندگي‌ي ايران در اسرائيل رفت و پاية آشنائي با صفي‌نيا نخستين نمايندة ايران در اسرائيل وهمكار وي علي‌ي وكيلي را استوار ساخت... پدرم با اين ديدارها ميكوشيد اسرائيل جوان را با ايران نزديك كند.(ص62) 
· سالها پيش از مهاجرتم به اسرائيل، به عضويت حزب كارگران ارتص اسرائيل «م.پ.ا.ي» درآمده بودم. قانون تابعيت ايران در حقوق بين‌الملل خصوصي از تئوري‌ي خون پيروي مي‌كرد. هركس كه در ايران زاده شده براي هميشه ايراني است مگر اينكه هيات دولت به موجب قانون از وي سلب تابعيت نمايد، مواد 976 تا 991 قانون مدني. گفتني اينكه در دورة نخست‌وزيري دكتر مصدق در سال 1953، فشار كشورهاي عربي، ايران را واداشت تا دفتر نمايندگي‌اش را در اسرائيل ببندد. بنابراين مردم نيازمند، براي انجام كارهايشان چاره‌اي نداشتند جز اينكه به نمايندگي‌ي ايران در تركيه مراجعه كنند. روزي يكي از دوستان حزبي‌ام (ياني اويدوب) در دفتر حزب مرا با حييم روكيح آشنا ساخت... حييم از من خواست از بازگشتن به ايران خودداري كنم و به نمايندگي از سوي حزب، سرپرستي امور يهوديان ايران، افغانستان و هندوستان را در حزب به دوش بگيرم.(ص63)

· تلاش بي ايستاي من در حزب مپاي (م.پ.ا.ي) هر روز گسترشي تازه مي‌يافت. در ژوئن1955، يكي از كانديداهاي حزب، براي انتخابات سراسري مجلس سوم اسرائيل شدم. در ژانويه 1956، حزب را در هشتمين كنگره هيستدروت (سنديكاي كارگران و كارمندان)، نمايندگي مي‌كردم، در ماه مارس همانسال به عضويت شوراي عالي هيستدروت برگزيده شدم و در آوريل نمايندة جنبش «كارگران صيونيست»، در كنگره صيونيستي بودم. در ماه ژوئيه به دبيري كلي‌ي حزب در استان «دان» رسيدم و در آوريل 1958، به عضويت شوراي عالي‌ي يهوديان خاورزمين وابسته به هيات اجرائي هيستدروت برگزيده شدم.(صص5-64)

· در ژوئية 1951، روزنامه‌هاي «اديب» و «صداي وطن» مرا به گزارشگري‌ي خود در اسرائيل برگزيده بودند. با خواستة گسترش نگارش فارسي، داشتن يك رسانة نوشتاري به اين زبان را به حزب پيشنهاد كردم و پروانة انتشار هفته‌نامة «ستاره شرق» را در ژوئيه 1955، از وزارت كشور دريافت داشتم و با همكاري دوستان خوبم مانند صيون ركني، ابراهام حاخامي و ديگران آنرا منتشر ميكرديم... شادروان بن‌گوريون ميانديشيد، اسرائيل در كنار ايران، تركيه و اتيوپي مي‌تواند چهره خاورميانه را دگرگون كند... در سال 1958، پس از اينكه به نمايندگي ديپلماسي اسرائيل در ايران برگزيده شدم، پديدة دوستي دو ملت ايران و اسرائيل را در نامه‌اي با پادشاه ايرانزمين در ميان نهادم و هفته نامة «ستارة شرق» را زبان گوياي اين آرزو خواندم. افزون بر آن يهوديان ايران نيز ميتوانستند زير ساية آشنايي با اين انديشه از باروري‌ي شكوفاتري برخوردار گردند. از همين رو بود كه چهارصد نسخه از دو هزار نسخه‌اي كه در اسرائيل منتشر ميگرديد به ايران فرستاده ميشد.(ص66)
· روزي كه يكي از دوستانم، (دكتر مصطفي تجدد)، در دولت دكتر منوچهر اقبال به وزارت اقتصاد برگزيده شد شادباش گرمي برايش فرستادم و افزودم هفته نامة ستاره شرق مايل است رونوشت اين شادباش را به آگاهي‌ي خوانندگانش برساند. پاسخ وزير به گونه‌اي نبود كه خواستة ستارة شرق را بربياورد. نزديكترين همكارم در هفته نامة ستارة شرق، صيون ركني بود كه در حزب نيز همكاري‌ي نزديكي داشتيم. بخش فارسي‌ي راديو اسرائيل را بايد رسانة ديگري بدانيم كه در آشنائي‌ي مردم ايران با زيربناي دوستانة سياستهاي اسرائيل سودمند افتاد. گفت و گوي برپائي اين رسانه از روز 29 ژوئن 1954، در اسرائيل در جريان بود. دو سال به درازا كشيد تا اين بخش توانست از آوريل 1956، با پخش دو برنامه در هفته كار خود را بيآغازد. در فرود و فراز اين دورة دو ساله، از هيچ كوششي براي پيشبرد نيازهاي اين رسانه كوتاهي نكردم.(ص67)
· روز 24 فورية 1956، در ديداري با دكتر دانيال كورت لوين (سرپرست بخش آسيا در وزارت خارجه)، چگونگي اين ديد و بازديدها را ارزيابي كردم. نخستين روزنامه‌نگار ايراني‌، ناهيد از روزنامة اطلاعات بود كه روز دهم ماه مي همانسال از اسرائيل ديدار و بازديد نمود و دانستيم از وابستگان امنيتي‌ي ايران بوده است. عبدالله والا و همسرش (ثريا) از هفته نامة «تهران مصور»، دكتر منصور اختيار (استاد دانشگاه تهران) و عباس شاهنده (مدير روزنامة فرمان) از ديگر پيشاهنگان بازديد از اسرائيل بودند... گزارشهاي روشنگرانة عباس شاهنده در روزنامة فرمان آغازگر بينش تازه‌اي از اسرائيل ميان روشن انديشان ايراني گشت. اين نوشته‌ها در يك كتاب هشتاد و پنج برگي گردآوري گرديد و در ايران و اسرائيل خوانندگان زيادي به دست آورد... يحيي سيماني كه يهودي بود، از روزنامة فرمان همراه علي هاشمي‌حائري بنيانگذار و نويسنده برجستة روزنامه طلوع براي انجام ديدارهائي به اسرائيل فراخوانده شده بودند.(ص68)
· مژدة بازگشت دوباره‌ام به ايران را در همان ديدار از زبان نخست‌وزير دريافت داشتم... از پيچيدگيهاي كار سنگيني كه به دوش داشتم گفتم و افزودم كه تنها هشت سال است كه به اسرائيل مهاجرت كرده‌ام و هنوز خود را آنچنان پخته نمي‌بينم كه بتوانم از پس كاري چنين بزرگ برآيم. من درس سياست نياموخته‌ام، از روشهاي ديپلماسي چيزي نميدانم و چنانچه اين ماموريت را بپذيرم، نميدانم چه بايد بكنم. بن‌گوريون پاسخ داد: هرچه را كه به سود ايران يافتي همان را انجام بده، زيرا همان كار به سود مردم اسرائيل خواهد بود... دكتر گيورا يوسفتال دبيركل حزب مپاي، اين گزينش را نپسنديد، زيرا نمي‌خواست من سنگرم را در حزب ترك كنم... به آگاهي‌ي اليعزر ليونه در دفتر حزب مپاي رساندم كه دورة كار من در ايران كمتر از 9 ماه نخواهد بود و درخواست (مرخصي‌ي بدون حقوق) را روي ميزش نهادم... بدينگونه پيشينة پر تب و تابم را در روند فزايندة ديپلوماسي ايران و اسرائيل استوار كردم كه  نه 9 ماه بلكه پانزده سال به درازا كشيد.(ص69)
بخش پنجم

ميز پيشكشي‌ي دوستان در گوشه‌اي از شركت شرم

· روزي كه پس از سالها به تهران پاي نهادم، خوش آمد گرم دكتر دوريئل آغازگر خوبي برايم بود... وي در شركت بازرگاني‌ي نمك»، با يك ايراني به نام «م، والانژاد»، همكاري مي‌كرد... خانم جوان فرانسوي، همسر سرهنگ مهدي رحيمي (افسر ادارة امنيت و اطلاعات ايران)، تنها كارمند اين دفتر بود. شايستة يادآوري است كه سرهنگ مهدي رحيمي به فرماندهي‌ي گارد جاويدان شاهنشاهي رسيد.(ص72) 

· دكتر دوريئل كه همه توانش را در راه رسيدن نفت ايران به اسرائيل گذاشته بود، نميتوانست در دفتر كوچكش جائي براي من داشته باشد. افزون بر آن پاره‌اي كارهاي پنهاني داشتم كه كار در آن دفتر را برايم ناسازگار ميكرد. من خود را ايراني‌ي ميهنپرستي ميديدم كه پيرو پيشينة كيشمداري‌ام از سوي كشوري ديگر به نمايندگي به ايران آمده بودم و تنها ميتوانستم در چهارچوب قوانين گام بردارم... سياست ايران پر دردسر و دشوار بود. جبهة ملي و حزب توده هر كدام آرماني سوا از هم داشتند، ولي در برابر اسرائيل همدست شده بودند، كسي نمي‌دانست چرا نام اسرائيل آنگونه پشت برخي روشن انديشان ايراني را ميلرزاند، بيگمان كشيدن بار سنگيني بر دوش من با نام نمايندة اسرائيل در چنان فضائي نميتوانست كاري آسان باشد.(ص72)

· موشه (موسي) كرمانيان از دوستان و ياران خوبم كه آنروزها مرا ياري ميداد، در تهران زندگي ميكرد و از نژاد يهوديان اصفهان بود. آموزشگاه «آليانس»، و دبيرستان ايرانشهر را به پايان رساند... مهر بي‌پايانش به صيون از دورة جواني ستودني بود، از همين رو سازمان جوانان «فرزندان صيون»، را بنيان نهاد و به انتشار روزنامة «دنياي يهود»، پرداخت. با همكاري‌ي دوستانش باشگاه «سينا»، را پيريزي و رسانه‌‌اي نوشتاري نيز با همين نام به چاپ ميرساند. همچنين باشگاه صيونيستي «كورش كبير»، را بنيان نهاد. براي نخستين بار كنگره‌هاي سراسري‌ي يهوديان ايران را در كشور برپا ساخت، در جنبش صيونيستي و اتحادية جهاني‌ي يهود نمايندگي‌ي ايران را داشت. افزون بر همة اينها، در پيوند بازرگانان ايراني و اسرائيلي نيز پيشگام گشت.(ص73)
· هنوز دفتري از خود نداشتم، كارمندي كه بتواند در انجام كارها ياري‌ام بدهد نداشتم، دست كم از داشتن يك دستگاه اتومبيل نيز بي‌بهره بودم، ولي در انجمنهاي يهوديان ايران كوشا بودم، نمايندة وزارت خارجة اسرائيل در ايران بودم، نماينده غير رسمي آژانس يهود و «صداي اسرائيل»، و بر فراز همه اينها در زمينة بار سنگين و پر آسيب نمايندگي ارتش پدافندي اسرائيل و بازوي اطلاعاتي آنرا نيز بايد بيدارتر از بيداران به دوش ميكشيدم. در چنين آشفته بازاري بود كه ياريهاي دوريئل را مرهمي آرامش دهنده مييافتم.(ص74)
بخش ششم

استاد و آموزگارم، شادروان دكتر صوري دوريئل

· دكتر دوريئل به نام كارشناس حقوق بين‌المللي كه با چند زبان اروپائي آشنائي داشت. با گروه كارشناسان اسرائيلي كه دريافت تاوان آسيبهاي يهوديان قرباني نازيسم در جنگ دوم جهاني را بررسي ميكردند همكاري داشت. اين گروه به سرپرستي دكتر پينحاس (فليكس) شينعار، در شهر بن (پايتخت آلمان)، گرد آمده بودند. صوي و همكارانش توانستند حقوق پايمال شدة يهود را زنده كنند. وي در تابستان 1965، با نام نمايندة اطاق بازرگاني‌ي تل‌آويو، به تهران آمد... دورة كوتاهي نمايندة يك سرمايه‌دار ايراني‌زادة بازرگان عتيقه با نام «ايوب ربنو»، در پاريس شد. ربنو هداياي ارزنده‌اي به موزة اسرائيل پيشكش كرده كه ماية سربلندي ايراني تباران اسرائيل مي‌باشد.(صص8-76)
بخش هفتم

در دايره‌هاي ساواك
· روزي در آشفته بازار كارهاي روزانه‌ام ناشناسي تلفن كرد و از من خواست با سرهنگ شاهين (رئيس بخش جرايد ساواك)، ديداري كنم. واژة ساواك برابر با حرفهاي نخستين چهار كلمة «سازمان اطلاعات و امنيت كشور»، است كه امروز كم و بيش براي همه آشناست... به هر روي اين واژه درسال 1958، مي‌توانست براي شنونده‌اش چندش‌آور و نگران كننده باشد. قانون تاسيس ساواك در زمستان سال 1956، به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد وآنروزها چهار دستگاه اطلاعاتي، پليس و بازرسي با اين سازمان همكاري داشتند... شوراي عالي‌ي امنيت كشور از نمايندگان ساواك و چهار سازمان يادشدة بالا تشكيل مي‌شد كه تيمسار كيا آنروزها رياست شورا را به عهده داشت.(ص81)

· شنيده بودم هركسي كه به ساواك پاي مينهد، بيرون آمدنش كار آساني نبود. يا بايد به همكاري با دستگاه پيمان ميبست يا اينكه بازجو بايد يقين پيدا ميكرد كه به خوبي او را تكانده و تخلية اطلاعاتي نموده است. همچنين شنيده بودم روزي ساواك يكصد و پنجاه تن از ناسازگاران با رژيم را سوار هليكوپتر كرده و در درياي نمك (مردابي شور نزديك قم) ريخته است! به من گفته بودند هر كسي كه به دفتر تيمسار بختيار فرماندة ساواك ميرود (دو هفت‌تير پر در دو سوي ميزش بود!)، بايد بالاي پانزده دقيقه خاموش و دست به سينه بايستد تا دلهره‌اش هزار چندان شود، تا كمر خم شود و بي سر سوزني پايداري همة آنچه را كه ميشنود بپذيرد، كمتر كسي ميتوانست پروائي به دل راه بدهد و چيزي بگويد يا در برابر بازجويانش پايداري كند. با چنين بينشي براي ديدار سرهنگ شاهين ميرفتم و در ژرفاي انديشه‌ام نگراني آزارنده‌اي موج مي‌زد... تنها گماني كه به سرم نميزد اين بود كه براي پاره‌اي گفت‌وگوها در بارة هفته نامه «ستاره شرق» مرا فراخوانده‌اند. از آنجا كه ميدانستم بررسي در زير و بم رسانه‌هاي گروهي يكي از كارهاي ساواك مي‌باشد، ميكوشيدم خودم را دلداري بدهم و داستان را چندان گنگ جلوه ندهم.(صص3-82)
· در پاسخ [سرهنگ شاهين] گفتم: «...ديدگاه اين رسانه بر پاية دوستي ميان مردم ايران و اسرائيل و پشتيباني از فرهنگ و زبان ايراني و گسترش پديدة آزاديخواهي دولت و شاهنشاه ايران است. اين رسانه به ايراني تباران اسرائيل ياري ميدهد. تا با ريشه‌هاي فرهنگي خود پيوسته بمانند و از رويدادهاي زادگاهشان آگاه گردند. همچنين با نگرشي به فشردة تلاش هشت ساله‌ام در اسرائيل افزودم، سرمقاله‌هاي ستارة شرق بر راستاي دوستي با دوستان ايران و گريز از بدخواهان اين سرزمين (دسته‌هاي كمونيست و اعراب، نگاشته مي‌شوند»... به دنبالة سخنانم افزودم: «خوي ايران دوستي و آرزوي ايستادن در برابر بدخواهان اين سرزمين مرا به خود خوانده است. هشت سال پيش به نياخاكي كه پدرانم دو هزار و پانصد سال در آرزوي دست‌يابي‌اش خداي يگانه را نيايش كرده‌اند كوچيدم. ولي دريافتم تنها ايران توانمند كه كورش به جهان داد تا آزادي به ملتها ببخشد ميتواند آشتي ميان اسرائيل و همسايگان دوستي ستيزش را ميان ملتهائي كه چپ و راست با انقلاب و ضدانقلاب فراميآيند و فرو ميريزند، فراهم آورد.»(ص83)
· گفت و گوي ما كم و بيش يك ساعت و نيم به درازا كشيد... پس از پاره‌اي ارزيابيها دانستيم كه چشمهاي دستگاه ما را موشكافانه ميپايند و چاره‌اي نداريم جز اينكه در پنهانكاريها بيشتر بكوشيم. آنروزها گوئي در تاريكي دست و پا ميزدم و چيز چنداني از همكاريهاي دستگاه ساواك با موساد (سازمان امنيت و اطلاعات خارجي اسرائيلي) نميدانستم. روزي در خيابان به يك اسرائيلي برخوردم كه سالها پيش به اسرائيل مهاجرت كرده، در كيبوتص گيوعت برنر زندگي ميكرد و پس از چندي به ايران بازگشته بود. نامبرده ميگفت: «روزي در خيابان استانبول به دو تن يهودي يا چهرة اروپائي برخورد كردم كه به زبان عبري گفت و گو ميكردند.» چندي پس از اين رويداد دانستم كه آندو آويگدور باور و ديگري ف.، نمايندگان موساد در ايران بودند كه كارهايشان از ما پنهان مانده بود.(ص5-84)

· در نخستين روزهاي سال 1960، دريافتم كه هفته نامة ستارة شرق در فهرست رسانه‌هائي گنجانده شده كه از پشتيبانيهاي مالي‌ي ساواك بايد برخوردار شود. يكي از اين ميهمانان دكتر شجاع‌الدين شفا، معاون وزير دربار و سرپرست پيوندهاي فرهنگي‌ي ايران در بيرون از كشور بود. در يكي از روزهائي كه با دكتر شفا درباره برگزاري‌ي جشنهاي دوهزار و پانصد ساله شاهنشاهي ديداري داشتم، نامبرده گفت: «شاهنشاه از ديدگاههاي هفته نامة ستارة شرق به نام تنها رسانة پسنديده‌اي به زبان فارسي در بيرون از كشور آگاه گشته و به بختيار دستور داده‌اند بودجة ماهيانه‌اي برابر با پانزده هزار تومان در وجه آن رسانه كارسازي شود». در آن روزگاران رقم پانزده هزار تومان در ماه رقمي ارزنده بود.(ص85)
· همكاريهاي دوسوية سياسي ميان سران ايران و اسرائيل و داد و ستدهاي اطلاعاتي و ارزيابيهاي امنيتي تا پيش از فرو ريزي پادشاهي در ايران همواره كارساز بودند. ناآگاهاني كه از پس دگرگونيهاي سال 1979، در ايران سربرآوردند و كارشناسان اسرائيل را استادان بازجويان (شكنجه‌گران) ساواك خواندند، هرگز نتوانستند بر گفته‌هاي بي‌پايه‌شان سر سوزني سند نشان بدهند... تيمسار منوچهر هاشمي، سرپرست ادارة هشتم ساواك در پائيز سال 1994، كتابي به زبان فارسي با نام «داوري، سخني از كارنامة ساواك» در انگلستان به چاپ رسانده و از برخي همكاريهاي ساواك با موساد ياد كرده است.(ص86)
بخش هشتم

ديدار دوباره با تيمسار سپهبد كيا

· در آغاز نمايندگي‌ام در ايران، روزي در يكي از روزنامه‌هاي تهران خواندم كه تيمسار علي كيا «از زيارت حج از مكه و مدينه و حجاز»، به ايران بازگشته است... پس از پرس و جوهائي مبني بر اينكه آيا نامبرده همان افسر مرزباني در سالهاي 1940 است كه در زمينه مهاجرت يهوديان عراقي ما را ياري داده و امروز به رياست ادارة دوم ارتش رسيده؟ نامه‌اي به او نوشته و درخواست ديدار كردم. اين ديدار را به راستي بايد يكي از ديدارهاي سودمند دورة نمايندگي‌ام بنامم... پيوند گرم و دوستي‌ي ديرين من با تيمسار كيا، ديدارهائي پي درپي به دنبال داشت و تا پيش از بركنار شدنش در آوريل 1961، در نزديك كردن ارتشهاي دو كشور به يكديگر و همچنين پاره‌اي زمينه‌هاي سياسي، ارتشي، اطلاعاتي و كشاورزي بسيار سودمند افتاد. ولي گاهگاهي از گوشه و كناره‌هائي در ايران و اسرائيل از من ميخواستند از اين نزديكي بكاهم، زيرا برخي ارزيابيهاي موساد و وزارت خارجه، بختيار را مرد نيرومند ايران ميشناختند. از ميان برخي نامه‌نگاريها و گزارشهاي آنروزها ميتوان به ساختار اين گونه نگرش پي برد. در اين نوشته‌ها از بختيار، مرد شماره يك ساواك، (معاون نخست‌وزير)، كسي كه گزارشهايش را تنها به شاه ميداد با نام رمز «بخور»، از كيا با نام «اونر»، از تيمسار مهديقلي علوي مقدم فرمانده پليس با نام شوتر (پاسبان) و از شاه با نام «شائول»، ياد ميشد. در ميان سران آنروز ايران تيمسار كيا، از جمله كساني بود كه بر آشكار بودن پيوندهاي ايران و اسرائيل پافشاري مي‌كرد (شائول نخستين پادشاه مردم اسرائيل و اونر از سرداران وي بوده است.)(صص3-92)

بخش نهم

شاهكليد گشايندة دربهاي بسته
· همكاريهاي سرپوشيده‌اي كه اسرائيل با تيمسار بختيار از سوئي و با تيمسار كيا از ديگر سو برپا ساخته بود، نيازمند پاره‌اي پنهانكاريها بود كه از هر دو سو بايد به كار بسته ميشد... كيا مرا با تيمسار علوي مقدم كه از افسران بسيار زيرك و تيزهوش پليس بود، شهرباني‌ي كشور را در دست داشت، او را «روباه بزرگ»، ميخواندند و ژنرال صادق اميرعزيزي فرمانده ژاندارمري آشنا كرد... كيا ديدار مرا با علي‌اصغر حكمت (وزير خارجه)، برنامه‌ريزي كرد. چندي پيش از اين ديدار به من گفته بود «او از خود شماست»، من به خوبي به گفته‌اش پي نبرده بودم، تا اينكه پس از چندي دانستم خانوادة حكمت (حاخام)، از يهوديان سرشناس شيراز بوده‌اند...(ص95)

· ابراهيم قوام‌الملك مانند پيشينيانش از رهبران سرشناس استان فارس بود و همواره ميان ايلهاي قشقائي و بويراحمدي كه با سران پايتخت نشين ايران ستيزي بي‌پايان داشتند به ميانجيگري ميپرداخت... رضاشاه با گزينش پسر قوام‌الملك به دامادي‌ي خود (نخستين همسر شاهدخت اشرف، خواهر دوقولوي محمدرضاشاه)، در پيوند خاندانها كوشيد و از ناآراميهاي استان فارس كاست. همچنين در استان خراسان كه كم و بيش يك پنجم خاك ايران را پوشانده، خاندان شوكت‌الملك علم با هزاران جنگجوي زير فرمانشان بلوچها و قائناتيها را ميان خود داشتند... رضاشاه با اين رويداد به خانوادة شوكت‌الملك نزديك شد... افزون بر اين پيوندهاي خانوادگي، رضاشاه با نزديكي به خاندان جمشيد جم (نخست‌وزير ايران در سالهاي 1935 تا 1939)، و زناشوئي‌ي دختر بزرگش شمس، كه هژده ماه از اشرف و محمدرضا بزرگتر بود، با فريدون پسر جمشيد، نيروي خاندانهاي بزرگ كشور را در راه ساختن ايران يكدست كرد. ارتشبد فريدون جم به رياست كل ستاد ارتش ايران رسيد و با بالاترين رده‌هاي آموزشي از سران خوشنام ارتش ايران گشت و از دوستان خوب اسرائيل بود.(ص96) 
· رضاشاه از خانواده‌اي ميانه و نادار سر بركشيد. با سري شوريده و آرزوهائي ميهنپرستانه در آنروزهاي پر آشوب ايران به زودي به فرماندهي ارتش رسيد. از زندگي آموخت با دارايان و زمينداران بسازد. برخي از آنان را براي بازي‌ي تخته‌نرد فراميخواند و بر سر روستاهاي بزرگ و كوچكشان به نبرد ميپرداخت. بيشتر اين بازيكنان در هوس پيوند با مرد نيرومند ايران برتر ميديدند بازنده از پهنة نبرد بيرون بيايند. پس از جانشيني‌ي پسرش، اين املاك به بنياد پهلوي سپرده شدند تا در راه برپائي دانشگاهها (دانشگاه پهلوي‌ي شيراز)، بيمارستانها (بيمارستان ملكة مادر)، و ياري به آموزش دانشجويان برگزيده‌اي كه در ايران يا بيرون از ايران سرگرم آموزش بودند هزينه شد.(ص96)

· خانواده‌هاي قوام و حكمت، تنها برجستگان كشور ايران نبودند كه پيشينة يهودي داشتند، محمدعلي فروغي (ذكاة الملك)، نيز كه در سال 1941، به نخست‌وزيري ايران رسيد پيشينه‌اي يهودي داشت (لقب ذكاة الملك از سوي شاهان قاجار به اين خاندان داده شده بود). نامبرده با سياستهاي ميهنپرستانه‌اش ايران ناتوان را در يكي از سخت‌ترين دوره‌هاي تاريخي كه ناخواسته آوردگاه بيگانگان شده و پل پيروزي‌اش خوانده بودند از برزخ هراسناك نازيها رها ساخت. نام خانوادگي ذكاة الملك، يادآور نام يهودي‌ي ذكائيم است... همة نوشته‌هايش يا برگردانهايش در زمينه‌هاي ادب و فرهنگ ايران از زبان روسي و ديگر زبانها در چاپخانة بروخيم (يكي از پايگاههاي فرهنگ يهودي در ايران)، به چاپ رسيده‌اند. يكي ديگر از خانواده‌هاي سرفراز ايراني با پيشينة يهودي، خانوادة مظفريان هستند.(ص97)

· در بررسي‌ي ديگر آشنائيهاي شايان يادآوري‌ام بايد از دو برادر نمونة ايراني، عبدالله انتظام (رئيس شركت ملي نفت ايران)، و برادرش نصرالله (كارشناس آزمودة وزارت خارجه و نمايندة ايران در سازمان ملل متحد كه يك دوره به رياست مجمع نيز رسيد)، ياد كنم. نامبرده در سال 1947، از پيشنهاد برپائي‌ي دو كشور يهودي و تازي در سرزمين اسرائيل كه درسازمان ملل متحد مطرح بود، به گرمي پشتيباني كرده بود... باور داشتم با همكاري‌‌‌ي دولت اسرائيل مي‌توانم از نيازهاي آشكار ايران در زمينه‌هاي آموزشي، ارتشي، اطلاعاتي، اقتصادي و كشاورزي بكاهم، تنها بايد به دنبال كوتاهترين راههاي پيوند ميگشتم كه بر فراز همة آنها پادشاه ايران نشسته بود. نخستين دروازه‌هائي كه تيمسار كيا در برابر ما گشود در زمينه‌هاي ارتش، اطلاعات و امنيت از يكسو و درهاي كشاورزي از ديگر سو بود كه در هر دو زمينه كوشش فراواني نمود.(ص99)
بخش دهم

گذشتن از دريچه‌ها و رسيدن به آنسوي دروازه‌ها

· كيا توانست با پيشنهاد ديداري از اسرائيل، شاه را با خود همساز كند. روز پنجم نوامبر 1958، كيا براي ديداري چند روزه به اسرائيل پرواز كرد... عزرا دائين در نوشته‌اش «صيونيست راستين»، از كيا با نام «دوست» ياد كرده كه در مزرعة خانوادگي‌اش در خدرا (ميان تل‌آويو و حيفا)، به گردش پرداخته و سخنها رانده‌اند... در ستايش تاريخ ايران و پيوند ديرين مردم اين كشور با يهوديان جهان، روي ماهي‌ي بزرگي كه ميز شام را آراسته بود نوشته بودند «به ياد روزهاي خشايارشا»، كه سرآغاز طومار استر است.(ص102)
· شوربختانه برادر سپهبد معصومي، با گرايش تندي به روسها و تلاش در حزب توده، گويا در دادستاني‌ي ارتش به گناه خيانت به كشور به مرگ محكوم شده و بايد تيرباران ميشد. معصومي چندين بار به ديدنم آمد و از گرفتاريهاي پيچيده‌اش سخن گفت. روزي در يكي از اين ديدارها با چشماني اشك‌آلود و دلي شكسته ميگفت: «برادرم را گرفته‌اند و ميخواهند تيربارانش كنند. او هيچ گناهي جز عضويت در حزب توده ندارد، هرگز به خيانتي آلوده نشده... آزرده شدم، انديشيدم، به سراغ سپهبد نعمت‌الله نصيري (رئيس آنروز ساواك)، رفتم و آنچه را كه بايد ميگفتم، گفتم. حكم تيرباران به زندان ابد بدل گشت و در رويدادهاي 1979، برادر توده‌اي از زندان آزاد شد.(ص103)

· رخدادهاي آنروز خاورميانه، تيمسار كيا را واداشته بود تا شاه را به نياز ايران در گسترش بيشتر همكاري با اسرائيل بيشتر قانع نمايد. همچنين كميتة ملي‌ي اطلاعات و امنيت كشور به سرپرستي‌ي تيمسار كيا، برپائي كنسولگري ايران را در اسرائيل راهي سودمند ارزيابي نمود. از ديگر ره آوردهاي گفت و گوي كيا با شاه، بازديد گلدامئير (وزير خارجة اسرائيل)، از ايران، همكاريهاي اسرائيل با ايران براي برپائي‌ي جشنهاي دو هزار و پانصد سالة شاهنشاهي و فرستادن گروهي از كارشناسان و دانشجويان ايراني به اسرائيل براي آموزش كشاورزي‌ي نوين بود...از ميان روشن‌انديشان آنروز ايران كه پيوند فرهنگي ايران و اسرائيل را باور داشتند و آنرا سازنده ميانگاشتند بايد از استاد بديع الزمان فروزانفر يكي از استادان خوشنام دانشگاه تهران ياد كنم كه در مارس 1960، در ديدار از اسرائيل نامبرده را همراهي ميكردم.(ص104)
· در بازگشتم به ايران، دو تن از افسران همكار (ژنرال حماسي و سرهنگ رفيعي)، در فرودگاه به پيشوازم آمده بودند، پيامهائي را براي شاه و كيا به آنان سپردم و نامة ژنرال هركاوي را به شاه، همراه هديه‌اي ويژه (يك قبضه اسلحة عوزي كه براي شاه ساخته شده بود)، در ديدارم به كيا سپردم تا در نخستين شرفيابي به شاه پيشكش كند... كم و بيش در همين دوره بود كه در نامه نگاريهايم با هركاوي، نام رمز مركاوا (كالسكه) براي سازمان اطلاعاتي‌ي ايران برگزيده شد و او از من خواسته بود در همكاريهاي اطلاعاتي هوشياري‌ي بيشتري داشته باشم.(ص105)
· در نخستين شب آوريل 1959، رويدادهاي شگرف، دستگاههاي امنيتي‌ي اسرائيل را به لرزه درآورد و «شب اردكها»، نام گرفت. آن شب راديوي سراسري‌ي اسرائيل يك رشته نامهاي رمز كه يكي از آنها (اردك آبي) بود، با آژير بسيج همگاني بارها به زبانهاي عبري و چند زبان ديگر به آگاهي‌ي شنوندگانش رساند، بي‌آنكه به آزمايشي بودن آن اشاره‌اي كند. نيروها بسيج شدند و دستگاههاي سياسي بي‌درنگ واكنش نشان دادند... دولت اسرائيل به آگاهي‌ي همگان رساند كه مانوري آزمايشي داشته و برنامه‌اي در ميان نبوده است. ولي به هر روي آسيبي گران به پيكر سياسي‌ي كشور اسرائيل خورده بود. بن‌گوريون درخواست برپائي‌ي كميته‌اي ويژه كرد و وزير دفاع روز نوزدهم آوريل ژنرال هركاوي فرماندة بخش اطلاعات ارتش را به گناه اين اشتباه گزندآفرين از كاربر كنار نمود...(ص105)

· روز هژدهم آوريل به پيشنهاد دكتر دوريئل پيامي نوشتم و به موشه ساسون در اسرائيل تلگراف كردم. چكيدة اين پيام، گوياي واكنش شگفتزدة سران ايران و بازتاب پرسش برانگيز شائول (شاه) و ابنر (كيا) بود، همچنين پيشنهاد كرده بودم هركاوي با نام رمز عيمانوئل، نامه‌اي به كيا بنويسد و به زدودن بدگمانيها بپردازد، روشن و آشكار به نامبرده بگويد كه اين رويداد تنها يك اشتباه بوده و هيچ گزندي به پيمانهاي دو كشور نخواهد زد.(ص106)

· در گزينش وابستة نظامي، من سرهنگ يعقوب نيمرودي را پيشنهاد كردم... ولي موساد گزينش مرا نپسنديد و از سوي خود كسي ديگر را نامزد كرد... بنابراين از هرتصوگ خواستم اين دو نكتة اساسي را با ايسر هرئل و سران موساد، ژنرال حييم لاسكوف فرمانده ستاد ارتش و بن‌گوريون در ميان نهد. سرانجام با همة ناسازگاريهاي موساد و ارتش، بن‌گوريون با پيشنهاد من همساز گشت و سرهنگ دوم يعقوب نيمرودي به نام نخستين وابستة نظامي اسرائيل در ايران برگزيده شد. پيش از آمدنم به ايران با نيمرودي همواره نامه‌نگاري داشتم. روز چهاردهم فوريه 1960، در يادداشتي از او خواندم: «سرانجام تو بر همه‌شان پيروز شدي و مرا به ايران ميآوري». در دنبالة يادداشتش خانه و خودرو و دم و دستگاهي آنچناني درخواست كرده بود كه دكتر دوريئل و من از هيچيك از آنها برخوردار نبوديم، ولي تا آنجا كه ميتوانستم كوشيدم خواسته‌هايش را سر و ساماني بدهم.(ص107)
· كيا همانگونه كه در گزينش نيمرودي با من همداستان بود، پس از آغاز كار وي نيز جوانمردانه دست از پشتش برنداشت و افزون بر آن به دوستي با اسرائيل به ويژه با اسحق رابين آشكارا ميباليد و هيچگونه پرده پوشي نداشت، چنانچه گفتم رابين در رويداد «شب اردكها»، به فرماندهي‌ي بخش بزرگي در ستاد ارتش رسيد. ولي در ديگر سو گروهي كه با بختيار يا عباس آرام (وزير خارجه)، همخوان بودند ميكوشيدند برخلاف كيا بر پيوند ايران و اسرائيل پرده بكشند و آنرا از چشمها پنهان نگاه دارند. جنگ ميان گروه پنهان كنندگان پيوند ايران و اسرائيل به پيشوائي‌ي آرام و بختيار با گروهي كه آشكار شدن اين پيوند را باور داشتند به رهبري‌ي كيا با برپائي‌ي جشن نوروز (بيست و دوم ماه مارس 1960)، در باغ بزرگ وي در ايوانكي (روستائي نزديك ورامين و شريف‌آباد)، آغازيد... درگيري ميان كيا و آرام با شيوة معرفي‌ي ژنرال هرتصوگ بالا گرفت، كيا مي‌خواست او را با جايگاه و درجه‌هايش به ديگران بشناساند، ولي آرام به هيچ روي زير بار نميرفت و پيشنهاد ميكرد وي بايد ميهماني انگليسي خوانده شود. سرانجام كيا راه سومي يافت، ژنرال اسرائيلي را به دوستان نزديك همانگونه كه بود شناساند و در برابر ديگران از شيوة آرام پيروي كرد.(ص108)
· تيمسار كيا در پس رويدادهاي سال 1979 در ايران به كشور فرانسه پناهنده شد، گهگاه كه به پاريس مي‌رفتم با او ديداري داشتم، دوست داشت با سران سازمانهاي اطلاعاتي اسرائيل و هرتصوگ (رئيس‌جمهور)، ديداري تازه كند. نامه‌اي كه گوياي درخواست وي بود به دفتر رياست‌جمهوري‌ي اسرائيل نوشتم، پذيرفته شد، كيا به اسرائيل آمد و با نيمرودي با فرمانده بخش اطلاعات ژنرال اهود باراك، (نخست‌وزير كنوني اسرائيل)، فرمانده ستاد ارتش و همة كسانيكه از پيش مي‌شناخت ديداري دوستانه انجام داد.(ص109)

· روز بيست و يكم فورية 1960، پيشنهادي شنيدني را در نامه‌اي از هرتصوگ دريافت داشتم. از سوي شيمعون پرز مديركل وزارت پدافند از من خواسته شده بود واكنش ايرانيان را براي برپائي‌ي كورة اتمي كه از امريكائيها دريافت داشته بودند از سوي اسرائيل ارزيابي كنم. اسرائيل ميتوانست از هزينة ساختمان كورة پيشنهادي ايران در اميرآباد تهران كه همسان كورة اتمي اسرائيل در نحل سورك بود بكاهد. گو اينكه پيشنهاد ما بسيار زيركانه رد شد ولي دريچه‌اي را براي فردائي روشن در زمينه همكاريهاي اتمي در ردة دانشگاهي گشود.(ص110)

· با نزديك شدن جشنهاي نوروزي، در زمينة فراهم آوردن هديه هائي ارزنده، ژنرال هرتصوگ از من ياري خواست. پيشنهاد كردم سكه‌هائي با چهرة بنيامين زئب هرتصل بنيانگزار جنبش صهيونيزم و بن‌گوريون كه در سويس ضرب شده‌اند، ميتوانند شايسته‌ترين هدية نوروزي براي دوستان ايراني باشند. همچنين نام تيمسار محمد خاتمي (كه به تازگي شاهدخت فاطمه، خواهر شاه را به همسري‌ي برگزيده بود)، تيمسار كوششي كه چند سال پس از آن براي درمان به اسرائيل آمد. حماسي كارشناس اطلاعات و گلبادي كارشناس تبليغات و مطبوعات را به فهرست فراخوانده شدگان در ديدار از اسرائيل افزودم. در همين نامه يادآور شدم: «ما در زمينة اعزام كارشناساني اسرائيلي به ايران براي جنگ‌افزارهاي روسي كه بسيار ارزان زير دست و پاي عربها ميلوليد به ارتش ايران قولهائي داده‌ايم، ولي وفا نكرده‌ايم. يا نبايد قولي ميداديم، يا اگر پيمان بستيم بايد به آن وفا كنيم».(ص111) 

· باغ كيا در ايوانكي، نه تنها جايگاه خوشي براي گذرانيدن پايان خوش هفته‌هاي پركار بسياري از سران ايراني و نمايندگان كشورها در ايران بود، كه ميزبان با ميهمانيهائي دست و دل بازانه ميكوشيد به پاره‌اي پرسشهاي بي‌پاسخش دست يابد. اين بار در پي گفت و گوي گرمي با سفير انگليس، به ميدان همكاريهاي همه‌سويه ميان ايران و اسرائيل رسيديم، كوشيدم آنرا در دايرة پاره‌اي همكاريهاي كشاورزي بيآرايم و به پيرايه و زبان مردم كوچه و بازار، واكنشهاي وابستگان نزديك آنان در ايران (برخي روحانيون)، را بپرسم، ويسكيهاي گواراي كيا زبان سفير را گشوده بود و گفتنيهاي شيرينش را شنيدني‌تر كرده بود: «ما با پشتيباني از آنان (روحانيون)، به خانه‌هاي مردم راه پيدا مي‌كنيم تا مذهب را در ايران تقويت كنيم، هديه‌ها يا حقوقهاي منظم ماهيانه‌اي را كه ميپردازيم تنها جنبة صدقه با اهدافي عاليه دارند، آنها جاسوس ما نيستند، بلكه همكاران ما هستند. هداياي ما را ميپذيرند و عليه منافع كشورشان اقدامي نميكنند.(صص2-111)
· نكته‌اي را كه در آشنائي با تيمسار كيا هرگز فراموش نخواهم كرد اين بود كه نامبرده روزي از من خواست با سازمان پنهاني‌ي «كوك»، كه خود وي آنرا برپا ساخته بود همكاري كنم. مرامنامه اين سازمان بر پاية فرهنگ ملي‌ي ايراني بود. سرآغاز شوربختيهاي مردم ايران را از روز فروريزي‌ي ارتش ساساني به اين سو ميشناخت. كيا و هم‌انديشانش باور داشتند كه تازيان از آغاز دشمن فرهنگ و تمدن ايراني بوده‌اند و پس از پيروزيشان ايراني هرگز نتوانسته به گذشته‌هاي سرفراز خويش بازگردد.(ص112)
· گويا سرانجام شاه نيز با اين باور همساز شده و دست كيا را در سازمان دادن و گسترش «كوك» باز گذارده بود، بنابراين چكيدة اين سازمان كه ديگر چندان پنهان نبود، در (1) وفاداري به دستگاه شاهنشاهي‌ي ايران (2) يك سرپناه براي هر ايراني، و (3) گسترش پهنة آموزش و پرورش مردم در پاسداري از ميهن در برابر دشمن ديده ميشد. از اين پس دفترها و نمايندگيهاي اين سازمان در شهرها و گوشه و كناره‌هاي ايران رو به افزايش نهاد و كسان بيشماري به آن پيوستند. ژنرال منوچهر هاشمي يكي از بلندپايگان ساواك كه چنانچه گفتم  در كتابش كه  در پائيز 1994 در لندن به چاپ رسيد، مينويسد: «روند پذيرش در سازمان به شيوة فراماسونها با معرفي‌ي يكي از اعضاي قديمي و انجام آئين سوگند انجام ميشد. از سازمان «كوك»، نيز در غياب ساواك به منظور خبرچيني از اعضاي حكومت و عليه كارمندان دولت استفاده ميشد. اعضاي سازمان معمولاً از هويت هم بي‌خبر بودند.» يكي از وابستگان «كوك»، (تيمسار همايوني)، كه گويا پيش از كيا برپاكنندة اين سازمان بود... با چند تن از كساني كه در زمينه‌هاي كشاورزي با آنان همكاري مي‌كردم مانند يغمائي در مشهد، آذري در خوزستان و نيز دكتر اشتري دستيار وزير خارجه از وابستگان «كوك»، از كار در آمدند.(صص3-112) 

· كيا و بختيار هر يك برنامه‌ها و راههاي ويژه خود را با شاه داشتند، هر دو به شيوه‌هاي خود ميكوشيدند وفاداران بيشتري براي شاه دست و پا كنند. اين كوشش در دوره‌هاي انتخابات مجلس به اوج خود ميرسيد. فهرستي از سرسپردگان فراهم ميشد و در آرايش گزينش آزاد، همانها از صندوقهاي راي سر در ميآوردند. تابستان 1960، تنور انتخابات را داغ كرده بود، دكتر منوچهر اقبال و اسدالله علم رهبران دو حزب نيرومند مليون و مردم، پيروانشان را در برابر هم آراسته بودند.(ص113)

· از ديگر شگفتيهاي آنروز گزينش ارتشبد عبدالحسين حجازي به جاي ارتشبد عبدالله هدايت به فرماندهي‌ي ستاد ارتش و سپهبد عظيمي به فرماندهي‌ي نيروي زميني بود. افزون بر آن بركناري كيا و بختيار، جايگزيني‌ي سرلشگر پاكروان به سرپرستي‌ي ساواك و سرلشگر عزيزالله كمال به فرماندهي‌ي ادارة دوم ارتش بيش از همة جابجائيها شگفتي برانگيخت. ولي ساية و هم و گمانهاي رنگارنگ آنگاه به همة سرها راه يافت و باران پرسشها باريدن گرفت كه شنيده شد كيا، بختيار، علوي مقدم و سرلشكر علي‌اكبر ضرغام (وزير دارائي‌ي دولت شريف‌امامي)، دستگير و زنداني شده‌اند... بنابراين نتوانستم به پرسشهاي پي‌درپي و نامه‌هاي آوريل 1961، عزرا دانين و موشه ساسون از اسرائيل پاسخي روشن بدهم كه چرا شاه چهار تن از وفادارترين افسرانش را به زندان افكنده است.(ص114)

· افزون بر آن گويا علينقي عاليخاني (وزير اقتصاد)، به گوش اسدالله علم زمزمه كرده بود كه بختيار در ديداري پنهاني با ج.اف.كندي (رئيس‌جمهور امريكا)، پروژه جابجائي خود را با شاه در ميان نهاده است. عاليخاني آنروزها در امريكا دانشجوي اقتصاد بود و با ادارة هفتم ساواك (دايره اقتصادي) نيز همكاري داشت. گويا چنين زد و بندهائي از سوي بختيار براي شاه گران آمده و ميخواسته كار وي را يكسره كند.(ص115)
· دولت اسرائيل بسيار مايل بود هرچه زودتر بداند اين رويدادهاي ناگهاني و نگران كننده، چه دگرگونيهائي بر روند پيمانهاي اين كشور با اسرائيل خواهد داشت. از همين رو بود كه از من خواستند به ديدار كمال بروم... پس از سپاسي گرم پرسيدم: «آيا براي پيگيري‌ي روابط با اسرائيل طرحي در دست داريد؟... پاسخ داد: «در ديدار كوتاهي كه با شاهنشاه داشتم، دستوري در اين مورد نفرمودند... به هر حال شما خوب ميدانيد كه ما نميتوانيم به ميل خود رفتار كنيم. همة ما نوكران وفادار شاهنشاه هستيم تا فرمانهايشان را به انجام برسانيم». دانستم از اين پس با كسي سروكار خواهيم داشت كه هرگز سرسوزني از دستور شاه سرپيچي نميكند، او خود را در برابر شاه ناچيزتر از آن ميداند كه بتواند از باور خود يا درخواستهاي كسي سخن بگويد. پس از يك هفته كمال مرا به دفترش خواند، اين بار خنده‌اش گشاده‌تر بود. با شادي آشكاري گفت: «اصلاً نميدانستم كه اعليحضرت اينهمه براي اسرائيل و روابط ما با اين كشور ارزش قائل هستند... توفير كار و برخورد اين دو ژنرال (كيا و كمال)، برايم روشنتر از آن بود كه نيازي به ارزيابيهائي بيشتر داشته باشم. جهانبيني‌ي سياسي و آگاهيهائي فراسوي چهارچوب ارتش از كيا مردي پخته و ورزيده ساخته بود، ولي كمال جز دستور و فرمان، هرگز نتوانسته بود با هيچ پديدة ديگري آشنا گردد. گوئي اين دو تن در دو جهان دور از هم زاده و پرورده شده بودند.(ص116)

· پيوند ساواك با موساد تنيده‌تر شده و به باروريهائي نيز رسيده بود، تيمسار پاكروان و دستيارش تيمسار حسن علوي كيا (حاجعلي كيا و علوي كيا هيچگونه خويشاوندي با هم ندارند)، كارها را به خوبي پيش ميبردند... روزنامه‌نويسان آنروزها هرچه در فرهنگ دشنام و ناسزا آموخته بودند براي كوفتن به سر و جان آن چهار تن به كار گرفتند، ولي پيكان تيز يورشها بيشتر به سوي كيا نشانه گيري ميشد. او را به تازيانة اندوختن مينواختند و فرتور او را در پاي ساختماني در خيابان شميران، در روزنامه‌هايشان چاپ كرده و پرسيده بودند «از كجا آورده‌اي؟». با هراس و نگراني‌ي فراوان از آيندة تاريك وي، دو بار ديگر به ديدارش رفتم. به ديدار با ضرغام و علوي مقدم نيز رفتم تا آنها را به شيوة پنهاني از همدرديهاي دولت اسرائيل آگاه نمايم و بگويم كه اسرائيليها دوستانشان را در اين روزهاي سخت هرگز فراموش نميكنند.(ص117)

· پيش از اين نيز گفتم كه كيا در پي رويدادهاي سال 1979، در پاريس زندگي ميكرد و به كار بازرگاني‌ي فرش ايراني پرداخته بود. او با عوواديا سوفر (سفير اسرائيل در فرانسه)، دوستي‌ي نزديكي پيدا كرده بود و همواره در استوار ساختن فرهنگهاي ايران و اسرائيل گفت و گو ميكردند. روزي در يك ميهماني ساده در خانه زيبايش كه همه گرد هم بوديم با يادي از مهر و دوستي‌ي اسرائيليها به ويژه هرتصوگ گفت: «انگليسها دوستان خوبي هستند، ولي تا روزيكه منافعشان ايجاب كند (انگليسها دوستان منافع خود هستند). اسرائيليها نيز دوستان خوبي هستند و ارزشهاي دوستي را به منافع سياسي نميفروشند».(ص118)

· كنجكاوان پي ميبردند كه گروهي از ساواك هواپيمائي را در يكي از پروازهاي داخلي مير‌بايند و به عراق پناهنده ميشوند، يكي از آنان (عباسعلي شهرياري نژاد از وفاداران حزب توده كه با ساواك نيز همكاري ميكرد)، به دستگاه بختيار نزديك ميشود و روزي در شكارگاه كار را پايان مي‌دهد. گويا بختيار جيپ لاندرور شكار را در سعديه پانزده كيلومتري خانقين، ميرانده كه شهرياري نژاد او را ميكشد. پيكر بي‌جان بختيار را پسرش (دانشجوي پزشكي بود)، به همراهي‌ي چند تن به شهر ميرساند، صدام حسين هليكوپتري به ياريشان ميفرستد، ولي كار از كار گذشته بود و در سخن فارسي آنرا نوشداروي پس از مرگ سهراب ميخوانيم. شهرياري نژاد را عراقيها دستگير كردند و از دار آويختند...(ص119)
· ژنرال عميت در بهار 1962، چندي پس از گزينش وي به فرماندهي‌ي موساد، براي بازديدي به ايران آمد، با تيمسار پاكروان ميانة گرمي پيدا كرد و همكاريهاي دوسويه رو به گسترش نهادند.(ص119)

· آنروزها مئير عميت از دشواريهاي نشست سه جانبة سران اطلاعاتي‌ي تركيه، ايران و اسرائيل نكته‌هائي نهفته را برايم گشود. گويا پيرو پاره‌اي دگرگونيها، تركها هنوز كسي را براي سرويسهاي اطلاعاتي شان برنگزيده بودند. مئير عميت باور داشت نبايد چشم به راه نمايندة تركيه ماند، هرچه زودتر بايد نصيري را به اسرائيل فراخواند و باورهاي ايران و اسرائيل را بررسي نمود. مئير عميت از من خواسته بود براي نماينده‌اش در ايران مترجمي ورزيده در زبان فارسي پيدا كنم تا برخي از دشواريها را بكاهم. روز دوازدهم ژانوية 1966، همراه نصيري براي ديداري به اسرائيل آمديم، مئير عميت در فرودگاه به پيشواز آمد و ميهمانش را با گرمي پذيرفت. فرداي آنروز در نشست كشورهاي همدست اسرائيل (كاليل)، شركت جست.(ص120)
·  روز دوازدهم ژوئن هنگاميكه لوي اشكول از بازديد شرق افريقا به اسرائيل بازميگشت در فرودگاه مهرآباد (پاوين سلطنتي) با هويدا ديداري كوتاه داشت. پيش از انجام اين ديدار من به اسرائيل رفته بودم، در بازگشتم با شگفتي با برخورد سرد و بيش و كم خشم‌آگين سران ايران روبرو شدم. آنان با واكنشي تند گله داشتند كه چرا آن ديدار كوتاه بر خلاف خواست شاه و نخست‌وزير به رسانه‌هاي اسرائيل درز كرده تا از ديگر روزنامه‌هاي جهان سر دربياورد... نمونة ديگري از گرايش سران ايران را به پنهانكاري در داد و ستد با اسرائيل، ميتوان در جشنهاي شكوهمند تاجگذاري شاه و شهبانوي ايران يافت كه جز من و همسرم، تنها مئير عميت و همسرش را فراخوانده بودند.(صص1-120)
· نصيري و فردوست، با لغزشهاي خود از سوئي بر كثافتكاريهاي ساواك پرده ميكشيدند و از ديگر سو بر ترس و ظن و نفرت مردم عليه حكومت ميافزودند. فردوست رئيس دفتر ويژه شاهنشاه سرانجام خودفروش از كار درآمد و در دو جلد كتاب خاطراتش كه در اواخر سال 1991 توسط روزنامة اطلاعات منتشر شد بي‌كفايتيهاي بيشماري را آشكار كرد.»... فردوست در بخشي از نوشته‌اش با انگشت نهادن به پرونده‌هاي ساواك يادي از سرهنگ نيمرودي، ميكوشد داد و ستدهاي ايران و اسرائيل را دوغ و دوشاب كند. هر خواننده‌اي بي‌گفت و گو در درست يا نادرست بودن اين نوشته ميتواند روزهاي سخت او را در ايران ارزيابي كند. نصيري شايسته‌ترين رئيس ساواك براي شاه بود... ولي در مورد پاكروان، گو اينكه افسري شايسته و خوشنام بود، ولي مردم ايران هرگز بدنامي‌ي رهائي‌ي خميني از اعدام و فرستادنش به تبعيد، كه به ميانجيگري‌ي وي انجام شد، فراموش نخواهند كرد. او در آغاز اوت 1963 با خميني در پادگان جمشيد‌آباد ديدار كرد و مژده داد كه اعدامش را به تبعيد از ايران تغيير داده است.(ص121)

· اميرقاسمي (رئيس تشريفات ساواك)، كه مردي خوشرفتار و آدابدان بود و پيشتر به روزنامه‌نگاري و برنامه‌سازي‌ي تلويزيون ميپرداخت به آجوداني‌ي شاه رسيد. وي بارها ميزبان همكاران اسرائيلي در ايران بود و ياد خوشي از خود برجاي نهاده بود. در فرود و فرازهاي سال 1979، توانست به زيركي از چنگ انقلابيون بگريزد و يكي دو سال در اسرائيل ميهمان موساد گردد. زندگي در امريكا را برتر ديد و اكنون با شاهزاده رضا پهلوي همكاري دارد. تيمسار علي معتضد (مسئول روابط ساواك با خارجيها) افسري ريزپيكر، از شاهزاده‌هاي قاجار بود.(ص122)
· شب دوازدهم دسامبر 1968، با همكاري‌ي مئير عميت (رئيس موساد) ميهماني شامي برپا ساختيم و همه سران ساواك و دستگاههاي امنيتي‌ي كشور مانند نصيري، فردوست، مقدم، هاشمي، كاوه، معتضد، اقتداري، ساعدي، فرازيان، كيواني، كرداني، بهرامي و قوامي و از سوي اسرائيل نيمرودي و همكارانش در وابستگي‌ي نظامي، نمايندة موساد و بسياري ديگر فراخوانده شدند.(122)
· از ميان افسران ادارة دوم ارتش ايران كه دوستي با اسرائيل را به راستي باور داشتند بايد از سپهبد عزيزالله پاليزبان ياد كنم كه زير دست سپهبد كيا پرورش يافته بود. او كُردي پاك و بي‌آلايش بود، بيگانه با هرگونه نادرستي و چاپلوسي. دوستي پايدار بود. روشنترين نشانه‌هاي سرباز آريائي در نهاد اين افسر ميهنپرست ميدرخشيد. از دوستان همدل سرهنگ نيمرودي بود، بارها از اسرائيل ديدن كرده و هر بار با دستي پرتر به ميهن بازگشته بود، روزي با چشمان گيرايش خيرة من شد و گفت: آقاي عزري راستي، من نمي‌دانم به ايران يا به اسرائيل بيشتر خدمت ميكنم... در پي رخدادهاي سال 1979، چند ماهي ميان تركمنها و كردها به اين در و آن در زد و نتوانست كاري از پيش ببرد، سرانجام از مرز تركيه گريخت، به ايتاليا رفت و با شاپور بختيار (آخرين نخست‌وزير شاه)، به همكاري پرداخت. پس از چندي به عراق رفت و كوشيد با يكدست كردن ايلهاي كرد و لر و تركمن و بلوچ و گريختگان از چنگ انقلابيون، ارتشي چند هزار نفري پديد بياورد و كار را يكسره كند. ولي چيزي نگذشت كه پي برد آنانكه در پاريس نشسته‌اند خوابي دگر به سر دارند، سرخورده و نوميد به ايتاليا بازگشت و به پيشنهاد فرماندة اطلاعات ارتش امريكا از سر ناچاري به ينگه دنيا كوچيد.(ص123)
· سرهنگ نيمرودي جايش را به زنده‌ياد سرهنگ افرايم هود سپرد و پس از وي نيز سرهنگ شموئيل گات كه سخنگوئي‌ي ارتش اسرائيل ميبود جانشين نامبرده گشت. ژنرال مردخاي بن داويد، ژنرال اوراهام لونتس و سرانجام ژنرال اسحق سگب وابستة نظامي‌ي اسرائيل در ايران بودند كه هر يك سهمي شايان در پيشبرد همكاريها ميان دو كشور داشته‌اند... گسترش پيوند دوستي‌ي ايران و اسرائيل كه با همكاريهاي اطلاعاتي‌ي ارتشهاي اين دو كشور آغازيد بيگمان بخش بزرگي از تاريخ ايران و اسرائيل بوده و خواهد بود... نيازي به گفتن نيست كه به ناچار از گشودن پاره‌اي ريزه‌كاريهاي آموزنده، نامها و يادها خودداري كردم تا به كسي گزندي نرسد.(صص4-123)

بخش يازدهم

همكاريها و پيوندهايم با نيروهاي امنيتي
· امريكا از روز نخست، پشتيبان پيوند و نزديكي ميان ارتشهاي ايران و اسرائيل بود، ولي شيوة برخورد امريكائيها در ايران چندان خشنودي‌ي شاه را فراهم نياورده بود. شاه با آرزوي نوسازي‌ي ارتش ايران، گروههائي از كارشناسان امريكائي را در دستگاههاي ارتش اين كشور به كار گرفته بود كه با همة ناخرسندي، به هيچ روي نميخواست ناسازگاري‌اش را آشكار كند.(ص129)
· تيمسار نادر باتمانقليچ، يكي از افسران شايستة ايراني و هم‌انديش كيا بود... باتمانقليچ برايم مي‌گفت: «روزي با اتوموبيل زيباي شماره يك سفارت شاهنشاهي‌ي ايران در عراق، آراسته به پرچم باشكوه كشورمان، براي تقديم اعتبارنامه از سوي دولت متبوعم به پيشگاه ملك فيصل پادشاه عراق باريافتم... پس از خداحافظي... ديدم اعراب دشمن ايران، اتوموبيل ما را و پرچم باشكوهش را به باران آب دهان بسته‌اند. عربها از روزهاي اول ما را عجم (گنگ، نادان)، خوانده و از ما نفرت داشته‌اند. چاره‌اي نداشتم جز اينكه با راننده و محاظفم، پياده به سفارتخانه برگردم.»(ص129)
· آشنايي با سرلشگر محمد دفتري (رئيس تربيت‌بدني‌ي كل كشور)، در ژوئن سال 1960، و نصرت‌الله حاج عظيمي (مديركل آن اداره)، بخت ديگري فرا راه من نهاد تا بتوانم به ديگر دستگاههاي ارتش پيوند بخورم... بازديد اين دو تن از اسرائيل، از روزهاي پاياني‌ي ژوئن تا نيمه‌هاي ژوئيه را ميتوان درازترين ديدار سران ايران از اسرائيل خواند. دفتري از انگيزه‌هاي نيرومند جوانان يهودي در مهاجرت به اسرائيل در شگفت بود و دوست داشت از زمينه‌هاي رواني‌ي آنان و كششهاي تواناي اين پديده بيشتر آگاه گردد. شبي ميهمان دهكدة نوجوانان مهاجر «هدسيم»، بوده كه ناگهان بانگ داد و فريادي هراسناك همه را به شگفتي واميدارد. پس از بررسيهائي روشن ميشود كه نوجواني يمني كه هرگز ملافة سفيد در رختخواب نديده و آنرا پوششي تنها براي پيچيدن مردگان ميشناخته، هنگامي كه ميبيند دوستانش از ديگر كشورها در رختخوابهايشان ميان ملافه‌هاي سفيد جاي گرفته‌اند، بيمناك و فريادزنان پا به گريز مينهد... دفتري افسري بود با ديدگاههائي ويژه و چندان ميلي به ديدار از اسرائيل نداشت... او با همة وفاداري‌اش به شاه، با پشتيباني از آيت‌الله كاشاني (پيشواي مذهبي)، در دورة مصدق به رياست شهرباني‌ي ايران رسيد. نامبرده از خانواده‌هاي نامدار ايراني بود. چنانچه يكي از آنان «متين دفتري»، به نخست‌وزيري‌ي ايران رسيد...(ص131)
· مردان كارآزمودة دفتري در پناه تاريكي‌ي شب به بستر آيت‌الله [كاشاني] پا مينهند و زيركانه، خاموش و بي‌داد و فرياد آيت‌الله را به بيمارستان و سپس به بازداشتگاه ميكشانند، به مردم سراسيمه هم ميگويند: «آيت‌الله از دست آنان گريخته و ميخواهد در گوشه‌اي به تنهايي زندگي كند». در پي‌ي دستگيري‌ي چندي از پيشوايان مذهبي و پشتيبانان شوروي، دهان به دهان از مردم شنيده ميشود كه آيت‌الله خواسته به يكي از شهرهاي ايران بگريزد كه به چنگ دولتيها افتاده است، پيرو بگير و ببندهاي دفتري، مصدق با شاه شاخ و شانه ميكشد كه شاه به ناچار روز 16 اوت 1953، به بغداد و سپس به رم ميگريزد. ولي پس از سه روز مردم بر دستگاه مصدق ميشورند و شاه را سرفرازانه به خانه بازميگردانند.(ص132)
· تيمسار دفتري را رها نكردم و پي در پي از او مي‌خواستم براي پيشبرد نيازهاي ايران بايد از دستگاههاي دولتي‌ي اسرائيل ديدن كند. روز هفتم نوامبر 1960، نامه‌اي به شيمعون پرس نوشتم و از او خواستم ميهماندار دفتري باشد. دفتري ميهمان ‌پرس بود و ديدارشان سودمند افتاد، آنهنگام براي دومين بار بود كه دفتري از اسرائيل ديدن ميكرد و در برنامة خريد پاره‌اي جنگ افزارهاي مورد نياز ارتش ايران نيز گامهائي برداشت. همانروزها با همة پرخاشجوئيهاي تندي كه از سوي كشورهاي تازي به نمايش درآمده بود، نمايندگان پزشكي‌ي اسرائيل توانستند با ياري‌ي سپهبد ايادي پزشك ويژة شاه و سرپرست يگان بهداري‌ي ارتش در كنگرة پزشكي‌ي ارتشهاي جهان در تهران شركت جويند.(ص132)

· نيروي هوائي‌ي ايران پيش از آغاز اين گفت و گوها با من، موتور هواپيماها هليكوپترهايش را براي بهينه‌سازي به امريكا يا ايستگاه اروپائي‌ي آنها در آلمان ميفرستاد كه هزينه‌اي زياد در برداشت. ارتش اسرائيل با برپائي‌ي كارخانه‌اي در ايران ميتوانست ازآن هزينه به گونه‌اي چشمگير بكاهد... كارشناسان اسرائيلي براي بررسيهاي زيربنائي به سرپرستي‌ي ال شويمر (رئيس كارخانه‌هاي صنايع هوائي‌ي اسرائيل) به ايران آمدند و در هتل كينگز تهران (متعلق به دكتر حبيب ‌لوي و پسران)، جاي گرفتند... به ناسازگاريهاي امريكائيها برخورديم كه اردشير زاهدي (داماد شاه)، را واداشته بودند، دست ما را در اين كار ببندد تا آنها پا به ميدان نهند. اين برنامة ارزنده را از چنگ ما درآوردند، اردشير نيز پيرو پاره‌اي انگيزه‌ها با آنان همراه شد. سرانجام اينكه فشار امريكائيها كارشناسان اسرائيلي را به خانه‌هايشان بازگرداند.(صص4-133)
· در بررسي‌ي امور امنيتي ميان ايران و اسرائيل، در ترازنامه‌اي در پايان دورة سفارتم در ايران در ژوئيه 1973 يادآور شده‌ام: صادرات ابزار و لوازم امنيتي‌ي اسرائيل به ايران در سالهاي 1972 و 1973، بالغ بر بيست ميليون دلار بود كه آنروزها براي اسرائيل اهميت زيادي داشت در حاليكه جمع كل صادرات اين كشور به ايران (بجز زمينه‌هاي امنيتي)، چهل و پنج ميليون دلار بوده است.(ص134)

· ارتشبد عبدالله هدايت، افسري شايسته و از خانواده‌اي شناخته شده بود. او نخستين فرمانده ستاد بزرگ ارتشتاران در ايران بود كه با اسرائيل ميانة خوبي برپا كرد و در آغاز سال 1960، او را به ديداري از اين كشور فراخواندم... در كوران پيكار با فساد اداري، ارتشبد هدايت دستگير، به سه سال زندان و پرداخت جريمه‌اي سنگين (120 ميليون ريال) محكوم گرديد، ولي در دسامبر 1965، به انگيزة بيماري از زندان آزاد شد. ارتشبد عبدالحسين حجازي كه از اوت 1960، به فرماندهي‌ي نيروي زميني رسيده بود، جانشين هدايت شد. وي نيز افسري فرمانبردار بود و شاه را ميپرستيد. مردي پايبند دين بود و روزي سه بار براي نيايش دفتر كارش را پشت سر مينهاد كه زبانزد همه شده بود. اين افسر نگاه چندان خوشبينانه‌اي به همكاري ميان ارتشهاي ايران و اسرائيل نداشت.(ص135)

· ژنرال عزر وايزمن، فرماندة نيروي هوائي‌ي ارتش اسرائيل (رئيس‌جمهور كنوني)، نخستين ميهمان‌ آريانا بود كه با شاه نيز ديداري داشت. گويا شاه آنروزها براي گزينش هواپيماهاي ميراژ پنج فرانسوي يا فانتومهاي امريكائي نيازمند گونه‌اي رايزني بوده كه اين ديدار را سودمند خوانده است.(ص136)
· در كوران كشمكشهاي ايران و عراق شاه براي بازديدي از تونس رهسپار آن كشور شد. همهنگام ارتشبد آريانا (رئيس ستاد بزرگ ارتشتاران)، نيز به نمايندگي از سوي ارتش ايران در نشست سنتو (پيمان مركزي)، به واشينگتن رفت. زمينة درگيري ميان ايران و عراق پيمان 1937 بود كه با فشار نمايندة بريتانيا، راهنمائي‌ي كشتيهائي كه از دهانة خليج ميگذشتند و دريافت «حق‌العبور»، به عراقيها واگذار شده بود. از ديگر كاستيهائي كه در فرماندهي‌ي وي از زبان اسدالله علم شنيدم كه در رويدادهاي آنروزها آب نوشيدني براي سربازان و همچنين سوخت ماشينهاي زرهي‌ي ارتش پيشبيني نشده بود، يا داستان درگيري با قشقائيهاي استان فارس كه ميتوانست بسيار كم آسيبتر پايان يابد... نامبرده پس از رويدادهاي 1979، سازمان آزادگان را در پاريس برپا ساخت و تا روزي كه جهان را بدرود گفت (1985)، با اين سازمان ميكوشيد ايران را رها سازد. نامبرده آرزو داشت با همكاري و همدستي‌ي جنگجويان كُرد كار را پايان دهد. از همين رو پيوندي نه چندان توانا ميان اروپا و تركيه ساخته بود كه چند تن از ژنرالهاي وفادارش در اين راه رفت و آمدهائي مي‌كردند.(137)
· در ميان افسران ايراني، تيمسار ارتشبد فريدون جم جانشين ارتشبد آريانا را يكي از دوستان خوب اسرائيل يافتم... ولي به باور جم فرماندهان نيروهاي سه‌گانه بايد از طريق وي (رئيس‌ ستاد بزرگ ارتشتاران)، به شاه ميپيوستند. چيزي نگذشت كه نامبرده پي برد هرگز نخواهد توانست به باورش دست يابد، سالها پس از آن، پرده از داستان اين نااميدي در ماهنامة ره‌آورد (1994 و 1995)، برداشته كه مينويسد: «فرماندهان نيروها بي‌آنكه من بدانم، پنهاني با شاه ديدار ميكردند، تيمسار خاتمي، فرماندة نيروي هوائي و همسر خواهرش، تيمسار مينباشيان، فرمانده نيروي زميني، يكي ديگر از بستگانش، تيمسار اويسي و... هر يك (بي‌رعايت سلسله مراتب)، به ديدار شاه ميرفتند... در رويدادهاي 1979، كه شاه شاهپور بختيار را به نخست‌وزيري برگزيد از جم نيز درخواست كرد به ايران بازگردد و وزارت جنگ را به دست بگيرد. جم به نام سربازي وفادار، به ميهنش بازگشت، ولي گفت‌وگوهايش با شاه بيمار در زمينة اختيارات و وظائف فرمانده كل قوا، به جائي نرسيد، افسرده و اندوهگين نزد خانواده‌اش به انگلستان بازگشت. غول اعتياد به جان تنها پسرش افتاد و كوششها در رهائي‌اش همه بيهوده ماندند، پسر را به اسرائيل فرستاد كه سودي نبخشيد.(ص137)
· روزي كه توفانيان را براي نخستين بار در خانة كوچكش در خيابان شميران تهران ديدار كردم، او را افسر آبرومند ناداري يافتم كه با بسياري از سردارانش كه در كاخهائي بزرگ و كوچك زندگي مي‌كردند، هيچگونه همساني نداشت. ولي پس از چندي كه شاه وي را به آن كار تازه گماشت، آن خانة كوچك نيز رنگ و روئي تازه گرفت... خريدهاي كلان از كارخانه‌هاي صنايع نظامي‌ي اروپا و امريكا و شوروي به ويژه از كيسة دست و دل بازانة آنروز ايران خود به خود ميتوانست پاره‌اي دگرگونيهاي چشمگير براي توفانيان در برداشته باشد.(ص138)
· هفتصد اراده تانك چيفتن كه ارتش ايران به دلالي شاپور جي (پسر اردشير جي از وابستگان مرموز به دربار شاه)، از انگليس خريد، گواينكه سرانجام بسيار سودمند از كار درآمدند، ولي گفت و گوهاي تنش آفرين فراواني ميان سران ارتش و دوستداران امريكا در ايران پيش آورد. خريدهائي كه از شوروي انجام ميشد چندان اهميتي نداشتند، چه بهتر كه در بده بستانهاي سياسي آنرا پوششي دلجويانه از سوي شاه براي همساية نيرومند شمالي بخوانيم. اين خريدهاي ناچيز را ميتوان در كاميونها و جيپهاي زيل...(ص138)

· از رويدادهاي شايان يادآوري‌ي دورة ارتشبد حسن توفانيان، ديدار وي با گروه كارشناسان نيروي هوائي‌ي اسرائيل به سرپرستي‌ي آل شويمر بود كه بر راستاي همكاريهاي دو ارتش براي ساختن موشكهاي گوناگون زميني و سرانجام به ساختن موشكهاي دريا به درياي گبريئل استوار شده بود. كارشناسان ايراني شليك و كاركرد اين موشكها را كه آنروزها دورة آزمايشي را سپري مي‌كرد و «لوز» خوانده مي‌شد، در اسرائيل ديدند و به شاه گزارش دادند. ولي امريكائيها و فرانسويها كه در اين زمينه به دست آوردهائي دست يازيده بودند، بر ما چيره شدند و توانستند نيازهاي شاه و ارتش ايران را در اين زمينه سروسامان بدهند. شنيده‌ام كه در آزمايش موشك گبريئل در آبهاي جنوب آفريقا، ايران با ياريهاي مالي‌اش دستي داشته و توانسته دشواريهائي را از ميان بردارد.(ص139)

· از آنجا كه [ارتشبد غلامرضا ازهاري] سالهاي درازي در امريكا زندگي كرده و با آئينهاي يهوديان اين سرزمين آشنا شده بود، به فراخور هر جشن و بزرگداشتي برايم نامه‌اي زيبا مينوشت و يادي از نكتة فرهنگي‌ي كيش يهود مي‌كرد. همكاري ميان ارتشهاي ايران و امريكا و اسرائيل در دورة وي به شكوفائي‌ي چشمگيري رسيد. به ويژه در راه آشكار كردن داد و ستد ميان ارتشهاي ايران و اسرائيل تا آنجا كه ميتوانست ميكوشيد... يكي ديگر از انگيزه‌هاي گسترش همكاري ميان ارتشهاي ايران و اسرائيل، بازديد دانشجويان كالج پدافند ملي‌ي اسرائيل در آوريل 1964، از ستاد ارتش و پايگاهها و اردوگاههاي ارتش ايران بود كه به فرماندهي‌ي شادروان ژنرال عوزي نركيس انجام شد. افسران بازديدكننده در يونيفورم ارتش اسرائيل و با هواپيماي نيروي هوائي‌ي اين كشور به ايران آمدند... ولي افسوس كه دوران اين همكاريهاي گسترده و يكدلانه كوتاه بود و نتوانست بيش از يك بار با همين شيوه پيگيري گردد.(ص140)

· بخش گذرنامه در شهرباني اهميت ويژه‌اي داشت، كاركنان اين بخش در ياري به يهوديان مهاجر و اسرائيليهايي كه براي بازديد يا ديداري به ايران آمده بودند از هيچگونه همكاري خودداري نميكردند. سرهنگ مصطفي پايدار فرماندة اين بخش را در دوره‌هاي نخستين نمايندگي‌ام در ايران شناخته بودم، در سپاسگزاري از همكاريهاي اين افسر و يكان زير فرمانش، او را براي بازديدي به اسرائيل فراخوانديم و در هتل رمت‌آويو (هتلي با شكوه در شهر تل‌آويو)، از او پذيرايي شد. مديران هتل از زبان همسايه‌هاي ديوار به ديوار آپارتمان اين افسر گلايه‌هائي دربارة بوي تند افيون دريافت داشته بودند. يك دستگاه الكتريكي به جاي ذغال براي از ميان بردن بو در آپارتمان نامبرده كار گذاشته شد، ولي به هر روي اگر پيش از بازديد ما را از گرفتاري‌اش آگاه كرده بود شايد ميتوانستيم چاره‌اي شايسته‌تر بجوئيم.(ص142)

· روزي به همراه دكتر صبي دينشتاين يكي از دست‌اندركاران نفت اسرائيل (دستيار وزير دارائي و سپس دستيار وزير پدافند) و همسرش ايا، ميهمان دكتر منوچهر اقبال بوديم و سفري كوتاه به تبريز رفتيم. نمايندة شركت ملي‌ي نفت ايران در تبريز ميزبانمان بود و ما را براي ديدن فرشهاي تبريزي كه نمونه‌اي از هنرهاي ارزندة مردم اين استان است برد... ما در فروشگاه سرگرم تماشاي فرشها بوديم و سروان عليپور در آستانة درب چشم به راهمان ايستاده بود. چند ولگرد بيكاره كه شيخ جواني نيز در ميانشان بود، چشمشان به خودروي ما با شمارة ديپلوماتيك گرد شده، در گوشة خيابان گرد هم آمده و اسرائيل و فروشگاه و همه ما را به باد ناسزا گرفته بودند. سروان عليپور كه گويا از كارآمدان هنرهاي رزمي بود، دو ولگرد را كنار خيابان زيز پا نهاد. همراهانشان پا به گريز نهادند... از تبريز به سوي تهران به راه افتاديم، در راه پرسنگلاخ، گرد و خاك آنچنان بر سر و رويمان نشسته بود كه چندين سال پيرتر از سن خودمان شده بوديم.(ص143)
· ديدارهاي من با تيمسار علوي مقدم گاهي از دو يا سه بار در روز فراتر مي‌رفت، دوستي‌ي نزديكم را با اين افسر تنها ميتوانم با پيوند تنگاتنگي كه با سپهبد كيا داشتم برابر بدانم. اين دوستي با يهوديان و مردم اسرائيل تا آنجا پيش رفته بود كه گاهگاهي از مرز خشك قانون نيز فراتر ميرفت، چه بهتر نمونه‌اي از آنرا ياد كنم: روزي جواني يهودي كانادائي از خانوادة «س»، براي گردش و ديدار از ايران به راه ميافتد. در ميان راه به چند قاچاقچي برميخورد. بسته‌اي به جوان ميدهند تا به ايران بياورد. بازرسهاي گمرك به بسته‌اي افيوني پي برده و نامبرده را دستگير و به دادگاه ميفرستند. دو همراهش از دار آويخته ميشوند. جوان كانادائي نيز گويا چشم به راه اعدام بوده، سفارت كانادا در ايران و وزارت خارجة آن كشور نتوانستند كاري از پيش ببرند. از پدر جوان خواستند به ايران بيايد. پدر كه از سران مگبيت كانادا بود، سر راه در اسرائيل از تدي كولك (شهردار اورشليم) ياري ميگيرد. تدري كولك نامه‌اي به نام من به دستش مي‌دهد. نامه مرا تكان داد و دانستم كه نگارنده، جوان دستگير شده را مانند پسر خويش دوست دارد. بيدرنگ با پدر جوان به دفتر تيمسار صدري رفتيم. صدري برخوردي برادروارانه كرد و پدر دردمند را اميدوار نمود كه همة كوشش خود را خواهد نمود. پس از سه هفته جوان بيگناه از زندان مشهد آزاد شد و با پدرش به كانادا بازگشت.(ص144)

· در ژوئية 1995، پيرو يادداشتها و يادمانه‌هائي كه از سرهنگ ابراهام تورجمان دريافت داشتم به گسترش روزافزون همكاريهاي پليس ايران و اسرائيل پي بردم... روزوليو، سرهنگ تورجمان را همراه سرهنگ دوم گبريئل كهن، كارشناس نظامي در خرابكاري و مهندس جنگي به ايران فرستاده بود. روزوليو با چنين برنامه‌اي ميخواست بر آگاهيهاي افسران پليس ايران در رويدادهاي خرابكاري بيافزايد و شيوه‌هاي پيشرفته سازماندهي‌ي نيروها و كارزار را به آنان بياموزد... سي تن از ورزيده‌ترين آزمودگان پليس براي دوره‌اي ويژه به اسرائيل رفتند تا براي درگيري با گروههاي خرابكار كه رو به فزوني بودند آماده شوند... روزي ارتشبد نصيري از من خواست در نشست ويژه‌اي كه از افسران بلند پاية شهرباني برپا شده بود شركت كنم. گفت و گوي اين نشست در زمينة گروههاي تروريست و خرابكار فزاينده‌اي بود كه از سوي شوروي و كشورهاي عرب به كار گرفته مي‌شدند. ارتشبد نصيري در پي آن نشست از من خواست چند تن از افسران كاركشتة پليس اسرائيل را كه در پيكار با خرابكاران آزموده شده‌اند به ايران بياورم... تيمسار جعفري مردي خوش برخورد و آداب دان بود، با اسرائيل و ارتش وپليس و سازمانهاي پدافندي‌ي اين كشور ميانة خوبي داشت و همواره پايداري‌ي مردمش را مي‌ستود. از همين رو بود كه همكاري‌ ارتش و پليس ايران را با اسرائيل برتر، سودمندتر و سازنده‌تر از همكاري با امريكائيها مي‌ديد. دستگاههاي امريكائي نيز در ايران بسيار كوشا بودند.(صص6-145)
· سرهنگ تورجمان دربارة سپهبد جعفري داوري‌ي روشني كرده و گفته كه به راستي يكي از كاراترين و آگاهترين افسران پليس ايران بود... در همين دوره بود كه با وي آشنا شدم. وي با همكاري‌ي ساواك (كميتة مشترك ضدخرابكاري)، دست به پيكاري پيروزمندانه با خرابكاران زد كه يكي از فرزندان شاهزاده اشرف را ربوده بودند. حميد اشرف يكي از سردسته‌هاي اين گروه تروريست، با فريب جوانان ساده‌انديش، پيرامون تهران چند لانة آدمكشي برپا كرده بود كه همه به چنگ قانون افتادند. جعفري دو بار از اسرائيل بازديد كرده بود.(ص147)

· مسلسهاي يوزي «عوزي»، جليقه‌هاي ضدگلوله و برخي ابزار الكترونيك ارتباطات را مي‌توان از جمله خريدهاي پليس ايران از اسرائيل ناميد. سرهنگ افتخاري پس از بازديد از اسرائيل، چراغهاي بلند راهنمائي‌ي سر چهار راه‌هاي شهرهاي بزرگ اسرائيل را پسنديد و كاربردش را براي تهران و شهرهاي ايران بسيار سودمند شناخت. پس از گفت و گوهائي ساده، پيماني ميان ايران و اسرائيل بسته شد. و كارخانة اسرائيلي، چراغهاي راهنمائي‌ي تهران و شهرهاي بزرگ ايران را فراهم آورد تا جايگزين چراغهاي كوتاه و كم سو گردند و از مرگ و ميرها و گزندهاي بيشتر پيشگيري كنند.(ص149)
بخش دوازدهم 

سرپوشي بر چشمة جوشان مهر

· يكي از دشواريهاي ما با وزارت خارجة ايران آن بود كه آنها نميخواستند دكتر دوريئل را به نام يك ديپلومات در اين كشور بشناسند. آنها از همه همكاريهاي دوسويه و گسترش روزافزون پيوند ميان دو دولت آگاه بودند، ولي سياست پنهانكاري آنان را واميداشت تا از ارزش راستين اين همكاريها بكاهند و تا آنجا كه ميتوانند همه چيز را ناديده بگيرند. اين وزارتخانه‌ سرسختترين دستگاهي بود كه رو در رويمان ايستاده و هرگز ميلي به آشكارسازي روابطمان نداشت... روز بيست و يكم مارس 1957 پيش از اينكه به نام نمايندة كشور اسرائيل به تهران پاي نهم، نامه‌اي به شاهنشاه ايران نوشته و در آن يادآور شده بودم كه بالاي هفتاد هزار تن يهوديان ايراني در اسرائيل نيازمند داشتن نمايندگي‌ي كشور زادگاهشان هستند... دوستاني مانند ژنرال كيا و چندي از سران ساواك نيز در پشتيباني از اين درخواست و شتاب بخشيدن به انجام آن در وزارت خارجه خودداري نميكردند. در ژوئن 1959 تيمسار كيا توانست با همكاري‌ي نخست‌وزير و دربار، علي اصغر حكمت را كه با هرگونه پيوندي با اسرائيل ناسازگاري مي‌كرد (شايد از اين رو كه ريشه‌اي يهودي داشت)، از كار بركنار كند كه عباس آرام به جاي وي برگزيده شد.(ص154)

· گو اينكه منوچهر اقبال نخست‌وزير و عباس آرام وزير خارجه هر يك نكته‌هائي گزنده به عبدالناصر نسبت ميدادند ولي به ديگر سخن پيوند گستردة ايرانيان را با مسلمانان جهان و كشورهاي تازي ميستودند. همة كساني كه چشم به راه آشكارسازي و واكنشي سازنده از سوي دستگاه ديپلوماسي‌ي ايران در برابر اسرائيل بودند اميد باختند و سرخورده پس نشستند. روز دوم اوت همانسال نامه‌اي از دوستم عزرا دانين دريافت داشتم كه در آن نوشته بود: «از بيانية آرام چنين برميآيد كه ميل چنداني به دگرگون كردن شيوه‌اش ندارد و نميخواهد به اسرائيل سفير بفرستد. تا كي ما بايد دستخوش بازيهاي وزارت خارجة ايران باشيم... يقين دارم چنانچه شاه ريزه كاريهاي لازمه را با عبدالكريم قاسم و ملك حسين خوب ميشكافت، آنانرا قانع ميكرد كه داشتن سفارتي در اسرائيل يكي از شرطهاي سقوط ناصر خواهد بود و او قاطعانه ميخواهد چنين كند، روند رويدادها ميتوانست آهنگ ديگري به خود بگيرد.»(ص158)

· بايد در گرما و سرماي تهران پر رفت و آمد چشمهايمان را خوب باز ميكرديم تا در گوشه‌اي از خيابان بتوانيم پاسخ آماده شده را به دست «م»، بسپاريم تا به اسرائيل مخابره كند. كارها انجام ميگشت و وقت هم روشن ميشد. گواينكه ميكوشيديم در شهر با هم ديده نشويم ولي چاره‌اي نداشتيم جز اينكه در گوشة دنجي همديگر را ببينيم و كارمان را بيدرنگ انجام دهيم و از هم سوا شويم. ميدانستيم هم ساواك و هم دستگاههاي اطلاعات ارتش و پليس به ويژه فرماندهانشان بختيار، كيا و علوي مقدم در جريان كارهايمان هستند و با آنان چيزي پوشيده نداريم. بنابراين چنانچه رويدادي پيشبيني نشده رخ نميداد هيچگونه نگراني از سوي آنان نميتوانستيم داشته باشيم. دشمنان احتمالي‌ي ما دو دسته بودند، نخست‌ مزدوران شوروي و سپس خرابكاران فلسطيني و اعراب كه همواره دست در دست هم داشتند... كساني در اسرائيل بودند كه ميپنداشتند دير يا زود انقلابي در ايران همه چيز را زير و رو خواهد كرد، بنابراين هرگونه سرمايه‌گذاري در راه دوستي با اين كشور بيهوده خواهد بود... پينحاس سپير وزير دارائي در يكي از بازديدهايش از ايران پانزده هزار دلار به من پرداخت تا در ميان روزنامه‌‌نگاران همكاران بيشتري به دست آوريم. شگفتا كه هرگز اين پول دست نخورد و يكسال پس از آن به وزارت دارائي پس فرستادم... جا دارد به روشني بگويم كه در دورة پانزده سالة نمايندگي‌ام در ايران از سال 1958 تا 1973، من و دكتر دوريئل در زمينه‌هاي سياسي و همكاريهايمان با ايرانيان ديناري رشوه يا شبيه رشوه به كسي نداديم. در آغاز سال 1960، دست و بالمان كمي بازتر شد، آژانس يهود در ايران دو اطاق در دفترش به ما داد.(ص161)

· رينوت وابستة بازرگاني، زادة كشور آلمان و بسيار خوش رفتار بود و با همة آرامش و كندي‌اش به ديسيپلين وسواس داشت. او توانست دست در دست يك بازرگان يهودي با دستگاههاي بزرگ بازرگاني و اقتصادي در ايران نزديك شود. صوي رفيح دبير اول نمايندگي كه با زبان فارسي تازه آشنا شده بود در ساية تيزهوشي‌اش توانست گروهي از روزنامه‌نگاران و روشن انديشان ايراني را دور خودش گرد آورد.(ص162)

· در كشاكش يافتن خانه يا زميني شايسته براي سفارت با جواني به نام حسين قوام آشنا شدم كه خود را فرزند احمد قوام (قوام‌السلطنه)، نخست‌وزير نامدار ايران ميخواند... آنچه شادروان احمد قوام در اين دوره از تاريخ ايران انجام داد به راستي شايستة سپاس است و هرگز از ياد ايراني نخواهد رفت. او با هنر سياست توانست دشمني نيرومند [اتحاد جماهير شوروي] را از خانه بيرون بياندازد و دو استان بزرگ [كردستان و آذربايجان] را كه ميرفت از تن ميهن سوا شود به آغوش ميهن بازگرداند، بي‌آنكه چيزي از دست داده باشد. قوام توانست با سياستي پخته و روشي آزموده دشمن را رام كند و از گزندهايش بكاهد.(ص163)
· احمد قوام با پيروي از همين نگرش سياسي و گزينش سه وزير از حزب توده در دولتش (فريدون كشاورز، مرتضي يزدي و ايرج اسكندري)، توانست روسها را به خود نزديك كند. ولي همپاي چنين گزينشي كه مورد دلخواهش نبود، حزب دموكرات را نيز به راه انداخت...(ص163)

· با سران انجمن يهوديان ايران، شادروان حبيب‌ القانيان (در دادگاه اسلامي او را به اتهام وابستگي به اتهام جاسوسي براي اسرائيل از دار آويختند)، و لطف‌الله حي نمايندة يهوديان در مجلس شوراي ملي به رايزني پرداختم. زنده‌ياد عطاالله يومطوب يكي از بزرگان انجمن، كه همه او را به فروتني و وفاداري به اسرائيل ميشناختند و از ياري به مردم هرگز دريغ نميكرد و همچنين دكتر حشمت‌الله كرمانشاهچي، برپا كنندة صندوق ملي‌ي يهوديان ايران كه در جواني، بنيانگزار باشگاه برادران بود و اينك بركرسي‌ي رياست صندوق ملي تكيه داشت به رايزني پرداختم. در پايان انجمن كليميان به اتفاق آرا تصويب كرد خانة قوام‌السلطنه را براي انجمن بخرد و آنرا به سفارت اجاره بدهد. بيشتر سفارتخانه‌ها دفترهاي خود را در ساختمانهاي اجاره‌اي برپا مي‌كردند... همان روزهائيكه سفارت در ساختمان تازه‌اي در شماره پنج خيابان تخت‌جمشيد، نبش خيابان كاخ داشت جا به جا مي‌شد، اسرائيل درگير جنگ شش روزه بود. ساختمان دژي براي يهوديان ميهن پرستي شده بود كه مي‌خواستند به اسرائيل بروند...(ص165)

· پس از دستكاريها و نوسازيهاي فراواني در گوشه و كنار ساختمان خانة قوام به دست مهندس جهانگير بنايان، يكي از كارشناسان خوشنام يهودي كه در بخشهاي پيشين از وي ياد كردم، دفتر سفارت اسرائيل در تهران آمادة بهره‌برداري گشت... هنگامي كه سرگرم بررسيهاي زير و روي ساختمان بوديم، در زيرزمين به چند اطاق پنهاني سرشار از فرشهاي كمياب و پر از تابلوها و ابزاري گرانبها و اسناد ارزنده برخورديم... داستان را به آگاهي‌ي ‌حسين قوام رسانديم، شگفتا نامبرده نيز از اين اطاقها چيزي نمي‌دانست.(ص167)

· آنروزها هم مانند امروز بسياري از شهروندان كشورهاي جهان سوم به نادرستي ميپنداشتند كه امريكا را اسرائيل در جيب كوچكش جاي داده، چنانچه سران كشور اردن از اسرائيل درخواست داشتند تا از بدهكاريهايشان به امريكا نزد بستانكاران ميانجيگري كنند. در ايران نيز درخواستهاي رنگارنگ در زمينة امريكا كم نبود، افزون بر آن بسياري بيرون از چهارچوب دستگاههاي دولتي ميانديشيدند كه من و سفارت اسرائيل ميتوانيم گره‌هائي ناگشودني را از دست و پايشان بگشائيم. شايد دوستيهاي گرمي كه با اين و آن داشتيم و پاسخهاي بي‌چشمداشتي كه به هر درخواست ميداديم، ما را براي آنان اينگونه شناسانده بود.(ص169)

· براي نمونه ميتوانم از ديدارم با سپهبد كيا، علوي‌مقدم و ضرغام در بازداشتگاه، خليل ملكي در خانه‌اش و علي اميني در زندان خانگي ياد كنم كه با سياست و خواستة شاه سازگار نبود. آنروز در پاسخ به نگراني‌ي شاه از اين ديدارها به نامبرده گفتم: «اگر اعليحضرت همايوني اطمينان يافته‌اند كه در طول خدمتم همواره منافع ملت ايران و وفاداري به شاهنشاه را سرلوحة همة آرزوها و خواسته‌هايم قرار داده‌ام، هر عملي كه از سوي اين خدمتگذار انجام ميشود بايد سرشته در راستاي منافع مردم و پاسداري از مردم ايران دانست...» من در اين ديدارها همواره ميكوشيدم همكاري‌ي آنها را در راستاي هدفهاي شاهنشاه همراه سازم. همانگونه كه خليل ملكي، اميني، علوي مقدم پس از سوائي از هدفهاي شاهنشاه دوباره در پيشبرد اصلاحات پادشاه گامهاي بلندي برداشته‌اند، چه بهتر كه آنان از خطرات ريز و درشتي كه كشور را احاطه كرده آگاه گردند و بدانند كه اعليحضرت رهبري آزاديخواه، ولي خواستار كشوري نيرومند هستند. در اين ديدارها كوشيدم به دوستانم بگويم گو اينكه در اسرائيل احزاب گوناگوني در صحنة سياسي فعال هستند، ولي در يك نكته همه هم سوگندند، و آن منافع ملي است، در اينجا نيز بايد چنين انديشيد»، در پايان سخنم چهرة شاه را آرامتر از پيش يافتم.(ص170) 
· در آن ديدار با شاه دريافتم خليل ملكي از گروه توده‌ايها بريده و با چندي از دوستانش دستة تازه‌اي به نام «نيروي سوم»، راه انداخته و ميخواهد در برابر شاه و انقلاب سفيد بايستد و مردم را از شركت در رفراندوم بازدارد. خليل ملكي روزنامه‌نگاري روشن انديش بود و رسانة «علم و زندگي» را مينوشت. او به دستگاههاي سوسياليستي بين‌المللي وابسته بود و به آن افتخار ميكرد، كساني را هم كه گرد خود آورده بود از همين باور پيروي ميكردند. در فورية 1962، با هزار ترفند او را آماده كردم تا از اسرائيل ديداري كند.. نگراني‌ي شاه آنشب از واكنشهاي ناشناختة خليل ملكي بود، از من پرسيد: «آيا او را ميشناسيد؟». خوب مي‌دانستم كه ديدارهاي پنهان من با نامبرده نميتواند بر دستگاه ساواك پوشيده باشد... پاسخ دادم: «بيگمان در گزارشهاي ساواك به شرفعرض ملوكانه رسيده است كه با ملكي ديدارهائي منظم دارم، او را مردي دانشمند و پخته ميشناسم كه بر سياستهاي ايران و جهان آگاهي دارد. ولي در نوشته‌هايش بارها اسرائيل را عامل امپرياليسم خوانده كه براي بقاي خود منافع مقدس ملتهاي خاورميانه را به بهاي ناچيزي در پاي امريكا قرباني ميكند...» شاه با كنجكاوي پرسيد: شما چگونه ميتوانيد شخصي مثل ملكي را قانع كنيد كه از اصلاحات ارضي حمايت كند؟ پاسخ دادم: «به ملكي خواهم گفت: «تو چه بخواهي و چه نخواهي اكثريت مردم ايران به خاطر منافعشان و براي تاييد اصلاحات ارضي به پاي صندوقهاي راي خواهند رفت... شماها كه به قول خودتان سالها براي سازندگي‌ي كشور، و آزاديهاي اجتماعي جنگيده‌ايد در اين دگرگوني‌ي تازه از كساني كه آزادي و گسستن از بندهاي ديرين را به ارمغان ميآورند عقب خواهيد افتاد. افزون بر آن، شما و توده‌ايها كه سالهاي سال براي به دست آوردن اينگونه دگرگونيها پيكار كرده‌ايد، اكنون چگونه و با چه روئي ميخواهيد با آنها بناي ناسازگاري بگذاريد؟... نگاه گرم شاه گوياي خشنودي‌ي ناگفته‌اي بود كه ژرفاي آنرا با گرماي دستش روي شانه‌ام دريافتم.(صص2-171)
·  فرداي آنروز با ديدن بيانية «نيروي سوم» به خواسته‌ام دست يافتم.«جنبش نيروي سوم كه سالها براي احقاق حقوق مردم رنجديدة ايران از ستم ستمپيشگان جنگيده و همواره بر راستاي آزادي‌ي كارگران كشور تقسيم ثروتهاي بادآورده‌ را خواستة حقة خويش خوانده، امروز با ملاحظه اصلاحات ارضي و درك آن به نام نقطة عطف خواسته‌هاي مردم، از همة پشتيبانانش ميخواهد با تاييد اين رفراندوم و حضور در پاي صندوقهاي راي پا به پاي مردم به ساختن فرداي كشور بپردازند.» بامداد درخشان آنروز خندانتر از ديگر روزها بود، دكتر گودرزي رئيس دفتر ويژه شاه زنگ زد و پيروزي‌ام را از سوي شاه به من شادباش گفت و ديدار تازه‌اي را برنامه‌ريزي نمود. يك ماه پس از قانوني شدن انقلاب سفيد، خليل ملكي به پيشگاه شاه بار يافت و به انگيزة پيكارش در راه برابري‌ي حقوق شهروند ايراني به دريافت مدال عدالت سرفراز گشت.(ص172)

· برداشت من از برخي برخوردهاي ناخوش آيند آنروزها تنها از بدگمانيهاي بيش از اندازة اردشير زاهدي وزير خارجه كه به گونه‌اي دشمني نيز گرائيده بود ناشي ميشد. روش ناپسند نامبرده ميرفت به ساختمان پيوند دو ملت آسيبهائي بزرگتر برساند كه به مهر خداوند و بخت بلند مردم ايران و اسرائيل، زاهدي به نمايندگي‌ي ايران در امريكا گمارده شد. در سپتامبر 1971، كه خلعتبري جانشين زاهدي گشت آرام آرام فضاي دوستي‌ي دو ملت رو به شكوفائي و گسترش نهاد.(صص3-172) 

· من به درازاي پانزده سال نمايندگي‌ي ديپلوماتيك اسرائيل را در ايران به دوش داشتم... اوري لوبراني كه پس از من به سفارت اسرائيل در ايران برگزيده شد، روز بيست و هشتم ژوئن 1973 به ايران آمد. وي تدي كولك شهردار نيرومند و نامدار اورشليم را كه ميهمان علم بود، در اين سفر همراهي ميكرد. اوري لوبراني آنروزها از كارمندان نخست‌وزيري بود و برداشتش از روابط ايران واسرائيل بيشتر به يك جهانگرد ميمانست. اوري لوبراني در سال 1978 پست سفارت اسرائيل در ايران را به شادروان يوسف هرملين رئيس پيشين سازمان امنيت داخلي‌ي اسرائيل سپرد. روزهائي كه ايران در آتش داغ انقلابيون مي‌سوخت.(ص174)

· شادروان عباسعلي‌ي خلعتبري وزير خارجه مانند هزاران بيگناه از نخستين كساني بود كه در ايران به دست رژيم اسلامي تير باران شد و سپس گفتند: «اشتباه شده، شهيد است و روحش به بهشت خواهد رفت»، پرده‌اي كه بدينگونه بر فرهنگ و تمدن ملتي افتاد، كسي نميداند كي و چگونه بالا خواهد رفت تا ناديده‌ها ديده شوند و مردم دريابند انقلاب به سودشان بود يا به زيانشان.(ص175)
بخش ششم 

روزنامه‌نگاران و نويسندگان

· روزي كه به نام نمايندة سياسي‌ي اسرائيل به ايران پاي نهادم، اسرائيل نزد مردم اين كشور نام نيكي نداشت. كمونيستها، دستاربندان از هر گروه و باور، همچنين ياران مصدق (جبهة ملي)، تا آنجا كه ميتوانستند كوشيده بودند اين كشور را در چشم ايرانيان، دستگاهي پوشالي يا ماية خنده و در نگرشي ديگر ابزاري در دستهاي اهريمن نشان بدهند. دستگاههاي يهودي ستيز از كار بازنايستاده و اسرائيل را غولي شناسانده بودند كه به سرزمينهاي همسايگانش دست درازي كرده و آرامش را در خاورميانه برهم زده است.(ص177) 

· فراموش نكنيم دستكاري در نگرش رسانه‌هاي همگاني و دگرگون كردن بينش آنان به باوري جاافتاده در كشوري كه شاهي نيرومند بر آن سايه انداخته و دستگاههاي ارتش، امنيت، پليس و ژاندارمري هر يك از گوشه‌اي دستي در رسانه‌ها دارند و سانسور غوغا ميكند، كار آساني نيست. به ياري‌ي خداوند پيوندهاي دوستانه با كيا، بختيار، علوي مقدم، مالك و عزيزي هر يك توانست به گونه‌اي مرا در نزديك شدن به رسانه‌هاي گوناگون ياري دهد تا بتوانم برخي از آنانرا با خواسته‌هاي دوستانة اسرائيل آشنا سازم. در ميان روزنامه‌نگاران، نمايندگان مجلس و سرشناساني كه در سالهاي 1956 و 1957 از اسرائيل ديدار كردند، ميتوانم از ن. خ. سردبير يك هفته‌نامه و يك روزنامة پرتيراژ، ابوالحسن عميد نوري نمايندة مجلس و سردبير روزنامة داد و هاشمي حائري سردبير رسانة طلوع كه از كيشگرايان بود، ياد كنم. عباس شاهنده سردبير روزنامة فرمان، يادداشتهاي شنيدني‌ي ديدارش را از اسرائيل در كتابي چشمگير منتشر كرد. ناهيد نويسندة كاركشتة روزنامة اطلاعات، يحيي سيماني نويسندة يهودي كه براي روزنامة فرمان مينوشت از اسرائيل بازديد كردند. عبدالله والا سردبير تهران مصور كه ديداري از اسرائيل داشت...(ص177)
· كوشش من يافتن روزنامه‌نگاران آزاده‌اي بود كه به راستي ميتوانستند بريده از وابستگيها و رها از پاره‌اي روشهاي دست و پاگير باور خود را بنويسند. يك دوست يهودي به نام ابراهيم عافار ميخواست مرا با عبدالرحمن فرامرزي سردبير سني كيش كيهان كه به تازگي رو در روي اطلاعات سربركشيده بود آشنا سازد. فرامرزي تند و گزنده مينوشت، با اسرئيل ميانه‌اي نداشت، هر ازگاه نيشي هم ميزد و اين كشور نوپا را زائدة امپرياليسم امريكا ميخواند كه ميخواهد سرور خاورميانه گردد. فرامرزي مانند دكتر مصباح‌زاده (صاحب امتياز روزنامة كيهان)، و عباس مسعودي نمايندة مجلس بود. وي پنج دوره به نمايندگي‌ي مجلس شوراي ملي برگزيده شده ولي هرگز نتوانسته بود به سنا راه يابد... نخستين ديدار من با فرامرزي، در خانة او همراه عافار بود، يكي از يادنرفتني‌ترين ديدارهاي دشوارم بود، او چپ و راست ميپرسيد و من بايد پاسخ ميدادم. پرسشها به گونة بازجوئي بودند نه به هوس دانستن و آگاهي، هرچه پيشتر ميرفتيم بر دشواريهاي گفت و گو افزوده ميشد و من بيشتر خود را در منگنه‌اي يكسويه ميديدم. او تاريخ روشن يهود و دوهزار سال رنج گالوت و كشتارهاي ددمنشانة هولوكاست را آنگونه كه پيش آمده به آساني نميپذيرفت...(ص178)

· در دورة ديگري ستيز كيهان با يهوديان ايران و اسرائيل با چاپ نوشته‌هائي نادرست، مبني بر اينكه يك بازرگان يهودي شيرخشك فاسد وارد كرده و بسياري از بچه‌هاي بيگناه كشور بيمار شده‌اند، بالا گرفت. به دنبال گسترش چنين گزارش نادرستي در رسانه‌اي پرتيراژ، سران انجمن كليميان در سفارت اسرائيل در ايران گرد هم آمدند و درخواست چاره‌جوئي و واكنشي شايسته كردند. در پي رايزنيهائي پرجنجال بر آن شديم تا نخستين گام زورآزمائي را با درخواست پس گرفتن آبونمانها از روزنامة كيهان برداريم و با ندادن آگهيهاي بازرگاني به آن روزنامه تا دو سه ماه آينده نيروي خود را بيازمائيم. با همين شيوه كوشيديم به روزنامة اطلاعات كه رقيب سرسخت كيهان بود ميداني تازه بدهيم و نيازهاي خود را با اين روزنامه برآوريم. كم و بيش دو ماه گذشت تا روزي يكي از بازرگانان همكيشمان كه با ژاپنيها دادو ستدي گسترده داشت از سوي مصباح‌زاده پيامي برايمان آورد كه نامبرده ميخواهد ديداري با ما داشته باشد.(ص179)

· از شادروان پدرم آموخته بودم كه مسلمانان با ناتوانان سختگير و با توانايان فروتنند! با يادآوري‌ي اين پند ارزنده بي‌هيچگونه رودربايستي به مصباح‌زاده گفتم: «آقاي سناتور، شما در برابر يهودي‌اي نشسته‌ايد كه داراي دو مليت است، مليت ايراني و مليت اسرائيلي. مليت ايراني‌ي من در اين كشور به دو هزار و پانصد سال پيش باز ميگردد، به روزگاري كه كورش بزرگ همكيشان دربندمان را آزاد كرد تا به خانه‌هاي خويش بازگردند و خانة خدا را بسازند. ما در آنروز بزرگ ايران را خانة خويش دانستيم... گونه‌اي پشيماني يا شرم در چهرة مصباح‌زاده موج ميزد، پرسيد: «آيا دستور داده‌ايد يهوديان ايران در برابر روزنامة كيهان بايستند؟»، پاسخ دادم: «گواينكه استخوانهاي لاي زخم روزنامة شما ميتواند براي مردم اين كشور آسيب‌آفرين باشد، ولي دوستان ما اگر نتوانند گره‌اي از دست و پاي ديگران بگشايند، هرگز نميتوانند گره‌آفرين باشند... به هر روي فشار بي‌داد و فريادي نيز كه از سوي بازرگانان و مردم يهودي بر روزنامة كيهان آمده بود، خود به خود ميتوانست هشدار دهنده باشد.(ص180)

· شاهنده در اين ديدارها با چندي از سران اسرائيل آشنا شد كه برايش پيروزيهائي نيز به دنبال داشت. در يكي از اين نشستها آنچنان از ميهنپرستي‌ي سربازان سادة اسرائيلي به شور آمده بود كه اشك پهناي چهره‌اش را گرفت و گفت: «دريغا يهودي چشم به جهان نگشوده يا در اسرائيل از مادر زاده نشده‌ام»... ن.خ. در كنار روزنامه‌نگاري به كار گويندگي‌ي راديو نيز ميپرداخت... از آنجا كه بيسوادي بلاي هفتاد در صد مردم ايران بود همه با بانگ خوش او آشنا بودند و برنامه‌اش يكي از پرشنونده‌ترين برنامه‌ها بود. او با زيركي‌ي بيمانندي داستان ديدارهايش را از اسرائيل در لابلاي گفته‌ها با شنوندگانش در ميان مينهاد كه به راستي بهترين ابزاري بود كه ميتوانست مردم كوچه و خيابان را با زيبائيهاي كشور اسرائيل آشنا كند. وزارت خارجة اسرائيل براي فراخوان روزنامه‌‌نگاران، نويسندگان، انديشمندان و كارشناسان كشورها به اين كشور دستي گشاده و بودجه‌اي گسترده داشت. برخي از همكاران ايراني برتر ميديدند ديدارهايشان پنهان بماند، ولي به هر روي ميزبانان به راستي ميكوشيدند ميهمانانشان با شيرينترين و فراموش نشدني‌ترين يادمانه‌ها (خاطرات) به كشور خويش بازگردند.(ص181)

· جهانبانوئي، سردبير رسانة «فردوسي» با گرايش به آرمانگري‌ي چپ به هيچ روي نميتوانست از باور سخت خويش دست بكشد، بنابراين بي‌هيچ گمانه‌اي اسرائيل را نمايندة امپرياليسم در خاورميانه ميخواند و از برخي نيشها نيز پرهيز نميكرد. نوشته‌هايش ميان جوانان و روشن‌انديشان از جائي درخور ستايش برخوردار بود و از پرده درائي و رازگشائي پروائي نداشت. سرانجام بازديد گرم نامبرده از كشور اسرائيل انگيزه‌اي گشت تا در بسياري از باورهايش بازنگريهائي كند كه همين ما را بس بود.(ص182)

· با روزنامه‌نگار جواني آشنا شدم كه ميتوانست مرا به روزنامه‌هاي شهرستانها نيز بپيوندد. زهتاب فرد، سردبير رسانة «ارادة آذربايجان»، كه چند دوره‌ از سوي مردم تبريز به نمايندگي‌ي مجلس شوراي ملي رسيده بود از اسرائيل ديداري انجام داد و نوشته‌هايش مردم اين تكه از ايران را با اسرائيل به خوبي آشنا ميساخت. امان الله ريگي نيز سردبير رسانة «نداي زاهدان»، و نمايندة شهرش (مركز استان سيستان در مرزهاي جنوب باختري‌ي ايران)، در مجلس بود كه دوستي‌ي گرمي با ما داشت.(ص183)
· سرهنگ شاهين كه در بخشهاي پيشين از او ياد كردم، از سوي ساواك بر همة رسانه‌هاي نوشتاري‌ي كشور كار بازرسي يا بازبيني داشت، بنابراين بودند رسانه‌هائي كه نميتوانستند آنگونه كه ميانديشيدند، بنويسند. در پي آشنايي با من كوشيد مرا با روزنامه‌نگاران بيشتري آشنا كند... ارگان جنبشي با نام «نيروي سوم»، كه رنگ و بوي سوسيال دموكراسي داشت و گويا از سوي اينترناسيونال سوسياليستها پشتيباني ميشد جوانان زيادي را به خود ميخواند. خليل ملكي دبير اين جنبش كه در چند بخش پيش از او ياد كردم از سران حزب توده بود كه پس از چندي سوا شد و حزب نيروي سوم را راه انداخت، از همين رو توده‌ايها دل خوشي از او نداشتند. نيشهاي حزب توده از دور و نزديك سالها به سويش پرتاب ميشدند تا سرانجام با انگ جاسوسي به سود بلوك باختر از حزب كناره گرفت. در آغاز سال 1962، ملكي را براي ديداري به اسرئيل فرستادم. شيفتة جنبش كارگري‌ي اسرائيل شد و در شمارة فورية 1962هفته‌نامة «علم و زندگي» كه از رسانه‌هاي پرخوانندة تهران بود از ديدار سودمندش نوشت...(صص4-183)

· دبيرخانه‌اي كه كار رسانه‌هاي همگاني و اجراي قوانين آن را سرپرستي ميكرد، تا پيش از برپائي‌ي دومين دولت اسدالله علم در هفتم مارس 1964، ادارة راديو و تبليغات و انتشارات ناميده ميشد و بخشي از دستگاه نخست‌وزيري بود. پس از اينكه به ايران بازگشتم، سرپرستي‌ي اين دبيرخانه با نصر‌ت‌الله معينيان بود كه در دولتهاي پسين از همين پايگاه به وزارت اطلاعات رسيد. معينيان از خانواده‌‌اي سرشناس و ريشه‌اش اصفهاني بود. در ژانوية 1965، كه اميرعباس هويدا به نخست‌وزيري برگزيده شد، سرلشكر حسن پاكروان را از سرپرستي‌ي ساواك برداشت و در وزارت اطلاعات، جانشين معينيان نمود... در دوران ماموريتم در ايران افزون بر معينيان و حسن پاكروان، با هوشنگ انصاري، جواد منصور و حميد رهنما كه نيز از سران شناخته شدة اين وزارتخانه‌ بودند آشنائي داشتم...(ص186)
· روزهاي پر فرود و فراز سال 1971، كه ريشه در تنشهاي ايران با كشورهاي مصر (پان عربيسم ناصر) و عراق (جنبش بعث) داشت، يگاني از نيروي دريائي‌ي ايران براي پاسداري از مرزهاي آبي‌ي كشور در خليج فارس، در ابوموسي و تنبهاي كوچك و بزرگ پياده شد كه ماية ناخرسندي‌ي برخي از كرانه نشينان خليج فارس گرديد، شاه سفيرانشان در ايران را براي نهار به كاخ نياوران فراخواند و از آنان خواست آن سه تكه خاك ناچيز را روي نقشة خليج فارس به وي نشان بدهند، نتوانستند، زيرا تا آنروز اين سه جزيره بخش گفت و گو ناپذيري از خاك ايران شمرده ميشد و هنوز به روي نقشه‌هاي رسمي نيامده بود. همه برخاستند و به سراغ نقشه رفتند، پس از ورانداز فراوان نتوانستند جزيره‌ها را روي نقشه بيابند، شرمنده شدند و كار پايان يافت.(ص186)
· روز بيست و سوم فورية 1965، تنها يك ماه پس از اينكه سرلشگر پاكروان در جايگاه تازه (وزارت اطلاعات) بنشيند، از من خواست به ديدارش بروم... پاكروان دل خوشي از كاركرد رسانه‌هاي همگاني در كشور نداشت، از چاپلوسان ناآگاه و آتش بياران دوزخي گله داشت كه با هيزم نهادن بر اجاق ناخرسنديهاي مردم، با نام دوست، بار سخت‌ترين دشمنان را به دوش خود ميكشيدند. از راديو و تلويزيون گرفته تا سينماها و روزنامه‌ها و نشستها همه جا در ايران با نام شاه آغاز ميشد و با همين نام پايان مييافت، چنين روشي آرام آرام از شكوه پادشاهي كاسته، ماية خنده (تمسخر) شده و گاهگاه رنگ تندگوئي و بيزاري به خود گرفته بود. از بام تا شام تنها يك نام را ميان مردم در سراسر كشور به كار بردن، با همة زيبائي و پسنديدگي‌اش، به زيادي خوردن خوراك خوشمزه ميماند... پاكروان ميگفت: «چند تن از ريش سفيدان نامدار كشور را مانند احمدعلي مورخ‌الدولة سپهر كارشناس تاريخ پيش از اسلام، پروفسور ابراهيم پورداود و يكي از بزرگان استان خراسان را به نام خليلي كه در شاهدوستي‌شان كسي ترديدي ندارد به پيشگاه شاهنشاه روانه كرده‌ام تا همين نكته را با اعليحضرت در ميان نهند، ولي كار به جائي نرسيده است.(ص187)
· پس از چندي با كاسته شدن از برخي تبليغات كه ره آوردش به سود پادشاهي و مردم كشور بود و همچنين نوشته‌هائي سازنده در اين زمينه دانستم كه تيرپاكروان به هدف خورده است. رفته رفته ديگر نيازي هم به اينگونه تبليغات نبود، پيروزي‌ي شاه براي بالا بردن بهاي نفت اوپك به سود مردم نادار پايان يافت. ياريهاي ايران به كشورهاي نادار جهان سوم و واكنش آن در رسانه‌هاي جهان، دگرگونيهائي در رفتار شاه و پيرامونيانش پيش آورد كه همراه با گشايشهاي نوين مالي چهرة كشور را آهسته آهسته دگرگون كرد و يگانگي‌ي شاه و مردم را آشكارتر ساخت.(ص188)
· همگام با كوشش ميهنپرستان ايراني براي پيشبرد خواسته‌هاي مردم و آماده ساختن كشور براي گذر از دوره‌هاي دشوار و رسيدن به آينده‌اي روشن، رويدادهاي شگفت پا به ميدان پيكار نهاد. رضا قطبي، دائي‌زادة شهبانو به پيشنهاد و پافشاري‌ي وي به سرپرستي‌ي راديو تلويزيون ايران گمارده شد... پاره‌اي باخترگرائيها و دوستان جوان نه چندان پخته او را در كار تازه‌اش به راههاي نادرست كشاند. جعبة جادوئي با ميليونها بيننده در سراسر كشور بخت بيمانندي به رضا قطبي ارزاني داشت تا به نام آزادي بتواند آنچه كه آنروزها هنوز شايستة آزاديخواه نبود به خورد مردم بدهد تا يكرشته ناهماهنگيهاي سراسري را پيريزي كند. هركس كه مي‌توانست دروغهاي بزرگتري بگويد و هركه ناسزاهاي رنگينتري در آستين داشت و ميتوانست به سازندگان كشور ناجوانمردانه‌تر بتازد جائي بالاتر در دستگاه راديو تلويزيون به دست ميآورد. آنان با اين پوشش كه برابر با قانون اساسي شاه تنها بايد شاه باشد نه فرمانرواي بي‌چون و چرا، ميدان را براي جولان دشمنان ايران هر روز بازتر كردند تا توفان تاك و تاك نشان را با هم برد.(ص188)

· يكي از نكته‌هائي كه بدخواهان دستگاه سياسي سياهش خوانده و انگشت رويش نهاده بودند، پديدة گزينش نمايندگان پارلمان از سوي مردم بود. دگرگونيهايي كه شاه در اين زمينه نسبت به دوره‌هاي پيش از خود پديد آورده بود به راستي بايد انقلابي ناميده ميشد. مردمي كه هزاران سال به شيوة روشني از زندگي‌ي سياسي اجتماعي خو كرده بودند، با نوآمدگان و جواناني روبرو شدند كه يك شبه ميخواستند نوآوريهايشان را با فشار به گلوي مردم فرو كنند. پدر در برابر پسر و مادر در برابر دختر و همه به جان هم افتادند.(ص189)
· نيكوخواه با اسدالله علم ميانة گرمي داشت و چندي بود برپائي‌ي روزنامه‌اي همسنگ اطلاعات يا كيهان و پيغام امروز را به سر ميپرورد... در خواستش را با داريوش همايون در ميان نهاد كه سياسي‌نگار روزنامه اطلاعات بود و از اسرائيل نيز ديداري كرده بود. همايون آنروزها سرپرست دستگاه فرانكلين در ايران بود كه دانشجويان زبدة ايراني را به نام بورسهاي دانشجوئي براي دانشگاههاي امريكائي گلچين ميكرد.(ص189)
· فزوني گرفتن پر شتاب رسانه‌هاي نوشتاري‌ي تازه در پهنة كشور در نيمه‌هاي دهة هفتاد، گونه‌اي بي‌سروسامانيها را به نمايش مينهاد... نيشهاي تيزي آنروزها ما را ميگزيدند كه فرامرزي در روزنامة كيهان بالا دست همه ايستاده بود. با وزير دربار به چاره‌جوئي نشستم، بازتابش برايم شگفت‌آفرين بود: «ما نميتوانيم جلوي روزنامه‌نگار را بگيريم». به ميانجيگري‌ي دوستاني، درخواستم را با شاه در ميان نهادم، پيرو دستور شاه و علم، يكي از كارمندان كاركشتة وزارت خارجه با نام نديم براي گره گشائي به ياري‌ام آمد. اين همكاري از نوامبر 1970، آغازيد كه بهرة ديگري نيز داشت، نمايندگيهاي ايران و اسرائيل در باختر ميكوشيدند از گوشه‌هاي تيز نوشته‌هائي ستيزه‌جويانه در برابر شاه بكاهند. فراموش نكنيم كه پديدة آزادي در ايران شيوه‌هاي خودش را داشت و كار روزنامه‌نگاري يا هر گونه نگارشي بايد از پالايشگاههائي ويژه ميگذشت تا به دست خواننده ميرسيد. در هر يك از رسانه‌هاي همگاني كساني بودند كه كار سانسور را سازمان ديدادند [ميدادند] و گاهي نوشته‌هائي دستور را در گوشه و كنار رسانه‌ها ميگنجاندند... روز هفتم ژانوية 1978، احمد رشيد مطلق كه گويا نام پوششي‌ي پرويز نيكخواه بوده، با نوشته‌اي در روزنامة اطلاعات به بررسي‌ي پيشينة خميني پرداخته و او را عنصري بيگانه و زادة كشمير هندوستان خوانده بود. بسياري از كارشناسان باور دارند كه واكنش تند پيروان خميني در برابر اين نوشته، آغاز فروريزي دستگاه پادشاهي در ايران بود، چرا كه سيزده ماه بيشتر نتوانست دوام بياورد.(ص190)
بخش‌چهاردهم

شيوه‌هاي پيوند رسانه‌هاي گروهي در ايران و اسرائيل

· براي پيشبرد كار برنامه‌هاي بخش فارسي راديو اسرائيل و ارزيابي از واكنش ايرانيان در برابر اين موج تازه، روزي چندي از آشنايان روزنامه‌نگار، دانشگاهي و نويسنده را به دفترم فراخواندم تا پيشنهادهاي سودمندشان را بشنوم. پيوندم را با راديو تهران گسترش دادم، يكي از دوستان ارزنده‌اي كه دستي گشاده در كار پژوهش داشت، جهانگير تفضلي، از كاردانان خوشنام ايران، از خانواده‌هاي سرشناس خراسان و از نزديكان خاندان اقبال و از آشنايان اسدالله علم بود. تفضلي را بايد يكي از بهترين دوستان فرهنگ اسرائيل نيز بخوانم، همكاريهايش را مردم اسرائيل هرگز فراموش نخواهند كرد... نامبرده يكي از كساني بود كه انگيزة آشنايي‌ي شاه با شهبانو فرح پهلوي گرديد. فرح ديبا آنروزها در پاريس دانشجوي آرشيتكت بود، در ديداري كه شاه با دانشجويان ايراني در پاريس انجام مي‌داد، سرنوشت دوشيزة جوان ايراني را همنشين پادشاه كشورش كرد. جهانگير افزون بر شايستگيهاي سرشتي‌اش در ساية اين پيوند خجسته بال گشود و در دولت علم به وزارت اطلاعات رسيد.(ص194)

· آنگونه كه كارشناسان باور داشتند كه زبان فارسي افغاني كمتر به واژه‌هاي تازي آلوده شده و پاكيزه‌تر مانده است. به گمان آنان تازيان كوشيده‌اند همة ريشه‌هاي فرهنگي، به ويژه زبان مردم را در كشورهائي كه گشوده‌اند از ميان ببرند و آرمانهاي خودشان را برپادارند... شبي كه در هتل هيلتون تهران هزار تن ميهمان گرد هم آمده بودند، جهانگير مرا كنار دست سفير و دو تن از وزراي افغان نشاند، خوش و بشهاي نخستين به گرمي پايان يافت، تلاشهايم از آن پس براي پيگيري‌ي روابط با افغانها به جائي نرسيد. زيرا دانستم تعصب اسلامي‌ي آنها بسيار بسيار بيشتر از ايرانيان است، افغانها مسلمانان سني و واپسگرا هستند.(ص195)
· يكي از چهره‌هائي كه در اين دوره با وي آشنا شدم و هرگز فراموش نخواهم كرد، محمد ميرصادقي سردبير روزنامة «نفت» بود كه در بخش روحانيون از وي بيشتر سخن خواهم گفت. او ياري‌ام داد تا به رهبران مذهبي در ايران نزديكتر شوم، كم نبودند كارشناساني كه آگاهي‌اش را در قرآن ميستودند. آيه‌هاي فراواني از قرآن برايم ميخواند كه نشانگر ستايش از يهوديان بود، او انديشه‌اي را كه پيرو آن دسته‌اي از مسلمانان ميپندارند با پيدايش كشور اسرائيل آنان از ميان خواهند رفت، نادرست ميخواند.(ص196)

· هرچند به انگيزة ماموريتم در ايران ديري بود از حزب مپاي كناره گرفته بودم، ولي گاهنامة ستارة شرق به سرپرستي صيون ركني هنوز به دست خوانندگانش ميرسيد و از هر شماره چند صد نسخه به ايران نيز ميفرستادند.(ص197)
· با چندي از دوستان و همكاران دريافتيم كه افزون بر ستارة شرق، داشتن يك هفته‌نامه به زبان فارسي از سوي سفارت كه دربرگيرندة پاره‌اي آگاهيهاي روز باشد در پيشبرد خواسته‌هاي فرهنگي‌ي ما نقش سازنده‌اي خواهد داشت. كاستيهاي مالي بزرگترين بازدارنده بودند، بر آن شديم با بولتني ساده بياغازيم. براي برگردان برخي نوشته‌هاي وزارت خارجه به زبان فارسي، همراه چند نويسندة جوان دست به كار شديم. نخست همان نام ستارة شرق را برگزيديم و سپس نام «صداي اسرائيل»، را بر اين رسانة تازه نهاديم... يكي ديگر از گامهاي سودمندي كه برداشته شد، برپائي‌ي كتابخانة كوچكي از برگردان نوشته‌ها، يادگارها و سروده‌هائي به زبان عبري بود. ايرانياني كه از اسرائيل ديدار كرده بودند بيش از ديگران به آشنائي با چنين نوشته‌هائي تمايل نشان ميدادند. در چهارچوب اين گام سازنده رويهمرفته دوازده كتاب (نگارش و برگردان) از داويد كاتاريواس با نام «اسرائيل»، چاپ و پخش شد و از استاد سعيد نفيسي درخواست كردم پيشگفتاري بر اين نوشته بنگارند. زنده‌ياد نفيسي با آگاهي‌ي فزاينده‌اي در اين پيشگفتار با يادي ژرف از تاريخ و فرهنگ يهود و همبستگيهاي آنان با مردم ايران، از دوران كورش، داريوش، خشايارشاه شاهنشاهان بزرگ ايراني تا امروز سخن گفت... شادروان نفيسي در اين پيشگفتار با بازگشت شگفت‌انگيز خاندان يهود پس از دو هزار سال به خانه‌شان سخن گفته و افزوده اين كشور كوچك كه در برابر خاك گستردة ايران ناچيزتر از يكي از كوچكترين استانهاست، تنها در دو دهه به نيرومندترين كشورهاي خاورميانه شانه ميسايد. استاد نفيسي پيشگفتارش را با يادي از من و دست‌اندركاران رسانة «ستارة شرق»، كه موجبات نگارش اين سند ارزنده را به زبان فارسي فراهم آوردند و آرزوي دوستي ميان ملتهاي ايران و اسرائيل پايان داده است.(صص8-197)
بخش پانزدهم 

پادزهري بر بيماري ناصريسم

· روزي سپهبد كيا از من خواست هر چه زودتر به ديدارش بروم، رفتم و سراسيمه‌اش يافتم، تازه از ديدار شاه بازگشته بود و پريشان و آشفته ميگفت: «شاهنشاه خشمگين بودند و فرمودند: اين ناصر فاسد از من چه ميخواهد؟ اكنون آن هنگامي رسيده كه اسرائيل بايد دوستي‌اش را به ما ثابت كند، شما بايد از دوستانتان در غرب بخواهيد روزنامه‌ها و راديوهايشان را براي روشن كردن ستيزه جوئيهاي ناصر در خاورميانه به كار بياندازند و مردم جهان را از خطرات پان عربيسم آگاه كنند.»... تا به خود بجنبيم، با كوهي از بريده‌هاي رسانه‌ها در سراسر جهان روبرو شديم كه خواستة ما را پرورده بودند و از دور و نزديك برايمان ميفرستادند.(ص200)

· پيشنهاد من به كيا گسترش اين موج در سراسر كشور بود، شهرداريها، كارگران، بازار، كشاورزان، آموزگاران و دانش آموزانشان دست در دستهاي هم ميتوانستند مردم جهان را از خواستة خويش بياآگاهنند... آنروزها دو انگيزة نيرومند در سرم دور ميزد، يكي نيروي فراوان خفته‌اي بود كه در اندرون مردم ايران ميديدم و ميپنداشتم اين نيرو بايد براي پشتيباني از سازندگان كشورشان بيدار شود، ديگري كاستن از نيروي دشمناني بود كه ملتهاي ايران و اسرائيل را به ستيز خوانده بودند. مردم اين دو كشور را در خاورميانه آدمهاي درجه دوم ميشناختند و ناتواني و زبوني‌ي آنانرا آرزو ميكردند. سرانجام كيا توانست دوباره با هماهنگي‌ي سران سازمانها و دستگاههاي دولتي شاه را با يك راهپيمائي‌ي سازمان يافته دمساز كند.(ص201)
· اينگونه گردهمائيهاي ميهنپرستانه يكي پس از ديگري از سوي مردم سادة شهرستانها پيگيري ميشد، ولي وابستگان به گروههاي مذهبي‌ي تندرو، توده‌ايها، چپگرايان و وابستگان به بيگانه در دانشگاهها بدشان نميآمد از آب گل‌آلود ماهي بگيرند. كارداني و سازماندهي‌ي ح.ر. كه ميان آموزگاران، دبيران، دانشگاهيان و مردم كوچه و بازار نام و نشاني داشت و چهره‌اي ميهنپرست و پيكارگر شناخته ميشد، آنروز چشمگير بود... سخنرانيهاي شورآفرين اين پير بزرگ ميهنپرست در دانشگاه تهران گروههاي گسترده دانشجويي را به خود آورد. بيانيه‌هاي استادان و دانشجويان يكي پس از ديگري پرده از چهرة پليد مزدوران امپرياليسم سرخ، مزدوران سياه‌انديش تازي، سرهنگ عبدالناصر و پشتيبانانش برداشت.(ص202)
بخش شانزدهم

اسرائيليان، ايرانيان، موج پر گوئيهاي دشمنان

· در سپتامبر 1960، اسحاق برموشه (عراقي‌زادة پرورش يافته در عراق)، كارشناس راديوي اسرائيل به درخواست ايرانيان و تنها به نام يك رايزن به ايران آمد و از ايستگاه راديوئي‌ي اهواز (مركز استان خوزستان)، ديدار كرد. نخستين پيشنهاد وي افزايش برنامه از روزي پانزده دقيقه به روزي چهارساعت بود. اين راديو در عراق برخي كرانه نشينهاي خليج فارس و كشور اسرائيل به سادگي شنيده ميشد. همكاري‌ي اسحاق برموشه با محمدعلي افسر برنامه ساز بخش عربي‌ي راديو ايران، همراه با دو تن از كارشناسان ساواك بود. آنان همة نوشته‌ها و گفته‌هاي راديو را پيش از پخش بازبيني ميكردند. برموشه ديداري نيز با سرلشگر پاكروان و نصرت‌الله معينيان داشت كه با هر دو پيمان بست از هيچ كوششي در راه پيشبرد خواسته‌هاي مردم ايران كوتاهي نكند... همانروز كيهان بين‌المللي كه به زبان انگليسي چاپ ميشد با بهره‌برداري از گزارش راديو اهواز نوشته‌اي دوپهلو در ستايش عبدالناصر چاپ كرد. برموشه كوشيد پاكروان را به دوباره خواني‌ي آن نوشته فراخواند، ولي با رفتن فرامرزي و جابجا شدن سردبيري تازه در روزنامة كيهان، داستان پايان يافت.(صص6-205)

· برموشه تنها براي يك سال به ايران آمده بود و پس از پايان دورة خدمتش كسي ديگر را به جانشيني‌اش بايد ميفرستادند. افزون بر آن، پاره‌اي درگيريها ميان برموشه با نمايندگان دستگاه‌هاي اسرائيل به اين پايان شتاب آلوده ميدان داد... روز پنجم مارس 1961، در نامه‌اي گويا و كشدار برايش نوشتم: «كار راديوئي كه در ايران به زبان عربي برنامه پخش ميكند و شنوندگانش را از ميان اعراب همسايه شكار ميكند، اهميت فراوان دارد... ايرانيان به همكاران ما پول خوبي ميپردازند و هر دو سو راضي هستيم، اصلاً عاقلانه نيست اين همكاري‌ي دوستانه را به هم بزنيم». از اينكه اين داستان با ميانجيگري‌ي من به بار خوشي نشست و هر دو سو خرسند بودند، من نيز خشنود شدم، زيرا توانستم برموشه را براي پيگيري‌ي كارهايش در ايران نگاه دارم.(صص8-207)

بخش هفدهم

بهبود نام ايران ميان باختريان

· همكاريهاي ما با ايرانيان در زمينة رسانه‌هاي گروهي (تبليغات)، نمي‌توانست بيرون از روشهاي شناخته شدة همكاري باشد. ما نمي‌توانستيم براي هميشه جاي پاي تبليغاتي در ايران داشته باشيم، بايد كساني را از ميان ايرانيان پرورش ميداديم تا بتوانند كار را خودشان پيگيري كنند. ما از حساسيتهاي دستگاه سياسي‌ي ايران در برابر رسانه‌هاي باختر آگاه بوديم و ميدانستيم كه سران ايران ميخواهند در باختر زمين چهره‌اي پسنديده از خود نمايش دهند... روز هفتم ماه اوت 1960، در نامه‌اي به عزرا دائين نوشتم: «از روزيكه شاه با مصر قطع رابطه كرده و براي نفوذ در مطبوعات غربي از ما استمداد نموده، كيا موظف شده هر روز نتايج فعاليتهاي ما را به شاه گزارش بدهد. رفته رفته شمار نوشته‌هائي كه به همت و ياري‌ي ما در رسانه‌هاي جهان چاپ ميشود فزوني ميگيرد تا جائيكه كيا از من خواسته بريدة روزنامه‌هاي گوناگون را برايش ترجمه كنم تا هر روز صبح زود در كاخ سعد‌آباد به دست شاه برساند... روزي شاه به شوخي به كيا گفته است: «خواهي ديد روزي سفراي ما در همة كشورهاي جهان دست آوردهاي اسرائيليها را در روزنامه‌هاي دنيا به حساب خودشان خواهند گذارد و به آن افتخار خواهند كرد. نميدانند كه ما از پشت پرده آگاهيم و داستانها را ميدانيم.» روز بيست و سوم سپتامبر 1961، از پيشينه و آرمان و روش كار هفته‌ نامة «ستارة شرق»، براي يوسف فرنكل عضو كنگرة جهاني‌ي يهود نوشتم و به او پيشنهاد كردم با درج نوشته‌هائي در پشتيباني از سياستهاي ايران و شاه در رسانه‌هاي يهوديان در سراسر جهان، گامي سازنده در راه پاسداري از آيندة يهوديان چه در ايران و چه در جهان بردارد و آزادي‌ي نژاد و مذهب در ايران را بستايد... فرنكل افزوده بود كه از همة رسانه‌هاي همگاني‌ي يهوديان در جهان خواهد خواسته تا به سود ايران بنويسند.(ص211)

· ميكوشيدم از ناچيزترين فرصتها براي پيشبرد هدف بهره‌برداري كنم و داستان را هر چه گوياتر با روزنامه‌نگاران بيگانه كه به ايران ميآمدند در ميان بگذارم. در يكي از روزهاي اكتبر 1960، به ادوارد سابليه يكي از نويسندگان روزنامة لوموند كه بارها به ايران آمده و ميانة گرمي با خاندان پهلوي داشت برخوردم. او همانگونه كه در برابر پيشكشهاي رنگارنگ، از زيبائيها و سازندگيهاي ايران هنرمندانه مينوشت، ايرانيان به درستكاري‌ي او چندان خوشبين نبودند و هشيارانه با وي رفتار ميكردند... [سابليه] از بسياري ايرانيان در شگفت بود كه چگونه رو در روي شاه تا كمر خم ميشوند، ولي در پنهان از او گله‌ها دارند و روش كارش را با خشم نكوهيده ميخوانند. گفتم: «چاره‌اي نيست آقاي سابليه، اين يكي از ريزه كاريهاي شناخته شده در رفتار ايرانيان است، يك سنت باستاني است.»... در دسامبر سال 1967، كه براي گردآوري‌ي ياريهاي مالي در پشتيباني از زمينه‌هاي گوناگون اسرائيل به امريكا رفته بودم، در برخوردي با سران برخي رسانه‌هاي نوشتاري، سازمان بين‌المللي‌ي «جوينت»، سازمان بانوان «هداسا» و همچنين سازمان «مگبيت»، ديدارهائي داشتم و براي آنها از ره آوردهاي شگفت‌انگيز و دگرگونيهاي سر بركشيده از انقلاب سفيد شاه و پيشرفتهاي چشمگيري در ايران سخن گفتم. نكته شايسته يادآوري اينكه به هر يك از اين سازمانها و رسانه‌ها پيشنهاد كردم با درج بخشي از اين دگرگونيهاي پايه‌اي در رسانه‌هاي همگاني و گفت و گو دربارة فرايند سودمند اين پيشرفتها در نشستهاي سازمانها، خواهند توانست سهمي ارزنده در آيندة درخشان مردم ايران داشته باشند.(ص212)

· جمشيد كشفي نمايندة يهوديان ايران در مجلس شوراي ملي كه به مجلس راه يافته و داد و ستدهاي بازرگاني‌اش با همكاري‌ي يهودي زادگان عراقي فزوني گرفته بود. از آن رو كه نمايندگي‌ي مگبيت را در ايران سرپرستي ميكرد و براي نشستي از سوي مگبيت جهاني فراخوانده شده بود، هنگام ديدار با سناتور يعبص، ديدار با ليندون جانسون رئيس‌جمهور امريكا را نيز برايش برنامه‌ ريزي كرديم. همچنين ياري‌اش داديم به امريكا بيايد. يك تكه فرش زيباي ايراني كه چهرة ليندون جانسون را نشان ميداد، همراه داشت كه با يادداشتي از سوي شاهنشاه ايران براي رئيس‌جمهور امريكا به مرد بزرگ امريكا پيشكش كرد... توانستيم چهرة شاه ايران را در ديدگاه مردم امريكا، رهبري جلوه دهيم كه شيفتة پيشرفت مردمش ميباشد و در اين راه از برداشتن هيچ گامي خودداري نميكند. در بخش بررسي‌ي پيوندم با خاندان پهلوي خواهم گفت شاه تا چه اندازه به هنر اسرائيليها و نيروي رسانه‌هاي گروهي‌ي آنان در سراسر جهان به ويژه در امريكا باور داشت و تا چه اندازه اين نكته را سرنوشت‌ساز ميشناخت... شگفتا كه چنين برداشتي در برابر همبستگي‌ي نيروهاي ستيزه‌جو كه بخشي از آن خود را كنفدراسيون دانشجويي ميخواندند، نتوانست پايدار بماند. در ديدار شاه از آلمان و امريكا، ناتواني‌ي برخي رسانه‌هاي «بله قربان گوي»، چه خودي و چه بيگانه همه آشكار شدند. در رويدادهاي پائيز 1979 ديديم كه دست‌اندركاران رسانه‌هائي كه به ناز و كرشمه و دريافت يادگاري خو كرده بودند، در برابر توفان تند خشونت تاب نياوردند و زود از ميدان به در رفتند.(ص213)
· كم نيستند آنانكه هنوز باور دارند اگر شاه بدون امريكا در برابر دشواريهايش ميايستاد سربلندتر از ميدان كارزار بيرون ميآمد. بازديد كارتر از ايران كه همراه با گرمترين ميهمان‌نوازيها و دوستانه‌ترين رفتارهاي ايراني‌ي شاه بود براي ميهمانانش نادانسته ماند. ميهمانان نه با فرهنگ فروتني و نه با فرهنگ ميهمان نوازي هرگز آشنائي نداشتند. پذيرايي‌ي گرم دربار ايران از ميهمانان شاه ريشه در فرهنگ مردم اين كشور دارد. ولي ميهمانان ناآگاه كه گوشهايشان از پرگوئيهاي دشمنان شاه و مردم ايران پر شده بود، پنداشتند شاه حقوق مردم را از ميان برده و براي پوشاندن گناهان خود چنين ميهماني‌ي شاهانه‌اي بر پا كرده است. در ديگر سو شاه ميپنداشت بزرگترين دوست خود را به خانه خوانده كه شايستة پسنديده‌ترين پذيرائيهاست. كارتر كه با انديشة دفاع از حقوق مستضعفين جهان به ايران آمده بود، با دست پر بازگشت... همه باور دارند كه رشگ ديوانه‌وار كارتر به شكوه دستگاه پهلوي و پيشرفتهاي شتاب‌آلوده كشوري خاورميانه‌اي، سر از بيماري‌ي «حقوق بشر»، درآورد تا با جام شوكران «فضاي باز سياسي»، ملتي را به سياهروزي نشاند.(ص214)
بخش هژدهم

آشنائيهايم با شاه و دربار
· آغاز سال 1960 سرآغاز دوراني است كه ديدارهايم با شاهنشاه ايران نه به نام همراه، بلكه با نام نماينده، فرستاده يا سفير اسرائيل در ايران انجام شده است... شاه پرسيد با چه كساني در ايران ديدار داشته‌ام و كدام را برتر يافته‌ام و ناگهان گفت: «راستي چه كسي شما را به اينجا فرستاده؟ «پاسخ دادم: «كاستيهاي آزارنده‌اي كه در دوستي و پيوند دو ملت ايران و اسرائيل به چشم ميخورد بي‌آنكه دستور روز سران اسرائيل باشد به پيشنهاد نخست‌وزير بن‌گوريون و موافقت وزير خارجه گلدامئير... شاه پرسيد: «آنها از شما خواسته‌اند در اينجا چه بكنيد؟»، شگفتي‌ام را از اين پرسش در خود فرو بردم و در پاسخ فشرده‌اي از دورة پيش از رفتنم به اسرائيل و بازگشتم به ايران را گفتم و افزودم: «آقاي بن‌گوريون نخست‌وزير اسرائيل به من گفته است در ايران هركاري كه ميكنم بايد بدانم كه به سود كشور و مردم ايران باشد... از اينكه توانسته‌ بودم از پاسخ به چند پرسش دشوار و چندپهلو بگريزم، آرامشي داشتم. به ويژه كه نميخواستم بيانديشد در كارهاي داخلي‌ي ايران دخالتي دارم. چنين انديشه‌اي ميتوانست برايم گران تمام شود، چرا كه خوب ميدانستم از دخالت گزندآفرين بيگانگان به ويژه انگليسها به خوبي آگاه است. پس از اين ديدار از زبان سرلشگر پاكروان و همچنين از گفته‌هاي علم وزير دربار دريافتم كه ديدارم با شاه سودمند بوده است.(صص9-217)
· ديدارهائي را كه با شاه ايران داشتم از اين پس بايد به دو دسته بخشبندي بكنم، يكدسته ديدارهاي ويژه كه به تنهائي انجام ميشد و چهره در چهره بودند، ديگري ديدارهائي در جشنهاي دربار و بزرگداشتهاي خانوادگي، روزي در يكي از اين ديدارها شاه از من پرسيد كه چرا پيشنهاد اميرعباس هويدا را براي پذيرش وزارت كار در دولتش نپذيرفته‌ام، با سپاس فراوان از مهر شاه از اين پيشنهاد ارزنده پاسخ دادم: «من در ايران نمايندة كشوري شناخته شده هستم، پذيرش پيشنهاد آقاي هويدا با چنين پديده‌اي سازگار نيست.»... شاه همواره آرزو داشت جشنها، بزرگداشتها و آئينهاي ايراني مانند مهرگان، نوروز و سده در سراسر ايران ميان خانواده‌ها، كودكستانها، دبستانها، دبيرستانها و دانشگاهها جشن گرفته شود و هر چه بيشتر از گرايشهاي واپسگرايان، زاريها و سيه‌روزيها كاسته شود... روزي در برابر يكي از دشوارترين پرسشهاي شاه، مبني براينكه آيا من از زبان مردم شنيده‌ام كه برادران و خواهرانش در زمينه‌هاي پولي‌ي كشور و زد و بندها، دست دارند و زياده روي ميكنند، پاسخ دادم: «تا آنجا كه همميهنان ايراني‌ام را شناخته‌ام، بسياري در ميانشان دوست دارند خود را آگاهتر از آنچه كه هستند نشان بدهند و بگويند كه به همة اسرار پشت پرده دسترسي دارند. من با بگومگوهاي مردم كاري ندارم، آنها همه را بدنام مي‌كنند، ولي آنچه كه خود شخصاً آزموده‌ام، اينكه چندين بار والاحضرتها در زمينة كشاورزي و مركبات با من رايزنيهائي نموده و درخواستهائي داشته‌اند كه هرگز به هيچگونه سوة بهره‌برداري برنخورده‌ام و همة دريافتها و پرداختها به درستي انجام يافته‌اند».(صص220-219)
· روز شانزدهم سپتامبر سازمان ايراني تباران اسرائيل ميهماني‌ي بزرگي به همين مناسبت [سر آغاز بيست‌وپنجمين سالگرد پادشاهي پهلوي دوم] برپا داشتند. نمايندگان مجلس سنا و شوراي ملي همانروز از سوي مردم ايران نام «آريامهر» (خورشيد آريا و دوستدار مردم آريائي) را به شاهنشاه كشورشان پيشكش كردند.(ص220)

· در ساية چنين برخوردهائي با شاه دريافتم كه او رهبري شيفتة پيشرفت مردمش و به دست آوردن جائي شايستة نام ايران در خانوادة جهان است، از همة نيروها و وابستگيهاي اسرائيل در نمايش اين خواستة ستودني ياري گرفتيم تا شاه را چهره‌اي پيشرو بنمائيم و از بدگوئيهاي دشمنان سرخ و ديگر دشمنانش در جهان بكاهيم. سياست بازان باختر زمين هرگز نتوانستند شاه را آنگونه كه بود بشناسند، آنان جز به بهره‌هاي خويش در ايران به چيزي ديگر نميانديشيدند و توفيري برايشان نداشت چه كسي و چگونه از اين بهره‌ها بايد پاسداري كند. شاه از آنان براي نفت پول بيشتري ميخواست تا بتواند هر چه زودتر ايران را در جايگاه ژاپن خاورميانه بنشاند... شاه بارها به نزديكانش گفته بود: «علت اينكه غرب و در راس آنها امريكا با مخالفين ما به ويژه با اعضاي جبهة ملي تماسهاي پنهان و آشكاري دارند اينست كه دوست دارند بر پيشرفتهاي ما چشم بپوشند، آنها ميخواهند ما با چهره‌هاي قرون وسطائي وارد قرن بيستم شويم. امريكائيهايي كه در روستاهاي ايران آب لوله‌كشي و جاده ميبينند، يكه ميخورند، آنها ميخواهند مردم ايران را مانند بالاي پنج هزار دهكده‌اي كه پيش از اصلاحات ارضي قرنها ناشناخته مانده بودند، سالي چند ماه ارتباطشان باهم قطع ميشد، از سرما و قحطي و مرض سياه ميشدند و كسي از بود و نبودشان آگاه نميشد، ببينند. آنان به آن روستائي كه امروز صاحب همه چيز شده و درآمد سرانه‌اش بارها بالا رفته ميگويند من ديكتاتور هستم تا نتوانم حق او را كه خيلي بيش از اينهاست افزايش بدهم. نگراني‌ي بزرگ آنان اينست كه دانسته‌اند من ديگر اجازه نخواهم داد كسي خون ايراني را بمكد... يكي از اتهامات ما اينست كه در اين كشور رشوه‌خواري باب شده، كسي به ما نميگويد سرمايه‌هاي كلان اين مملكت را در گذشته چه كساني به باد داده يا به خارج سرازير كرده‌اند و اصولاً در كجاي جهان امروز اين بلا ريشه ندوانده است؟ چرا امريكائيها به جاي اينكه پاسخي به رشوه‌خواريهاي ميلياردي‌ي شركت «لاكهيد»، بيابند يا رشوه‌هائي كه به سران كشورهاي عرب و خاورميانه ميدهند تا به كالاهاي اروپائيها و روسها روي خوش نشان ندهند...(صص3-222)
· براي نمونه ميتوان برنامه‌هاي سدسازي، پروژه‌هاي آبرساني و سيستم اگو را نام برد كه كمپانيهاي اسرائيلي را ميتوانست با بزرگان جهان در اين كار شاخ به شاخ كند. ما ميكوشيديم در مناقصه‌ها قيمتهاي مناسبي پيشنهاد كنيم كه سود كمتري داشته باشد... واكنش شاه براي ما شگفتي برانگيز بود، دستوري پنهاني از دربار به همة سازمانهاي دولتي و ملي داده شد تا در شرايط مساوي، كارها به شركتهاي اسرائيلي داده شود. ولي در برخي داد و ستدهاي بزرگ، زور كمپانيهاي امريكائي مانند «بكتل»، ميچربيد و پائين‌ آوردن قيمتها براي اسرائيل خوردكننده ميشد كه چاره‌اي نداشتيم جز اينكه پس بنشينيم.(ص224)

· شوربختانه شكوه دارندگي و برازندگي‌ي بسياري از آنان در تهران و شهرستانها آرام آرام ماية رشگ مشتي سست و كاهل ميگشت و برخي دستگاههاي دولتي مرا از دريافت‌ نامه‌‌هائي گله‌آميز آگاه ميكردند. نامه‌ها و نوشته‌هاي بي‌دستينه‌اي كه توانگران يهودي را به باد ناسزا ميگرفت و با انگهاي ناروا (قاچاق سرمايه‌هاي ملي، خروج غيرقانوني‌ي پول از كشور، همكاري با شركتهاي خارجي‌ي دشمن ايران)، خشمي كهنه از گذشته را آشكار ميكرد... در چاره‌جوئي با چنين رخدادي با شادروانان هويدا (نخست‌وزير)، و علم (وزير دربار)، به گفت و گو نشستم، آنانرا از فرجام شوم اينگونه زهرپراكنيها آگاه كردم و خواستم داستان را با پادشاه نيز در ميان نهند... چندي پس از اين يورشهاي سازمان يافته، روزنامه‌نگاران روي برخي از بازرگانان يهودي انگشت نهادند كه تكه‌هائي كه يادگارهاي باستاني‌ي ايرانيان را به موزه‌ها يا بازرگانان جهان فروخته‌اند و در اين گزافه سرائي از هيچ بددهني كوتاهي نكردند. پيرو بازديدي كه شاه از موزه‌هاي بريتانيا در لندن و متروپوليتن در نيويورك انجام داد، به پرسش گوشه‌دار روزنامه‌نگاري چنين پاسخ داد: «چه بدي دارد كه تكه‌هائي از هنر و فرهنگ باستانيمان نام ايران، تاريخ و جايگاه شكوهمند اين كشور را زينتبخش موزه‌هاي جهان كنند، تا هر سال ميليونها مردم از سراسر دنيا با هنر و فرهنگ و تمدن ايران آشنا شوند؟ آنان بدينوسيله خواهند دانست چرا به گذشتة خودمان پايبنديم». چيزي نگذشت كه پايگاه پدافندي‌ي بازرگانان عتيقه كار يهودي در كشور تا جايگاه سرفرازي و باليدن بالا رفت.(ص226) 
· در ميان كارشناساني كه از سوي وي [خانم فرح ديبا] به هر جاي دنيا ميشتافتند تا تكه‌اي كهنه را دستچين كنند و به ايران بازگردانند، سناتور فروغي پسر محمدعلي فروغي نخست‌وزير پيشين بود كه از پيشينه‌اش در بخشهاي پيشين گفتيم. ديگري ايوب ربنو، بازرگان عتيقه‌بازي بود كه در ميان سرآمدان جهان در اين كار نامي داشت و ارمغانهاي ارزشمندي به موزة اسرائيل پيشكش كرده بود. خواهرزادة وي (مهدي محبوبيان)، نيز در انجام اين كار به شهبانو نزديك شده بود، آهسته آهسته موزه‌اي برپا داشتند و بسياري از يادگارهاي ارزشمند ايراني را كه بيرون از كشور بود گردآوري كردند و به ديگر سخن به خانة خويش بازگرداندند. ناگفته نماند كه تكه‌هاي ناياب را دشوار بتوان انگاشت كه ارزان به چنگ كنجكاوان بيافتد. شهبانو خردمندانه توانست بخشي از دستمايه‌هاي هنر و فرهنگ ايرانزمين را به خانه بازگرداند...(صص7-226)
· دوران درخشان شاه به سالهاي پس از 1968 بازمي‌گردد، روزهائيكه بهاي نفت و گاز ايران در بازار جهاني سر به آسمان كشيده بود... گسترش بازرگاني‌ي كشور به جائي رسيده بود كه بسياري از ژنرالها و سفراي بازنشسته امريكائي‌ي بيكاره و سرگردان در اروپا و خاوردور براي پولسازي به ايران ميآمدند و با خوش آمدگوئيهاي دستگاه روبرو ميشدند (سپايرو آگنيو معاون رئيس‌جمهور امريكا از سرشناسان اين گروه بود.)... آگنيو در اوت سال 1973، به اتهام كلاهبرداري از پست معاونت رئيس‌جمهوري امريكا بركنار شد، جرالد فورد جايش را گرفت. سناتور طاهر ضيائي پس از بازديدي كه همراه جعفر شريف‌امامي از اسرائيل انجام داد، روزي به شاه گفت: «ما را بيش از حد به پشتيباني از اسرائيل متهم ميكنند» و از شاه اينگونه پاسخ شنيد: «همة اين پشتيبانيها به نفع ماست، اسرائيل كشوري كوچك با اشتهائي ناچيز است، اين كشور نيازهاي ما را كمتر از امريكا و اروپا فراهم نميكند...(ص227)

· اسدالله علم دوست نزديك شاه داستان ديگري از اطاق خواب شاه داشت، روزي با آب و تاب مي‌گفت: «زمستانها با اعليحضرت براي اسكي به سن موريتس سويس ميرفتيم. يك روز خوش آفتابي دو دختر جوان زيبا به هتل محل اقامت ما آمدند و خواستند با شاهنشاه ديدار كنند. محافظين فهميدند كه دخترها چيزي براي گفتن ندارند و عذرشان را خواستند. يك هفته بعد دختر خانمها پي بردند كسي هست كه ميتواند ترتيب ديدار با شاه را بدهد. پيش من آمدند و پس از مقدمه‌چيني گفتند شاه نه تنها يكي از نيرومندترين رهبران جهان بلكه مرد جالبي است، افزودند كه ميخواهند يك شب را در اطاق خواب وي بگذرانند. بصيرت آنها را كمتر از زيبائي‌ي خيره‌كننده‌شان نيافتم. آنها يك شب آنجا ماندند، ولي پيش از رفتنشان شاهنشاه از من خواستند هداياي ملوكانه را به آنان پيشكش كنم. گفتني اينكه افراد امنيتي‌ي همراه ما فاش كردند كه آن دو دختر پريرو اسرائيلي بوده‌اند. آنها از پذيرش هدايا خودداري كرده و گفته بودند، بزرگترين هدية ما ديدار شاهنشاه بود».از آنجا كه شاه سن موريتس سويس را براي اسكي‌ي زمستاني خيلي دوست داشت، در سال 1968، ويلاي زيبائي به بهاي سه و نيم ميليون فرانك در آنجا خريد. در پس رويدادهاي پائيز 1979 در ايران، نمايندگان جمهوري اسلامي از دادگاه سويس خواستند ويلاي ياد شده را به آنان بازگرداند. دادگاه سويس پس از پانزده سال بررسي‌ي پرونده، اين درخواست را رد كرد.(ص229)
· در دورة كوتاهي پس از پايان دورة خدمتم، به درخواست دولت اسرائيل رايزن انرژي و نفتي‌ي وزارت دارائي شدم و به بررسي‌ي زمينه‌هاي نفت پرداختم كه با ديدارهائي پياپي از ايران همراه بود. در اين دوره به پيشكش شايسته‌اي براي شاه ميانديشيدم كه گوياي سپاسگزاري‌ي گرم من از همكاريها و ياريهاي ايشان باشد، سرانجام با رايزني‌ي تدي كولك شهردار اورشليم بر آن شدم تا از پينحاس ليتوي نوفكسي نگارگر شناخته شدة جهاني بخواهم چهرة شاه و شهبانو را بنگارد. او رخساره‌هاي بن‌گوريون، لوي اشكول، حييم رايزمن، اسحق بن صوي و بسياري ديگر از پادشاهان، رؤساي جمهور، بزرگان جهان (ترومن، كندي، ملكه اليزابت) و دانشمندان را با هنرمندي‌ي بيمانندي آراسته بود و در كار خودش به راستي استادي يگانه بود. شگفتا او درخواست مرا نپذيرفت و گفت: «شاه ايران ديكتاتور است، با يهوديان بد كرده و دوست ندارم صورتش را نقاشي كنم.»(ص231)

· براي ديدار شاهزاده علي پهلوي از اسرائيل به شايستگي برنامه‌ريزي كرديم كه روز چهارم نوامبر 1971، نامه گرمي در سپاسگزاري از اين بازديد از سوي پروفسور يحيي عدل رئيس دفتر نامبرده دريافت شد. شاهپور عليرضا پدر شاهزاده علي، كه مردم او را بسيار دوست ميداشتند در يك رويداد هوائي جان سپرد. شاهدخت شمس پهلوي خواهر بزرگتر شاه كه از نام خوشي ميان مردم برخوردار بود، چنانچه در بخشهاي پيشين گفتم به همسري‌ي فريدون جم درآمد. ولي پس چندي از وي سوا شد و مهرداد پهلبد وزير فرهنگ و هنر را به همسري برگزيد. پيوند تازه از آنان نمونة نيكي و خوشنامي در خاندان پهلوي ساخت، در يك دهكدة كشاورزي در شاهدشت كرج زندگي‌ي آرامي داشتند. شاهدخت به مسيحيت گرويده و كليسائي در همان دهكده بنا كرده و به خداپرستي سرگرم بود.(ص233)

· شاهدخت اشرف پهلوي در دستگاه سياسي‌ي شاه نقشي زنده و كوشا داشت، تلاشش در بررسيهاي فرهنگي، جايگاه زن و زمينه‌هاي حقوق بشر در درون و برون كشور آشكار بود. نامه‌اي از سوي يك بانوي شهروند ايراني در بيست و دوم آوريل 1968، هنگام برگزاري‌ي كنگرة‌ جهاني‌ي حقوق بشر در تهران از شركت كنندگان خواسته بود از اسرائيل به نام كشوري كه حقوق بشر را راهنماي رفتار خود با مردم نموده پشتيباني كنند. پاره‌اي داد و ستدها و بده بستانهايش در كار زمين و خانه و سرمايه گزاريهائي رنگارنگ گلايه‌هاي مردم و رسانه‌هاي گروهي را به دنبال آورد. شاه دستور داد خانواده‌اش از هرگونه آلودگي در كارهاي پولي خودداري كنند، ولي شگفتا شاهدخت اشرف بيرون از دايرة اين دستور ماند.(صص4-233)
· شهرام در ژانوية 1963 از اسرائيل ديدن كرد. او شيفتة كارهاي بازرگاني بود، پس از اينكه شاه دستور داد خانوادة پهلوي از چنين كارهائي خودداري كنند به ميانجيگيري‌ي مادرش بندها را گسست و به كار خود پرداخت. يك بار در پي زد و بندهائي مناقصه‌اي را براي يافتن چاه نفتي در شوره زار كوير برد، ولي پس از اينكه داستان از پرده برون افتاد ناچار شد كنار بكشد و پس بنشيند. به دنبال رويدادهاي 1979 در ايران، يكي از جزيره‌هاي مجمع‌الجزاير سيشل در اقيانوس هند را خريد و با پايه‌ريزي‌ي نوسازيهائي در اين جزيره و دمسازي با مردم بومي به ميهمانبازيهاي رنگارنگش ميپردازد. شاهدخت اشرف پهلوي دختري نيز در پاريس دارد كه نامش «آزاده» است. آزاده پس از مرگ برادرش شهريار «راه وي را دنبال كرد، در ستيز با دشمنانش هفته‌نامة ايران آزاد را پاي نهاد كه پس از چندي با دشواريهاي مالي روبرو شد و نتوانست پيگيري كند. مردم كوچه و خيابانهاي ايران از شاهدخت اشرف داستانهاي بسيار گفته‌اند، چه از دلدادگيهاي ريز و درشتش و چه از قاچاق مواد مخدر در مرزهاي فرانسه و اسپانيا، ولي درستي يا نادرستي‌ي اين گفته‌ها هنوز روشن نشده‌اند. دولت ايران گزارش روزنامة فرانسوي كه اين داستان را نوشته بود نادرست خواند و گزارشگر را پيگرد قانوني نمود.(ص234)

· شهبانو فرح با برپائي‌ي جشنواره‌هاي هنري كه هر دو سال يك بار انجام ميشد، هنرمندان و هنرشناسان كشور، به ويژه جوانان را برميانگيخت به گسترش هنر ناشكفتة ايراني دست يازند تا زمينه‌اي براي جوشش و شگفتي‌ي نيروهاي جوان گردد. ژرفنگري در كاربرد و پيشينة سازها، آوازها، نگارگريها (نقاشيها) و نمايشها گوشه‌هائي از اين نگرش گسترده بود كه هر ازگاهي هنرمندان يا كارشناسان اروپائي نيز به پاره‌اي همكاريها فراخوانده ميشدند. در تكه‌اي از نمايشي كه در يكي از اين جشنواره‌ها به نمايش درآمده بود، هنرمندان نيمه برهنه پايكوبي ميكردند، با واكنشهاي خشمگينانة گروهي از كيشمداران روبرو شدند. در سومين جشنوارة هنر شيراز، گروهي از هنرمندان گيلاني، آذري، قوچاني، بختياري به رهبري‌ي رينا شارت رقصهاي زيباي بومي‌ي اين تكه‌ها از خاك ايران را نمايش دادند كه بازتاب گستردة آن به رسانه‌هاي گروهي‌ي كشور كشيد. ولي نگارندگان گزارشها در شناسائي‌ي اين رهبر چيره دست كوتاهي كردند كه كوشيدم آنانرا از مليت اسرائيلي‌ي وي آگاه نمايم (رينا عروس موشه شارت نخستين وزير خارجه و نخست‌وزير پيشين اسرائيل بود).(صص6-235)

· مهر بي‌پيراية شهبانو فرح به اسرائيل و مردم يهود هرگز پنهان نبود. ديدار گرم او از غرفة اسرائيل در نمايشگاه آسيائي (تهران، اميرآباد شمالي، ژانوية 1961)، را ميتوان نمونه‌اي از اين مهر و وابستگي‌ي آشكار خواند. ديدارهاي پياپي‌ي وي از بيمارستان يهوديان تهران در جنوب شهر و رسيدگيهايش به هزاران خانوادة مستمند، از جمله خانواده‌هاي يهودي را بايد نشانة ديگري از اين بي‌پيرايگي بدانيم. اين درمانگاه را گروهي از پزشكان يهودي به همكاري‌ي انجمن كليميان ايران برپا ساخته بودند كه كانون خيرخواه نام داشت.(ص238)
بخش نوزدهم

نخست‌وزير و ديگر سران
· كيا فراتر از دايرة اختياراتش ميكوشيد ما را با ديگر دستگاههاي دولتي آشنا كند و دستمان را در دست كارسازان نهد. روزي رك و پوست كنده از كيا پرسيدم چرا دوستي‌ي او اينچنين ژرف و ياريهايش به ما اينگونه گسترده است؟ پاسخ داد: «اگر هم سخن از كشور ديگري در آنسوي جهان ميبود كه اينگونه بي‌پيرايه و بي‌آلايش ميتوانست بي‌هرگونه چشمداشتي از سود مردم ايران پاسداري كند، همينگونه رفتار ميكردم كه امروز با اسرائيل.»(ص243)

· اقبال در دورة رياستش بر شركت ملي نفت ايران همواره از كارها و پيشنهادهاي دستيارش رضا فلاح، يكي از بهترين كارشناسان نفتي‌ي ايران ناخرسند بود. فلاح كه در اين سمت در سالهاي 1974 تا 1979برجا مانده بود يكي از آزموده‌ترين و كهنه‌ كارترين كاردانان بريتيش پتروليوم (B.P.) شركت نفتي‌ي انگليسها بود كه در كاستن از خشم مردم ايران حرفهاي نخست اين دو واژه را ب.پ. (بنزين پارس) ميخواندند. او با شاه ميانة خوشي داشت، پيش از فرود و فرازهاي پائيز 1979 در ايران، شاه در بسياري ديدگاهها رايزنيهاي او را برتر از پيشنهادهاي اقبال و انتظام ميديد. چنين واكنشهائي بود كه فلاح را در دورة دگرگونيهاي سياسي، از سوي گروههاي ريز و درشت كانون انگهاي رنگارنگ كرد. روزي اقبال پافشارانه درخواست كرد ماهنامه‌اي را به دستش برسانم كه با تيراژي پائين تنها براي خوانندگان هميشگي‌اش چاپ ميشد و از هر خواننده هزار پاوند انگليس در سال دريافت ميداشت. اين ماهنامه «پتروليوم اينتليجنس» نام داشت كه در امريكا چاپ ميشد. يك نويسندة نامدار يهودي به نام ماير در يكي از شماره‌هاي اين ماهنامه، از سرمايه‌گذاري‌ي يك ميليارد دلاري‌ي فلاح در يك دستگاه نفتي پرده برداشته بود كه نه نگارنده و نه اقبال باور نميكردند چنين سرمايه‌اي از دريافتيهاي نامبرده از كاركردش در شركت ملي نفت ايران فراهم آمده باشد. چه كسي ميداند، شايد پيشكشهاي ناچيزي كه از داد و ستدهاي بزرگ نفتي ميان ايران و بيگانگان به دست فلاح ميچسبيد سرچشمة سرمايه‌اي چنين كلان شده بود.(ص244)

· چند روز پس از اينكه شاه در پي درگيريهاي خياباني، ايران را پشت سر نهاد، فلاح نيز براي هميشه در لندن جايگزين شد و پيوند دوستي‌اش را هرگز با من نگسست... روزي در پي بگو مگوهاي هميشگي گفت: «يك شركت نفتي‌ي امريكائي آماده است در قبال نه ميليارد دلار پول نقد اختياراتش را واگذار كند، اگر ميتوانستم دو نفر شريك درست و حسابي پيدا كنم، آنرا ميخريدم. تنها در ميان يهوديان ميتوان چنين سرمايه‌داراني يافت كه حاضر باشند چنين ارقامي را سرمايه‌گذاري كنند». با شگفتي پرسيدم: «سرماية سه ميليارد دلاري‌ي خودتان آماده است؟»، پاسخ داد: «بله، باكي نيست». همسر فلاح شيفتة يادگارها و يادمانه‌هاي باستاني است (عتيقه باز است). پيش از رويدادهاي سال 1979، توانست همة كلكسيون ارزنده‌اش را با خود به انگلستان ببرد... روز هفدهم دسامبر 1982، روزنامة نفتي‌ي اويل گرام نوشت: «دكتر رضا فلاح هفتاد و سه ساله در لندن درگذشت. مهدي بازرگان از او خواسته بود براي ادارة صنعت نفت ايران به تهران بازگردد ولي او هرگز اين پيشنهاد را نپذيرفت».(صص6-245)

· از آنجا كه شريف امامي به هيچيك از حزبها وابسته نبود و زيركانه ميكوشيد از گرايش به گروهها بپرهيزد، به زودي ميان مردم به نام چهره‌اي پسنديده جا افتاد و پس از اقبال به نخست‌وزيري برگزيده شد(در زمينة نگرش وي به ما و بازديدش از اسرائيل در بخش زمينه‌هاي اقتصادي سخن خواهم گفت). شريف امامي پس از علم سرپرست بنياد پهلوي شد و در دورة رياستش بر مجلس سنا از پروژة قزوين كه كارشناسان اسرائيلي پيريزي كرده بودند بازديد نمود. از شيوة سودآور گاوداري در پرورش، زايش، گوشت و شير گاوهاي اسرائيلي شگفت زده شد، چند نمونه از آنها را براي گاوداري‌ي خودش در كرج خريد كه كارشناسان اسرائيلي با او در اين زمينه همكاريهاي ارزنده‌اي كردند.(ص247)
· هرچه دست بالا گرفتنهاي علم باران پيشنهادها و دوستيهاي تازه را پيرامونم تندتر ميباراند، يگانگي‌اش را روشنتر درمييافتم. روزي پيشنهاد كردم از اسرائيل ديداري بكند، با ساده‌ترين واكنشها پاسخ داد: «قطعاً شاهنشاه با چنين ديداري موافقت نخواهند فرمود، نه به لحاظ نفس ديدار، بلكه به جهت انتقادات داخلي و خارجي، شايد همين روابط نيمبندي هم كه داريم با موانعي مواجه گردد.» روز ديگري درخواستم را دوباره با علم در ميان نهادم و اين بار افزودم كه دربارة پيشنهادم با شاه گفت و گوئي داشته باشد، درخواستم را پذيرفت و پس از چند روز با شكفتگي گفت: «شاهنشاه با سفر من به اسرائيل موافقت فرمودند، ولي با يك شرط و آن اينكه اين ديدار كاملاً سري و محرمانه تلقي گردد.»(صص2-251)

· علم چون كوهي استوار پشت همة دشواريهائي كه از سوي بدخواهان پيوند ايران و اسرائيل پديد ميآمد ايستاده بود، چهارچوب وفاداري‌ي او به اين پديدة كرانه‌اي نداشت. روز بيست و هفتم اكتبر 1962، دريادداشتي به علم نوشتم: «پيرو تلگرافي كه از سفارت اسرائيل در آنكارا (از طريق وزارت خارجة اسرائيل)، دريافت داشته‌ام، سفارت ايران در تركيه به وزارت خارجة آن دولت اعلام داشته كه از دعوت نمايندة اسرائيل براي استقبال از شاهنشاه كه در آينده‌اي نزديك به تركيه رهسپار خواهند شد، خودداري كنند. دليلي كه اقامه شده، عدم رابطه ميان دو كشور ايران و اسرائيل است... سفير ما در گزارش خود خاطرنشان نموده كه به لحاظ سوابق موجود، نمايندگان سياسي‌ي اسرائيل در موارد مشابه حضور به هم رسانده‌اند و نمونه گوياي آنرا بازديد شاهنشاه ايران در سال 1956 از تركيه ياد كرده كه سفير اسرائيل جزو گروه ديپلماتهاي استقبال كننده از شاهنشاه بوده است». دستور علم به وزارت خارجه مبني بر پيروي از شيوه‌هاي پيشين بود.(ص253)

· يكي از پشتيبانيهاي آشكار علم از اسرائيل را بايد در رويداد سال 1961 ديد كه با پيشنهاد وي كارشناسان اسرائيلي توانستند به فهرست كارشناسان كشورهائي افزوده شوند كه در ايران به بررسي و جستجوي درياچه‌هاي نفتي در زير زمين ميپرداختند. بدون كارسازي‌ي پيشكشهاي كلان دستيابي به چنين بخت بزرگي، نشدني مينمود. ولي چنانچه پيش از اين هم يادآور شدم ما هرگز ديناري نپرداختيم و كارشناسانمان پيمان بررسي در دشت كوير در دل ايران را به چنگ آوردند. شاهزاده شهرام پسر شاهدخت اشرف كه يك بار به چنين ميانجيگري‌اي دست يازيده بود، نه تنها كرده‌اش بر باد رفت، كه تاوان آنرا نيز پرداخت.(ص254)

· جعفر بهبهانيان سرپرست امور مالي‌ي بنياد پهلوي، استاد شجاع‌الدين شفا سرپرست بخش فرهنگي و معاون وزارت دربار و دكتر منوچهر رام سرپرست بانك عمران كه هر يك در رشتة خود از ارزنده‌ترين دانشمندان و آگاهان خوشنام كشور بودند بايد به نام نمونه‌هائي ديگر از هم‌انديشان خوب علم ياد كنم. بيشتر همكاران علم پروردگان درستكاري و شيفتگان ياري به مردم بودند و كمتر براي پاداش و جاه و هوسهاي كوچك كار ميكردند. گسترش همين دوستان وفادار در رده‌هاي گوناگون كشور، بارها به علم ياري دادند تا بتواند بسياري از رويدادهاي شومي را كه ميتوانست به شاه و دولت آسيبهائي بزند از ميان بردارد. فرونشاندن شورش كيشمداران را در سال 1963، ميتوان يكي از اين نمونه‌ها خواند... دوستي و همكاري‌ي من با علم، با پايان يافتن كار ديپلوماتيك من در ايران پايان نيافت. يك سال از سوي وزارت دارائي‌ي اسرائيل به رايزني در زمينه‌هاي نفتي پرداختم. سپس از وزارت خارجه مرخصي گرفتم و نمايندگي‌ي بانك روچيلد را در ايران برپا كردم. لرد ويكتور روچيلد و پسرش جيكوب با همكاري‌ي سر ديويد آليانس (يهودي‌ي ايراني تبار) و سرپرستي‌ي من بانك روچيلد را در ايران برپا نموديم.(ص255)

· غلامرضا نيك‌پي شهردار تهران آنروزها ميخواست پروژة «سيتي» را در بخشي از تهران (زمينهاي بهجت‌آباد و عباس آباد كه پيش از اين برنامه سربازخانه بودند)، پياده كند. سرمايه‌داران بزرگي در ايران و بيرون از ايران به انجام اين كار بزرگ چشم دوخته بودند كه يكي از آنها دستگاه روچيلد آليانس در انگليس بود. دولت اسرائيل از من خواست ديدار آنها را با شاه برنامه‌ريزي كنم... شنيدم كسي كه با دربار نزديك است و با خانوادة روچيلد نيز آشنائي دارد به گوش روچيلدها رسانده كه «سپردن مديريت كارها در ايران به عزري، از بخت پيروزي‌ي شما در اين برنامه خواهد كاست. يهودستيزان اين داستان را دست آويزي خواهند كرد و خواهند پرسيد: چرا يك يهودي كه روزي سفير اسرائيل در ايران بوده به مديريت كارها برگزيده شده است؟ بدخواهان پيرو اين گزينش به كينه جوئي از خانوادة شما برخواهند خاست.» براي پيگيري‌ي داستان و آگاهي از زيرو بم كار به لندن رفتم... روچيلدها به انگيزة پاره‌اي سخن چينيها از سرپرستي‌ي من بر بانكشان در ايران سر باز زده‌اند. با سپاس از همكاريهايم از من خواستند پيشنهادي در اين زمينه به آنها بكنم و پرسيدند چه كسي را به جانشيني‌ي خود برمي‌گزينم، پاسخ دادم: «در همة برنامه‌ها شاه در ايران سخن پايان را مي‌گويد، او افسران برجسته و وفادار، وزيران و نخست‌وزيران پيشين را دوست دارد... شايسته‌ترين مدير را براي اين برنامة گسترده بايد در ميان همين گروه جستجو كنيد.» نمايندگانشان با علم گفت و گو كردند و از شاه درخواست نمودند شايسته‌ترين نماينده را براي سرپرستي‌ي كارهاي روچيلدها در ايران نامزد نمايد. شاه پاسخ داد: «عزري هميشه به ايران و اسرائيل خدمت كرده، هيچكس شايسته‌تر از او نيست».(صص7-256)
· ولي ناگهان روچيلدها پس نشستند. پيشرفتهاي پولي و سازندگيهاي همگاني‌ي ايران آنروزها به اندازه‌اي شتابنده بود كه كسي باور نميكرد سه يا چهار سال آينده به دنبال آن روزها، مردم به خيابانها بريزند. براي به دست آوردن آگاهيهاي تازه از دگرگونيهاي بيرون از برنامه رهسپار لندن شدم. روچيلدها پيرو بازنگريهاي موشكافانة كاردانان بانك، بهره‌هاي درشت پروژة سيتي در ايران را به اندازه‌اي كلان يافتند كه برتر ديدند خود را در چنان كار غول آسائي درگير نكنند. در پايان لرد روچيلد پدر روزي گفت: «در خانوادة ما چنين رسم است كه از آلودگي به آندسته از كارهائي كه بهره‌اش از اندازه‌هاي شناخته شده بيرون است، خودداري كنيم»... كوشيدم روچيلد را از شيوه‌اي شناخته شده در ايران آگاه كنم كه دارندگان درآمدهاي كلان در كشور با پاره‌اي سازندگيهاي همگاني مانند برپائي دانشگاهها، بيمارستانها، آموزشگاهها در استانهاي دور افتاده يا گسترش كشاورزي در پهنة كشور و پيشكش آن به ملت، دين خود را ادا ميكنند. دستگيريها يا پيشكشهائي به سازمانهاي آموزشي، فرهنگي و بهداشتي با هم انديشي‌ي شاه ساده‌ترين روشهائي است كه ميتواند بهترين راهگشا در اين زمينه باشد. روچيلد پاسخ داد: «همة اين پيشنهادها درست، ولي سود كلان در پيش است نه پيشكشي. بنابراين پيگيري‌ي اين كار با روشهاي ما سازگار نيست»...(ص257)
· دو يا سه هفته پيش از آغاز جنگ يوم كيپور، روزي در خانة علم با آب و تاب از زبانش شنيدم كه ميگفت: «امريكائيها به اين نتيجه رسيده‌اند كه هيچ نيروئي نميتواند آشتي ميان اعراب و اسرائيل را براي هميشه تضمين كند، مگر اينكه حيثيت مخدوش و از ميان رفتة تازيان به آنها بازگردانده شود. بنا به عقيدة امريكائيها كشورهاي عربي و در راس آنها مصر بايد با گونه‌اي احساس پيروزي سر ميز گفت و گوهاي صلح بنشيند تا ستيزه‌جوئي ميان عرب و اسرائيل براي هميشه در منطقه پايان يابد.» در پاسخ به اين بينش با يادآوري‌ي يكي از گزين‌گويه‌هاي بن گوريون گفتم: «پيروزي‌ي عرب و واژگوني‌ي اسرائيل دو روي يك سكه است»، ولي علم بيدرنگ گفت: «امريكائيها اجازه نخواهند داد اسرائيل واژگون گردد...»(ص258)

· پيرو پاره‌اي ناخرسنديها و پرگوئيهاي درست يا نادرست در تابستان 1977، شاه براي دورة كوتاهي هويدا را بركنار نمود، ولي پس از چندي به وزارت دربارش برگزيد. گفت و گو اين بود كه به سفارت از سوي ايران روانه بلژيك گردد، ولي او كه به پاكي‌اش مينازيد برتر ديد در ايران بماند. با روي كار آمدن دستگاه تازه، شيخ صادق خلخالي او را تيرباران كرد... بنيانگزار اين حزب [ايران نوين] حسنعلي منصور بود كه شنيده ميشد به پيشنهاد امريكاييها در ياري به شاه پا گرفته است. اين حزب آن روزها تنها دستگاهي بود كه جنب و جوشي داشت و براي گسترش برخي روشهاي تازه هر ازگاه با هويدا كه هنوز به نخست‌‌وزيري نرسيده بود ديدارهائي داشتم... يكي از انگيزه‌هائي كه مرا به هويدا نزديكتر كرد درخواستهاي وي بر پاية ياري با چندي از خويشاوندانش براي سروسامان دادن به املاك آنان در اسرائيل بود كه گهگاه دشواريهائي داشتند...(ص259)

· روز ششم ماه اوت 1974 (دورة سفارتم در ايران پايان يافته و رايزن امور نفتي در وزارت دارائي‌ي اسرائيل بودم) هويدا مرا براي گفت و گوئي به دفترش فراخواند. او ميخواست از تازه‌ترين رويدادها در كشورهاي پيرامون اسرائيل، واكنشهاي اين كشور و همچنين از روزگار بهائيان در شهرهاي حيفا و عكا آگاه گردد... از جنگ سرد و آرايش پايگاههاي ميان آندو [علم و هويدا] و هوادارانشان بسيار شنيده بودم، ولي هرگز مانند آن روزي كه هويدا براي چاشتي گوارا مرا به دفترش فراخواند به ريشه‌هاي تنيدة اين ستيز پي نبرده بودم. در پي گفت و گوهاي روزمره ناگهان پرسيد: «آيا در تفسير مسائل سياسي، اقتصادي و اجتماعي‌ي ايران و اسرائيل يا هر جاي ديگر، اظهار نظر در مورد افراد و شخصيتها از همان شيوه‌اي تبعيت ميكنيد كه با آقاي علم داشتيد؟ آيا در كيفيت يا كميت كار خودتان با ما دو نفر به تساوي رفتار ميكنيد؟... گفتم: «به گمان من شما هر دو در راه نيرومندي‌ي پادشاهي و خدمت به ملت ايران و پيشرفت مردم ايران ميكوشيد، بنابراين ترديد نداشته باشيد كه من شما را به او و او را به شما ترجيح نخواهم داد...»(ص260)

· [هويدا] يادي از منصور كرد و با افسوسي سرشته در سربلندي گفت: «يكي از بزرگترين موفقيتها را بايد مديون مرحوم حسنعلي منصور بدانم كه تخم دموكراسي و تحولات اجتماعي را در اين كشور كاشت و رفت، به ويژه كه با جنبش او توانستيم نيروهاي جوان و تحصيلكرده را وارد دستگاههاي سياسي‌ي كشور و بيشتر از همه سازمان برنامه بكنيم... براي شما هم بد نخواهد شد، چون بيشتر اين جوانها درس خواندة امريكا هستند و آنجا خواه ناخواه با يهوديان يا انجمنهاي يهودي و فرهنگ اين مردم آشنائيهائي پيدا كرده‌اند.» شيوة نگاه كردن هويدا به دانش اندوختگان ايراني در امريكا را كم و بيش پذيرفتم و افزودم: «آنچه كه ميان سالهاي 1958 تا 1965 براي تحكيم روابط با امروزيان انجام داديم ماية سرفرازي ماست.(ص261)
· دكتر جمشيد آموزگار كارشناس اقتصاد، جانشين هويدا شد و سيزده ماه پا برجا ماند... نخست‌وزير جوان سر سوزني از چهارچوبهاي شناخته شده پا فراتر نمينهاد و جز بهره‌هاي ايران به چيز ديگر نميانديشيد. آشنائي‌ي ما به روزگار نوجواني و دانشجويي و پيوندهائي با انجمنهاي يهوديان باز ميگشت كه نتوانست به هيچ روي از بار رسمي بودن در ديدارهاي تازه بكاهد. او با پيشوايان كيشدار در ايران برخوردي سرد و تند داشت كه بسياري از كارشناسان باور دارند همين رفتار بود كه آنان را خشمگينتر كرد تا به واكنشهائي سازمان يافته دست يازيدند.(ص261)

· جهانگير آموزگار از دو برادر ديگر گرمتر بود و نزد مردم جائي گشاده‌تر داشت، آموزش دانشگاهي را در امريكا به پايان رسانده و به پيشنهاد شاه به ايران آمده بود. در دسامبر 1967 در سفري كه براي ديداري با سران «مگبيت» به واشنگتن رفته بودم، براي نخستين بار با وي ديداري داشتم. او وابستة اقتصادي‌ي نمايندگي‌ي ايران در ايالات متحده بود. پس از بازگشتش به ايران به كارهاي بزرگ اقتصادي گمارده شد، ولي برنامه‌هاي پيشنهادي و سودمندش چندان شنونده پيدا نكرد، دلسرد و اميدباخته به امريكا برگشت. آنجا با انجمنهاي يهوديان همكاريهاي سازنده‌اي را آغازيد و دوستي‌ي گرمي ميانمان پديد آمد.(ص262)
· علي وثوق (پسر وثوق‌الدوله، برادرزادة احمد قوام و برادر خانم دكتر علي اميني) از دوستان خوبم بود. او در دستگاههاي اداري‌ي ايران داراي پيشينه‌اي روشن و شناخته شده بود (سرپرست بخش بازرگاني‌ي خارجي، رئيس كل گمركات كشور و يك دوره دستيار وزير صنايع و بازرگاني)، آموزشهاي دانشگاهي را در آلمان به پايان رسانده و همانجا همسري آلماني برگزيده بود... پس از چندي باهم به اسرائيل رفتيم. روزي در يكي از ميهمانخانه‌هاي اسرائيل پرده از آن راز برايم گشود و دانستم پدرش ديواني نوشته كه نميخواهد جز در اسرائيل رازنگهدار جائي ديگر به چاپ برسد. رنگ و بوي نگارش آن ديوان گويا با ساختارهاي سياسي‌ي روز ايران نميتوانست سازگار باشد، به ويژه كه پهلويها را چندان دوست نميداشت. آن نوشته در اسرائيل به چاپ رسيد و به دست كساني كه در اروپا، امريكا و ايران بايد ميخواندند رسيد.(ص263)

بخش بيستم

دوستيهايم با استانداران، فرمانداران و شهرداران
· دفتر استر در تورات از يكصد و بيست و هفت كشور در ايرانزمين ياد ميكند كه زير نگين خشايارشاي هخامنشي ميبود. اين خاك پهناور از آنسوي اروندرود تا نزديكيهاي ديوار چين و از تپه‌هاي سياه ماساژتها تا آنسوي آبهاي آبي‌ي خليج فارس را ميپوشاند.(ص267)

· بيشتر پژوهشگراني كه در پيشينة ايرانيان موشكافي كرده‌اند باور دارند نيروهاي ارتش ايران هر سرزميني را كه ميگشودند فرماندة رزم باخته را به نام پادشاه ايران برجاي خود مينشاندند... بيگمان مردم چنين كشورهائي در ساية چشم و گوشهاي شاه دادگستر ايران ميتوانستند از بسياري گزند‌ها آسوده باشند. در بخش هشتم دفتر استر (كتاب مقدس)، گفته شده كه مردخاي يهودي به نام خشايارشا و به مهر و نشان او نامه‌هائي براي سران يكصد و بيست و هفت استان ايران فرستاد كه به زبانهاي گوناگون نوشته شده بود. امروز تنها بخشي از خاك ايران آنروز روي نقشه جغرافيا به نام ايران برجاي مانده و بيگمان بازمانده‌هاي فرهنگي نيز ديرگاهي است زينت بخش تاريخ گشته است...(صص8-267)
· اگر استانداران را شاهان كوچك بخوانيم، چرا كه هر استانداري همة گزارشهاي دستگاههاي سياسي، اداري و امنيتي را در نشستهاي هفتگي از سران استان دريافت ميداشت، آنها را ورانداز ميكرد و بيرون از چهارچوب وزارت كشور به شاه پيشكش ميكرد... نمايندگان ساواك در استانهاي ايران چشمها و گوشهاي شاه و پاسداران امنيت ايران بودند، گزارشگران رفتار استانداران به تهران بودند. گواينكه اينان در ردة سازمان بخشي از نخست‌وزيري به شمار ميآمدند و فرماندة ساواك دستيار نخست‌وزير بود، ولي گزارشهايشان را يكراست براي شاه ميفرستادند... براي نمونه فرمانده ستاد ارتش در رده‌بندي‌ي سازماني، بخشي از وزارت جنگ ميبود، ولي فرماندهان نيروهاي سه‌گانة زيرفرمان وي گزارشهايشان را هم به او، هم به وزير جنگ، و هم به شاه مي‌دادند، ارتشبد جم اين شيوة ناسازگار با رده‌بنديهاي سازماني در ارتش را دلاورانه به شاه هشدار داد، ولي شوربختانه از ارتش بركنار شد و به سفارت ايران در اسپانيا برگزيده شد. به همين روي فرماندهان پليس و ژاندارمري زير فرمان وزير كشور بودند، ولي آنها نيز گزارشهايشان را به شاه پيشكش ميكردند.(صص9-268)
· ما با دستمزدهاي ناچيز كارشناسانمان ولي با كارائيهائي سازنده‌تر از باختريها، نخستين گامها را برداشتيم و اين روش را كوبنده‌ترين واكنش در برابر دشمناني يافتيم كه از هزار سو با ما دشمني ميكردند. چه وابستگان به دسته‌هاي يك دندة كيشمداران و چه آندسته از شيفتگان برادر بزرگ پرولتر و پشتيبانان تندروهاي مصر و عراق... ما چاره‌اي نداشتيم جز اينكه در برابر توفان توفندة دروغ دشمنانمان به كار و سازندگي بپردازيم و ياوه‌هاي بي‌سرو و ته آنها را با كردار نيك و كارنامة گويا پاسخ دهيم.(ص270)
· نخست‌ از عباس سالور بايد يادي بكنم كه از دستياري‌ي وزير كشاورزي در سال 1961 به استانداري‌ي كرمانشاهان برگزيده شد. دهكدة نمونه‌اي كه به پيشنهاد وي در شاه‌آباد (يكي از شهرستانهاي كوچك استان كرمانشاهان در پنجاه و پنج كيلومتري‌ي شمال كرمانشاه به سوي قصر شيرين)، برپا داشتيم، پيروزيهاي شاياني به دست آورد و سالها ماية باليدن دكتر ا.ب. فرماندار اين شهر شده بود. سالها پس از اين رويداد سالور به استانداري خوزستان و ا.ب. به استاندار‌ي‌ي سمنان (در كرانة كوير ميان تهران و خراسان يا ميان دامغان و صد دروازة باستان، و شاهرود، زادگاه علي شريعتي)، برگزيده شدند كه همكاريهايمان پيگيري گشتند.(ص271)

· سرهنگ عبدالعظيم وليان كه از گردان جاويدان لشگر يك گارد شاهنشاهي به ساواك رفته بود، در وزارت كشاورزي به دستياري‌ي اسمعيل رياحي وزير كشاورزي رسيد، چندين دوره به وزارت اصلاحات ارضي برگزيده شد و سرانجام به استانداري‌ي خراسان رسيد. نامبرده از دوستان خوب اسرائيل بود و در اين گذر گامهاي سودمندي در پاسخ به نيازهاي كشور برداشت. ه.س. استاندار مازندران به خاطر منافع ايران با من پيوندي استوار داشت. او از خانواده‌هاي سرشناس گيلان بود كه در ساية پيوند با خانوادة صفاري كه آنان نيز از نامداران بزرگ كشور در شمال ايران بودند به دامنة جاهشان افزودند... سرتيپ صفاري فرماندهي‌ي پليس ايران را داشت، شهردار تهران شد و پس از زناشوئي‌ي پادشاه با فرح ديبا جايگاه اين خاندان بالاتر رفت، زيرا مادر شهبانو از خانوادة صفاري و خانوادة سميعي بود.(ص272)
· در ديداري كه تدي كولك شهردار اورشليم از ايران انجام داد، همراه وي به شيراز رفتم. پذيرايي‌ي گرم مردم شيراز را هرگز فراموش نخواهم كرد، ديدار باغهاي نمونة شيراز تدي را به شگفتي واداشت. اين شگفتي تا آنجا بود كه چندي پس از بازگشتش به اسرائيل يكي از ايراني تباران اسرائيل را به نام درويش براي فراگيري و آموزش شيوه‌هاي باغداري‌ي شيرازيها به ايران فرستاد. يهشوع ماتصا دستيار تدي كه اكنون نمايندة كنست و در كابينة بينيامين نتانياهو وزير بهداري بود نيز براي بازديدي به ايران آمد و آموخته‌هاي ارزشمندي را براي زيبا ساختن اورشليم با خود به اسرائيل برد.(ص274)
بخش بيست و يكم

پيوندهائي در دستگاه پژوهشي و دانشگاهي

· يكي از نخستين كارشناساني كه در اين گذر از اسرائيل ديدار كرد شادروان استاد سعيد نفيسي بود كه براي نمايندگي‌ي ايران در كنگرة خاورشناسان به مونيخ در آلمان رفته بود و در بازگشت (بيست و هشتم نوامبر 1957)، چند روزي را در اسرائيل ميهمان وزارت خارجة اسرائيل بود... نوشته‌هاي رنگارنگ نامبرده در زمينه‌هاي تاريخ و فرهنگ ايران افزون برصدها ميگردد. او كميتة جهاني‌ي بزرگداشت هزارمين سالگرد پيدايش پورسينا (ابن سينا) پزشگ و فيلسوف ايراني را رهبري نمود. (شگفتا كه بيشتر كارشناسان باختر، اين پژوهشگر و نگارنده ايراني را تا پيش از اين بزرگداشت تازي ميشناختند و انگيزة اين برآورد نادرست تنها نوشته‌هاي وي بوده كه به زبان تازي نگاشته‌ شده‌‌اند). نفيسي از خانواده‌هاي سرشناس ايراني بوده كه به گفته‌اي ريشة يهودي داشته‌اند. برادرش پزشگ ويژه شاه بود و پدرش نيز از نامداران كشور خوانده ميشد. يكي ديگر از برادرانش فتح‌الله از سران شركت ملي نفت ايران ميبود.(ص277)

· درخواستم را به ديدار از اسرائيل به آساني و با خوشروئي پذيرفت و بي‌دغدغه‌اي شاه را نيز براي اين ديدار با خود همساز نمود. بازديد پر بار نفيسي از اسرائيل گوشه‌هاي گوناگوني را دربرگرفت... از اينكه به خاك پاك گام نهاده سرخوش بود و ميگفت: «ما به دنبال بزرگان جهان مانند نياكان ملت يهود داود، سليمان، مسيح و همة خوبان آفرينش به اين سرزمين پا نهاده‌ايم، نكته‌هاي پاكي در هر گوشه از اين خاك بيتا به چشم ميخورد. شايد از همين روست هر كه به اين سرزمين آمده، خواسته از بند تن برهد و از چهارچوبهاي وابستگي آزاد گردد.» شايد در همين پروازهاي آسماني‌ي انديشه بوده كه سروده‌هائي زيبا دربارة اورشليم آفريده است... موسي را پيشوائي دگرگون كننده ميخواند، مردي كه با انديشة نوينش به هستي رنگي تازه بخشيد. دلاوري و بينش داود را بيش از افسانه ميدانست، خرد و برابريخواهي‌ي سليمان را پايه و ريشة آزادي در جهان ميدانست، همانگونه كه مسيح را چكيده مهر و دوستي ميشناخت.(ص278)

· در زمينة پيشرفتهاي شتابندة اسرائيل شادروان نفيسي ‌مي‌نويسد: «چهارماه در اروپا چرخيدم، به اسرائيل در خاورميانه كه رسيدم دانستم اينجا افزون بر گرمي‌ي مردمش چيزي كمتر از آنجا ندارد». او هرگز شگفتي‌اش را از كار و بردباري‌ي دو ميليون يهودي‌ي تهيدست كه هر يك با گرفتاريهاي رنگارنگشان از يمن، مراكش، امريكا و اروپا يا مشتي بازماندة كوره‌هاي آدمسوزي‌ي هيتلر گرد هم آمده و از سرزميني لجنزار، سنگلاخ و از يادرفته چنين كشوري ساخته‌اند پنهان نكرد. يكي از دلبستگيهاي نفيسي برگردان تورات به زبان شيرين فارسي شده بود. او برگردان فاضل خان همداني را كه دهها سال پيش انجام شده بود شايسته و بسنده فارسي زبانان امروز نميديد... ولي گرفتاريها و پيمانهاي گوناگون استاد بيش از آن بود كه بتواند به اين كار نيز رسيدگي كند و سرانجام اين كار بزرگ به فراموشي سپرده شد.(ص279)
· در پي برپائي‌ي انجمن دوستداران ايران كه شادروان گلدامئير وزير خارجة اسرائيل بنيانش نهاده بود، بر آن شديم تا گروه دوستداران اسرائيل را در ايران پايه‌ريزي كنيم كه گويا به ديوار ناسازگاري‌ي شاه برخود [برخورد] و فراموش گشت. در يكي از شبهائيكه استاد در اورشليم ميبود چكامة زيبائي سرود و آنرا به من پيشكش كرد. در اين سرودة زيبا اسرائيل را بهاري شكوفان و بارور، زاينده و نيرومند ديده و در ديگر سو ديار خود را به زمستاني سرد و تاريك مانند كرده است.(ص279)

· در پائيز 1958 با استاد بديع‌الزمان فروزانفر آشنا شدم كه يكي از برجستگان فرهنگشناس ايرانزمين بود. وي را بايد گشايندة راه و راهنماي خود در راهيابي به دروازة كيشمداران ايران بخوانم، كه در بخش پيوندهاي كيشمدارانه از او بيشتر سخن خواهم گفت. پس از چند ديدار با شادروان فروزانفر با دكتر يزدانفر دستيار وزارت فرهنگ نيز آشنا شدم كه او نيز در پاره‌اي داد و ستدهاي فرهنگي بسيار راهگشا گشت... چندي نگذشت كه در روز بيستم ژوئن همانسال كنگرة بزرگ دانشمندان اسرائيلي در رحوووت، رياضي و همكارانش را براي انجام سخنرانيهائي در نشستهاي كنگره فراخواند. دكتر علي‌اصغر آزاد اتم‌شناس نامدار ايراني و كارشناس دانش هسته‌اي در دانشگاه تهران اين گروه را سرپرستي ميكرد كه وزارت خارجة اسرائيل ميزبانشان بود. دكتر آزاد يك بار ديگر در كنگرة وايزمن «اتم براي صلح»، كه از سوي دانشمندان و كارشناسان اتمي‌ي اسرائيل به سرپرستي‌ي اباابان وزير فرهنگ اسرائيل برپا شده بود به همراهي‌ي دكتر ثالث، يكي ديگر از كارشناسان اتمي‌ي ايران سخنرانيهائي انجام داده بود. پيرو همين ديدارها بود كه سازمان ياريهاي ايالات متحدة امريكا به كشورهاي جهان سوم روز شانزدهم، ماه مي 1960 براي برپائي‌ي كورة اتمي‌ي آموزشي آزمايشي‌ي اميرآباد تهران سيصد و پنجاه هزار دلار به ايران ياري كرد.(ص281)

· رياضي... با سر بلندي‌ي بيمانندي به اين نكته ميباليد كه او يكي از نخستين دانشجوياني بوده كه رضاشاه در سال 1928 براي آموزشهاي دانشگاهي به فرنگ فرستاده است. گفتني اينكه مهدي بازرگان نخست‌وزير گماردة خميني، خليل ملكي برپاكننده دستة راه سوم و تقي اراني بنيانگزار حزب توده نيز از همين گروه بودند كه در تاريخ سياسي‌ي ايران به گروه پنجاه و سه نفر نامي شدند. رياضي به رياست مجلس شوراي ملي رسيد و جانشين سردار فاخر حكمت شد. روزي در ديداري گرم به گوش حكمت زمزمه كردم كه چنانچه آمادة ديدار اسرائيل باشد گره‌هاي بسياري را از پيرامون خويش خواهد گشود، با فروتني‌ي ويژه‌اي پاسخ داد: «برپيشاني‌ي من مهر يهوديت خورده، بزرگ بيني‌ي من نيز ريشه در همين اصل دارد، با چنين ديداري خورده چينان اندك بين خواهند گفت: «به زيارت اجدادش رفته» و هر چه بافته‌ايم ريسيده خواهد شد».(ص282)
· در روزهاي پاياني‌ي ژوئيه 1961 استاد ابراهيم پورداود كارشناس يگانه و بيتاي تاريخ و فرهنگ باستان ايران براي انجام سخنرانيهائي در سومين كنگرة تاريخ يهود به اسرائيل فرا خوانده شد. وي با نخست‌وزير و چندي از سران كشور ديدارهائي نمود و نكته‌هائي از پيشينة فرهنگي‌ي ايران و اسرائيل را برايشان روشن كرد. شادروان پورداود از انديشمندان، دست‌اندركاران و برگزاركنندگان جشنهاي دوهزار و پانصدسالة شاهنشاهي‌ي ايران بود كه پيشينة تاريخ و فرهنگ ايران و ايراني را به گونه‌اي شايسته به جهانيان شناساند. زنده‌ياد پورداود در نوامبر 1968 در تهران جان به جان آفرين سپرد... او زادة شهر رشت در استان گيلان بود، در خانواده‌اي مسلمان چشم به جهان گشود و ميان آنان پرورش يافت. آئين پدران خويش (كيش زرتشتي) را يافت و همواره به آن پايبند و وفادار ماند، ولي از آنجا كه كيفر مسلماني كه از آئين خود دست بكشد مرگ است، جز در چهارچوب پژوهش هرگز از اين جابجائي آشكارا سخن نگفت.(ص282)

· در سال 1964 با استاد فرهنگ‌مهر يكي از ستاره‌هاي درخشان فرهنگ و انديشة ايراني آشنا شدم. اين دانشمند‌ نامدار پيرو آيين زرتشتي بود. يكي از دوستان نزديك اسدالله علم وزير دربار و چندي سرپرست دانشگاه پهلوي شيراز ميبود. او مانند همة زرتشتيان جهان به مردم يهود و كشور اسرائيل مهري بيرون از گويه داشت. درخواست مرا براي بازديد از اسرائيل با گرمي پذيرفت و همة گره‌هاي دست و پاگير براي اين ديدار را خود با شاه گشود... استاد فرهنگ‌مهر در پي سخنان شورانگيزش ميگفت: «باختريان پيش از اسرائيل نوين چنان بر گردونة پيشرفت تاخته‌اند كه ما دشوار بتوانيم به اين آسانيها به گردشان برسيم. تنها در ساية همكاري با كساني كه ريشه‌هائي تنيده در يك خاك داريم ميتوانيم آينده‌اي روشن براي فرزندانمان بسازيم. آنانكه مرا به چوب زرتشتيگري مينوازند، نميدانند كه من به اين آئين و پيشينه سربلندم. كساني كه چنين باوري را گناهي نابخشودني براي من ميشناسند، به انگيزة پيشينيانشان چشم فروميبندند كه تنها از سر بيم و هراس از آئين پدرانشان دست شسته‌اند. از همين روست كه ميتوانم خود را بيش از ديگران ايراني بشناسم، هرچند تنها چكة ناچيزي در برابر دريائي توفنده ايستاده باشم.»(ص4-283)
· آندسته از يهوديان ايراني كه شهروندي‌ي اسرائيل را ميپذيرفتند خود به خود شهروندي‌ي ايرانيشان را از دست ميدادند و ديدار دوبارة آنان از ايران با دشواريهائي همراه ميشد. پيش از اين گفتم كه عبدالله رياضي جانشين سردار فاخر حكمت شد و به رياست مجلس شوراي ملي رسيد، با گفت و گوئي با وي درخواست يافتن راهي براي گريز از اين دشواريها را پيش كشيدم. پيشنهادم را با عباس آرام وزير خارجه در ميان نهاد و با پاسخ ناسازگار او در هرگونه دستكاري در قانون روبرو شد. آنها در هراس بودند كه هرگونه دستكاري در قانون موجب آن شود كه هزاران ايراني از شهروندي‌ي خويش دست شسته و به تابعيت كشور ديگري در آيند... در پناه قانونگزاريهاي پيچيده همواره ميكوشيد از گرايش شهروندان به پذيرش تابعيت كشورهاي بيگانه بكاهد تا مبادا خداي نكرده از سوي كشورهاي بيگانه كه در آنها زندگي ميكنند براي جاسوسي در ايران گمارده شوند. سرانجام پس از تلاشهاي فراوان توانستيم با پشتيباني‌ي دفتر نخست‌وزيري و سرلشگر حسن پاكروان فرمانده ساواك، دگرگونيهاي سازنده‌اي در ياري به شهروندان ايراني‌ي بيرون از كشور فراهم آوريم.(صص5-284)
·  در گير و دار سخنرانيهائي كه در دانشكدة ادبيات داشتم با بزرگاني مانند شادروان سناتور علي دشتي آشنا شدم. نامبرده از زادگان جنوب ايران بود... شنيده بودم شادروان دشتي تنها زندگي ميكند و هرگز همسري نگزيده است. جوان خوش بر و روئي بنام محمد در خانة وي كار مي‌كرد، ميپخت، ميرفت، كارها را سروسامان ميداد و از ميهمانان پذيرايي ميكرد. محمد در خانه دشتي ازدواج كرد و خداوند پسري به وي داد. شادروان دشتي با آن كودك مانند كودك خويش رفتاري پدرانه داشت.(ص285)
بخش بيست و دوم

همكاري با كيشمداران (مذهبيها)
· بايد بپذيريم كه ارزيابي‌ي سياسي‌ي شاهان پهلوي از آنها چندان درست نبود، پيشوايان شيعه اگر با دستگاه سياسي سازگار بودند، انگ همكاري با دستگاه داشتند و اگر ناسازگاري ميكردند، نميتوانستند پيروان زيادي گرد خود آورند. اين پيروان بيشتر برزگران، كارگران يا گروههاي ساده‌انديش، ناآگاه و نيازمندي بودند كه در وفاداري به پيشوايانشان مرزي نميشناختند. در واكنش به اين خواستة من سپهبد كيا در پائيز 1958 مرا با استاد بديع‌الزمان فروزانفر سرپرست دانشكدة الهيات دانشگاه تهران آشنا كرد. شادروان فروزانفر با بسياري از پيشوايان شيعه در ايران نزديك بود. يكي از پيشوايان نامداري كه هم ميان تندروها و هم ميان دستگاههاي دولتي نام و نشاني داشت و از كانال فروزانفر با وي آشنا شدم، ظهيرالاسلام امام جمعة [جماعت] مسجد سپهسالار بود. دكتر حسن امامي استاد دانشگاه امام جمعة تهران و خواهرزادة ظهيرالاسلام در دانشكدة حقوق دانشگاه تهران حقوق مدني تدريس ميكرد و رايزن امور مذهبي‌ي شاه بود... ظهيرالاسلام نوة مظفرالدينشاه قاجار، در هفتاد سالگي از هوشي سرشار برخوردار بود... نخستين برخورد ما به اندازه‌اي دوستانه مينمود كه گوئي سالهاست يكديگر را ميشناسيم. ارزشي ويژه به مردم اسرائيل ميداد و آنانرا نگاهبانان تورات ميشناخت. آگاهي‌ي سرشاري از تورات و پيشينة تاريخي بني اسرائيل داشت. پس از گفت و گوهاي نخستين و پرسشها و پاسخهائي گوناگون در زمينة پيشينه و كارم در ايران و اسرائيل، پيشنهاد برخوردهائي ميان گروههاي كيشمدار ايران و وزارت اديان اسرائيل را به ميان آوردم. پيشنهاد مرا سازنده خواند، ولي افزود: «اين روزها براي چنين پيشنهادي چندان شايسته نيستند.»... در رفت و آمد به خانة ظهيرالاسلام با دو جوان دستاربند ديگر آشنا شدم كه در كارهاي روزنامه‌نگاري دست داشتند. يكي از آنها علي هاشمي حائري بود كه سردبيري‌ي روزنامة «طلوع» را داشت و ديگري معيني نوري كه روزنامه‌اي به نام «داد» را مينوشت و از مردم نور مازندران بود. او از اسرائيل ديداري نمود و بي‌هرگونه پرده دري، آرام آرام روزنامه‌‌اش جايگاهي شايسته براي پاره‌اي پاسخهاي خردپسند به ناسزاهاي يهودستيزان گشت. سيد جواد مهدوي سردبير هفتة نامه «نويد ايران» نيز مانند هاشمي حائري از اسرانيل ديدن نمود. نوشته‌هاي هاشمي دربارة ديدارش از اسرائيل نزد بسياري از پيشوايان كيشمدار در ايران برداشتهائي سازنده به دنبال آورد و خوشبينيهائي آفريد.(صص1-290)

· در يكي از ديدارهائي كه با ظهيرالاسلام داشتم، نامبرده از پيشرفت دانش پزشكي و گسترش شيوه‌هاي درمان بيماريهاي زنان در اسرائيل سخن گفت و افزود كه همسرش بيمار است و پزشكان ايراني تاكنون نتوانسته‌اند او را درمان كنند... براي گفت و گوهاي نخستين و آماده كردن گزارش پزشكي نزد بيمار رفتم. بانوي كم و بيش سي و پنج ساله‌اي بود كه بيشتر به دختر آيت‌الله ميماند تا همسرش. با زبان انگليسي آشنا بود... همسر ظهيرالاسلام روز بيست و سوم مارس 1960، ايران را براي درمان پشت سر نهاد... پيرو درخواستهاي درماني از سوي خانواده‌هاي كيشمداران روز نوزدهم مي 1963 به مردخاي ارتصي الي در وزارت خارجه نوشتم: «بانو عليا سنجري كه همسر يكي از پيشوايان شيعه در شهر مشهد است بايد در يكي از بيمارستانهاي اسرائيل بستري گردد و پزشكان ما براي درمانش بكوشند. ويژگي‌ي شهر مشهد ميان مردم ايران و جايگاه همسر بيمار در اين شهر از اهميت شاياني برخوردار است كه هوشياري و واكنش شايستة شما را به اين نكته جلب ميكنم كه ميتواند درب‌ خانه‌هاي كيشمداران را به روي ما باز كند».(ص292)
· گروهي كه از سوي آيت‌الله‌العظمي حسين بروجردي رهبر شيعيان جهان براي ديداري با شيخ احمد شلتوت رئيس‌ جامعة الازهر به قاهره رفته بودند، نيرومند شدن پيوندهاي ايران با كشورهاي تازي را تنها با بريدن هرگونه همكاري، همپيماني و همراهي با اسرائيل خوانده بودند.» در سال 1949 چندي از شيخهاي گذشتة الازهر مانند شيخ مراغي يا مصطفي عبدالرزاق كه پيشوايان بي‌گفت و گوي جهان اسلام بودند با برپائي‌ي انجمني به نام «دارالتقريب الاسلامي»، ميكوشيدند كشورهاي پيرو اين كيش را به گونه‌اي با هم هماهنگ كنند. احمد شلتوت از پيشواياني بود كه تلاش ميكرد اين انجمن را به پايگاه آرمانهاي ناصري بپيوندد...(صص3-292)

· پهلويها توانسته بودند تا اندازه‌اي مركزيت شيعه را از نجف و كربلا و سامره به مشهد و قم بكشانند و ايران را پايگاه رهبري‌ي جهان شيعه كنند. روز سي‌ام ماه مارس 1961 آيت‌الله بروجردي رهبر شيعيان جهان چشم از دنيا فرو بست و شاه براي جانشيني‌اش تلگرافي به آيت‌الله حكيم به عراق فرستاد و وي را به ايران فراخواند. اين فراخوان شاه به چشم پيشوايان شيعه در مشهد و قم خوش نيامد تا اينكه آيت‌الله محمدكاظم شريعتمداري به جانشيني برگزيده شد. در برابر ديداري كه گروهي از پيشوايان شيعه از سران سني در الازهر مصر انجام داده بودند، گروهي از استادان و سران دانشگاه الازهر براي بازديدهائي به ايران آمدند. حسن تقي‌زاده دانشمند و سياستمدار كهنه‌كار از دست‌اندركاران نگارش نخستين قانون اساسي‌ي ايران، صدرالاشراف از بزرگان دستگاه دادگستري و از برجستگان خاندان قاجار كه در دورة پهلويها نيز درخشيده بود به همراه استاد فروزانفر به پيشواز گروه رفتند. گروه ميهمان را حسن شلتوت پيشواي مسلمانان سني و رئيس دانشگاه الازهر رهبري ميكرد. او در سخنرانيهايش هر ازگاه به اسرائيل نيشهائي زهرآگين ميزد و در اين نيشها دستگاه سياسي‌ي ايران را به گناه نزديك شدنش به اسرائيل فراموش نميكرد.(ص293)

· بازديد گروه مصري از شهر قم و به ويژه ديدار با آيت‌الله شريعتمداري كه پيروان فراواني داشت ميتوانست در رسانه‌هاي همگاني بازتابي گسترده داشته باشد... از فروزانفر خواستم در ديداري با شريعتمداري، او را در برابر تندرويهاي گروه ميهمان آگاه كند. روزي فروزانفر پيشنهاد كرد به ديدار با آيت‌الله العظمي شريعتمداري به قم برويم... پرسيدم: به آگاهي‌ي نامبرده رسانده‌ايد كه من همراه شما هستم؟ پاسخ داد: به آگاهي‌ي حضرت رسانده‌اند كه همراه من يكي از بزرگان سياسي‌ي خارجي است كه به ديدار ميآيد، ولي از جزئيات چيزي نگفته‌ام. فروزانفر پس از خوش و بشي كوتاه گفت: «شخصيت نادري را به حضورتان آورده‌ام، بلكه به ياري‌ي حق و دعاي خير شما بتواند افتخار خدمتي داشته باشد. ابوي‌ي اين جوان از خدمتگزاران صادق مملكت بوده و خودش نيز مؤمن با تقوايي است كه در اسرائيل به مردم و مملكت ايران خدمت ميكند. عشق و ايمان معنوي و اعتقاد به اصول مذهبي او را به اسرائيل كشانده و به منظور اجر اخروي و صواب باقي جريده‌اي وزين را به زبان فارسي براي ايرانيان آن ديار منتشر ميكند... مزيد بر كل اين خصوصيات مرضيه، در مورد فريضه‌هاي اسلامي و واجبات عيني نيز با ما معاضدتهاي مستحكمي دارد و مسلمانان اسرائيل را با ما متحد ميكند. چندي از شخصيتهاي مذهبي و عائله‌هاي رجال شيعه را براي معالجه به اسرائيل فرستاده است... شريعتمداري... نيز سپس رو به من كرد و گفت: «خوشوقت جواني كه در ايران متولد شده، در ايران بزرگ شده، به اسرائيل رفته تا به ايران خدمت كند و دوباره به ايران برگشته تا به خدماتش ادامه بدهد. ما از شما متشكريم، از شما قدرداني ميكنيم و به شما خوش آمد ميگوئيم. ما براي يهوديان ارزش زيادي قائل هستيم، آنها پسرعموها و برادران ما هستند. شنيده‌ايم كه در تمام كنيساها به جان شاه مسلمان ايران دعا ميكنند، براي ما همين بزرگترين دليل است كه ملت شما نمك‌ناشناس نيستند... شريعتمداري از من خواست اگر چيزي براي گفتن دارم بگويم، با ستايش خداوند يكتا و سپاسگزاري از وي گفتم: «از اينكه رخصت داده شده تا افتخار عظيم مجالست حضرت آيت‌الله العظمي، قطب شيعيان عالم نصيبم شود خداي ارحم‌الراحمين را شكر ميگويم و به درگاهش استغاثه ميكنم عمر حضرتشان، ظل توجهات امام زمان فرج‌الله تعالي طويل گردد، تا رشتة وداد و اخوت كليميان را با پسرعموهاي مسلمانشان هر روز مستحكمتر نمايند و اين حبل متين را ماية رفاهيت عام ببينيم (اين گفتار از پيش با شادروان فروزانفر هماهنگ شده بود).(صص5-294)
· فروزانفر پاي به ميدان نهاد و بي‌رودربايستي گفت: «حضرت آيت‌الله واقف هستند كه هياتي به رياست شيخ احمد شلتوت از مراكز و جوامع اسلامي براي تنظيم مقاوله نامه‌هاي مودت به ايران آمده‌اند. طرفداري‌ي حضرت آيت‌الله العظمي به عنوان رهبر جامع‌الشرايط شيعيان جهان از ادعاهاي سياسي‌ي اين جماعت، احتمالاً و بعضاً با منافع دولت ايران مغايرت خواهد داشت و موقعيت اين كشور را در صحنه‌هاي بين‌الملي تضعيف خواهد نمود. فروزانفر افزود چنانچه خاطر خطير مبارك مستحضر است، قرار بر اين است كه حضرات به حضور مبارك شرفياب گردند و فتوائي عليه روابط تجاري‌ي ايران و اسرائيل از حضرت آيت‌الله تقاضا كنند. نعوذبالله، فقط خدا ميداند صدور چنين فتوائي چقدر ميتواند براي امنيت امت شيعه فاجعه آفرين گردد» و نكته‌اي هم در گوش شريعتمداري گفت كه من چيزي از آن درنيافتم. شريعتمداري كه گوئي ريزه ريزة گفته‌هاي فروزانفر را مزه مزه كرده و دانه دانة شنودهايش را در ترازوي خرد سنگين و سبك كرده باشد، به آرامي‌ي انديشمندانه‌اي پاسخ داد: «ما معضلات عديده‌اي در اطراف خودمان داريم، مسئوليتها، تعهدات و فعاليتهاي شيعه از حوزة سياست و اقتصاد و طمع دنيوي خارج است. ما طبق سنت و دستورات صريح قرآن مجيد شريف موظفيم از حقوق شيعيان جهان طرفداري كنيم، ولو بعضي اوقات با تمناهاي برادران سنيمان متناقض درآيد...»(ص297)
· چند روزي پس از اين ديدار، روزنامه‌هاي ايران با آب و تاب از گفت و گوهاي سه ساعتة شيخ شلتوت و همراهانش با آيت‌الله شريعتمداري در زمينة نزديكيهاي شيعه و سني نوشتند. ولي به گفتة روزنامه‌ها آنگاه كه به رايزني در رويدادهاي سياسي رسيده بودند، آيت‌الله در پاسخ به پرسشهاي پافشارانة شيخ شلتوت گفته بود: «اين مسائل به ما مربوط نيست، ما با سياست كاري نداريم، سياست كار شاه و دولت و مجلس است». اين ديدار آب پاكي به دستهاي درازتر از پاهاي گروهي ريخت كه با آرزوي آفريدن تنشهاي بزرگ به ايران آمده بودند. از نزديكان دربار نيز شنيدم، آهنگ كوبندة سخن گفتن شاه با گروه، بر اين راستا بود كه كيشمداران نبايد خود را به كارهاي سياسي بيالايند. ريشه را دريافتم كه به دنبال گفت و گوهاي ما با شريعتمداري و گزارش اين ديدار از زبان فروزانفر به شاه بوده است.(ص297)
· در رويدادهاي سال 1962 كه آيت‌الله خميني ناسزاهائي به دستگاه سياسي‌ي شاه ايران بار ميكرد،‍‍‍‍ شريعتمداري نيرومندترين پيشواي شيعه جانش را از مرگ رهاند و از شاه خواست به تركيه‌اش بفرستند. سال 1979 هنگاميكه آيت‌الله خميني به ايران بازگشت، وي را درقم خانه‌نشين كرد، روزي كه شريعتمداري در بستر تنهائي جان سپرد، هزاران تن از آذربايجان براي خاكسپاري‌اش روانة قم شدند.(ص 298)

· فروزانفر در برخي زمينه‌هاي فرهنگي با شاه ديدارها و رايزنيهائي داشت. يك دوره از سوي شاه به نمايندگي‌ي مجلس سنا برگزيده شد. دانشگاهيان و بسياري از سران كشور او را پخته‌‌اي دانا ميشناختند و سخنرانيهايش در انجمن «كوك» خواستاران بيشماري داشت... روزي در يكي از آزمونهاي دوره دكتراي ادبيات مرا به سالن كنفرانسهاي اين دانشكده فراخواند .كم و بيش سي تن دانشپژوه، تزهاي دكتراي خود را نوشته و آنروز بايستي از نوشته‌هايشان در برابر گروه استادان برگزيده دفاع ميكردند. در ميان دانشپژوهان پانزده تن از كشورهاي مصر، عراق، سوريه، لبنان، تونس و فيليپين بودند. يكي دو تن از آنان مرا شناختند و از فروزانفر خواستند كه سفير اسرائيل بايد از سالن بيرون برود و افزودند چنانچه من در سالن بمانم، آنها خواهند رفت. چند تن از نمايندگان سياسي‌ي كشورهاي تازي نيز كه در جايگاه ميهمانان نشسته بودند به دنبال درخواست آن دانشجو، از فروزانفر خواستند مرا از سالن بيرون كند. در ميان همهمه و موج آشفتگي و پريشاني فروزانفر برخاست و گفت: «آقاي مئير عزري سفير و نمايندة ديپلوماتيك كشور اسرائيل در ايران امروز ميهمان شخصي‌ي من هستند. او مردي ايراني، از آبا و اجدادي ايراني، آشنا با فرهنگ اين سرزمين و از شيفتگان ادبيات ايرانزمين است... دانشجوي سوري با زشتي‌ي زننده‌اي به گونه‌اي كه نميتوانست بر خشم خود چيره گردد، برخاست و فرياد زد: «ما نميخواهيم با نماينده‌ كشوري كه با غصب اراضي‌ي عربها دستش را به خون مسلمانان آلوده زير يك سقف بنشينيم.» اينجا بود كه بردباري و شكيبائي‌ي استاد فروزانفر لبريز شد و بر سر جوانك تازي فرياد زد: «تو ميفهمي چه ميگويي؟ تو از تاريخ زبان و فرهنگ خودت چيزي ميداني كه به من ايراد ميگيري؟ تو ميداني براي زباني كه به آن سخن ميگويي چه كسي دستور نوشت؟ چه كسي بهتر از تو كه در دانشگاه فارسي زبانان فرهنگ و ادب فارسي را ميآموزي ميداند كه شما تازيان چه بر سر ما آورده‌ايد؟ پدران تو جز كشتن و چپاول و كتاب سوزاندن چه به اين سرزمين دادند؟ تو تا پايت به مدرسه ميرسد و سر كلاس مينشيني اول بايد جملات ضربا، ضربو، را بياموزي تا جملة قتلا، قتلو، را ياد بگيري كه معني‌ي آن كشتن و زخمي كردن و زدن است... خشم جوانك سوري فروكش كرد، سرافكنده و خاموش ماند، آرامش به سالن بزرگ بازگشت، بهتر آن ديدم برخيزم، به راه خود بروم و به استاد فروزانفر امكان بدهم مانند يك ايراني‌ي سرفراز به كار خود ادامه دهد.(ص300)

· استاد فروزانفر يك بار ديگر به اسرائيل آمد، اين بار نيز همراهش بودم. انگيزة اين سفر بيماري‌ي رنج‌آوري بود كه پزشكان اروپائي و امريكائي پس از انجام آزمايشهاي گوناگون گفته بودند بيماري «سرطان معده» است، بيمار نيز يك سال بيشتر دوام نخواهد آورد و كاري از دست آنها ساخته نيست. گو اينكه اميد فروزانفر از دست رفته بود، ولي هنوز نميتوانست برآورد پزشكان برگزيدة اروپا و امريكا را كه همه به ياري‌ي شاه انجام يافته بود باور كند... استاد فروزانفر با انجام دستورهاي پروفسور رحميلويچ در دورة كوتاهي تندرستي‌اش را بازيافت. پيشينة بيماري‌ي اين مردم بزرگ و داستان شگرف بهبودي‌ي بي‌چون و چرايش در يك بيمارستان اسرائيلي، سپاسهاي فراواني را از سوي دربار، دانشگاهيان و پيشوايان مذهبي براي ما به دنبال آورد و به نام نيك پروفسور رحميلويچ و همه پزشكان اسرائيلي افزود.(ص301)

· پس از رايزني‌ با وزارت خارجه، روزي همراه فروزانفر به ديدار آرامگاه پير بزرگ بهائيان در باغ زيباي حيفا رفتيم. مرد سيه‌چردة خوشرفتاري كه هر ازگاه زبانش نيز ميگرفت به پيشوازمان آمد و خود را (دكتر حكيم) خواند. دكتر حكيم وابسته به يك خانواده بازرگان يهودي ميبود كه بيست و پنج سال پيش به كيش بهائيت گرويده بود. ميزبانمان بيدرنگ استاد فروزانفر را شناخت... نقش هدايتگر فروزانفر در اين گفت و گوها نشان از آگاهي و چيرگي‌ي وي در بينش بهائيت داشت. در كشاكش گفت و گوها، دكتر حكيم ناگهان با پرسشي از فروزانفر مرا به شگفتي واداشت، او با آهنگي گرم و فروتنانه پرسيد: «جناب فروزانفر، آيا هنگام آن نرسيده كه آشكارا به دين حق بپيونديد، بر سر ما جاي بگيريد و با درياي اطلاعاتتان به روشنگري بپردازيد؟». فروزانفر فرزانه‌وار به خاموشي‌اش خواند و افزود: «من مسلماني وفادارم، پرچمدار حسن تفاهم بين تمام مذاهب در ايرانم، بارها نماينده مسلمانان ايراني در مجامع جهاني‌ي يهود و مسيح بوده‌ام، ما همه يكتاپرستيم، بهتر نيست هر يك از ما به كار خودمان بپردازيم؟».(ص302)

· در برخي رويدادها هم كه بي‌سر و پايان ولگرد به نام كيش و آئين، دشواريهائي براي بيگناهان يهودي ميآفريدند پيشوايان شيعه به ياري‌ي يهوديان ميآمدند. ولي كم نبوده‌اند پيشواياني كه دستور كشتار همگاني‌ي يهوديان را در ايران داده‌اند. كم و بيش دويست سال پيش پيرو يكي از اين دستورات همة يهوديان تبريز را كشتند. در سال 1952، همپاي رويدادهاي ملي شدن نفت ايران، يكي از اين پيشوايان (آيت‌الله ابوالقاسم كاشاني) كه نماينده مجلس هم بود، در واكنش خشم‌ آلودش به برپائي‌ي كشور اسرائيل ميخواست مردم را بر يهوديان بي‌گناه بشوراند. گروهي از يهوديان ايراني به سرپرستي‌ي شادروان عطاالله يومطوب براي ديدار آيت‌الله به خانه‌اش در پامنار تهران رفتند و توانستند آتش خشم پيشوا را خاموش كنند.(ص306)
· يكي از پيشوايان شيعه (آيت‌الله ملك‌المتكلمين)، از بيماري‌ي دشواري رنج ميبرد و ديرگاهي بود نميتوانست از بستر سوا شود. به پيشنهاد حاخام يديديا كه از پيش با حضرت آيت‌الله دوست بود، با آرزوي يافتن راهي براي درمان آيت‌الله به ديدارش رفتيم. در بازار از كوچه‌هاي تنگ و تاريك گذشتيم، به خانة كهنة بزرگي رسيديم، پيشكاري آمد و پس از شناسائي ما را به خوابگاه بيمار راهنمائي كرد. مرد رنجور ريز پيكر و دردمندي روي بستر افتاده بود... گزارش پزشكي‌ي بيمار را از پيشكار دريافت كردم و براي بررسيهاي پزشكي و كارهاي باليني بيدرنگ به اسرائيل فرستادم. يك هفته پس از اين ديدار آمبولانس شير و خورشيد آيت‌الله بيمار را به فرودگاه مهرآباد آورد و با هواپيماي ال عال به اسرائيل پرواز كرد. گروه پزشكي‌ي بيمارستان هدسا در فرودگاه بن‌گوريون اسرائيل او را به بيمارستان بردند، پس از سه هفته تندرست و شادمان به خانه‌اش بازگشت و پزشكان اسرائيلي را «فرشتگان» خواند.(صص7-306) 
· با همكاري‌ي ح ر. با حجت‌الاسلامها كريمي و راشد كه از سخنرانان ورزيده و نامدار دستگاه راديو تلويزيون ايران بودند، آشنا شدم. راشد سخنوري بيمانند بود كه برنامه‌هاي راديوئي‌اش شنوندگان فراواني داشت. سخنانش به دل مينشست، دلير و شاهدوست بود. حجت‌الاسلام‌ فلسفي رقيب سرسخت راشد بود كه ميتوانست ساعتها بي‌ايستا و بدون دوباره‌گوئي در زمينه‌هاي دلخواهش سخن بگويد و شنونده را برجاي ميخكوب كند. كوشش من براي يافتن راهي در دوستي با وي به جائي نرسيد... در بيانية آيت‌الله ابوالقاسم خوئي كه در پائيز 1962 به آگاهي‌ي مردم رسيد، شكوه‌هاي فراواني از دستگاههاي اداري‌ي كشور در چهل سال گذشته ديده‌ ميشد، ولي به هيچ روي از شاه سخني به ميان نيامده بود. اين بيانيه بي‌آنكه نامي از اسرائيل ببرد به اين كشور تاخته و گفته بود: «چگونه ممكن است مملكت كوچكي كه براي ضديت با اسلام برپا شده، مملكت ما را به منطقة نفوذ خود تبديل كند؟». در بخشي از اين بيانيه چنين آمده بود: «يكي از عاملين همان مملكت كه پسر يك دوره گرد بوده و امروز به مقامات عاليه ارتقا يافته در مملكت ما مشگل‌گشا شده و تبليغات و انتشارات ما را زير نظر گرفته، تلويزيون برپا كرده و كرور كرور بيت‌المال امت اسلام را به خارج منتقل ميكند»، گويا مقصود آيت‌الله خوئي، ثابت پاسال بود.(ص307)
· برنامة‌هاي پيشرفت كشور به ويژه اصلاحات ارضي كه به سودهاي كلان برخي زمينداران بزرگ به ويژه بهر‌ه‌وران از املاك اوقاف آسيب ميزد، همپاي پيوندهاي تنيدة ايران با امريكا، خشم پيشوايان كيشمدار را بيشتر برميانگيخت تا بيانيه‌هاي رنگارنگ هر روز تندتر و تيزتر به ميدان پا نهند. زيركترين پيشوائي كه توانست از زير و بم آن روزهاي پر تنش بالا برود و رهبري را به دست بگيرد، آيت‌الله روح‌الله مصطفوي (خميني) بود... دولت ميكوشيد درشتگوئيهاي آيت‌الله خميني را تاب بياورد و برخي واكنشهاي پيروانش را ناديده بگيرد. ولي آفرينش داستان كاپيتولاسيون (مصونيت شهروندان امريكائي در ايران در برابر سيستم قضائي‌ي كشور)، روز چهارم نوامبر 1964 انگيزة دستگيري‌ي وي گرديد. دادگاه پس از بررسي‌ي پرونده و انجام پژوهشهاي بايسته، نامبرده را به كيفر رهبري‌ي شورش به مرگ محكوم كرد. به ميانجيگري‌ي دوستان نيرومندش به ويژه آيت‌الله شريعتمداري (خميني تا آنروز آيت‌الله نبود، حجت‌الاسلام‌ بود، آيت‌الله شريعتمداري عنوان آيت‌الهي به وي داد تا او را از مرگ برهاند. آيت‌الله خميني از مرگ رست و به تركيه فرستاده (تبعيد) شد. در تابستان 1965 به نجف در عراق رفت، سيزده سال در خانه‌اي نشست و آينده را براي ايران برنامه‌ريزي كرد.(ص308)
· آيت‌الله خميني در قم آموزش ديده بود. او با ويژگيهائي تند و برجسته، آنروزها توانسته بود سوار بر موج رويدادها، گروههاي گسترده‌اي از شيعيان تندرو را با خود همدست كند. وي در فقه شيعه همتا نداشت (نوشته‌هاي نامبرده را مانند توضيح‌المسائل، كشف‌الاسرار و ولايت فقيه ميتوان نمونه‌هايي گويا از دانش وي خواند). پيشوايان ميانه‌رو كه هر ازگاه با دربار يا ساواك بده بستانهائي داشتند در برابر موجي كه او به راه انداخته بود چندان توانا نبودند. مردم ساده‌انديش بر سخنان پرخاشجويانة وي مهر دلاوري ميكوفتند و ديگر پيشوايان را به گفتة آيت‌الله خميني سازشكار ميخواندند... آنها ميپنداشتند به ميدان آمدن زنان كشور در پهنة كشورمداري، گسترش دانش در كشور و زدودن بيسوادي، پديدة آزادي و گرايشهاي فرهنگي به باختر، پيشرفت همگاني و گسترش فن ورزي از چيرگي‌ي آنها بر تودة ناآگاه خواهد كاست.(ص309)

· راهپيمائي‌ي گروههاي خشمگين پيرو آيت‌الله خميني و پيروان حزب توده از تهران نو و تهران پارس آغاز شد و تا به ميدان فوزيه ميرسيد... گزارشهائي پي‌درپي از يكانهاي پليس، چترباز و نيروهاي ويژه به دستگاههاي رهبري ميرسيد و چكيده‌اي از همة آنها را علم به شاه ميرساند. شاه بارها دستور داده بود در فرونشاندن شورش بكوشند به روي مردم شليك نكنند... گروههاي فشرده‌اي كه خود را در پارچه‌هاي سفيد (كفن) پوشانده بودند با فريادهاي ديوانه‌وارشان مرگ را آرزو ميكردند و با خودروهاي گوناگون و اتوبوسها ميخواستند از ديوار امنيتي‌ي سربازان بگذرند... ساعتي گذشته از نيمروز، به آگاهي‌ي نخست‌وزير رساندند كه در دستگاههاي برق كاخ پادشاه ناهماهنگيهائي پيش آمده، بيدرنگ دستور داد ژنراتورهاي دستي را به كار بياندازند. ما با نگراني ميپنداشتيم كساني خواسته‌اند پيوند كاخ را با دستگاههاي سياسي و سازمانهاي فرماندهي ببرند... پس از دستگيري‌ي سران شورش، دادستان كل كشور با بررسي‌ي پروندة روشن پيشواي شورشي، پيرو قوانين روز، كيفر خواست مرگ وي را بايد به دادگاه ميداد. شنيده شد كه ارتشبد نصيري دستور داده بود پيشوا را ميان آفتاب بچرخانندش تا پادشاه راي دادگاه را براي اجراي حكم دستينه (توشيح) كند. سرلشگر حسن پاكروان فرماندة ساواك پادرمياني ميكند و در رهائي‌ي پيشوا از مرگ پيامي به شاه ميفرستد و ميگويد: «در شريعت شيعة اسلامي كشتن پيشواي بزرگي كه عنوان آيت‌الله داشته باشد ممنوع است.» شاه در پاسخ به اين پيام به پاكروان مي‌گويد: «روح‌الله مصطفوي حجت‌الاسلام است و هنوز آيت‌الله نشده است .

· پاكروان براي رهائي‌ي پيشوا، ده تن آيت‌الله پيدا ميكند (يكي از آنها آيت‌الله شريعتمداري بود) و از آنها ميخواهد بنويسند كه روح‌الله خميني آيت‌الله است و آن نوشته را روي ميز شاه ميگذارد. اين رويداد شگرف سالها ماية گرفتاريهائي ميان نصيري و پاكروان بود. روزي در پي‌ي پيروزي آيت‌الله خميني در رويدادهاي پائيز 1979، فرماندة زندان كه از پيشينة پيشوا با پاكروان به خوبي آگاه بود به وي ميگويد: «پاكروان را گرفته‌ايم و در زندان ماست». آيا اجازه ميفرمائيد به مناسبت كمكي كه سالها پيش در آزادي‌ي حضرت آيت‌الله كرده او را از زندان رها كنيم؟ آيت‌الله خميني ميگويد: «بكشيدش، كسي كه آنروز به ولينعمت خودش خيانت كرد، از كجا معلوم كه به ما خيانت نكند».(صص1-310)
بخش بيست و سوم

ميان كُردها

· پژوهشگران بسياري سرزمين كردستان بزرگ را در ايران، تركيه، سوريه، عراق و كمي در قفقاز پهنة فرمانروائي‌ي خاندان ماد خوانده‌اند... بسياري از كردها خود را پاسداران مرزهاي كشور ميدانند و ميگويند: ما نگاهبانان دروازه‌هاي كشور شاهنشاهان بوده‌ايم... آرزوي آزادي و داشتن كشوري به نام كردستان، بيگمان بزرگترين خواستة هر كردي ميتواند باشد، ولي اين آرزو در فرود و فراز تلخ كشمكشها و دسته‌بنديها هرگز از خوابي خوش فراتر نرفته است. اين آرزوي بزرگ را ميتوان به هم پيوستن تكه‌هاي سوا شده از سرزميني خواند كه ميان كشورهاي پنجگانة پيرامونش پاره پاره شده است... هرگاه يكي از دولتهائي كه بر تكه‌اي از كردستان بزرگ چيره شده رو به ناتواني مينهد يا دچار تنشي ميشود، آرزوي كردهاي بومي بيدرنگ جاني تازه ميگردد و با برپائي‌ي شورشها ميكوشند خواسته خود را با نام «خودمختاري» به ميدان بكشند. هزاران هزار كرد جنگجوي آزاديخواه جان خود را در اينگونه زد و خوردها از دست داده‌اند، ولي هنوز همة گره‌ها ناگشوده مانده‌اند.(ص315)

· كم و بيش در درازاي ده سال پس از اين رويداد، سران عراق پيرو پاره‌اي خودسرانه، مرزهاي ايران را دستخوش ناآرامي كردند. در چهارچوب سياستهاي آنروز ايران، هيچكس بهتر از كردها نميتوانست به گزافه گوئيهاي همساية گستاخ پاسخ دهد. جنگ‌افزارهاي ايراني در كردستان عراق به دست‌ پيكارگران بارزاني ميرسيد، ولي براي پيشگيري از پيشامدهاي سربسته آينده گروه ديگري از كردها به رهبري جلال طالباني نيز از اين گشاده‌دستي بي‌بهره نماندند.(ص316)
· به فرمان شاه و ياري‌ي سپهبد كيا توانستم براي نخستين بار با داود جاف از سران كردها در ايران ديداري داشته باشم. عزرا دانين در اين ديدار مرا همراهي ميكرد. خواستة ما انجام يك ارزيابي‌ي بنيادي با آرزوي كاستن از تنشها و پديد آوردن گونه‌اي سازگاري ميان آنان و دولتهاي درگير بود. چنانچه پيش از اين نيز گفتم، سالار يكي از پسران جاف به آجوداني‌ي شاه برگزيده شد كه به دنبال رويدادهاي پائيز 1979، تيرباران شد. سردار برادر جوانتر سالار به عراق گريخت... سپهبد كيا و من كه توانسته بوديم شيخ داود جاف را از دوستان نزديك خود بكنيم، نامه‌هائي به وسيلة نيمرودي براي شيخ فرستاديم و از او خواستيم سرهنگ نيمرودي را از خودمان بداند و هيچ رازي را از او پوشيده ندارد.(صص7-316)
· پاره‌اي نكته‌ها كه در كشاكش گفت و گوها از سوي ما پيش كشيده ميشد و به ديگر سخن آگاهيهاي گستردة ما در زمينة كردها و دشواريهاي سياسي‌ي آنها جاف را به شگفتي واميداشت. او اميدوار بود با همكاري با ما و بهره‌برداري از آگاهيهاي ژرف ما از آن سامان بتواند به آرزوي ديرينة كردها در داشتن كشوري به نام كردستان جامة كردار بپوشاند. همسو با چنين خواسته‌اي بر استواري‌ي پيمانش با ما پافشاري ميكرد كه از رژيم پادشاهي در ايران بي‌چون و چرا پشتيباني خواهد كرد و همة نيرويش را به كار خواهد گرفت تا ديگر گروههاي كرد نيز از همين شيوه پيروي كنند. دستيابي به چنين بينشي با خواسته‌هاي ايران و اسرائيل هماهنگ بود، ولي بيگمان دشواريهاي بزرگي ميتوانست داشته باشد.(ص317)

· كسي را كه مرحاويا مينامم براي فراهم آوردن گزارشهائي از ميدانهاي زد و خورد كردها با عراقيها به راهنمائي‌ي بدرخان، از سوي ما به كردستان رفت تا زمينه‌هاي ديدار با ملا مصطفي بارزاني را نيز برنامه‌ريزي كند. ولي شوربختانه رد پاي ناشيانه‌اي كه از خود بر جاي گذاشت، هم ساواك و هم آنتن دستگاههاي امنيتي‌ي عراقيها را هوشيار نمود كه به هر روي پيش از پديداري‌ي رويدادهائي آشفته و گزند آفرين توانست تندرست به اسرائيل بازگردد.(ص318)
· نخستين بسته‌هاي بازوكا، گلوله‌هاي توپ و جنگ‌افزارهاي سبك اسرائيلي، روز هژدهم ژوئيه 1963 در كردستان به دست ابراهيم احمد دستيار بارزاني رسيد كه از آن با نام «عمليات اسپارتاكوس» ياد ميكنيم. گفتني اينكه در روزهاي نخست‌ سران و كارشناسان ايران ميانة خوشي با امير كامران بدرخان نداشتند، زيرا نقش نامبرده را ميان كردها ناچيز ميشمردند. ديگر اينكه فرمانروايان ترك كه بر بيش از هشت ميليون كرد سايه انداخته‌اند، هرگز از داد و ستدهاي تازه آگاه نگشتند. به هر روي سران ايران پس از چندي در پيگيري‌ي «عمليات اسپارتاكوس» چون و چراهائي پيش كشيدند و سرانجام آنرا به فراموشي سپردند... بنابراين همكاري با بارزاني و پيروانش براي چند سال نخستين دستور كار دستگاههاي ساواك و موساد بود تا عراق ستيزه جو به زانو درآيد. كردها آرزو داشتند همكاريهاي ايران و اسرائيل با آنها تا پيروزي‌ي پاياني‌ي آنها پيگيري گردد، كه اين آرزو بسياري از ايرنيان را به آنان بدبين كرده بود.(صص9-318)
· پاليزبان از بهترين دوستان اسرائيل بود و در پيوند دوستي ميان دو ارتش از هيچ فداكاري خودداري نكرد. نامبرده در سال 1958 با درجة سرهنگ دومي به همكاري با كيا برگزيده شد و در ارتش به برررسي‌ي رويدادهاي كردها پرداخت... در بخشهاي پيشين گفتم كه پاليزبان در پي‌ي رويدادهاي 1979 به عراق گريخت و در آنجا با همكاري‌ي دكتر شاهپور بختيار به سازماندهي‌ي نيروهاي پراكندة ارتش و جنگجويان جوان كرد پرداخت. شوربختانه پيش از آغاز برنامة آزادسازي كشور، دستگاههاي امنيتي‌ي جمهوري‌ي اسلامي به ريزه كاريهاي آن آگاهي يافتند و از انجامش پيشگيري نمودند. به دنبال اين شكست، گروههاي گسترده‌اي از بهترين خلبانان كشور و افسران وفادار به رهائي‌ي ايران تيرباران شدند.(صص320-319)

· گروههائي از اسرائيليها كه پيرو پيمانهاي چند سويه بايد به جنگجويان ارتش چريكي‌ي بارزاني جنگ‌افزار و ياريهاي گوناگون ميرساندند، از برخي راهها و بيراهه‌هاي كردستان ايران ميگذشتند. اريه لوبا الياب يكي از فرستادگان جوان اسرائيلي بود كه اين گروهها را سرپرستي ميكرد. آنها در تابستان 1966، يك بيمارستان صحرائي از سوي مردم اسرائيل به رزمندگان آزاديبخش كرد پيشكش كردند. كردها چه ايراني و چه عراقي در اين برخوردها مردم اسرائيل را از خودشان ميدانستند و با گروههاي اسرائيلي رفتاري پسنديده داشتند.(ص321)
بخش بيست و چهارم

پروژه‌هاي آباداني‌ي استان سيستان و بلوچستان
· بلوچها، از تيره‌هاي كهن ايراني هستند كه در يورش انگليسها به هند رنج فراوان برده‌اند. انگليسيها تكه‌هائي از اين سرزمين را به نام بلوچستان انگليس از خاك ايران سوا كردند. در پي‌ي پيكارهاي گاندي و آزاديي‌ي هند و پس از سوائي‌ي مسلمانان از هندوها و پايداري‌ي كشور پاكستان، بلوچستان انگليس نيز بخشي از زمينهاي پاكستان شد. تكة ديگري از بلوچستان نيز بخشي از افغانستان شده كه انديشه آزادي بلوچ و برپائي‌ي كشور بلوچستان را بايد يكي از دشواريهاي مرزي ميان ايران، پاكستان و افغانستان خواند.(325) 

· در ميان سرشناسان مردم خاور ايران (سيستان، بلوچستان  وخراسان)، خاندان شوكت‌الملك علم از ديرباز نيرومندترين و ناميترين بوده است... شنيده شده كه انگليسيها پيش از رستاخيز رضاشاه، براي روشن كردن سرنوشت ايران با شوكت‌الملك از در گفت و گو درآمده و خواسته بودند جانشين قاجارهاي ناتوان گردد كه او اين پيشنهاد را نپذيرفته بود. يكي از انگيزه‌هاي دوستي‌ي ريشه‌دار پهلويها با اين خاندان را بيگمان ميتوان در همين نكته ديد. وابستگي‌ي بي‌گفت و گوي بلوچها به خاندان علم و پيوستگي‌ي علم با شاه، از آنها ايلي وفادار به پادشاهي‌ي ايران ساخته بود. چنانچه هرگاه در هر گوشه‌اي از ايران پيشامدي ناگوار از گونة شورشهاي ايلي پديدار ميشد. جنگجويان بلوچ براي سركوبي آماده بودند. گروههاي بلوچي كه در رويداد قشقائيهاي فارس به اين استان آمدند، كار را يكسره كردند.(ص325)

· در دهة ششم يك كمپاني‌ي امريكائي به نام «موريس‌ اند كنودسون»، بي‌آنكه با كارشناسان ايراني به رايزني بپردازد، سد بزرگي در افغانستان بر اين رودخانه زد و براي مردم بيشماري دشواري آفريد. گفت و گوهاي گوشه‌دار ميان دولتهاي ايران و افغانستان در زمينة بخشبندي‌ي برابريخواهانة (قاعدة تنصيف) آب هيرمند هرگز به جائي نرسيد.(ص326)

· روز نهم ژوئن نامه‌اي از دانين دريافت داشتم كه به بررسي‌ي چند نكته پرداخته و چنين نوشته بود: «پاسخ دولت ايران را در مورد كار و پروژة پيشنهاديمان پيش از بازگشت از سيستان هنوز دريافت نداشته و از واكنش آنان هنوز آگاه نبودم تا اينكه سرانجام نامه را دريافت داشتم. كار كردن در آن بيابان بيش از اندازه دشوار است، ايرانيها با اين آهنگ نخواهند توانست در آن نمكزار كار چشمگيري انجام بدهند. افغانها آب را تنها براي خودشان برداشته‌اند، ايرانيها تاكنون از حق خود دفاع نكرده‌اند، پس از اين نيز دشوار بتوان اميدوار بود ايرانيها دست به پيكار تازه‌اي بزنند. پذيرش يا خودداري از پذيرش اين پيمان از سوي ما تنها به آينده و فرنودهاي (علل) ديگري بستگي دارد».(ص327)

بخش بيست و پنجم

بهائيها و اسرائيل

· ايران زادگاه كيش بهائيت است كه چند ميليون تن در جهان پيرو دارد. ميرزا علي‌محمد پيشواي اين كيش در سال 1844 ميلادي در شهر شيراز چشم به جهان گشود و پيروانش او را باب (دروازه) ناميدند. شيعيان آنانرا بيدين (كافر) ميخواندند... او را در سال 1850 دستگير و در سن سي‌ويك سالگي در تبريز از دارش آويختند. در سال يكي از پيروان وفادار باب به نام بهاة الله با پشتيباني‌ي گروههائي از مردم و چندي از پيشوايان شيعه گفت: «من همانم كه باب گفته بود، آمده‌ام تا جهان را از زشتي برهانم و...». چنين گويه‌اي را پيشوايان شيعه با داستان امام دوازدهم ناهماهنگ انگاشتند و از ناصرالدينشاه خواستند فتنة تازه را هر چه زودتر خاموش كند. بهاة‌الله دستگير و پس از رنجهاي فراوان همراه گروهي از پيروان وفادارش به خاك امپراطوري‌ي عثماني تبعيد شد. سران سني‌ي عثماني نيز نگرش چندان خوشي به وي نداشتند، پس از سرگردانيهاي آزارنده در بغداد و ادرنه (آدريانوپول) و استامبول بهاةالله و پيروانش ناچار در شهر عكا نزديكي ي حيفا جاي گرفتند. بهاةالله پس از چندي درگذشت و در باغ زيباي ايراني به خاك سپرده شد كه امروز يكي از بزرگترين نيايشگاههاي بهائيان است. عباس افندي (عبدالبها) جانشين بهاةالله توانست با خردمندي و دانش سازماندهي بينش بهائيت را جهانگير نمايد و يكي از بزرگترين نمايندگيهايش را در شيكاگو برپا سازد. عبدالبها در سال 1921 درگذشت و پيروانش آرامگاه زيبائي در بلنديهاي كرمل حيفا برايش ساختند.(ص330)
· يكي از يهودياني كه با گرايش به بهائيت به آب و ناني رسيد و نامي براي خود ساخت، ثابت پاسال همداني بود كه در كشاكش جنگ جهاني‌ي دوم رانندة ساده‌اي بيش نبود و توانست در دورة كوتاهي يكي از توانگران كشور گردد. آزادي در بده بستانهاي كيشمدارانه و برپائي‌ي انجمنها (اجازة قانوني‌ي تبليغات مذهبي) و ياري به نيازمندان (ايجاد صندوقهاي تعاوني) به ويژه براي جواناني كه براي گزينش همسر و برپائي‌ي خانواده دشواريهاي مالي داشتند، ابزاري كارساز بودند. پشتيبانيهاي سازمان يافتة گروهي در ورود به دستگاههاي دولتي و بالا كشيدن ديگر همكيشان، راه را براي يارگيريهاي بيشتري باز ميكرد. بسيار شنيده شده بود كه هويدا و برخي از سران لشكري و كشوري در دولت به كيش بهائي پيوسته‌اند. هويدا بارها اين داستان را نادرست و ساختگي خوانده و براي اثبات گفته‌هايش به مكه رفت... يكي ديگر از سرشناسان كيش بهائي، سرلشگر دكتر ايادي، پزشك ويژه شاه بود. ايادي افسري خوشنام بود و به چشم و گوش شاه ميمانست. او بهداري‌ي ارتش و بيمارستانها، ادارة خريد دارو و ابزار پزشكي براي يكانهاي ارتش را سرپرستي ميكرد و با همة توان به همكيشانش ياري ميداد.(ص331)

· يكي از ويژگيهائي كه ايادي را نزد همه يگانه ساخته بود، وفاداري و سرسپردگي‌ي او به شاه بود. كسي باور نميكرد او از شاه درخواستي بكند و پذيرفته نشود. شايد همين پيوند ايادي با شاه بود كه هرگاه سران كشور با شاه به نكتة دشواري برميخوردند، دست به دامن ايادي ميشدند و او ميتوانست گره‌گشائي كند. ايادي به يهوديان مهري ناگسستني داشت... در يكي از ديدارهاي خانوادگي‌ي شيباني، كنار ايادي نشسته بودم و پيرامون همكاريهاي كارشناسان اسرائيلي با زمينه‌هاي سرپرستي‌ي او گفت و گو ميكردم. چند روز پس از همان ديدار بود كه ايادي كارشناسان ما را به ايران فراخواند و با آنها پيمان بست تا ميوه، مرغ و تخم‌مرغ ارتش را فراهم كنند و براي ارتش مرغداري و دهكده‌هاي نمونه بسازند. و ايادي به بازرگانان و كارشناسان اسرائيلي ياري داد تا ميوة ارتش ايران را فراهم آورند...(ص332)
دفتر دوم
بخش بيست و ششم

در گير و دار احزاب ايراني

· در سال 1958 كه به ايران آمدم، دو حزب در اين كشور به تازگي بر پا شده بود. حزب مردم كه اسدالله علم به فرمان شاه بر پا كرده بود و حزب مليون كه آنهم دكتر اقبال به دستور شاه بنيان نهاده بود. با چنين برنامه‌اي شاه ميخواست حزبهاي اقليت و اكثريت را در كشور پايه‌ريزي كند تا انديشة آزادي ميان مردم آرام آرام جا بيافتد... حزب مليون به رهبري‌ي دكتر منوچهر اقبال چهارچوب دولت را ميساخت و حزب مردم پيكر اپوزيسيون دولت را... هيچيك از دو حزب مردم و مليون از دانش سازماندهي و شيوه‌هاي عضوگيري آگاهي‌ي چنداني نداشتند. علم پنج تن از سران حزب مردم را با من آشنا ساخت تا از آموخته‌هايم در حزب اسرائيل‌ي مپاي نكته‌هائي را به آنها بياموزانم... در كشاكش گفت و گوهايم با دستة دكتر اقبال دريافتم كه حزبهاي مردم و مليون هر دو هدفهائي همسان و برنامه‌هائي همسو دارند... نخستين روز فوريه 1960 عباس شاهنده سردبير روزنامة فرمان كه از سران مليون بود، براي پاره‌اي رايزنيها مرا به دفترش فرا خواند. كم و بيش دو هفته پس از اين ديدار، مهدي شيباني كه از بزرگان حزب مردم بود درخواست گفت‌وگوئي با من نمود.(ص5)

· ماههاي ژوئيه و اوت سال 1960، مردم ايران در آستانة بيستمين دورة گزينش نمايندگان پارلمان بودند كه پس از پايان بازيهاي حزبي، بي‌هيچگونه شگفتي حزب دولتي‌ي مليون پيروز شد و دكتر اقبال به نخست‌وزيري رسيد. ولي در سپتامبر همان سال، شاه به اين انگيزه كه رسانه‌هاي گروهي روند گزينشها را دست خورده و نادرست خوانده‌اند، اقبال را بركنار كرد و جعفر شريف‌امامي را به جاي وي نشاند. پس از چندي شاه انديشيد كه روش دو حزبي نميتواند پاسخگوي خواسته‌هاي مردم باشد، بنابراين حزبهاي مليون و مردم جايشان را به حزب ايران نوين دادند كه اميرعباس هويدا از ژانوية 1965 به درازاي سيزده سال بر سر اين حزب سايه انداخته بود.(ص6)

· يكي از شگفت‌انگيزترين رويدادهاي حزبي در ايران كه در تاريخ اينگونه جنبشها بي‌مانند خواهد ماند اينكه پس از برچيده شدن حزبهاي مردم و مليون آمارها نشان دادند كه هفتاد تا هفتاد و پنج درصد مردم از هواداران هر دو حزب بوده‌اند! آنها در هر دو حزب نامنويسي كرده بودند، در هر دو حزب سرگرم بودند، در هر دو حزب كارهائي داشتند و اميدوار بودند هر يك از دو حزب به پيروزي برسد آنها به حزب پيروز خواهند پيوست.(ص7)
· پيكار با بيسوادي ميان ايرانيان از آغاز دهة سي‌ام (سدة بيستم) در دورة رضاشاه آغازيده و پيروزيهاي شاياني نيز به بار آورده بود. ولي سران ايران براي رهائي از اين كاستي‌ي بزرگ هنوز راه درازي در پيش داشتند، زيرا آمارها بالاي هفتاد درصد مردم را در كشور بيسواد نشان ميدادند. يكي از فرنودهاي (دلايل) هويداي اين سرشكستگي، نوشتار پارسي به واژه‌هاي تازي است كه پس از يورش تازيان به ايران جايگزين نگارش پارسي شده است. زبان و نوشتار پارسي از ريشة هند و اروپائي بوده... كشور تركية همساية ايران در سال 1925 با پيگيري‌ي نوشتار باختري (لاتيني) از دام پاره‌اي گرفتاريهاي نوشتاري رست و توانست خود را يك گام به پايگاههاي داد و ستد فرهنگ نوين جهان نزديكتر كند. در ايران نيز كساني مانند ميرزافتحعلي آخوندزاده خيلي پيش از تركها چنين شيوه‌اي را خردمندانه يافتند و استاداني چون ذبيح‌الله صفا پس از تركها همان روش را به دستگاههاي آموزشي‌ي كشور پيشنهاد ميكردند.(ص9)

· پارلمان ايران در چنين روزي [هشتم سپتامبر] به مناسبت بيست و پنجمين سال پادشاهي‌ي پهلوي‌ي دوم در ايران، او را «آريامهر» خواند. آريامهر براي پيشبرد برنامه‌هاي پيكار با بيسوادي، يك پاداش (جايزه) ساليانة يك ميليون فرانكي از دارائيهاي خود به يونسكو پيشكش كرد تا به كس يا سازماني كه بر اين راستا كوششي برجسته نموده، پيشكش گردد.(ص10)

· نامة مينا بن‌صوي كارشناس وزارت خارجه از بخش همكاريهاي بين‌المللي در حيفا را روز دوم آوريل 1965 دريافت داشتم كه با مژده‌اي ارزنده همراه بود. بانو بن‌صوي و همكارانش برنامه‌ريزي كرده و پيشنهاد ميكردند، گروهي بيست تا سي تني از بانوان آموزگار ايراني (كارشناسان آموزش بزرگسالان) براي ديدن دوره و بازديدي چهار تا پنج هفته‌اي به اسرائيل بيايند تا با تكه‌هائي از شيوه‌هاي آموزشي‌ي اين كشور براي بزرگسالان آشنا شوند. براي بررسي‌ي ريزه كاريهاي اين برنامة سازنده با دفتر شاهدخت اشرف (سازمان پيكار با بيسوادي) گفت‌وگوئي انجام دادم. پيرو پيشنهاد بانو بن صوي پرسشنامه‌هائي ويژه براي كساني كه آمادگي‌ي چنين ديداري داشتند نيز فراهم شد.(ص11)
بخش بيست‌و هشتم

بازديدهاي دو سوية جوانان و انشجويان

· يكي از بزرگترين دشواريهائي كه ماية نگراني‌ي سران كشور شده بود، پديدة چپگرائي در ميان جوانان و روشهاي پيروزمندانة اين جهانبيني را در شكار آسان دانشجويان بايد بخوانيم كه عامل اصلي‌ي آن حزب توده بود... در پي‌ي اين هماهنگي و پيرو فراخوان دولت ايران، موشه گيلبوعا سرپرست بخش همكاري و ياريهاي اسرائيل به كشورهاي دوست در وزارت پدافند اين كشور براي ديداري به تهران آمد. گيلبوعا از روزبيست و چهارم دسامبر 1962 تا بيستم ژانوية 1962 در سراسر كشور بازديدهائي فشرده نمود و چكيدة گزارش وي را در مارس 1963 همراه پيشنهادهايش بر راستاي سازماندهي‌ي جوانان براي اسدالله علم نخست‌وزير و ديگر سران ايران فرستادم... يكي ديگر از پيشنهادهاي كارساز موشه گيلبوعا برپائي‌ي سازمان نوجوانان و جوانان در زير چتر نخست‌وزيري بود كه ميتوانست پاسخي به نيازهاي جوانان در كشور گردد.(ص13)

· روزهاي سپتامبر 1962 در كشاكش برپائي‌ي يك آموزشگاه تازه براي فرزندان اسرائيليهاي شاغل در ايران با گرجي آشنا شدم، او مديركل آموزش و پرورش تهران بود و به راستي با ما همكاري كرد. يهوديان در تهران چند آموزشگاه مانند اليانس يا اتحاد، كورش، اوتصرهتورا (مدرسة مذهبي بود)، اتفاق (يهوديان عراقي بينانگزارش بودند، مئير عبدالله يسون برپاكننده ساختمان خلوتص هزينة آنرا نيز پرداخته بود) داشتند. ياري‌ي وي در برپا كردن يك آموزشگاه تازه براي «اوتصرهتورا» فراموش نشدني است. كسان ديگري نيز بودند كه در برپائي‌ي سازمان جوانان در ايران توانستند گامهائي ارزنده بردارند. يكي از آنان روزنامه‌نگار نامدار ن.خ. بود كه سردبيري‌ي چند رسانه را به دوش مي‌كشيد.(ص14)
· ابوالحسن بني‌صدر كه به آيت‌الله خميني پيوست و نخستين رئيس‌جمهور وي شد يكي از نخستين دانشجويان ايراني از همين گروهها بود كه از اسرائيل ديدار كرد. آرمان بني‌صدر، بر هم آمده‌اي از باورهاي حزب توده، گرايشهاي مذهبي و مرام مائوئيستهاي چين بود. شاه و دستگاههاي دولتي ميخواستند دانشجوياني مانند او را با گرايشهاي ايراني، آرمان و فرهنگ ميهندوستيبيشتر آشنا كنند. بني‌صدر سه ماه در اسرائيل بود و با گروههاي گوناگون دانشجوئي و سازمانهاي جوانان ديدار كرد. برخوردهاي وي در اين دوره بسيار پسنديده بود و در بازگشت به ايران با دانشجويان و دوستانش از نكته‌هاي سازندة مردم اسرائيل و پشتكار و هنر و بردباري‌ي اين مردم سخن ميگفت. ولي با نزديك شدن به موج دگرگونيهاي بيست سال پيش ناگهان راه تازه‌اي را پيش گرفت و دگرگونه شد... گفتني اينكه بني‌صدر كم و بيش يك سال پس از ديدارش از اسرائيل، هرگز پيوندي (ارتباطي) با اسرائيل نداشته است.(ص16)
بخش بيست‌ونهم

داد و ستدهاي ورزشي و پيشاهنگي

· در يكي از روزهاي آوريل 1970 كه تيم ملي‌ي اسرائيل بايد در ميدان ورزشي‌ي امجديه در برابر تيم ملي‌ي ايران ميايستاد براي من روز بزرگي بود. خسرواني در جايگاه ويژه، جائي كنار شاهپور غلامرضا پهلوي و نزديك جايگاه شاه و شهبانو براي من و همسرم پيشبيني كرده بود. آنروز دو تيم ايران و اسرائيل در برابر هم ايستادند و اين بازي‌ي پاياني‌ي فوتبال براي گزينش قهرمان آسيا بود. تيمهاي تاج تهران و هپوعل تل‌آويو در ميدان به نبرد پرداختند، واژه‌هاي ناشايست و ناسزاهاي اسرائيل ستيزانة فراواني از دهانها شنيدم كه هرگز از تركها و يونانيها كه پيشينة زشتي در اين زمينه دارند، شنيده نشده بود، گفتني اينكه با داور بازي نيز به همانگونه برخورد شد... از اين پس ميان سران ورزش ايران در نزديك شدن به اسرائيل آرام آرام به كندي گرائيد.(ص25)
· شعبان جعفري، نامدارترين پهلوان زورخانه‌هاي ايران، كه زورخانه‌اي ديدني در سنگلج تهران (پارك شهر) برپا كرده بود در رويدادهاي ماه اوت 1953، به گناه شاهدوستي از سوي دولت مصدق دستگير شد. داور دادگاه از او خواست از پشتيباني‌ي شاه دست بردارد و آزادي‌اش را بازيابد. پهلوان پاسخ داده بود: «مرگ را به زندگي با دشمنان شاه ايران برتر ميبينم». در پي برخي همكاريها ميان حزب توده و نخست‌وزير محمد مصدق، شاه از سر ناچاري در رم به سر ميبرد. در كمتر از سه روز، مردم كوچه و خيابانهاي تهران دستگاههاي دولت مصدق را از كار انداختند. نقش دوستان پهلوان جعفري در بسيج مردم و ورزشكاران جوان ايران بسيار كارساز بوده است. برخي باور دارند سي.آي ا. (سازمان امنيت خارجي آمريكا)، در اين داستان دست داشته است. به هر روي اين بار پشتيبانان شاه به پيشگامي‌ي شعبان جعفري بر توده‌ايها و مصدقيها شوريدند، نخست‌وزير را به دهكده‌اش (احمدآباد) فرستادند و شاه به تختش بازگشت. دوستان پهلوان جعفري، اين جوانمرد دلير، ميهنپرست و شاهدوست را از زندان آزاد كردند و از آن پس شعبان خان جائي ويژه در دربار شاه يافت.(ص26)

· پهلوان جعفري در پي‌ي آشنايي كه با من يافت در فورية سال 1971 از اسرائيل ديداري نمود... بانو ياعل ورد نمايندة وزارت خارجه در اسرائيل، ابراهيم حاخامي و برادرم آلبرت ميهماندارانش بودند. پهلوان به ياري‌ي من سالها با بانو ياعل ورد نامه‌نگاري داشت، زيرا پهلوان تنها با زبان فارسي آشنا بود. در ساية آشنائي با پهلوان جعفري توانستم با گروههائي از جوانان و ورزشكاراني كه بر كوي و برزنهاي جنوب تهران سايه‌اي گسترده داشتند آشنا شوم. بازار گوشت و ميوه و سبزي‌ي شهر چهار و نيم ميليون تني‌ي تهران را اين گروه ميچرخاندند كه هرازگاه درگيريهاي سهمناك ميانشان داستانهائي دردآور پديد ميآورد. روش و بينش زندگي‌ي آنها بر پاية جوانمردي، درستكاري و پيمانداري بود، از فرهنگ تازيان بيزار و از بهترين دوستان اسرائيل بودند... باور نيرومند پهلوان به دوستي و همكاريهاي دوسويه ميان مردم ايران و اسرائيل براي پيشرفت ايرانزمين، او را واداشته بود كه در ميان سرشناسان بازديدكننده از زورخانه‌اش، به گسترش اين باور دست يازد و آنان را از اين نياز آگاه نمايد. در كوران روزهاي پر تب و تابي كه ناصر مصري از دستگاههاي سخن پراكني‌اش پرجوش و خروش به ايران و ايراني مي‌تازيد، پهلوان روزي را «روز استوار ايستادن در برابر اعراب»، ناميد و چندي از پيشوايان شيعه، دسته‌هائي از سران بازاريان، گروههائي از ارتشيان و امنيتها را به زورخانه‌اش فراخواند تا با آنان گفت‌و‌گوئي كند. پهلوان با هنري شايستة ستايش به سان سخنراني چيره‌دست در آغاز سخنراني از پيشينة زندگي‌ي خود گفت. گوئي همه را جادو كرده بود، دمي از كسي برنميآمد...سخن گفت: «امروز دربارة اسلام ميخواهم با شما صحبت كنم... هر ساله به زيارت حج ميروم، به پابوس مولايمان ميروم، به زيارت تربت ائمه اطهار ميروم، خمس و زكات ميدهم و نماز و روزه‌ام هيچوقت قضا نميشود... ناصر ميخواهد رگ حياتي‌ي ما را بزند، ناصر خوزستان ما را ميخواهد و ميگويد خوزستانيها عربي صحبت ميكنند. ميخواهد شط‌العرب و بحرين را از ما بگيرد... اي مردم، هيچ فكر كرده‌ايد بهترين دوستي كه در قافلة عربهاي نامرد از ما طرفداري ميكند، تنها اسرائيل است؟ بله، تنها دولت اسرائيل است كه دست ارتش ما را در برابر هجوم عملة ظلم ميگيرد... بين ما يك نفر يهودي‌ي با شخصيت نشسته كه از ايران به اسرائيل رفته، سفير دولت اسرائيل در ايران شده و دوباره به مملكت اصلي‌اش برگشته است. من قسم ميخورم كه اين مرد با خدا تنها سفير اسرائيل در ايران نيست، بلكه سفير صلح و برادري بين دو ملت است. او مرا به اسرائيل دعوت كرد، به‌به، چه كشوري؟... پهلوان شعبان جعفري بارها از اسرائيل بازديد نمود و يكي از دوستان خوب مردم اين كشور شد. در پي‌ي رويداد‌هاي پائيز 1979، پيشوايان تازه دستور به مرگش دادند، ولي توانست به ياري‌ي دوستانش از كشور زادگاهش بگريزد و مانند ميليونها ايراني‌ي آواره نخست در كشور آلمان و سپس در آمريكا جايگزين شده است... در روزهائي كه پهلوان در آلمان بود و سر داويد آليانس از او پشتيباني ميكرد، چندين ديدار با وي داشتم.(صص9-27)
بخش سي‌ام

پيوند با هنر و هنرمندان

· منوچهر بيبيان يكي از پيشاهنگان يهوديان ايراني تبار در اسرائيل بود كه زندگي در اسرائيل را از كيبوتص گيوت برنر آغازيد،  ولي پس از چندي به ايران بازگشت. دفتر هنري‌ي «آپولون» را در ايران پايه‌گذاري كرد و توانست به خواسته‌هايش دست يابد. درپي‌ي رويدادهاي پائيز 1979 به آمريكا رفت و در آنجا ايستگاه تلويزيوني‌ي «جام‌جم» را بنيان نهاد.(ص31)

· يكي ديگر از هنرمندان ارزندة اصفهاني كه در دورة كودكي در دبستان پشت يك ميز مينشستيم، ا.ص. بود كه بارها از اسرائيل ديدن كرد. وي از پشتيبانان شاه بود و در نمايشنامه‌هايش هر ازگاه نيشي به آخوندها ميزد، هرچند همه او را يك مسلمان آرمانگرا ميشناختند. برنامه‌هاي او در ايران به ويژه اصفهان هواخواهان زيادي داشت و به نام يك هنرپيشة ليچاردگو بهترين نام و نشاندار ايران بود. در پي‌ي رويدادهاي پائيز 1979، به گناه برخي درشتگوئيها به پيشوايان كيشمدار دستگير و زنداني شد. دوستانش كوشيدند ياري‌اش دهند و به گونه‌اي از بند رهايش سازند، ولي نتوانستند... در پايان دادرسي افزود كه به گناه ديگري نيز آلوده گشته، و در پاسخ به پرسش داوران دادگاه (قضات) كه آن گناه چيست، گفت: «يك بار دست ملوكانه را بوسيده‌ام!». داوران خنديدند و رهايش كردند.(صص4-33)

بخش سي و يكم

همكاريهائي در رشته‌هاي پزشكي

· روزهاي نخست دهة شصت، آندسته از بيماران يهودي در ايران كه از توان مالي‌ي شايسته‌اي برخوردار بودند براي درمان نزد پزشكان كاردان اسرائيلي، سفري به خانة پدري ميكردند تا هم بازديدي از يادگارهاي كهن كرده و هم ديداري با خويشان نموده باشند. بيماراني كه با تندرستي و لباني خندان به ايران بازميگشتند آرام آرام فزوني گرفتند، تا جائيكه ديدار پزشكان اسرائيلي چاره‌ساز دردهاي ديگر بيماران ايراني (غيريهوديان) نيز شد.(ص37)

· روز پنجم ژوئيه 1970 نامه‌اي به وزارت خارجه نوشتم و درخواست كردم كارشناسي از وزارت بهداري يا سازمان صندوق بيماران براي پاره‌اي بررسيها در ياري به بيماران ايراني به اين كشور گسيل دارند تا از پاره‌اي دشواريهاي مالي بكاهيم. روز دوازدهم ژوئيه دكتر شيبا نيز پس از بررسيهائي پيشنهاد نمود براي پيشگيري از درگيريهاي مالي و گسترش دانش پزشكي‌ي اسرائيل در ياري به بيماران ايراني و بيماراني از ديگر كشورها، بيمارستاني ويژة جهانگردان در اسرائيل برپا شود. نامبرده رونوشتي از پيشنهادهايش را براي برخي وارسيهاي مالي به موشه نويدرفر يكي از كارشناسان امور دارائي و مالياتي‌ي اسرائيل فرستاده بود. در يكي از سفرهايم به اسرائيل با دكتر حييم شيبا ديداري داشتم، او از دوستان نزديك عزرا دانين بود. وي باور داشت برخي از بيماران ايراني كه براي درمان و با هزاران آرزو به اسرائيل ميآيند با پاره‌اي بي‌مهريهاي همكاران او روبرو ميشوند كه بايد از اينگونه برخوردها پيشگيري گردد. در بيمارستانهاي تل هشومر و ايخيلوف چند تن از همزبانان ايرانيها كار ميكنند كه در اين بي‌مهريها جائي داشته‌اند. پروفسور شيبا مانند همكارش پروفسور مان از بيمارستان هداساي اورشليم براي كاستن از چنين رويدادهاي ناروائي ميانديشيد در نزديكي‌ي بيمارستان تل هشومر بايد آسايشگاهي ويژه اين بيماران برپا گردد. با چنين شيوه‌اي از رفت و آمدهاي بيهودة آنان و برخي دست اندركاريهاي زائد ميانجيگران سودجو كاسته ميشد.(ص39)

· هنگاميكه درخواستهاي روزافزون ايرانيان براي برپائي‌ي بيمارستان چشم پزشكي‌ي اسرائيلي در ايران بالا گرفت و دولت ايران آمادة برداشتن گامهاي نخستين شد، پديده‌اي شگرف راه را بر اين پيشرفت بنيادي گرفت. گروهي از پزشكان ايراني، به ويژه آنانكه از بهترين دانشگاههاي دنيا گواهينامة پزشكي دريافت داشته بودند هراسان و آشوب زده دست به دامن وزير بهداري شدند تا هر چه زودتر اين پروندة بر باد دهندة آبروي پزشكي‌ي كشور را ببندد. به زودي دفتر وزير بهداري انباشته شد از نامه‌هاي سرشار از ناسزا به اسرائيل و بد و بيراههائي از سر تنگ بيني و دون‌انديشي. گواينكه چنين واكنشي را از سوي برخي پزشكان جوان ميتوانستيم دريابيم، ولي گويا گرايش بيماران آنان به پزشكان اسرائيلي براي خودشان هنوز روشن نشده بود.(ص42)
بخش سي و دوم

ياري به ايرانيان در رخدادهاي ناگهاني

· از آنرو كه دست‌اندركاران و كشورمداران ايران براي سيلابهاي خروشان از برف و بارانهاي زمستاني برنامه‌اي كارساز نداشته و چندان در انديشة بهره‌برداري از اين آب يا انبار كردن آن نبوده‌اند، مردمي كه در روستاها و شهرهاي سر راه يورش اين آب بي‌سروسامان ميزيسته‌اند از سر ناچاري با جان و دارائيشان بهاي بي‌برنامگي را پرداخته و سيل زده خوانده شده‌اند... كارشناسان اسرائيلي نخستين بار در رخداد زلزلة شهر لار (شهر كوچكي انباشته از جنگلهاي بلوط در دويست و هفتاد كيلومتري‌ي شيراز در شاهراه تهران به بوشهر در كرانة خليج‌فارس)، به ياري به آسيب‌ديدگان شتافتند. روز بيست و پنجم آوريل 1960، براي دومين بار در يك دورة ده ساله زلزله اين شهر را ويران كرد و بيش از سه هزار تن از مردمش را كشت. اين شهر در دوره‌هاي گذشته (سدة هفدهم)، يكي از شهرهاي يهودي نشين ايران بوده ، ولي به انگيزة فشارهائي كه به آنان روا داشته شده در فراموشي‌ي آئين يهود و پذيرش كيش بيگانه، همه از ميان رفته‌اند... در روزهاي نخست ماه مي سال 1962، سيلي خانمان برافكن بخشهاي شمالي‌ي تهران را با خود برد و آسيبي سنگين برجاي نهاد. هواپيمائي‌ي ال عال كوهي از خوراك و دارو را در فرودگاه مهرآباد به آسيب‌ديدگان پيشكش كرد...(ص47)

· پس از اينكه كارشناسان اسرائيلي در دشت قزوين به بازسازي ويرانه‌ها و ساختن خانه‌هائي تازه براي روستائيان پرداختند ميان رايزنان ايراني و دستگاههاي دولتي ناهماهنگيهائي پديد آمد. اسرائيليها ميخواستند در خانه‌هاي كوچك دو اطاق خواب، سالن، آشپزخانه و گرمابه‌اي با يك دوش بسازند. ولي رايزنان ايراني باور داشتند روستاييان ناآشنا با اين شيوة زندگي، از گرمابه‌هاي خانه براي خواباندن چهارپايان بهره‌برداري خواهند كرد. آنها پيشنهاد ميكردند به جاي گرمابه و دوش و وان خانگي، گوشه‌اي براي نگهداري چهارپايان يا مرغداني براي روستائيان ساخته شود. شاه با برنامة اسرائيليها سازگار بود، ولي بسياري از كارشناسان و رايزنان ايراني چنين كاري را ناسودمند ميخواندند. چندان به درازا نكشيد كه ديديم روستائيان گرمابه‌ها را مرغداني كرده و بزهايشان را شبها در آنجا نگهداري ميكنند.(صص9-48)

بخش سي و سوم 

ياريهائي به ايران در زمينة جهانگردي

· گو اينكه پيشنهادهاي تدي گامهاي نخستين صنعت جهانگردي را در ايران پايه‌ريزي كرد، ولي همانگونه كه در بخشهاي پيشين گفتم كسي از سوي اسرائيل به جشنهاي باشكوه دو هزار و پانصد سالة شاهنشاهي كه ميتوانيم آنرا از نخستين داده‌هاي دگرگوني در جهانگردي‌ي ايران بخوانيم فراخوانده نشد. به هر روي تدي خرسند بود كه بخشي از پيشنهادهايش مانند برپائي‌ي جاده‌هاي شايسته، فروشگاههاي خوب، پستخانه، چاپ تمبرهاي يادگاري، گسترش كار هتلداري و آژانسهاي مسافربري، يكي پس از ديگري در برپائي‌ي اين جشنها انجام شده بود.(ص53) 

· همهنگام با سيلورستون بنيانگزار انستيتوي فيلمبرداري‌ي «فوكس قرن بيستم»، كه از پشتيبانان سازمان اورشليمي‌ي «مركز جهاني‌ي نوجوانان» كه تدي كولك برپا كرده بود، گفت و گو نمود تا ايران را نيز به جشنهاي ساليانه‌اش بكشاند. اين جشنها هرساله در نيويورك انجام ميشد...... سيلورستون پيشبيني كرده بود جشن سال آينده را در اسرائيل يا يونان برگزار نمايد، ولي به پيشنهاد تدي بهتر آن بود كه در ايران انجام شود و از رياحي خواست داستان را با شاه در ميان نهد. رياحي پس از چندي پاسخ داد كه شاه بررسي در مورد پيشنهاد تدي را به كارشناسان زمينه‌هاي فرهنگي‌ي ايران سپرده، ولي سرانجام با شگفتي از دفتر نخست‌وزيري شنيديم كه شاه با انجام اين برنامة سودآور براي كار جهانگردي‌ي ايران، ناسازگار درآمده است.(صص4-53)

بخش سي و چهارم

پيكار در برابر داروهاي روانگردان

· تا پيش از دوران پزشكي‌ي نوين در ايران كه پاره‌اي دردها با ترياك درمان ميشد، كشت و برداشتش آزاد بود، بهره‌برداري و به كار بردنش ناپسند نبود و به كسيكه آنرا ميخورد يا دود ميكرد انگ زشتي كوفته نميشد (بسياري از بزرگان فرهنگ و ادب ايران در نوشته‌هاي خود از آن ياده كرده‌اند كه يكي از گوياترين نمونه‌ها را در بوف كور شادروان هدايت بايد جست، ولي كنار تنگ‌نگاري لميدن و به شيرة ترياك پف زدن را كسي شايستة مردان بزرگ ندانسته است. گفتني اينكه شنيده شده رضاشاه هر بامدادي پس از چاشت و پيش از آغاز كار روزانه، سر پا چند پكي از بافور ترياك به سينه ميدميد كه امروز گروهي سرپا كشيدن ترياك را در ايران «سياق رضاخاني» مي‌نامند).(ص57)

· در سال 1966 دريچة اميدي گشوده شد و براي درمان كساني كه به داروهاي روانگردان وابسته شده بودند (معتادان) پديدة تازه‌اي در آزمايشگاههاي كشور به دست آمد. اين دست آورد تازة آزمايشگاهي ميتوانست گروهي از بيماران را از دام هولناك بيماري (اعتياد) برهد يا دست كم ميتوانست بخش گسترده‌اي از بازمانده‌هاي شوم بيماري را در تن آنان بكاهد. پروفسور ايرج لاله‌زاري استاد دانشكدة داروسازي در دانشگاه تهران كه چندين بار در اين يادنامه از او ياد كرده‌ام در اين دست آورد شگرف نقشي سازنده داشت. برتر ميبينم داستان را از نوشتة خود ايشان پيگيري كنيم، پروفسور لاله‌زاري در گزارشي مينويسد: «در يكي از روزهاي گرم تابستان 1966 در آرامش كرانة خزر، دكتر نادر شرقي استاد برجستة دانشگاه برايم ميگفت: «ژاندارمها هرجا گل شقايق خودرو مييابند، آنرا ريشه‌كن ميكنند». از او خواستم نمونه‌اي از اين گل را به آزمايشگاه بياورد. در ديدار ديگري نامبرده نه تنها چند بوته از اين گل را، بلكه شيرة خشكيده آنرا كه از روستائيان خريده بود برايم آورد. پس از انجام چند آزمايش دريافتم كه گل شقايق خودرو داراي مرفين است و در شيرة خشك گل، بيست و شش درصد الكلوئيد تبائين يافتم، زنده‌ياد دكتر گل‌گلاب دريافت كه نام اين گياه پاپاروبرآكته آتوم Paparoberacteatume است. گزارش اين پژوهش در ماهنامة شناخته شده نيچر Nature در سال 1967 در انگلستان به چاپ رسيد.(ص58)

· روز پانزدهم ماه اوت 1971، پروفسور لاوي درخواست نمود چند بسته بذر از آن گياه را فراهم كرده و برايش بفرستيم. تنها ده درصد از نمونة بذري كه بدينگونه از ايران فرستاده شده بود در آزمايشگاه انستيتوي وايزمن سبز شد. ولي پس از اينكه همين كار را در دورة ديگري از سال انجام دادند، باروري به هشتاد و پنج درصد افزون گشت...(ص59)

· روز سي‌ام دسامبر 1971، شاپور جي يكي از دوستان نزديك شاه به آگاهي‌ي سپهبد مظفر مالك فرمانده ژاندارمري در ايران رساند كه براي پيكار با بلاي اعتياد، مي‌تواند از انيستيتوي وايزمن در اسرائيل ياري بخواهد. شاپور از زبان سر ماركوس زيو و لرد روچيلد نوشته بود كه در آزمايشگاههاي انستيتوي وايزمن به داروئي دست يافته‌اند كه مي‌تواند شگفتي‌ آفرين باشد. آمريكائيها از گسترش داروهاي روانگردان (مواد مخدر) ميان همة لايه‌هاي مردم ايراني نگران بودند. روز سي‌و يكم ماه مي 1972، ريچارد نيكسون رئيس‌جمهور ايالات متحده آمريكا، براي بار سوم به ايران آمد. يكي از نكته‌هائي كه در اين ديدار گفت‌وگو شد، چگونگي‌ي گذرگاه ايران براي رسيدن مواد مخدر از افغانستان به اروپا و آمريكا و زمينة گرفتاريها و آيندة جوانان با داروهاي روانگردان بود.(ص60)

· كمپاني‌ي تراس كه پس از گفت و شنودهاي فراوان در زمينة همكاريهاي داروسازي به انجام پيمانهائي دست يافته و بازاريابي‌ي آنرا به آيزنبرگ سپرده بود در اجرا با دشواريهائي روبرو شد. زيرا روشن شد كه كمپانيهاي ژاپني و فرانسوي دوره‌اش كرده و در بازار چشم هم چشميها، كمپاني‌ي اسرائيلي را بيرون رانده‌اند. در اين گذر روشن شد كه كمپاني‌ي ژاپني‌ي Saniko پروانة بهره‌برداري از مادة بيهوش كننده ناكسون را به يك كمپاني‌ي آمريكائي به نام E.N.O.C. پيشفروش كرده است. به باور پروفسور لاله‌زاري، رايزنان رئيس‌جمهور آمريكا در واكنش به رويداد بالا ناگهان طرحي شتابزده فراهم آورده، به تصويب كنگره و جيمي كارتر رساندند. كارتر ميپنداشت كشورهاي هند، پاكستان، افغانستان و اندونزي كه چهارچوب اقتصادشان به كاشت و برداشت ترياك بستگي دارد، با جانشيني‌ي پديده‌اي تازه با بحران اقتصادي روبرو خواهند شد و به دامن كمونيسم خواهند افتاد. جيمي كارتر نيانديشيد كه كاشت و برداشت ترياك و ساخت هروئين و مرفين از آن، ساليانه چندين هزار جوان را در دنيا به دام سيه‌روزي و شوربختي مياندازد. كارتر به جاي اينكه با دلارهايش از آن كشورها پشتيباني كند، جوانان دنيا را بيش از پيش به دام زهري كشنده افكند تا براي هميشه در آتش بسوزند، هماهنگونه كه با برنامه‌هاي سبكسرانه‌اش مردم ايران را به نابودي كشاند.(ص61)
بخش سي و پنجم

همكاري در زمينة پژوهشهاي گياهشناسي

· شاه ميخواست در تهران باغ نمونه‌اي برپا سازد، كارشناسان اسرائيلي ميتوانستند نقشي سازنده در اين برنامه داشته باشند. در زمينة برپائي و شيوة نگهداري‌ي اين باغ پيشنهاد دانيل زوهري را جويا شدند كه سرانجام به يك پژوهشگر اسكانديناويائي به نام وانتن بلو پيوست و او نيز پس از چندي به جهان پايا شتافت. رژيمي كه پس از فروريزي شاهنشاهي در ايران روي كار آمده، همة پيروزيها و ارزشمنديهاي شاه را ناديده مي‌گيرد. اين باغ گياهشناسي نيز مانند كانونهاي پژوهشي‌ي فراواني كه ميتوانست پاسخگوي بسياري از نيازهاي كشور باشد از ميان رفت.(ص64)
بخش سي و ششم

بازسازيهائي در استان قزوين

· چند روز پس از رويداد زمينلرزه [قزوين] ارسنجاني وزير كشاورزي مرا به دفترش فراخواند و با سپاسگزاريهاي گرم گفت: «كارشناسان اسرائيل بيگمان بهترين دوستان ما براي ساختن اين ويرانه خواهند بود»... از من خواست كاردانان اسرائيل را براي گفت‌وگوهاي نخستين فراخوانم. موشه ديان همراه عزرا دانين و اهرون وينر (رئيس طرح آبياري‌ي اسرائيل) به ايران آمدند. اين گروه پس از ديداري با شاه براي بررسيهاي پايه‌اي به قزوين رفت. روز دوم اكتبر 1962 نامه‌اي از موشه ديان دريافت داشتم كه گوياي سپاسهاي فراوان وي از برنامة بزرگي بود كه براي كارشناسان اسرائيل دست و پا كرده بودم.(ص66)

· آنروزها ت.ه.ل (طرح آبياري‌ي اسرائيل)برنامة آبياري‌ي سراسري‌ي كشور را به پايان رسانده و انجام برنامه‌اي بيرون از اسرائيل افزون بر اينكه به كارائيهاي اين سازمان ياري ميرساند، در زمينة مالي نيز ميتوانست بسيار نقش‌آفرين باشد. سازمان در ژوئية 1962 نمايندگي‌اش را در ايران برپا كرد و دب كواستلر بنيانگزار آن همراه ستايشنامه‌اي گرم برايم نوشت: «سرفرازم كه مئير عزري، به نيرومندي توانست در دشوارترين دوره‌هاي كاري‌ي اين سازمان آبرساني، دست يكايك ما را بگيرد».(ص67) 

· روزهاي نخست دسامبر با پيشنهاد عزرا دانين سميناري براي كساني كه در بخشهاي گوناگون اين برنامة گسترده بايد به ايران ميآمدند برپا گرديد و از رسانه‌هاي گروهي درخواست شد از واكنشهاي شتاب‌آلوده بپرهيزند. پيش از آن، روز بيست و نهم نوامبر، ديان سردبيران روزنامه‌ها را فراخوانده و از آنها خواسته بود در اين زمينه خاموشي پيشه كنند. روزي كه القانا گالي از روزنامة يديعوت اخرونوت به ايران آمد و با ارسنجاني وزير كشاورزي در زمينة ياريهاي اسرائيل به ايران در پروژة دشت قزوين گفت و گوئي انجام داد و در روزنامه‌اش به چاپ رساند، بازتابهاي خشماگين ديگر رسانه‌هاي اسرائيل را به دنبال آورد و دانين را شگفتزده كرد. شاه آنروزها پافشاري ميكرد تا روزي كه ايران بخواهد، داد و ستدهاي اسرائيل با اين كشور بايد بيرون از روند ديپلوماتيك انجام شود. آمدن گالي به ايران و گزارش اين ديدار در روزنامة يديعوت آحرونوت و واكنش داستان در برخي از رسانه‌هاي جهان خشم سران ايران را برانگيخت و كار به بريدن همة پيمانها نزديك شد... در كنفرانس سه ساعته‌اي كه در سالن بيت سوكولوف (خانة روزنامه‌نگاران در تل‌آوبو) برپا ساختم و پس از گفت‌وگوئي سخت و خسته كننده روزنامه‌نگاران را به پيروي از سياست ويژة دولتهاي ايران و اسرائيل در اين زمينه خرسند نمودم.(صص8-67)

· كندن چاههاي ژرف پسنديده‌ترين روشي بود كه در گام نخست به ديوار ناسازگاري‌ي گروهي از كشاورزان بومي برخورد. آنها ميپنداشتند با كندن چاههاي ژرف از گنجايش آبهاي زيرزميني كاسته خواهد شد و پس از چندي قناتهايشان خواهد خشكيد... در فرود و فراز پژوهشها، بررسيها و انجام برنامه‌ها در استان قزوين با شگفتي به روستاهائي برخورديم كه تا پيش از آن در نقشه‌ها، سرشماريها و آمارهاي كشور هرگز نيامده بودند.(ص69)

· در هفده روستا كم و بيش سه هزار و ششصد تن زندگي ميكردند كه سنگينترين آسيبها را ديده بودند. براي سر و سامان دادن به روزگار اين مردم برنامه‌اي در سي و يك برگ به دولت پيشنهاد شد. افزون بر گامهاي نخستين و برآوردي همه سويه، برپائي‌ي كارخانة قندسازي، آموزشگاه كشاورزي و آبياري‌ي مكانيزه بخشهائي از پيشنهادها بودند. برنامة آموزشگاه در زمين گسترده‌اي به پهنة كم و بيش دويست و هشتاد هكتار در هفده كيلومتري‌ي شهر قزوين در كرانة جاده تاكستان (دولت آباد) بايد انجام ميشد. برنامة ديگري برپا كردن ساختمانهاي اين دهكدة نمونه بود كه پيش از آن آغازيده بود... پس از آغاز برنامه‌ها، دشواريها و كاستيهاي مالي يكي پس از ديگري سردرآوردند. ولي از آنجا كه پادشاه ايران و بسياري از دست‌اندركاران دولت به ريشه‌دار بودن اين گام بنيادي و نياز مردم بينواي اين تكه از خاك كشور آگاه بودند، همة دشواريها را خردمندانه از پيش پاي كارشناسان برداشتند.(ص70)

· شگفتا كه همانروزها در استان فارس، گروهي ناشناس يكي از يكانهاي ارتش را كه براي پشتيباني از انجام برنامة «اصلاحات ارضي» در يكي از روستاها جايگزين شده بود از ميان برد. در چند تكة ديگر كشور نيز رويدادهائي كم و بيش همسان پيش آمد تا به بركناري‌ي ارسنجاني وزير كشاورزي انجاميد... به هر روي پيرو رخدادهائي كه گوشه‌اي از آنها ياد شد ارسنجاني به سفارت ايران در رم برگزيده شد و سپهبد اسمعيل رياحي جانشين وي گشت.(ص71)
بخش سي و هفتم

كار  آموزي‌ي كشاورزي در بالاترين رده‌ها

· جنبش شاه و مردم «اصلاحات ارضي» كه بسياري آنرا «انقلاب سفيد» خوانده‌اند، در ايران آرام آرام به ديوار سخت‌ ناسازگاريهاي زمينداران بزرگ (فئودالها) و پيشوايان كيشمدار برخورد. چنين جنبشي همه‌گير نيازمند جواناني آزموده و كارشناساني پخته بود كه بتوانند پرچم نوخواهي، نوسازي و پيشرفت را به دوش بكشند. دستگاههاي سياسي‌ي ايران در برداشتن گامي اينگونه دگرگوني آفرين چاره‌اي نداشتند جز اينكه دست‌ ياري به سوي كشورهاي دوست بگشايند. اسرائيل از نخستين كشورهائي بود كه با روشنبيني پاسخي سازنده به اين درخواست داد.(ص80)
· سه تن از كارشناسان اسرائيلي‌ي كه به فراخوان وزارت كشاورزي براي پاره‌اي همكاريهاي آموزشي، رايزني و ياريهاي ارزنده‌شان به سازمان اصلاحات ارضي از ايران ديدن كردند: يعقوب ارييلي از وزارت خارجه، صوي بياليك و ميخائل عصمون از وزارت كشاورزي، اينگونه همكاريهاي آموزشي در ايران و رفت و آمدهاي كارآموزان و بازديدهاي كارشناسان از داده‌هائي سودمند برخوردار ميگشت و در هر سو انگيزه‌هاي سازنده پديد ميآورد.(9صص2-81)
· حاخامي پيرو آموخته‌هاي فراوانش در درازاي چند دهه تلاش، ياري و دستگيري از همزبانان ايراني كه در رده‌هاي گوناگون با انگيزه‌هاي رنگارنگ به اسرائيل ميآمدند مينويسد: «اسرائيل در چشم ايرانياني كه اين كشور را ميديدند و با پيشينه‌اش آشنا ميشدند، نمونة كشوري بود كه مردمش با دستاني تهي از سنگستاني خشك و بي‌ آب بوستاني دل‌انگيز ساخته يا از گندستاني پشه‌زار (مرداب) گلستاني بارآور پديد آورده‌اند. ايرانيان روشن انديشي كه با اين مردم آشنا ميشدند ميگفتند: «شگفتا از مردمي كه تا ديروز چيزي براي خوردن نداشتند و امروز به گرسنگان جهان ياري ميدهند، هنرشان شانه به شانة هنر بزرگان جهان ميسايد و افزون بر همة اينها دموكراسيشان نمونه‌اي براي سازندگان اين انديشه در جهان شده است».(ص82)
بخش سي و هشتم

دوره‌هاي كارآموزي و گردشهاي آموزشي

· يكي ديگر از زمينه‌هاي همكاري‌ ميان دولتهاي ايران و اسرائيل، انجام دوره‌ها و گردشهاي آموزشي براي بانوان ايراني در اسرائيل بود. به ويژه كه آنروزها بانوان برابريخواه ايراني بسيار ميكوشيدند با پاره‌اي كاستيها در برخي قوانين زن ستيز به پيكار برخيزند و با برپائي‌ي انجمنها و سازمانهائي كارا خواستة روشن خود را به گوشها برسانند. چند تن از بانوان آزاديخواه يهودي نيز در اين جنبش از هيچ كوششي فروگزار نميكردند. بانوان نامداري مانند سيمين دانشور (همسر جلال‌آل احمد و نگارندة سووشون)، ستارة فرمانفرمائيان، نيرة نفيسي، پريوش اهور، دبير اعظم، مهرانگيز دولتشاهي (نمايندة پارلمان، سناتور و نخستين بانوي سفير ايراني كه به نمايندگي‌ي كشورش در دانمارك برگزيده شد)، از كساني بودند كه از اسرائيل بازديدهائي كردند، با يادهاي خوش به ايران بازگشتند و از مهره‌هاي سازندة دوستي ميان دو ملت شدند.(ص89)
· يكي ديگر از سازمانهاي ايراني كه براي ديدن دوره‌هائي كارآموز به اسرائيل ميفرستاد ادارة بازرسي‌ي شاهنشاهي بود، كه گويا به داد و ستدهاي بنياد پهلوي رسيدگي ميكرد و وابسته به دربار شاهنشاهي بود. كساني مانند سرلشگر غضنفري، سرلشگر مبين، سرلشگر خوشنويسان و سپهبد وفا از دست‌اندركاران اين سازمان بودند و از اسرائيل ديدار كردند. برخي از استادان دانشگاهها و مديران براي بازديدها و رايزنيهائي با همتايانشان از سوي دانشگاههاي ايران به اسرائيل ميآمدند. در ماه مي 1965 ابوالفضل مرعشي مدير كل امور آموزشي‌ي دانشگاه تهران و دكتر عباس فروغي استاد دانشكدة ادبيات دانشگاه اصفهان از اسرائيل ديدن كردند. همچنين بانوئي يهودي با نام دكتر استر آقائي براي انجام پژوهشي در بيماريهاي خون به اسرائيل آمد و در بيمارستان تل هشومر دوره‌اي كوتاه ديد كه شهروندي‌ي اسرائيل را پذيرفت...(صص90-89)

بخش سي و نهم

ياري به ايران در زمينة كشاورزي‌ي نوين

· بازديدهائي كه برخي از سران لشكري و كشوري‌ي و گروههائي از كارشناسان ايراني از كيبوتصها، مشاوها و دهكده‌هاي نمونة كشاورزي‌ي اسرائيل انجام ميدادند آرام آرام درستي‌ي بينش و منش صيونيزم را آشكار ميساخت... يكي از چهره‌هاي برجستة آنروز ايران كه آماده شد پس از گفت و گو با شاه از اسرائيل ديدن كند پروفسور احمد حسين عدل بود كه شش بار به وزارت كشاورزي برگزيده شده بود... چيزي نگذشت كه استاد عدل و همسرش با ديدن شگفت آفرينيهائي در اسرائيل كوچك و نادار از دوستان وفادار اين كشور شدند. به ويژه روزي كه به فراخوان قديش لوز رئيس كنست (پارلمان اسرائيل) خواستند از مجلس قانونگزاري‌ي اسرائيل ديدن كنند. نمايندگان مردم در كنست با پيراهنهاي سپيد يا آبي با آستينهاي كوتاه، بسيار ساده و بي‌آلايش و بي‌هرگونه رفتار و كردار دست و پاگير به راستي‌گوئي در خانة خودشان نشسته و سرگرم كار بودند.(ص92)
·  روز شنبه پيرو برنامة پيشبيني شده بايد از كيبوتص دگانيا ديدن ميكرديم. هنگاميكه به آنجا رسيديم، همه در سالن خوراك خوري بودند و ما نيز به آنجا رفتيم. تنها چند گونه خوراك براي همه روي پيشخوان بود. هر كس بايد ابزار خوراك خوري را خودش برميداشت، به اندازه‌اي كه ميل داشت خوراك ميكشيد... سرگرم خوردن بوديم كه ناگهان استاد عدل كسي را نشانم داد كه داشت ميزهاي خوراك خوري را تميز ميكرد وهمساني‌ي (شباهت) شگرفي با قديش لوز (رئيس پارلمان اسرائيل) داشت. پاسخ دادم: «خودش است، امروز نوبت نظافت ميزها با اوست».(ص92)

· پيرو خواستة وي بايد به ديدار چند تن از يهوديان ايراني تبار كشاورز در اسرائيل ميرفتيم... يك كُرد يهودي‌ي ساده كه در ايران فروشندة ابزار يدكي اتومبيل بود، آنروز شنبه براي ما ميهمانان ايراني‌اش خوراك ايراني پخته بود و ميكوشيد به شيوة ايراني از ما پذيرائي كند. همسر ميزبان بانوئي ساده  وبي‌آلايش بود و ميپنداشت همة ميهمانانش يهودي‌ي ايراني هستند و براي بازبيني و بررسي‌ي زندگي در اسرائيل به اين سرزمين آمده‌اند تا به روشني دريابند كه بايد ايران را پشت سر نهند يا همانجا بمانند. او ميكوشيد ما را به هر زباني كه شده به زندگي در اسرائيل و ساختن با پاره‌اي كاستيها خرسند كند با شوري آتشين ميگفت: «كشور غربا را رها كنيد و به خانة پدريتان بيائيد، كم به ما زور نگفته‌اند، كم به زن و بچه‌هايمان فشار نياورده‌اند، بيچاره پدرها و مادرهايمان در چه نكبتي مردند، همه ميگويند ما در ايران روزهاي خوشي داشته‌ايم و گلايه‌هايمان بيجاست!!!»... چهرة برافروخته و چكه‌هاي سرد عرق روي پيشاني‌ي ميهمانان را در برابر اين گفته‌ها و داوريهاي تند ميديدم، ولي نميدانستم چه واكنشي در سر و دلشان برانگيخته بود، دانستم كه هر چه زودتر بايد آهنگ سخن را دگرگون ميكردم. بيمناك بودم كه مبادا اين ديدار غم‌انگيز لگدي بر پيالة شيري باشد كه به دشواري دوشيده‌ام، ناچار به گوش دكتر عدل رساندم كه: «بانوي ميزبان دچار گونه‌اي بيماري‌ي رواني است، بنابراين ميهمانان نبايد گفته‌هاي نامبرده را به دل بگيرند». ميزبان با من همداستان شد، همسرش را به دنبال نخودسياه فرستاد و داستان بيماري‌ي وي را بازگو كرد... ديدار با خانوادة كرد ايراني بازتاب چندان خوشي در درون عدل و همسرش نداشت، ولي او يك بار ديگر از اسرائيل ديدن كرد.(ص4-93)

· كيا براي پرورش و گسترش كشاورزي در زمينها و باغهايش از ما ياريهاي ارزنده‌اي گرفت و همواره پافشاري مينمود كه نخستين كسي باشد كه نخستين پيمان را با اسرائيليها در ايران بسته است. در تابستان 1960 درخواستهاي ديگري نيز پا به ميدان نهادند، مانند سرلشگر باتمانقليچ و يغمائي نمايندة پارلمان از مشهد و چند تن ديگر. كيا همواره پافشاري مينمود كه در انجام هر كاري به سود دوستانش، بايستي او را از چگونگيهاي كار آگاه ميكرديم... كارشناسان اسرائيلي براي زمينها و باغهاي كيا، از اسرائيل بذر و لولة آبپاشي (قطره‌اي) خريدند كه در زمستان 1961 در بندر خرمشهر آمادة پياده شدن بود. كارشناسان در فوريه همانسال در باغهاي كيا سرگرم كار شدند، زمين هموار شد، چاهها كنده شد، لوله‌ها به كار افتادند، بذرها پاشيده و قلمه‌هاي مركبات از باغ دكتر منيعي در چالوس خريداري شد تا جنگل تازة پرتقال و نارنگي‌ي كيا از زمين سربرآورد... هواپيماهاي ال عال روزي هزاران جوجة يك يا دو روزه براي مرغداران پيرامون شهر كرج ميآوردند. چشم همچشميهائي كه ميان دستگاههاي امنيتي‌ي ايران به فرماندهي‌ي سرلشكر تيمور بختيار با ركن دوم ارتش به فرماندهي‌ي سپهبد حاجعلي كيا پيش آمده بود بازتاب بزرگي در پيشرفت كشاورزي و دامپروري‌ي اسرائيل در ايران داشت.(صص5-94) 

· ابراهيم مهدوي از روز نهم ژوئن 1951 تا بيست و يكم ژوئيه 1960 در ايران وزير كشاورزي بود. مهدوي مردي فرهيخته و دانش اندوخته بود كه با چند زبان آشنائي داشت، ولي دوستانش انگ زياده‌گوئي به وي كوفته بودند، عزرا دانين او را فلفل سياه ميخواند. همسرش از بستگان شهبانو بود و نامي ميان سران داشت. مهدوي در گرگان داراي چند تكه زمين بزرگ كشاورزي بود كه پيش از اينكه شاه اين زمينها را به اندازه ده تا پنجاه هكتار به هر يك از سران ارتش بدهد، بيشتر جنگل ميبودند. آب فراوان و خاك شايسته از اين پهنه جنگل، زمين بسيار شايسته‌اي براي كارهاي كشاورزي ساخته بود... بدينگونه مهدوي يكي از سران كشور كه به دربار و ارتش نزديك بود و زمينهاي كشاورزي‌ي فراواني داشت به جرگة كساني پيوست كه نيازمند همكاري با كارشناسان كشاورزي‌ي اسرائيل بودند... مهدوي دوست نداشت در زمينهاي پهناورش در استان گرگان به كار دامپروري بپردازد. او داراي پنجهزار هكتار زمين در مرز تركمنستان و نزديكي‌ي شبه جزيرة ميانكاله در كرانة درياي خزر و بيست هزار هكتار در سبزوار خراسان، و تكه‌هاي كوچكتري در جاهائي ديگر بود.(صص6-95)

· ياريهاي كم و بيش همساني نيز در سال 1972 به ارتشبد نعمت‌الله نصيري فرماندة ساواك و ارتشبد حسين فردوست سرپرست بازرسي‌ي شاهنشاهي شد. در پروژة «تقسيم املاك و مستغلات شاهنشاهي» دو هزار هكتار از زمينهاي بنياد پهلوي در كرانة درياي خزر كه كم و بيش ده تا پانزده سانتيمتر در آب مرداب فرو رفته بود به اين دو ارتشبد رسيده بود... پس از بازديدي و بررسي‌اي كه كارشناسان اسرائيلي از اين درختان در ايران كردند، دانستند كه سود پرورش اين درختها از پرورش مركبات بيشتر خواهد بود، از همين رو بود كه دانين به تكه زمين فردوست و نصيري پرورش درختان سپيدار يا تبريزي را پيشنهاد كرد.(ص7-96)

· روز بيست و هشتم دسامبر همان سال در بازديد ديگري كه از سراسر خوزستان داشت [دانين] برنامة كشت و برداشت نيشكر را به شاه پيشكش نمود. پس از چندي اين برنامه آغاز به كار نمود و ديري نپائيد كه در پهنة ده تكه زمين سي‌هكتاري (دادة بنياد پهلوي) فرجام نيك آنرا ديديم و كارخانة نيشكر هفت‌تپه يكي از پروژه‌هائي بود كه نزديك همين زمينها برپا گشت و انجام آن به يك كمپاني‌ي بزرگ آمريكائي سپرده شد. در يكي از روزهاي آوريل 1961 بود كه دكتر علي اميني به نخست‌وزيري رسيد، بختيار و كيا را از كار بركنار كرد و حسن ارسنجاني را به وزارت كشاورزي نشاند. همان روزها برنامه «اصلاحات ارضي» يا داستان داغ روز، ناخودآگاه يا به گونه‌اي پنهاني انگيزة پاره‌اي چشم هم چشميها ميان اميني و ارسنجاني شده بود. برنامه‌هاي پيشنهادي‌ي عزرا دانين و وينر، كه به انگيزه‌هاي گوناگون هر دو به ديوار دشواريها برخورده بودند، در پروژة «اصلاحات ارضي» در ايران ميتوانستند بختي تازه بيابند... بي‌گمان كم نبودند كساني كه با دگرگوني در كشور و گسستن از پيله‌هاي پسماندگي هرگز سازگار نميشدند، در نوامبر 1963 چندي از اين بازدارنده‌هاي پيشرفت گرد هم آمده و ملك عبادي سرپرست اصلاحات ارضي در شيراز را كشتند. پيرو اين رويداد ناپاك، استاندار فارس از كار بركنار و سرلشگر ورهرام به استانداري برگزيده شد.(ص98)

· آنانكه با برنامة اصلاحات ارضي ناسازگاري ميكردند تنها پيشوايان كيشمدار يا بزرگ زمينداران (خوانين و فئودالها) نبودند كه دست در دست يكديگر ميخواستند مردم روستاهاي ايران در همان روزگار ناخوش آيند بمانند، بلكه ميان كارمندان وزارتخانه‌ها كساني ديده ميشدند كه به گونه‌اي چوب لاي چرخ كارها مينهادند. اينان يا خرده مالكيني بودند كه بهره‌هايشان را در كنار برنامة نوين آسيب‌پذير مييافتند يا وابستگاني به آهنگ پسرفت بودند كه هرگونه دگرگوني در بافت و تار و پود فرهنگ كشور را برابر با فروريزي‌ي همة آئينهاي كيش ميشمردند.(ص99)

· بسياري از مردم در ايران اسرائيليها را با نگاه چندان خوشي نمينگريستند. ارسنجاني ميان كشاورزان خرده پا از جائي چندان نيرومند برخوردار نبود. بنابراين اگر از گرايش او به پايگاه چپ هم كه بگذريم، توان پشتيبانان انجام برنامه گهگاه ترديد انگيز مينمود. گواينكه كشاورزان ناتوان كشور در ساية اين برنامه‌ها ميتوانستند به پيش پا افتاده‌ترين حقوق خود، زمين و آب دست يابند و دست دراز كساني را كه در همة دورانهاي زندگي آنانرا به مزدوري كشانده بودند كوتاه كنند، ولي آن گروه از درس خواندگاني كه همه چيز را وارونه جلوه ميدادند كم نبودند. شايد هم هراس از اين وضع بود كه كارمندان قديمي و پسمانده نميتوانستند از ما اسرائيليها دل خوشي داشته باشند».(صص100-99)

· روزي به اسدالله علم وزير دربار پيشنهاد كردم براي فراهم آوردن مدالها، نشانها و سكه‌هائي زرين، سيمين و برنجين به مناسبت بزرگداشت اين جنبش سازمان يافته (انقلاب سفيد شاه و ملت) و سپاس از همةكساني كه در اين راه كوشيده‌اند، استادان اسرائيلي وابسته به كمپاني‌ي ملي‌ي سكه و مدال اسرائيل كه بخشي از سازمان نخست‌وزيري است، ميتوانند كارهاي شايسته‌اي پيشكش كنند. نمونه‌اي از كارهاي اسحق آوني (نشان و مدالساز نامدار اسرائيلي) را به نامبرده نشان دادم، با شاه در ميان نهاد و آوني در اكتبر 1968، به تهران فراخوانده شد. پس از رايزنيهائي با وزير دربار و سران بانك مركزي آوني به اسرائيل بازگشت و دست به كار شد. سرانجام اين سرفرازي را داشتم كه ببينم شاهنشاه ايران يك سري ازآن مدالهاي ساخت اسرائيل را (سه مدال) در كنگرة شكوهمند كشاورزان ايران به سينه‌ام آويخت. وزارت دربار نيز يك سري از آن مدالها را به من پيشكش كرد (زرين و  سيمين و برنجين).(ص101)

· پس از اينكه ما دوستان خوبي مانند كيا، بختيار، ضرغام و علوي مقدم را در ايران از دست داديم، با چهرة تازه‌اي روبرو شديم كه در وزارت كشاورزي به جاي ابراهيم مهدوي نشسته بود... گره‌ها پيچيده‌تر شدند و كارها دشوارتر، زيرا دانستم ارسنجاني سرسخت‌تر از آنست كه بتواند به اين سادگيها به كسي رو نشان بدهد... براي ديدار ارسنجاني، روزي به دفتر نخست‌وزير علي اميني رفتم كه از پيش دوستي‌ي گرمي با وي داشتم. پس از ديداري، سرپرست دفتر اميني گفت كه فصيحي در دفتر وزير كشاورزي چشم به راه ديدار با من است. به وزارت كشاورزي بازگشتم، ولي فصيحي با شگفتي گفت: «چندين يادداشت روي ميز آقاي وزير گذاشته‌ام، ولي ايشان هربار مي‌گويند: «از خارجيها خوشم نميآيد، به ويژه ايرانيهائي كه به خارجيها خدمت ميكنند، از همه بدتر اسرائيليها كه جاسوسان آمريكائيها در خاورميانه‌اند».(ص102)

· پيوند من با ارسنجاني به زودي به اندازه‌اي در هم تنيد كه در برخي نشستها او را بي‌پروا با دوست دخترش كه دختر يكي از ژنرالهاي برجستة رضاشاه بود، ميديدم... ارسنجاني آرام آرام دوستان ديگري در وزارتخانه يافت كه با خوشروئي و گرايش نيرومند همكاري با كارشناسان اسرائيلي را براي كشور سودمند ديده بودند و در اين زمينه بسيار ميكوشيدند. دكتر حسن زاهدي مديركل بانك كشاورزي كه آموزش ديدة دانشگاههاي آمريكا بود، حسن قره‌گزلو از سران وزارتخانه (كارشناس ماشين آلات كشاورزي) و عباس سالور سرپرست برنامة اصلاحات ارضي نزديكترين كساني بودند كه در زمينة پيشبرد برنامه‌هاي كشاورزي با وي همكاري ميكردند. روزي ارسنجاني همراه سه تن دوستان نزديكش مرا به خانة خود فراخواند و پس از پيشگفتاري در زمينة برنامه‌هاي كشاورزي‌ي نوين در كشور گفت: «تا تنور گرم است نان را بايد چسباند، تا بيش از اين موي دماغمان نشده‌اند بايد دست در دست كارشناسان اسرائيلي كار كشاورزي را در ايران سروساماني بدهيم».(ص104)

· [موشه] ديان به پيشنهاد ارسنجاني براي بازديد از مراغه كه اصلاحات ارضي به سرپرستي‌ي مهندس خلخالي براي نخستين بار در ايران انجام ميشد فراخوانده شد. ارسنجاني همچنين از شاه درخواست نمود اين سفر (تهران- مراغه) با واگن ويژه سلطنتي انجام شود. شگفتا كه شاه با اين درخواست سازگاري نمود و ما با واگن ويژه با نام و نشان و تاج شاهنشاهي‌ي پهلوي روانة مراغه شديم. يك بانوي زيبا (معشوقة ارسنجاني) و سه تن ديگر از دوستاني كه از آنان ياد كردم، همراهان ارسنجاني بودند... گل سرسبد ديدارهاي ديان از ايران در كاخ پادشاه بود... در پايان جشن شاه از ديان پرسيد: «ارسنجاني را چگونه وزيري يافتيد؟» ديان پاسخ داد: «او وزير كشاورزي نيست، بلكه وزير كشاورزان است.» اين پاسخ بي‌پيرايه و روشن ديان زنگي موجدار در سر شاه شد و دريافت كه كشاورزان ارسنجاني را به راستي دوست دارند. همينكه فرصت به چنگش افتاد، او را از ايران دور كرد و به ايتاليا روانه‌اش نمود.(صص6-105)

· روزي يك بسته نامه به دستم داد كه از سوي دختر جوان هژده ساله‌اي به نام مريم متين دفتري، (از خانوادة احمد متين دفتري نخست‌وزير ايران در سالهاي 1940 تا 1929) دستينه شده و در آلمان زندگي مي‌كرد. دخترك جوان زيبا، ارسنجاني‌ي چهل و چهار ساله را در سخنرانيهاي تلويزيوني‌اش ديده و يك دل نه هزار دل شيفتة وي شده بود... ولي ارسنجاني نميخواست آبرويش را ميان مردم سكة يك پول كند و با دختري كه ميتوانست همسن دخترش باشد، جائي آفتابي شود. پيشنهاد كردم دخترك را به ايران فراخواند و با وي به گفت و گوئي بنشيند. دخترك با سري سودازده به ايران آمد و ارسنجاني مرا به سه ديداري كه ميانشان انجام شد فراخواند. در ديدار پاياني از زبان ارسنجاني شنيدم كه آماده است دخترك را به همسري‌ي خويش برگزيند.(ص107)

· ارسنجاني پس از پايان دورة نمايندگي‌اش در ايتاليا به ايران بازگشت، دفتري حقوقي برپا ساخت و كارش گرفت. در كارهاي بزرگ مالي داوري ميكرد. پولهاي درشتي در بانك ملي‌ي اسرائيل پس‌انداز نمود. او كه همة زندگي‌اش را با آرمانهاي سوسيال دموكراسي زيسته بود به دوستانش ميگفت: «اسرائيل از ثبات اقتصادي‌ي بيمانندي برخوردار است.» گهگاهي به من ميگفت: «من اين كار را ميكنم تا ايرانيها هم بيايند و پولهايشان را به جاي بانكهاي سويس و آمريكا در بانكهاي اسرائيل بگذارند تا به اقتصاد اين كشور بيشتر كمك شود»... سپهبد اسمعيل رياحي ازسوي شاه به جانشيني‌ي وي در وزارت كشاورزي برگزيده شد.(ص108)

· [رياحي] پس از اينكه مرا نزد خود خواند گفت: «شاهنشاه دستور فرموده‌اند در زمينه‌هاي كشاورزي گسترده‌ترين همكاريها را با كارشناسان اسرائيلي داشته باشيم». وزير تازة كشاورزي در ايران با شاه هماهنگي‌ي بي‌چون و چرائي داشت. در ماه مي 1965 براي نخستين بار به ديداري از اسرائيل آمد... يكي ديگر از وزيران كشاورزي‌ي اسرائيل كه از ايران ديدن كرد، حييم گواتي بود كه در فورية 1968 به ايران آمد و به ديدار دهكده‌هاي اسرائيليها در دشت قزوين و مرودشت در شيراز جائي كه كمپاني‌ي «ورد» يك سد ميساخت، رفت.(ص109)

· سرهنگ احمد مقربي سرپرست دفتر رياحي در وزارت كشاورزي مردي روشن انديش، پخته، كارآزموده و درستكار بود كه همواره از پشتيبانان دستگاه شمرده ميشد. ولي شگفتا در سال 1977 ساواك او را به انگيزه همكاري با دستگاههاي امنيتي‌ي شوروي‌ها دستگير كرد و در دادگاه به مرگ محكوم شد. دكتر عبدالمجيد مجيدي كه از سران سازمان برنامه بود و از اكتبر 1967 وزير تعاون و امور مصرف و از نوامبر همان سال به وزارت كار برگزيده شد، از دوستداران اسرائيل بود و از اين كشور ديدار كرد. دكتر حسن زاهدي كه از او در گذشته ياد كردم، سرپرست بانك كشاورزي بود و روز هژدهم اكتبر 1967 جانشين رياحي شد. ايرج وحيدي وزير آب و انرژي در ژانوية 1971 به جاي وي برگزيده شد، هر دو براي ديدارهائي از كشور اسرائيل، ميهمان دولت بودند. يكي از سران وزارت كشاورزي در دوره‌هاي ارسنجاني و رياحي، امير پرويز... پيش از رويدادهاي پائيز 1979 در ايران براي دورة كوتاهي به وزارت كشاورزي رسيد و پس از شتاب گرفتن دگرگونيها به پاريس رفت و به پشتيبانان شاهپور بختيار پيوست. اميرپرويز ازسوي بختيار به لندن رفت و نمايندگي‌ي دفتر «نهضت مقاومت ملي» را در انگليس برپا داشت. يك بار گروهي از اوباشان به او يورش آورده و زخمي‌اش كردند. (ص110)

· كيهان يغمائي سرپرست انجمن شهر مشهد، از زمينداران بزرگ استان خراسان، از دوستان نزديك سپهبد كيا و از نخستين كساني بود كه در راه گسترش كشاورزي‌ي نوين در ايران گام برداشته بود. به هر دري ميزد تا بهترينها را به كار گيرد، از كارشناسان اسرائيلي براي پاره‌اي رايزنيها در زمينة پيشرفت كشاورزي در ايران و برنامه‌هاي كشاورزي در زمينهاي خود ياري گرفت... خراساني‌ي زميندار ديگري با نام سناتور عماد تربتي، دوست نزديك علم از كارشناسان كشاورزي اسرائيلي درخواست بازبيني از زمينهايش را در تربت حيدريه (جنوبغرب شهرستان مشهد)، پيش كشيد. گواينكه اين زمينها كم و بيش در چهارصد كيلومتري مرزهاي افغانستان افتاده بودند...(ص111)

· ملك تاج علم همسر نخست‌وزير اسدالله علم كه زمينهاي پهناوري در اين استان [كرمان] از پدرش قوام‌الملك به او رسيده بود، از گروهي از كارشناسان اسرائيل درخواست كرد براي سركشي به زمينهايش از پيرامون جيرفت و خاش ديدن كنند. من و عزرا دانين همراه آن گروه بوديم، از فرسنگها كوير خشك و سوزان و بي آب گذشتيم، به واحه‌اي رسيديم كه درختي سرسبز، تنومند و زيبا پر از ميوة ليمو در آن بود (ليمو عماني)، دانين و ديگر كارشناسان رويش اين درخت سرسبز به بلنداي چند متر را با ميوه‌هاي، آبدار و گوارايش در اين واحه يكي از شگفت‌انگيز‌ترين شگفتيهاي روزگار خواند...(ص112) 

· همچنين گروهي از كارشناسان اسرائيلي پيرامون محلات و خمين در جائي به نام شهابيه براي شهاب خسرواني برنامه‌هائي در دست انجام داشتند. خانواده خسرواني پنج برادر بودند كه بزرگترينشان شهاب بود، روستاي بزرگي داشت كه به نام خودش (شهابيه) خوانده ميشد. شهاب از دوستان نزديك شاه بود... همكاري ميان كارشناسان اسرائيلي با خسروانيها در ماه اوت 1960 آغازيد... در پايان سال 1963 كارشناسان كشاورزي‌ي اسرائيل برنامه‌هاي سازندگي‌ي خود را در زمينهاي خسروانيها به پايان رساندند و يادي خوش از خود براي دوستان وفادارشان در خمين و گلپايگان و اراك برجاي نهادند.(صص3-112) 

· در سالهاي 1960 و 1961 كارشناسان كشاورزي‌ي اسرائيلي با اميري نمايندة پارلمان كه از نزديكان خانوادة سپهبد كيا بود و حسنعلي‌ي مولوي كه هر دو زمينهائي در جاجرود و كن داشتند به همكاريهائي پرداختند... شاهدخت شمس پهلوي در بخشي از شهرستان كرج (شمالغرب تهران) چند تكه زمين داشت، در تابستان 1965 شاهدخت از من خواست گروهي از كارشناسان كشاورزي اسرائيل كشت گياهاني را كه هرگز در ايران كاشته نشده بود، بررسي كنيم. كارشناسان از كم و بيش صد جريب زمينهاي شاهدخت بازديد كردند...(ص113)

· استان مازندران كه زادگاه خاندان پهلوي است داراي باغهاي پرتقال ترش و پر هستة فراواني بود... روز نهم ژانويه 1958 دوريئل با سرلشگر حسن اخوي وزير كشاورزي در زمينة گونه‌اي همكاريهاي كارشناسان كشاورزي‌ي ايران و اسرائيل براي گسترش كشاورزي‌ي نوين به ويژه «مركبات مازندران» انجام داده بود كه پاسخ را بايد پس از رايزني‌ي وزير با شاه ميشنيديم. در ماه نوامبر 1960 عزرا دانين و من با جعفر بهبهاني سرپرست امور مالي‌ي بنياد پهلوي در زمينة ياد شدة بالا گفت و گوئي انجام داديم. سرانجام يك تن كارشناس اسرائيلي براي ياري به همكاران ايراني به اين كشور آمد تا شيوه‌هاي نوين كاشت مركبات را به آنان بياموزد.(ص114)

· بهبهاني سرپرست امور مالي و اقتصادي‌ي بنياد پهلوي را خوب ميشناختم، او در دستگاههاي پولي‌ي دنيا دست گشاده‌اي داشت و با تاريك و روشنهاي جهان سياست به خوبي آشنا بود. مردي جهان ديده و پخته بود، ريزه‌كاريهاي مالي‌ي شاه و خاندان پهلوي را به خوبي ميدانست، با علم ميانة گرمي داشت. به دنبال رويدادهاي پائيز 1979 خود را گوشه و كناري پنهان كرد و تا پيش از مرگش نيز همان شيوه را پي‌گرفت. شنيده شده نامبرده به پولهائي كه در روزهاي سرنوشت ساز از ايران بيرون رفته آگاهي داشته و برخي آشنايان به جستجوي يافتن آگاهيهاي بيشتري در اين زمينه از وي بوده‌اند.(ص115)

· ...ولي به انگيزة آسان‌گيريهاي كشاورزان بومي و خودداري از انجام دستورهاي دريافتي، همة كاشته‌ها زير آفتاب داغ سوختند و از ميان رفتند. يكي ديگر از بهترين كارشناسان اسرائيلي به نام يعقوب اهرنوف نيز كه دويست جريب زمين را براي پنبه كاري به دست گرفته بود، به انگيزة كمبود تراكتور، نمك بيش از اندازة زمين و كاستي در ابزار سمپاشي نتوانست برنامة پيشبيني شده‌اش را آنگونه كه بايد به پايان برساند... بودجة هشتادهزار دلاري‌ي دولت براي گسترش كشاورزي در استان خوزستان در پاسخ به برنامة گستردة پيشنهادي‌ي دانين نميتوانست واكنشي جز خنده به دنبال داشته باشد، او ميپنداشت آنان شوخي‌ي بي‌مزه‌اي را با وي آغازيده‌اند... دانين در آوريل 1968 به خوبي دانست كه دوستانش در برنامة خوزستان دستش انداخته‌اند. در گفت‌وگوئي با صفي اصفيا رايزن نخست‌وزير دريافت كه گويه‌هاي منصور روحاني وزير انرژي و عبدالحسين ابتهاج سرپرست سازمان برنامه همه تهي و بي‌پشتوانه بوده‌اند. سرانجام كسي ندانست در بازيهائي چنين گستاخانه و بي‌بند و بارانه چه كسي دست داشته و سرانجام آيا به راستي از آسان انديشي ناشي شده يا خواستة مرموز و پنهاني در آن نهفته بوده است.(صص8-117)

· سرلشگر محمد دفتري يكي از سران پيشين ارتش ايران پنجهزار هكتار زمين در مراغه از دولت گرفته بود تا در آن كشاورزي كند. يكي از كارشناسان وزارت خارجة ايران به نام پناهي از كارشناسان ما درخواست نمود گروهي براي بازديد از اين زمينها به آذربايجان بروند. گاد كنعان از بهترين كارشناسان آب در اسرائيل بود كه براي اين بررسي به مراغه رفت، از زمينها بازديد نمود و گزارش گويائي به سازمان آب ايران پيشكش كرد.(ص119)

· گفتني اينكه خرماي خوب اسرائيل از نژاد ايراني است. نخستين بار بن‌صيون ايسرائلي در سال 1953 در ديداري كه از ايران و كشورهاي پيرامون خليج فارس داشت، نمونه‌اي از نهال خرماي گواراي ايران را با خود به كيبوتص كينرت آورد و در آنجا پرورش داد كه پس از وي در جلگه‌هاي كرانة رود اردن نيز كاشته و پرورده شد. در پي ديدار بن‌صيون از ايران، ياني اويدوب از موشاو نهلال براي بازديدي به ايران آمد. يهوديان بومي به آن دو ياري دادند تا بتوانند در سفرهاي دور و دراز خود به بم و كرمان خرماي برگزيدة «زفتي» را بشناسند و بتوانند آنرا در اسرائيل پرورش بدهند. در ماه مي 1955 سي هزار نهال نخل خرما كه از نخلستانهاي ايران و عراق فراهم آمده بود در خرمشهر بار كشتي شدند تا پس از گذشتن از آبراه سوئز در خاك اسرائيل كاشته شوند.(ص120)
· كارشناسان كشاورزي‌ي آمريكائي در دهة پنجاه در استان خوزستان دست به دگرگونيهائي بنيادي زده بودند كه ديويد ليلينتال و ج كلاپ گروه را در اين استان سرپرستي ميكردند. ليلينتال در سال 1959 از كشتزارهاي عزرا دانين در اسرائيل بازديدي كرد و در زمينة آبهاي انبار شده از سيلابها در ايران نكته‌هائي پراهميت از وي شنيد... آمريكائيها سد دز (سد محمدرضا شاه) را بر رودخانة دز ساخته و كشاورزي‌ي نيشكر را در يك پهنة صدهزار جريبي در استان خوزستان پايه‌ريزي كرده بودند. در اين پيمان زمين و آب را ايرانيها ميدادند، آمريكائيها ميكاشتند تا كارخانة هفت‌تپه از نيشكر شكر بسازد... روزي سرپرست گروه آمريكائي در كاشت نيشكر مرا براي بازديدي از دست آوردهاي گروهش فراخواند... از من خواست چند تن از كارشناسانمان را به همكاري با گروه آنان بفرستم. هنوز چند روزي از پيشنهادش نگذشته بود كه از من خواست درخواستش را ناديده بگيرم. پرسيدم «چرا؟، پاسخ داد: «سرپرستان برنامه در آمريكا گفته‌اند: اگر چنين كنيم ايرانيان كه آمريكا را بزرگ و سرور جهان ميشناسند به ما خواهند خنديد و خواهند گفت: آمريكاي بزرگ از اسرائيل كوچك ياري گرفته!!!»(صص4-123)

· در زمينه‌هاي سياسي و زير و بمهاي جامعه‌شناسي‌ي آنروز ايران، روز هفتم نوامبر 1971 در نامه‌اي به دانين نوشتم و در آن چنين يادآوري كردم: «دوران سختي را ميگذرانيم، گشايشهاي تازة مالي در ايران و پيشرفتهائي چشمگير در بسياري زمينه‌ها مانند ارتش، فن‌ورزي (تكنولوژي)، سازندگي و بالا رفتن بهاي نفت بيماري‌ي خودستائي را ميان بخشهائي از مردم چنان گسترده و چنان آنان را بيمار كرده كه رفته رفته نگران كننده ميشود. همه داناي جهان شده و نيازي به كسي ندارند، اگر روزي كارشناسان ما گره‌گشا بودند، امروز ديگر كاره‌اي نيستند. برخي از اينان در مرزهاي بي‌پايان خودخواهي خود را گم كرده‌اند. سادات در برابر شاه به زانو درآمد، انگليسيها را از خليج‌فارس بيرون كردند، ديگر چه ميخواهند؟...»... شاه در بالا بردن لايه‌هاي زندگي‌ي مردم ايران و نام اين كشور آنچنان به پيشرفتهاي چشمگيري دست يافت كه برخي از كارشناسان مردم ايران را مستاني انگاشتند كه بندگي‌ي خدا از يادشان رفت و بخت خويش را لگدكوب كردند. بسياري از ايرانيان ميهنپرست از ما گله‌مند هستند كه چرا همكاريهايمان را با دولت ايران پيگيري نكرديم. در ميان ما نيز كم نيستند كساني كه باور دارند با همة بي‌مهريهاي برخي از ايرانيان در آن روزهاي پرزرق و برق، نبايد دوستان خوبمان را در بيراهه‌ رها ميكرديم. به راستي ما چنين نكرديم، اين آنها بودند كه آرام آرام ما را رها كردند.(صص5-124)
بخش چهلم

سدهائي بر نهرها و رودهاي ايران

· وزارت آب و برق ايران در نوامبر 1966 از بيست كمپاني‌ي بزرگ جهان كه توانائي‌ي ساختن سدي با نام «داريوش بزرگ» روي رودخانة خور را در مرودشت، پنجاه كيلومتري‌ي باختر شيراز در استان فارس داشتند خواسته بود برنامه و پيشنهادهاي خود را به اين وزارتخانه بفرستند.... كمپاني‌ي ورد با برآورد هزينه‌اي برابر با يازده و نيم ميليون دلار شايسته‌ترين جا را ميان كمپانيهاي بزرگ جهان يافت. ولي شوربختانه كار به جائي نرسيد، نمايندة كمپاني‌ي ورد به ايران آمد و همراه موسي كرمانيان به دفترم آمدند و گفتند كه يك كمپاني‌ي فرانسوي كه دستي در برخي جاها دارد توانسته پيشنهاد كمپاني‌ي ورد را پس بزند... دست به كار شدم و ريزه كاريهاي كار را با دوستان ايراني‌ام در ميان نهادم... كميسيوني ويژه در دفتر نخست‌وزيري (پنج تن از برجسته‌ترين كارشناسان) به بررسي‌ي كار پرداخت، گزارش بلندبالائي به نخست‌وزير داد و سرانجام كمپاني‌‌ي ورد شايسته‌ترين سازمان براي پياده كردن پروژه شناخته شد... سرانجام و در پايان برنامه اميدهاي كمپاني‌ي ورد براي بهره برداري از دستگاههائي كه براي ساختن سد داريوش بزرگ به ايران برده بود و ميخواست در برنامه‌هاي آينده به كار بگيرد برباد رفتند. دولت ايران دويست و پنجاه هزار دلار بابت زيان ديركرد برنامه، ماليات بر درآمد و بيمه‌هاي كارگران از كمپاني درخواست نمود... درگيري ميان كمپاني ورد با دولت ايران از مرز ناسازگاري و گله‌مندي گذشت و به دادخواهي در دادگاه رسيد. كمپاني هفت ميليون دلار بستانكاري از دولت ايران دادخواهي ميكرد، چرا كه آنرا در ترازنامة پذيرفته شده از سوي كارشناسان ايران در ستون بستانكاريهايش آورده بود. به هر روي اين كمپاني به انگيزة گرفتاريهاي ديگري كه سر راهش سبز شد، در سال 1971 از ميان رفت. ولي خوشبختانه با كارداني‌ي كارشناسان اسرائيلي و فداكاري‌ي كارگران بومي اين سد بزرگ ساخته شد.(صص130-128)
بخش چهل و يكم

پيشگيري از زيانهاي كشاورزي در ايران

· نخستين بار در دورة رضاشاه كارخانه‌اي براي فراهم آوردن فراورده‌هائي كارا و از ميان بردارندة آفات كشاورزي در شهر كرج برپا گرديد. كارخانة ديگري نيز در سال 1946 به نام «بنگاه شيميائي» براي فراهم آوردن داروهاي همسان در جاده كرج- تهران آغاز به كار كرد. برابر با گسترش زمينهاي كشاورزي، آفات رنگارنگ نيز گسترش مييافتند و از بازدهي‌ي كار كشاورزان كاسته ميشد. واكنش دولت نيز در برابر زيانهاي كمرشكن كشاورزان كشور و كمبود فراورده‌هائي كه كارخانه‌هاي ايراني فراهم ميآوردند، تنها خريداري‌ي داروهاي كم و بيش همسان از اروپا يا هندوستان بود.(ص133)

· چاره‌اي نداشتيم، مگر اينكه در برابر تلاشهاي بازدارندة همآوردان (رقيبان)، راهي بيابيم. پس از رايزني با مختشيم به سران دستگاه كشاورزي در ايران پيشنهاد كردم با همكاري‌ي كمپاني‌ي مختشيم كارخانه‌اي در ايران برپا كنيم كه هم پاسخگوي نيازهاي كشور باشد و هم ماية سربلندي‌ي هر دو ملت گردد. اين بار بدخواهان بر سر زبانها انداختند كه بهاي پايان يافتة كالائي كه با همكاري‌ي بيگانه در كارخانه‌هاي كشور فراهم آيد از كالاي همسانش كه از كشورهاي بيگانه ميآوريم گرانتر درخواهد آمد... ناسازگاران اين بار از دريچة قانون چهره گشود، آنان ميگفتند: «طبق قوانين تجاري‌، سهام شركتهاي خارجي كه در ايران تاسيس شده‌اند نبايد بيش از چهل و نه درصد باشد، مگر اينكه مجلس شوراي ملي طي يك لايحة قانوني لزوم برپائي‌ي چنين شركتي را ضروري تشخيص بدهد و قانوني ويژه براي آن تصويب نمايد.»... وزير كشاورزي همراه دستياران و دوستانش در انديشه يافتن راهي شايسته در رهائي از اين برزخ دشوار بودند. او با نگارش نامه‌اي به پارلمان بر راستاي نياز كشاورزان كشور به همكاري‌ي با اسرائيل و بررسي‌ ريزه كاريهاي آن، نمايندگان را به چاره‌جوئي فراخواند. به دنبال گفت و گوهاي تند و دامنة دار، سرانجام در نوامبر 1964 كمپاني‌ي تازه با نام «مشترك» شناخته شد به جاي نام مختشيم، آنرا «شركت بيگانه» نام نهادند.(ص134)
بخش چهل و دوم

تلاشهاي بازرگاني ما در ايران
· صادرات اسرائيل به ايران تنها در نيمة نخست سال 1973 افزون بر يكصد و پنجاه و پنج ميليون دلار (در آن سالها رقم درشتي بود)، شامل كالاهاي زير بوده است: ماشين‌آلات، ابزار برق و الكترونيك، پارچه و نخهاي نايلوني، ماشين آلات كشاورزي، مواد شيميائي، ابزار تهوية هواي اتوموبيل، پيمانكاري‌ي ساختمان و خدمات مهندسي، جنگ‌افزار و خريدهاي ارتش در اين آمار نيامده است... آنچه كه آنروزها هر ازگاهي بازرگانان اسرائيلي از همتايان ايراني‌شان ميخريدند، نفت، فرش و خشكبار بود.(صص9-138) 

· همچنين به ياري‌ي دكتر دوريئل و سپهبد كيا با جعفر شريف‌امامي و دستيارش طاهر ضيائي در وزارت صنايع آشنا شدم و آنانرا براي بازديدي از اسرائيل فراخواندم. همكاريهاي شريف‌امامي با ما از همان روزها تا اينكه در اوت سال 1960 دولت تازه را پايه‌ريزي كرد و سپس به سرپرستي‌ي بنياد پهلوي رسيد، همواره ستودني بود. دستيار ديگر شريف‌امامي، عزيزالله شيباني بود كه در ميانة دوستي با وي همكاريهايم با جمشيد آموزگار نيز كه به وزارت بازرگاني برگزيده شده بود هر روز گسترش بيشتري يافت. وامهاي ارزان و شايد بي‌برگشت آمريكائيها به ايران، پشتيبانيهاي بي‌چون و چراي سياسي به اين نام كه «ايران دوست خوب آمريكا در خاورميانه است و بايد كشوري نيرومند با مردمي توانا و بي‌نياز گردد»، دست آنان را در بسياري زمينه‌ها باز گذارد. سازمان برنامه در پي اين دگرگونيها زاده شد، دانش آموختگان دانشگاههاي آمريكائي در ايران به ديگر فرهيختگان (دانش اندوختگان) پيشي گرفتند (زبانهاي فرانسوي و آلماني جايشان را به انگليسي دادند). جوانان دانش‌اندوختة ايراني كه با نيروي جواني و سرهائي پرشور تازه پا به ميدان مينهادند، هر ازگاه در پيگيري‌ي برنامه‌هاي نوين كشور با گروه جهانديدگان تجربه اندوخته درگير ميشدند. در ميهنپرستي‌ي هيچيك از اين دو گروه كسي ترديدي نداشت ولي شيوة نگريستن به رويدادها ميان آنان نميتوانست همسان باشد، هر يك جهانبيني‌ي خود را داشتند و به باورهاي خود ميباليدند. شاه گرايش بيشتري به جوانان داشت و گواينكه ميكوشيد در اينگونه درگيريها داوري يكسان بين و همه سويه‌نگر (بيطرف) باشد، ولي سرانجام ميدان براي جوانترها بازتر ميشد. نمونه‌هائي مانند علي‌نقي عاليخاني و منوچهر گودرزي از اينگونه بودند.(ص140)

· در دوره‌اي كه شادروان اميرعباس هويدا در دولت زنده ياد حسنعلي منصور به وزارت دارائي برگزيده شده بود توانسته بوديم براي كالاهاي اسرائيلي كه به مرزهاي ايران ميرسند از پرداخت بخشهائي از حقوق گمركي بكاهيم. نامبرده كشور نوبنياد اسرائيل و مردم اين كشور را به چشمي شايستة ستايش مينگريست و آنان را بهترين دوستان ايران و ايراني در خاورميانه ميشناخت... دوستي با دكتر هوشنگ نهاوندي كه در دولت علم وزارت مسكن را داشت و سپس به وزارت آموزش و پرورش و سرپرستي‌ي دانشگاههاي شيراز و تهران رسيد شايستة يادآوري است... با دكتر اعتبار كه وابسته به يكي از خاندانهاي بزرگ بود آشنا شدم. او زبانهاي انگليسي، فرانسه و آلماني را خوب ميدانست، از سران بي‌نام و نشان دستگاه فرمانفرما بود و زمينهاي پهناوري را در استانهاي گوناگون كشور زير نگين داشت... با دكتر شاهپور بختيار كه در پاريس كشته شد پيوند تنگاتنگي داشت. از همسر آلماني و سپس از همسر ايراني- آلماني و سپس از همسر سويسي‌اش سوا شده و دختر دكتر بختيار را كه سي‌سال از خودش جوانتر بود به همسري برگزيده بود. يك دوره به وزارت بازرگاني رسيد و تا آنجا كه توانست نام اسرائيل را در ايران سربلند كرد، پس از اين دوره نيز همواره يكي از دوستان وفادار اين كشور و مردمش ماند.(ص143)

· در يكي از روزهاي سال 1956، وزارت خارجة اسرائيل از من خواست با جواني ايراني كه همسري آمريكائي داشت و از سوي سازمان ملل متحد براي بررسيهائي در كارآمارگيري به اسرائيل آمده بود آشنا شوم. او دكتر محمد يگانه بود... يگانه در رشتة اقتصاد به دريافت درجة دكترا از دانشگاه كولومبيا سرفراز گشته و شاه از او خواسته بود به ايران بازگردد... پس از اينكه يگانه به ايران آمد رده‌هاي پيشرفت را شتاب‌آلوده و يكي پس از ديگري پيمود، سرپرستي‌ي سازمان برنامه، بانك مركزي، وزارت مسكن و ساختمان و همچنين وزارت دارائي كه تا پايان دوران پهلويها همچنان پيگير بود. از زبان يكي از دوستان نزديك يگانه شنيدم كه در گزارشهايش به شاه، هميشه زمينه‌هاي شايستة اسرائيل و دوستي با اين كشور را به وي يادآوري ميكرد.(ص144)

· دكتر صدري نمايندة بانك «ايرانيان» و يوسف خوشكيش سرپرست بانك «ملي» را همراه سيف‌الله رشيديان بنيانگزار و سرپرست بانك اصناف براي ديداري به اسرائيل فراخواندم. سيف‌الله رشيديان و برادرانش عنايت‌الله و قدرت‌الله، در بازارتهران سرمايه‌اي به هم زده و در پشتيباني از برنامه‌هاي انگليس در ايران به هيچ روي رودربايستي نداشتند. آنها با شاه ميانة گرمي داشتند و گويا در بده بستانهاي پس پرده ميان شاه با انگليسيها نيز كارساز بودند. پس از اينكه گروهي به نام «دانشجويان خط امام»، نمايندگي‌ي سياسي‌ي آمريكا را در تهران به هم ريختند، از خانوادة رشيديان نكته‌هائي به دست آمد كه گوياي پيوند تنگاتنگ آنان با انگليسيها بود. چند سال پس از رويدادهاي پائيز 1979 در ايران، روشن شد كه خانوادة رشيديان در يكي از بانكهاي انگليس بالاي پنجاه ميليون پاوند پس‌انداز دارند. چندي پس از آن در كشاكش وكلاي دادگستري با بانك ميدلند رسانه‌هاي گروهي از راز يكصد ميليون پاوندي‌ي خانوادة رشيديان در اين بانك نيز پرده برداشتند.(ص145)

· همكاريهاي كارشناسان ساختمان و جاده‌سازي‌ي اسرائيل با همتايان ايراني براي پاسخ به اين رده از نيازهاي كشور در دهة ششم، به ويژه با پيشاهنگي‌ي كمپاني‌ي بزرگ «سولل بونه» آغازيد. سولل بونه با يكي از همتايان ايراني، كمپاني‌ي تازه‌اي پديد آورد كه «راه و بنا» ناميده ميشد... از نخستين ساخته‌هاي اين كمپاني‌ي بزرگ برپائي‌ي آسمانخراشهائي در تهران، جادة تجريش و شميران، خوش آب و هواترين جاي تهران بود. به دنبال اين كار بزرگ، بنياد پهلوي نيز با كمپاني‌ي سولل بونه پا به ميدان نهادند و يكي از كارشناسان خوشنام ايراني با نام سياح اين بنياد را در برنامة ساختن برجهاي بلند نمايندگي ميكرد. ساختمانهاي بلند وابسته به هتل هيلتون تهران نيز يكي ديگر از كارهاي بزرگ اين كمپاني‌ي تازه بود. در ماه مارس 1973 سياح با يك كمپاني‌ي اسرائيلي با نام «مالكوف» پروژ، توسعه «رويال هيلتون» را برنامه‌ريزي كرد. كم و بيش در همين روزها بود كه كمپاني‌ي اسرائيلي «بريژيت» نيز پا به ميدان نهاد و بناي ساختمانهاي زيبائي را در باختر تهران به نام (پروژة شهرك غرب) آغاز نمود. افزون بر اين كمپانيهاي بزرگ ساختماني‌ي اسرائيلي كه با همتايان ايراني‌ي خود به سازندگيهائي گسترده در ايران دست يازيدند، بايد از كمپاني‌ي بزرگ «خديش» كه از پيماني ميان كمپاني‌ي ايراني و يك همتاي اسرائيلي با نام «راسكو» در آغاز دهة شصت پديد آمده بود ياد كنم.(صص7-146)
·  گل سرسبد كارهاي انجام يافتة كمپانيهاي ساختماني‌ي اسرائيلي در ايران را بايد برپائي‌ي ساختمان بزرگ وزارت پست و تلگراف (سي‌هزار متر مربع ساختمان به بلنداي يكصد و دو متر با چهل و پنج هزار متر مربع پايه‌هاي بتوني)، ساختة كمپاني‌ي راسكو بخوانم... يك كمپاني‌ي ديگر اسرائيلي در بازار ايران به كار ساختماني پرداخته و پيروزيهائي به چنگ آورده بود. اين كمپاني با نام «اونيكو رويتمن» به سرپرستي‌ي نركيس در سال 1967 كار در ايران را آغازيد. همكاريهاي سران اين كمپاني با نحوي از وزارت دربار، هوشنگ نهاوندي از دفتر شهبانو و سرلشكر معتضد از ساواك، ابزار گسترش كار را آرام آرام پديدار ساخت.(ص147)

· همچنين كمپاني‌ي شرابسازي‌ي «اليعاز» كه در سال 1965 ميكوشيد در ايران بازاريابي كند... در آوريل 1961، نفتالي ويدار نمايندة كمپاني‌ي اسرائيلي‌‌ي «اگركسكو» بازار موز را براي نخستين بار در ايران به دست آورد. پس از يكي دو سال ميوة آووكادو را به بازار ايران آورد كه با برنامه‌هاي خوراكي‌ي برخي از ايرانيان سازگار از كار درآمد و توانست به درآمدهاي هنگفتي دست يابد. با همان شتابي كه داد و ستدهاي بازرگاني در زمينه‌هاي گوناگون ميان بازرگانان ايراني و اسرائيلي پيش ميرفت، درگيريها و پيمان شكنيهائي از هر دو سو موجب ناسازگاريهائي ميشد... براي نمونه ميتوانم از درگيري‌ي سرهنگي به نام علي‌اكبر امين‌زاده با يك كمپاني‌ي اسرائيلي ياد كنم. در يكي از روزهاي سال 1973 اين سرهنگ به دفترم آمد و با پريشاني گفت: «شصت و سه هزار متر برزنت از كمپاني‌ي اسرائيلي‌ي «حگور» براي ژاندارمري‌ي ايران خريده‌ام كه شركت فروشنده طي قراردادي متعهد شده، در برابر هر متر برزنت يازده سنت آمريكائي به من كمسيون بپردازد. اكنون كه معامله پايان يافته و فروشنده وجه خود را تمام و كمال دريافت كرده، براي پرداخت حق‌العمل من دبه درآورده و زير بار نميرود».(ص148)

· در يكي از روزهاي سال 1965، مرتضي مظفريان (يهودي‌الاصل) يكي از گوهرسازان و گوهرشناسان نامدار ايران به دفترم آمد و از دو برادر و همكار اسرائيلي گله‌هائي داشت كه پس از دو سال بده بستان درست و روراست، سه ماه پيش با ميانجيگري‌ي وي گوهر و سيم و زري را به سه ميليون دلار از يك ايراني خريده و با ميانجي پيمان بسته‌اند كه در دو هفتة آينده دستكار (حق‌العمل) وي را در تهران بپردازد. اكنون پس از سه ماه كوشش بيهوده براي آگاهي از برادران پيمانشكن، دريافته كه آنها نشانيشان را در اسرائيل جابه‌جا كرده و خود را از وي پنهان ميدارند. پس از انجام بررسيهائي كوتاه دريافتم كه برادران نامبرده در اسرائيل نيز كلاههائي برداشته و در جا به جا كردن نشانيهاي خود دستي توانا دارند...(149) 

· روزي يكي از بازرگانان سرشناس تهران به دفتر آمد و پس از گزارش داستاني پر آب و تاب گفت: «بيست سال بود فلاني (يك دلال يهودي) را ميشناختم، هيچوقت سر سوزني با من نادرستي نكرده بود. رفتارش با من به گونه‌اي بود كه هر وقت كم و كسري داشت بي‌رودربايستي ميگفت و هرچه ميخواست ميدادم. هر پنجشنبه‌اي حسابش را با من پاك ميكرد و يكشنبه برميگشت، روز از نو، روزي از نو، آخرين باري كه ديدمش، پنجشنبة چند ماه پيش بود، پس از اينكه حسابها را صاف كرديم، گفت: «جنس تازه‌اي به تورم خورده و نياز فوري به پول دارم». يك ميليون و دويست‌هزار تومان به او دادم تا جنس را براي من بخرد. چند ماهه كه غيبش زده، از اين در و اون در پرسيدم، شنيدم بار و بنديل را بسته و با زن و بچه به اسرائيل كوچ كرده»... همكار پيمان‌شكن يهودي‌اش در تهران بود. با يهودي‌ي ايراني رو در رو نشستم و داستان را از وي پرسيدم، هيچيك از نكته‌هائي را كه بازرگان ايراني گفته بود نادرست ندانست و افزود: «همة پولي را كه از فلاني (بازرگان ايراني) گرفتم بابت خريد لباس و خرت و پرت براي زن و بچه خرج شد، شصت هزار دلار هم براي خريد خانة كوچكي براي خانواده‌ام در اسرائيل كنار گذاشته‌ام...»... روزي خانوادة يهودي‌ي پيمان‌شكن را با همه خريدهايش و شصت‌هزار دلار پولي كه بگفتة خودش براي خريد خانه كناري نهاده بود، همهنگام با بازرگان ايراني به نمايندگي اسرائيل در تهران فراخواندم... بازرگان ايراني‌ي پاك نهاد پاك سرشت همه چيز را به او و خانواده‌اش بخشيد، با دلي سوخته و اشكي روان برخاست و با شوري شگفت‌آفرين گفت: «همه چيز نوش جانتان، از شير مادر حلالتر، خداي بخشندة مهربان پشت و پناهتان، برويد به راهي كه بايد برويد، تنها به من قول بدهيد كه در كشورتان مردمي قانونشكن نباشيد. مردم خداپرست ايران را هيچوقت در دعاهايتان فراموش نكنيد». آن شصت هزار دلار را هم از دلال يهودي نگرفت.(صص150-149) 

·  سرهنگ نيمرودي پس از پايان ماموريتش در ايران ماند و يك كمپاني‌ي بازرگاني برپا ساخت كه با ديگر نمايندگان كمپانيهاي اسرائيلي در ايران همكاري داشت. برخي ديگر از كمپانيهاي نيمه ايراني و نيمه اسرائيلي را كه در ايران به كارهاي گوناگون بازرگاني و ساختماني پرداخته و به هر روي با همتايان اسرائيلي در داد و ستد بودند، به گونة زير ميتوانم بخشبندي كنم، كمپاني‌ي «الكترا» كه نخستين نماينده‌اش در ايران يك شهروند يهودي بود و با نام كاشي در شهر نتانيا زندگي ميكرد. او با هتلهاي بزرگ ايران كه بيشتر يهوديان ايراني آنها را ميساختند همكاري داشت. كمپاني‌ي «ايران ايس» كه موسي كرمانيان از بزرگان انجمن كليميان ايران در سال 1962 آنرا پديد آورده بود. اين كمپاني هر ازگاه روغن، ميوه، مركبات و گهگاه گله‌هاي گاو از اسرائيل به ايران ميآورد.(ص150)

· كمپاني‌ي «تلكوم» كه در بخش پيشين از آن گفت و گو كردم و يادآور شدم كه موشه بسين آنرا به پا ساخت و يكي از كارمندانش آلبرت حكيم بود كه به داستان ايران گيت آلوده شد... كمپاني‌ي «سولتام» با نمايندگي‌ي شموئل قصاب در ايران به كار بازرگاني سرگرم بود. وي پيش از آغاز كار بازرگاني يكي از افسران دون پاية وابستگي‌ي ارتش اسرائيل در ايران و از همكاران نيمرودي بود. شلمو زابلودوويچ دارندة كارخانة جنگ افزار ساز (اسلحه‌سازي) «تامپرا»، شريك كمپاني‌ي سولل بونه و كارخانة سولتام براي بازديدي در ماه مي سال 1971 به ايران آمد... كمپاني‌ي سولتام دهها ميليون دلار خمپاره به ايران فروخت. خمپاره‌هاي اسرائيلي، سران ارتش ايران را خرسند كرد. تا جائيكه براي ارتش پاكستان نيز پادرمياني كردند و كميسيون شايسته‌اي به ميانجيگران رسيد.(ص151)

· كمپاني‌ي كشتيراني‌ي «صيم» كه سالها پيش در اسرائيل برپا شده بود در ايران نماينده‌اي ارمني داشت با نام «بابايان». روزي داويد العازار سرپرست كمپاني‌ي صيم به آگاهي‌ي من رساند كه نمايندگي‌ي بابايان به پايان رسيده و از اين پس مسعود عاليخاني برادر علينقي‌ي عاليخاني وزير صنايع به نمايندگي‌ي اين كمپاني برگزيده شده است. بابايان اين جا به جائي را خودسرانه خواند و ميرفت كه به كمپاني‌ي اسرائيلي در ايران نامهائي نه چندان خوش آيند بچسبد، با پيروزي در يك داوري‌ي ساده، داستان را پايان دادم (زنده‌ياد ژنرال داويد العازار فرماندة ستاد بزرگ ارتش پدافندي‌ي اسرائيل در روزهاي جنگ كيپور بود).(ص152)

· ارتش ايران به پاره‌اي از فرآورده‌هاي كشاورزي روي خوش نشان داد. سپهبد ايادي، پزشك ويژة شاه در اين زمينه به انگيزة مهر فراوانش به اسرائيل بيش از ديگران كوشيد. يكي ديگر از افسران ارتش كه ايادي را در اين راه ياري ميداد سرتيپ حسام‌الدين خرمي از همكاران وي بود.(ص153)

· در آوريل 1967 از مئير عميت، يكي از سران دستگاه امنيتي‌ي اسرائيل نامه‌اي دريافت داشتم كه در آن از من خواسته بود به بازرگانان و كارخانه‌‌داران اسرائيلي در هرگونه سرمايه‌گزاري در ايران ياري برسانم. همچنين تا آنجا كه بتوانم براي پيشبرد استخوانبندي و گسترش نيروي بازار در ايران، بازرگانان، افسران خوشنام بازنشسته و انگيزه‌مند ايراني را با اين نياز آشنا سازم. در سپتامبر 1970 كه مئير عميت به سرپرستي‌ي دستگاه اقتصادي‌ي «كور» رسيد، از يهشوع لنص دستيار و نماينده‌اش در ايران نامه‌اي به دستم رسيد كه درخواست ياري به گسترش برنامه‌هاي بازرگاني ميان ايران و اسرائيل (صادرات و واردات) را داشت... در يكي از روزهاي اكتبر 1966 عاموس مانور سرپرست پيشين سازمان امنيت داخلي‌ اسرائيل از من خواست به سيلوان فريدمن نمايندة «اينترنشنال كرديت بانك» در ژنو (سويس)، ياري برسانم تا بتواند نمايندگي‌ي بانكش را در ايران برپا سازد... يكي از سرمايه‌گزاران اسرائيل يعقوب مريدور، بازرگان بزرگ بود كه به انگيزه پاره‌اي دشواريهاي جهاني، تانكرها و كشتيهايش چندي بي‌بهره مانده بودند. به درخواست سپير وزير دارائي‌ي اسرائيل در زمينة فروش آن كشتيها، داستان نامبرده را با كمپاني‌ي ملي‌ي نفت ايران پيش كشيدم... تا آنجا كه به ياد دارم دو فروند از كشتيهاي مريدور را ايرانيان خريدند و او توانست از گرفتاريهاي مالي برهد.(صص5-154)
بخش چهل و سوم

پرواز «ال عال» در آسمان ايران

· آن دسته از تلاشهاي من و همكارانم كه در ايران در پاره‌اي پوششهاي پنهانكارانه انجام ميشدند، نه تنها ناخرسنديهاي فزاينده‌اي براي هر يك از ما به دنبال داشت، بلكه هر ازگاه ميتوانست با واكنشهاي ناخوش آيندي نيز همراه گردد. اين پيوند رازگونه را مهر سوزان دو دلداده ميديديم كه در وفاداري به يكديگر مرزي نميشناسند، ولي در برابر چشمان ديگران خود را بايد ناآشناياني بنمايند كه هرگز هيچگونه شناختي از يكديگر ندارند... همواره به دنبال راهي بودم كه هرچه بيشتر بتوانم از اين بازيهاي پرده پوشانه بكاهم تا ابرهاي سياهي كه بر خورشيد جهان تاب سايه انداخته بودند از ميان بروند و همة چشمها آفتاب را ببينند... ديداري با شادروان احمد شفيق همسر شاهدخت اشرف پهلوي و سرپرست هما (هواپيمائي‌ي ملي ايران) داشتم. ميپنداشتم اگر شادروان شفيق سرپرست كمپاني‌ي ال عال را به تهران فراميخواند نخستين رايزنيها براي برپائي‌ي نمايندگي، خود به خود آغازيده ميشد. روز بيست و چهارم ماه اوت 1959، نخستين پرواز ال عال در فرودگاه تهران به زمين نشست تا هفده تن از سران هواپيمائي‌ي ملي‌ي ايران و روزنامه نگاران برگزيدة اين كشور را به همراهي‌ي من براي يك ديدار يك هفته‌اي به اسرائيل ببرد.(صص160-159) 
· چندان به درازا نكشيد كه واكنشهاي دشمنان دوستي ميان ملتها يكي يكي آشكار شدند... گروهي از وزيران خارجه، دستيارانشان يا نمايندگان كشورهاي تازه در ايران به دنبال ديدارهائي با عباس آرام وزير خارجه، ناسازگاري‌ي ‌خود را برپائي‌‌ي دفتر ال عال در تهران و پروازهاي اين كمپاني به فرودگاه مهرآباد به آگاهي‌ي سران ايران رساندند... يك بار ديگر گروه گله‌مند با فرتورهائي از دفتر كمپاني‌ي ال عال در خيابان ويلاي تهران و پروازهائي از اين كمپاني در فرودگاه مهرآباد، در دفتر وزير خارجة ايران گرد آمدند و به دادخواهي پرداختند. اين بار وزير خارجه به آنان گفت: «كساني كه اين اسناد قلابي را جعل كرده‌اند مشتي دروغگو بيش نيستند. تا آنجا كه من ميدانم ال عال در ايران نه دفتري دارد و نه هواپيماهايش در آسمان اين كشور پرواز ميكنند»... اكنون گاه آن رسيده بود كه از فرودگاه مهرآباد به نام ايستگاهي براي پروازهاي ال عال به كشورهاي دوردست بهره برداري ميكرديم.(ص160)

· پروازهاي ال عال به ايران نكتة سودرسان ديگري براي هر دو ملت داشت كه از بازدهي‌ي سرشاري نيز برخوردار بود. آوردن خوراكيهاي گوناگون، ميوة تازه، جوجه‌هاي يك روزه، گاو، تخم‌مرغ، ماهي، ابزار ساختماني و جاده‌سازي، نيازهاي فن ورزي براي كارشناسان ايراني و جنگ‌افزار براي ارتش ايران را ميتوان بخشهائي از آن سودهاي دوسويه خواند. پروازهاي ال عال به تهران و از آنجا به كشورهاي دوردست براي ميهمانان رسمي‌ي دولت اسرائيل رفت و آمد را بسيار آسان نمود. دكتر ميلتون ابوته رئيس جمهور اوگاندا در ميانه‌هاي دهة شصت يكي از مردان بلندپايه‌اي بود كه دوريئل، تيمسار نصيري و من از او در تهران پذيرائي كرديم...(ص161)
بخش چهل و چهارم

پاره‌اي همكاريهاي سربسته در زمينة نفت

· انجام داد و ستدهاي نفتي با ايران يكي از پايه‌اي ترين خواسته‌هاي نمايندگي‌ام از سوي دولت اسرائيل در ايران بود. بخشي از بده بستانهائي كه يك سويش بر راستاي نفت ايران استوار بود، هر ازگاه در هاله‌اي گنگ از رازهائي رنگارنگ فروميرفت كه رسانه‌هاي همگاني ناچار به گمانه زنيهائي درست يا نادرست ميشدند. دو دهه پس از دگرگونيهاي توفاني در ايران، بسياري از آن رازها هنوز در پردة گمانه‌ها مانده‌اند... از اين رو ايران و اسرائيل با پيگيري‌ي سياستي خردمندانه، سود ملي‌ي هر دو كشور را برتر از هرگونه‌هاي و هوي ميان تهي يافتند و كوشيدند از يك سو در برابر تندگويان آرمانگرا بايستند و از ديگر سو پاسخهائي شايسته به خريداران تشنه در بازار جهاني‌ي نفت بيابند... نخستين خريدهاي اسرائيل از نفت ايران به سالهاي 1953 پس از رويداد ملي شدن نفت در ايران باز ميگردد. عيمانوئل راسين آن روزها توانسته بود با ميانجيگري‌ي دو كمپاني‌ي سويسي‌ي سوپرگاز و سوپرول، پيماني را براي خريد يكصدهزار تن نفت ببندد و اين نفت را به اسرائيل برساند... عيمانوئل در يك خانوادة يهودي‌ي روس پرورش يافت...(ص163) 
· شادروان بن‌گوريون در اين زمينه روزي در دفتر كار خود به همكاران نزديكش مانند اشكول، سپير، گلدامئير، دكتر صوي دينشتاين، يعقوب هرتصوگ، والتر ايتان، رئوون شيلوئح و ديگران گفت: «با همة پيروزيهايمان هنوز نتوانسته‌ايم حلقة تنگاتنگ دشمن پيرامون خود را بشكافيم. نه تنها از نيروي اين حلقه نكاسته يا رخنه‌اي در آن نكرده‌ايم، بلكه روشن‌تر از آفتاب ميبينيم كه هر روز گلوگيرتر ميشود، گزندآفرين‌تر ميگردد تا بتواند روزي به دور گردنمان بپيچد و همه‌مان را خفه كند. تنها چاره براي گسيختن ريسمان دور گردن اسرائيل، دوستي‌ي ما با ايران، تركيه و اتيوپي است». اين انديشة بن‌گوريون براي نخستين‌بار در سر رئووون شيلوئح پخته شد، بن‌گوريون توانست به آن چهره‌اي تازه ببخشد. او باور داشت اسرائيل در خاورميانه بايد دست در دست دوستاني نهد كه ريشة تازي ندارند...(صص4-163)
· برپائي‌ي «كنسرسيوم» و تلاش آن در چهارچوب امتياز كمپاني‌ي پيشين نفت ايران و انگليس گامي براي پيشگيري از بخشي از اين كاستيها بود (استخراج و بازاريابي) كه بر راستاي پنجاه پنجاه (تنصيف منافع) برنامه‌ريزي شد. ولي پس از چندي به هفتاد و پنج در برابر بيست و پنج به سود ايران جا به جا شد. چنانچه پيش از اين نيز گفته شد، سياستهاي نفتي‌ي ايران در اين دوره بر راستاي يافتن خريداراني هميشگي و سر و سامان يافته بود كه دولت اسرائيل توانست در اين جرگه جاي بگيرد و دست ايران را در دست خريداراني شايسته نهد.(ص164) 

· توليد نفت سراسري‌ي ايران در سال 1958، هشتصد و بيست و يك هزار بشكه در روز بود كه در ساية پيدايش نيازهاي تازه كشور و دگرگونيهاي نوين آهسته آهسته به ركورد بالاي پنج و نيم ميليون بشكه در روز افزون گشت كه فروريزي‌ي رژيم پادشاهي در ايران، اين ركورد را دوباره به ژرفا فرو برد.(ص165) 

· دشواري‌ي بزرگي كه آن روزها رو در روي سران كشور اسرائيل رخ بركشيد و گشايشش به خواب و خيالي ميمانست، لوله‌كشي از بندر ايلات با گنجايشي بالا بود. پينحاس سپير با آرزوي دستيابي به چنين سرمايه گزاري‌ي كلاني دست به دامن بارون ادموند روچيلد (نوه تواناي روچيلد بزرگ) شد. چندان به درازا نكشيد كه كمپاني‌ي تازه‌اي پديدار شد... پس از سالها گفت و گوهاي كشدار، برنامة لوله‌كشي‌ي گاز در پهنة شهر تهران، در تابستان 1960، پديدار شد. عيمانوئل راسين روز چهاردهم ژوئية همان سال با يك شريك فرانسوي با نام دوريه به تهران آمد. همراه من با انتظام، بهبهانيان و چند تن ديگر از سران بنياد پهلوي ديدارهائي انجام داد. به دنبال همين ديدارها، سرانجام پيماني ميان وي با كمپاني‌ي نفت ايران دستينه شد تا لوله‌كشي‌ي گاز در تهران آغاز گردد. پيرو اين پيمان و پيدايش كمپاني‌ي تازه با نام «مصرف گاز»، پنجاه و يك درصد از سهام در كمپاني‌ي نوپا از آن ايران، چهل درصد از آن كمپانيهاي «سوپرول» راسين و نه درصد نيز به محمدعلي قطبي ميانجي‌ي پيماننامه رسيد.(صص6-165)
· روز دوازدهم سپتامبر 1967 در پي پيشنهاد من، پينحاس سپير وزير دارائي‌ي اسرائيل براي ديداري با شاه به ايران آمد و در زمينة اين برنامه با نامبرده به رايزني پرداخت. گفت و گوها بر راستاي برپائي‌ي يك كمپاني‌ با همكاري‌ي كارشناسان هر دو كشور براي انجام برنامة بزرگ لوله‌كشي، ساختمان پايانه‌ها (اسكله‌ها) و ايستگاههاي تلمبه به شيوة برابري (تنصيف)، پنجاه پنجاه بود. انجام اين برنامه كم و بيش پنجاه تا شصت ميليون دلار برآورد شده بود كه ايران و اسرائيل هر يك تنها ده درصد آمادگي براي سرمايه‌گزاري داشتند و با ميانجيگري‌ي اسرائيل وامهاي ياري دهنده‌اي از اروپا بايد گره‌گشا ميشدند. نكته ديگري كه سپير با شاه در ميان نهاد اين بود كه ايران ميتواند دست در دست اسرائيل نه تنها در خاورميانه، بلكه در سراسر جهان، يكي از نيروهاي بي‌همتاي نفتي گردد. دكتر دينشتاين از سوي اسرائيل و فتح‌الله نفيسي از سوي ايران به بررسي‌ي دريافت وام، ويژگيها و چگونگيهاي آن پرداختند. شگفتا دويچه بانك كه در دورة هيتلري يكي از دستگاههاي آنتي سميتيزم براي آلمانها بود پيش از ديگران پيشگام شد... بدينگونه لولة نفتي به پهناي چهل و دو اينچ و درازاي دويست و شصت كيلومتر از بندر ايلات به بندر اشكلون كشيده شد. اين لوله داراي امتيازي چهل و نه ساله بود و مي‌توانست شصت ميليون تن نفت را در سال جا به جا كند.(صص7-166)

· خريداران اروپائي‌ي نفت ايران، نفت خريداري شدة خود را بيشتر از بندر ايتاليائي‌ي «تري‌يست» (غيرمستقيم) به انبارهاي خود ميرساندند. بنابراين نفتي كه از ايران در انبارهاي بندر ايلات گردآوري ميشد، افزون بر نيازهاي اسرائيل، پس از پالايش در پالايشگاههاي اين كشور، با بازپرداختهاي نود روزه آمادة بارگيري به بازار نيازمندان ميگشت. از آن روزها تا پيش از رويدادهاي پائيز 1979 در ايران، بخشي از نفت اين كشور از كانال بندرهاي ايلات و اشكلون بي‌ايستا به دست نيازمندان ميرسيد. مگر در رخدادهاي جنگ كيپور كه چند روزي رفت و آمد كشتيها روند روزانه را ترك كردند... روز بيست و پنجم فورية 1969 به دنبال گفت و گوهاي پيروزمندانه‌اي ميان نمايندگان و كارشناسان نفتي‌ي ايران و اسرائيل، برپائي‌ي كمپاني‌ي تازه‌اي با نام «ترانس آسياتيك» براي همكاريهاي دوسويه دستينه گرديد. در پي اين آگاهي ميهماني‌ي بزرگي در هتل ونك برپا ساختم و سران نفت ايران مانند دكتر منوچهر اقبال، دكتر پرويز مينا، رضا فلاح و فتح‌الله نفيسي را فراخواندم. مينا (سرپرست امور بين‌المللي‌ي شركت ملي‌ي نفت ايران) از بهترين دوستان اسرائيل و از كارشناسان برجستة نفت ايران بود. به دنبال رويدادهاي پائيز 1979 در ايران، مينا به رايزني‌ي ذكي‌يماني (وزير نفت پيشين سعودي) درآمد...(ص168)

· پيرو درخواستهاي پياپي‌ي دست‌اندركاران ايران از سران دولت اسرائيل، آنها برتر ميديدند گفت و گوها، پيمانها و داد و ستدهاي نفتي ميان ايران و اسرائيل آشكار نگردند. اين دستگاه ميكوشيد هرچه بيشتر رويدادهاي تازه را از ديد اين و آن پنهان سازد. تنها در روز بيست و پنجم ژوئيه 1968 در گاهنامة رسمي‌ي كشور اسرائيل دستوري به آگاهي‌ي همگان رسيد كه در آن از ريزه‌كاريهاي شاه لولة ايلات به اشكلون، امور مالي، برآوردها، كارائيها، شناخت نفتكشها و رفت و آمد آنها و بسياري نكته‌ها، اسرار رسمي اعلان شده بودند. دستگاه سانسور كشور با افشاگري سازگار نبود... در يكي از روزهاي ماه مارس 1970، آئين نامه‌اي ويژه از سوي دولت اسرائيل در بولتن رسمي‌ي دولت چاپ شد و به آگاهي‌ي همگان رسيد كه پيرو آن آئيننامه تنها ادارة سانسور ميتوانست هرگونه نوشته يا گزارش را دربارة رفت و آمد و بارگيري‌ي كشتيها از ايران به سوي بندر ايلات سانسور كند.(ص170)
· پيرو پيماني كه ميان ايران و اسرائيل دستينه شده بود سه سوپرتانكر بي‌ايستا نفت ايران را از پايانة نيرومند خارك به بندر ايلات ميرساندند. بدينگونه نفت افزون بر نيازهاي كشور اسرائيل، به بندر اشكلون ميرفت تا از آنجا به بازار كشورهاي پيرامون مديترانه برسد. اين روند هر روز بارورتر ميشد، تا جائيكه در ماه مي 1970 روبرت دو روچيلد فرزند الن دو روچيلد از پايانة زيباي خارك در خليج فارس ديدن كرد، از تانكر «پاتريا» نيز بازديدي نمود و با همين تانكر به بندر ايلات بازگشت.(ص171) 

· پيوند دوستي‌ي من با سران «نيوك» (شركت ملي‌ي نفت ايران) و همكاريهايمان به گونه‌اي تنگاتنگ شده بود كه به دنبال روزهاي پاياني‌ي سفارتم در ايران، در چند كمپاني نمايندگي‌ي دستگاه نفتي‌ي ايران را هنوز به دوش داشتم. در دسامبر سال 1972 از سوي هر دو كشور به گروه سرپرستي‌ي كمپانيهاي «ترانس آسياتيك»، كمپاني‌ي كانادائي ي آي. پي.سي «هولدينگ» و «شاه لولة ايلات- اشكلون» پيوستم... به دنبال همين روند، روزي دكتر منوچهر اقبال در نشستي با همكارانش (اعضاي هيئت مديره شركت نفت ملي‌ي ايران) گفت: «آقاي مئير عزري كه او را به اعضا هيئت مديره شركت ملي‌ي نفت ايران پيشنهاد كرده‌ام، وطنپرستي ايراني است كه منافع ميهنش را هرگز به منافع كشوري كه نمايندگي‌اش را در ميان ما به عهده دارد نخواهد فروخت. او اميني شايسته براي دو كشور ايران و اسرائيل است، به خوبي و بهتر از بسياري از ما ميداند چگونه از اين امانت پاسداري كند.»(ص171)

· در سال 1965 با دكتر دوريئل كمپاني‌ي «اليد كميكالز» را ياري داديم تا با امتياز برپائي‌ي پروژه‌اي در زمينة فرآورده‌هاي پتروشيمي (آمونياك و اسيدسولفوريك) در بندر شاهپور به دست آورد. پينحاس سپير وزير دارائي‌ي اسرائيل در نامه‌اي از من خواسته بود از هيچگونه همكاري با هووارد مارشال (مدير شركت) در زمينة برپائي‌ي اين نمايندگي در ايران كوتاهي نكنم... پيرو همين شيوه در يكي از روزهاي دسامبر 1972، دكتر جان‌فاربر نمايندة كمپاني آي.سي.سي. از يهوديان سرشناس آمريكا، با در دست داشتن نامه‌اي كه از سوي وزير دارائي اسرائيل دستينه شده بود، براي خريد يكصد و پنجاه تا دويست هزار بشكه نفت در روز به دفترم آمد. نامبرده را با مينا و ايزدي آشنا كردم، كار زودتر از آنچه كه ميانديشيدم انجام شد. نمانيدة كمپاني آي.سي.سي. اين امتياز ويژه را به دولت اسرائيل پيشكش كرد.(ص172)

· در ميانة سال 1972 بود كه ايرانيان دريافتند سران نفتي‌ي ايتاليا آماده شده‌اند تا در زمينة بازار نفت كشورشان گفت و گوهائي را با آنان بياغازند. اين نويد خوش تا به جائي پيش رفت كه هر دو سو به آگاهي‌ي ديگري رساندند كه براي برپائي‌ي يك كمپاني‌ي تازه به شيوة پنجاه پنجاه (مناصفه) آماده‌اند. پس از چندي كمپاني‌ي ايتاليائي‌ي تازه‌اي با نام « E.N.I » در رم، ميلان، تهران، تل‌آويو و لندن آغاز به گفت و گو با ايران كرد و يكي از كارشناسان نفت ايران با نام هادي انتخابي از سوي ايران در اين كمپاني گمارده شد. دولت اسرائيل نيز مرا به سرپرستي‌ي اين كمپاني برگزيد تا در نشستها و گفت و گوها از منافع اسرائيل در اين پيمان پاسداري كنم... كوشش من در راه‌اندازي‌ي برنامه‌ و پيوند ايران و ايتاليا در داد و ستد نفتي افزون بر برداشتن گامي سازنده براي هر دو كشور، به راستي كارا كردن لولة نفتي‌ي ايلات به اشكلون بود.(ص173)

· گروهي از كارشناسان ايراني كه پايان يافتن دورة پيمان را بهانه‌اي در خودداري از فرستادن نفت به اسرائيل انگاشته بودند، برداشت درستي از تاريخهاي روز پايان پيمان و ايستائي‌ي نفت دريافتي‌ي اسرائيل نداشتند، با همة دوستيهاي گرم و همسبتگيهائي كه با سران نفت ايران داشتم نميتوانستم از خواستة قانوني‌ي اسرائيل چشمپوشي كنم و به هر انگيزه‌اي اين خواسته را ناديده بگيرم. برخي ديگر از آن كارشناسان ميپذيرفتند كه پيرو پيمان دستگاه نفتي‌ي اسرائيل هنوز بستانكار است، ولي ايران ميتواند در نيمة دوم سال 1974 آنرا كارسازي كند. نكتة بازدارنده در بهاي اين كارسازي بود. بهاي هر بشكه نفت آقاجاري در سال 1973 هفده دلار، ولي در سال 1974 به بيست دلار فزوني گرفته بود. آنها از ما مي‌خواستند سه دلار افزايش بها را به پيماننامه بيافزائيم... نامه‌اي گلايه‌آميز به اميرعباس هويدا نخست‌وزير نوشتم و نامبرده را از دشواريهاي روز كشور اسرائيل آگاه كردم و بهاي گزافي را كه بي‌هيچگونه انگيزه‌اي از سوي ايران درخواست شده بود، بي‌پايه خواندم. در نامة ديگري به اسدالله علم وزير دربار، افزون بر نكته‌هاي قانوني، گذشتة پربار كارشناسان اسرائيلي را در ايران يادآوري كردم... داستان را با دكتر فلاح دستيار دكتر اقبال در ميان نهادم و كوشيدم نامبرده را نيز از دشواريهاي روز اسرائيل آگاه نمايم. سرانجام درخواستهاي من به گوشي شنوا رسيد و دستگاه نفتي‌ي ايران توانست به پيمانهائي كه با اسرائيل داشت وفادار بماند.(صص5-174)

بخش چهل و پنجم

ساختار صيونيزم در ايران

· گردآوري‌ي ياريهاي همگاني براي پشتيباني‌هاي مالي از آژانس جهاني‌ي يهود و فراهم آوردن پنج ميليون دلار وام با كمترين بهره كه همكاريهاي دامنه‌دار لطف‌الله حي (نمايندة يهوديان در پارلمان ايران) در اين زمينه همواره شايان يادآوري خواهد بود... براي پيشبرد كارها در ايران به ويژه ميان همكيشان يهودي، از بخش انتشارات آژانس يهود درخواست كرده بودم چند حلقه فيلم برايمان بفرستند. كميتة مگبيت براي نخستين بار در ساختمان نمايندگي‌ي اسرائيل در تهران نشست داشت و من ميكوشيدم دفترهاي آژانس و سوخنوت در ايران از برنامه‌هاي مگبيت و كرن كييمت آگاه گردند... در دورة همكاري با آژانس يهود، پس از بازگشت به ايران با يعقوب نيمرودي آشنا شدم. او را به نام همكار آژانس به تهران فرستاده بودند، ولي گويا از همان روزها به پاره‌اي كارهاي ديگر نيز رسيدگي ميكرد.(صص9-178)
·  ديدار دب يوسف (وزير بازرگاني و سرپرست آژانس يهود) و همسرش از ايران را در روزهاي ويژة سوگواري‌ي شيعيان «تاسوعا و عاشورا، روزهاي نهم و دهم ماه محرم» بايد از اين نمونه‌ها بخوانم. گفتني اينكه پيروان شيعه باور دارند شصت و يك سال پس از رفتن پيامبر اسلام از مكه به مدينه، حضرت امام حسين پسر حضرت علي با خواستة خلافت بر ارتش معاويه شوريد. معاويه فرمانرواي شام براي پيشگيري از گسترش شورش، به دائي‌ي حسين، به شمر دستور داد با سپاهي گران از آمدن امام حسين به شام پيشگيري كند. شمر در كربلا از خواهرزاده‌اش امام حسين خواست از رفتن به شام خودداري نمايد، ولي با پافشاري‌ي نامبرده روبرو شد كه سرانجام سر امام را نزد سرورش به شام فرستاد. وفاداران به آئين شيعه چنين رويدادي را نشانة پايداري‌ي فرهنگي خويش شناخته‌اند، هر ساله در چنين روزهائي در خيابانها راه ميافتند و سوگواري ميكنند، خاك بر سر خود ميريزند، با زنجير تن و جانشان را سياه ميكنند و با شمشير به سرشان ميكوبند تا با فوران خون آرامش يابند.(ص179)

· يكي از نخستين نكته‌هائي كه همة يهوديان ايراني دريافتند و از آن پشتيباني كردند نياز به گسترش نمايندگيهاي مگبيت و همة سازمانهاي پول رساني به نيازهاي مهاجران ايراني در اسرائيل بود... گفتني اينكه پيرو قوانين مالياتي‌ي ايران كساني كه پولي به دستگاههاي ياري دهندة رايگان به مردم (عام‌المنفعه) مي‌پرداختند از معافيت مالياتي برخوردار نميشدند... درآمد نمايندگي‌ي اين سازمان در ايران در سال 1965 از مرز يك ميليون دلار گذشت.(ص180)

· درآمد مگبيت در ايران در سال 1973 افزون بر سه ميليون دلار شد. دستگاه كرن كيميت نيز پا به پاي مگبيت به گردآوري‌ي ياريهاي يهوديان ايراني ميپرداخت كه اين بخش را خداداد رفائيلي از يهوديان كرمانشاه و داود ادهمي سرپرستي ميكردند.(ص181)
· روز ششم سپتامبر 1967 نامه‌اي از موشه‌ريبلين سرپرست آژانس يهود دريافت داشتم كه همراه سپاسگزاريهاي گرم، مرا براي سخنراني در نشست ساليانة مگبيت به دفتر جهاني‌ي اين سازمان در آمريكا فراخوانده بود... بينش من در اين سخنراني بر دو هزار و پانصد سال فرهنگهاي همسوي ايران و اسرائيل سايه انداخته بود. از ستمهائي كه ساليان دراز بر روزگار يهوديان ايران سايه انداخته بود و از نقش پهلويها دركاهش اين فشارها و آزادي‌ي يهوديان در اين دوره بسيار گفتم. نقش سازندة سازمانهاي جهاني‌ي يهوديان مانند آليانس در جنبش مشروطه، انگيزه‌هاي يهوديان ايران در مهاجرت به سرزمين اسرائيل و زمينه‌هاي فرهنگي‌ي آنان نيز بخشهاي ديگري از سخنانم بودند.(ص181)

· در دورة چند روزه‌اي كه در امريكا بودم، كوشيدم از اين بخت خدا داده بهترين بهره‌ها را گلچين كنم، روز پانزده دسامبر در سينسيناتي‌ي اوهايو از موزة نوشته‌هاي باستاني‌ي يهوديان در دانشكدة علوم يهود بازديدي كردم... در اين بازديد به تكه‌هائي از نوشته‌هاي شادروان شموئل يحزقل حييم (مسترحييم) برخوردم كه با نام روزنامه‌نگاري ورزيدة نخستين روزنامة صيونيستي را به زبان فارسي با نام «حييم» در ايران دهة دوم از سدة بيستم بنيان نهاده بود... نكتة شگفت‌انگيزي كه در اين بازديد دريافتم، ديدن چند شماره از گاهنامة «ستاره شرق» بود كه داستان پايه‌گزاري آنرا در بخشهاي پيشين به آگاهي‌ي خوانندگان رساندم... در پاريس، با ف.نمايندة پيشين موساد در ايران ديداري كردم و با ناحم ادموني كه چندي سرپرستي‌ي موساد را داشت نيز گفت‌وگوئي انجام دادم. با اريه لوين (سفير اسرائيل در روسيه پس از گورباچف) نيز ديداري كردم و نخستين روز ژانوية 1968 به لندن رسيدم. فرداي همانروز در سفارت اسرائيل در لندن تلگرافي دريافت داشتم كه به درخواست وزير دارائي هرچه زودتر به تهران بازگردم، زيرا در روند داد و ستدهاي نفتي با ايران دشواريهائي پيش آمده بود كه ميبايستي بازميگشتم.(ص183)

· در ميان يهوديان استان خراسان به ويژه مشهد، شادروان نورالله زبولوني بيش از ديگران در راه پيشبرد خواسته‌هاي اسرائيل ميان يهوديان ايران ميكوشيد. از ديگر ياران وفادار زبولوني بايد از ع.ا.ز. و ع.ز. پدر و فرزندي از خانوادة «ح.ط.» نام ببرم كه پسر به نمايندگي انجمن شهر تهران رسيد. اين خانواده از يهودياني بودند كه در مشهد زير فشار زور بيگانه از كيش و آئين خويش در ظاهر دست شسته، ولي هرگز از وابستگيهايشان به ريشه‌هاي ديرين فرهنگي‌ي خويش سوا نشده بودند... در شهر اصفهان، زادگاه من نيز دو تن بيش از ديگران در تلاش بودند، شادروان يونا سعيديان و شادروان منصور قدوشيم. منصور جانش را در راه آرمانهاي خدا و بنده پسندانه‌اش از دست داد. انقلابيان نجف‌آباد اصفهان او را به اتهام «همكاري با رژيم اشغالگر قدس» به مرگ محكوم كردند تا به زندگان جاويد بپيوندد.(صص5-184)
بخش چهل و ششم

برپائي‌ي آموزشگاههاي اسرائيلي دز ايران

· پس از سال 1961 شمار شهروندان و خانواده‌هاي اسرائيلي كه از سوي دولت و ديگر سازمانها در ايران به كار ميپرداختند هر روز رو به فزوني مينهاد. فرزندان و نوجوانان نمايندگان كمپانيها، كارشناسان و پژوهشگران اسرائيلي در ايران، بيگمان نيازمند آموزشگاه يا سازماني آموزشي بودند... ساختمان چنين آموزشگاهي بايستي از ويژگيهائي برخوردار ميبود كه دسترسي به اينگونه ساختمان چندان آسان نبود. جايگاه ساختمان، پروانة برپائي‌ي آموزشگاه، همكاريهاي شهرداري و افزون بر همه، وزارت خارجه را بايد در آغاز كار با داستان دمساز ميكردم. پاسخ سازگار (موافق) پليس را در پي گفت‌وگوئي كشدار با سپهبد مهديقلي علوي مقدم به چنگ آورده بودم و به ياري‌ي دوستانم از ديوار سخت وزارت‌خارجه نيز گذشتم...(ص188)
بخش چهل و هفتم

يهوديان ايران و سرشناسان آنان

· تلاش شبانه‌روزي‌ي من در گسترش پيشاهنگان صيونيست «خلوتص»، زمينه‌هاي مهاجرت و سپس در حزب مپاي به باري شايسته نشسته بود و بسياري از دوستانم در ايران به سرمايه و سازندگي رسيده بودند... آن روزها بسياري از رسانه‌هاي همگاني در ايران، دولت اسرائيل را دستگاهي پوشالي يا مزدور امپرياليسم آمريكاي جهانخوار ميخواندند كه با زور كاپيتاليسم جهاني زمينهاي همسايگان را زير پا نهاده و در خاورميانه تنش آفريده است... سازمان صيونيسم در ايران مانند بسياري از انجمنها يا سازمانها به رسميت شناخته شده بود (ادارة ثبت شركتهاي غيرانتفاعي)، ولي از جنبش و تلاش چندان چشمگيري برخوردار نبود. شادروان دكتر حبيب‌لوي (دندانپزشك) كه با تاريخ و فرهنگ و هنر يهوديان در ايران آشنائي‌ي بسنده‌اي داشت و در اين زمينه به نگارش سه پوشينه دفتر ارزنده دست يازيده بود را بايد از نخستين بنيانگزاران صيونيسم در ايران بناميم... شادروان لوي پس از سالها سرپرستي بر سازمان صيونيسم ايران از كار كناره‌گيري كرد و موشه طوب به جانشيني‌ي وي برگزيده شد.(صص4-193)
· گفتني اينكه در رويدادهاي بنيادين سالهاي 1906 و 1907 در ايران (انقلاب مشروطه و نگارش قانون اساسي و متمم آن)، رده‌هاي گوناگون مردم نمايندگانشان را به شيوة گزينش آزاد (راي مستقيم) به پارلمان ميفرستادند. آنروزها مانند هميشه تازي كيشان ايرانياني را كه به كيش آنان نبودند نجس ميشناختند. بنابراين ايرانيان يهودي برتر ديدند به جاي اينكه نماينده‌اي از ميان خود به پارلمان بفرستند، يكي از رهبران كيشگرا را به نمايندگي‌ي خويش برگزينند تا شايد بهتر بتواند در پارلمان به پدافند (دفاع) از خواسته‌هايشان برخيزد. از همين رو نخستين نمايندة ايرانيان يهودي در پارلمان، آيت‌الله عبدالله بهبهاني بود... از نامدارترين نمايندگان ايرانيان يهودي در پارلمان بايد از شادروان شموئل يحزقل حييم، دلاور روشن انديشي ياد كنم كه مردم او را «مستر حييم» ميشناسند.(ص194)

· افزون بر گرفتاريهاي سر بركشيده ازناروائيهاي آرماني كه گروههاي يهودي را در خود ميفشرد، پيدايش پديدة شوم نازيسم و پيوند نادرست آن به آريائي‌گري، گروههائي از ايرانيان را به دشمني با خاندانهاي يهودي واداشت. اگر بدخواهان اين مردم بيگناه روزي تنها تندروان مسلمان بودند، فاشيسم كور با رخدادهاي پيش از آغاز جنگ جهاني‌ي دوم، سياهپوشان چليپا شكسته بر بازو يا نشانه‌هاي يهود ستيزي را نيز بر آنان افزود. به ديگر سخن كين و رشگ دست در دست هم نهادند تا زشتي را هزار چندان كنند.(ص195)
· چند تن از سرشناسان انجمن ايرانيان يهودي مانند موسي كرمانيان با همكاري‌ي ابراهيم موره و منوچهر اميدوار، ابراهيم ياحيد و ديگران باشگاه «كورش كبير» را برپا ساخته بودند كه از پاره‌اي پشتيبانيهاي دولت اسرائيل نيز بهره‌برداري ميكردند. باشگاههاي ديگري كم و بيش با خواسته‌هائي همسان و همسو از سوي ديگر همكيشان مانند دكتر ايرج لاله‌زاري برپا شده بود.(صص6-195)

· سليمان حييم در جواني به سوداي مسيحيت افتاد، ولي با راهنمائيهاي استادش زنده‌ياد حاخام حييم موره پشيمان شد و از آئين خويش دست نكشيد. شادروان حييم از پشتيبانيهاي مالي‌ي زنده‌ياد حبيب القانيان برخوردار بود و براي نگاشتن فرهنگنامه‌هاي عبري فارسي و فارسي عبري، ماهيانه يك هزار تومان از وي دريافت ميكرد. روز بيست و ششم نوامبر 1959 پيامي از وزارت خارجة اسرائيل دريافت داشتم مبني بر پشتيباني از شادروان حييم، نوشته‌ها و پژوهشهاي نامبرده. در اين پيام پيشنهاد شده بود پولي به وي پرداخته شود يا اينكه براي يكسال و نيم ماهي سيصد ليرة اسرائيلي به وي بپردازند...(ص196) 
· در ماه مي 1958 هنگامي كه تنها سه ماه بود پس از هشت سال به ايران بازگشته بودم، شادروان راب بزرگ اسحق نيسيم از من خواست در زمينة جابه‌جائي‌ي توراتهاي انجمن يهوديان همدان به اسرائيل با وي همكاري نمايم. روز بيست و دوم نوامبر 1965 پس از پايان آئين سوگواري‌ي شادروان پدرم، پيرو دستور نوشتة وي (وصيتنامة رسمي) از هاراب نيسيم (پيشواي يهوديان خاوري يا (سفارادي) درخواست نمودم توراتهائي را كه در كنيساهاي تهران مانده و به هيچ روي از آنها بهره‌برداري نميشود به اسرائيل بفرستند.(ص197)

· در تابستان سال 1935 گروههائي از كيشمداران در برابر نوآوريهاي رضاشاه نخستين پادشاه خاندان پهلوي، بر پاية گرايش به آزادي و جهان پيشرفته ايستادند و گامهاي آزادمنشانة وي را كه بر راستاي برابري‌ي زن و مرد بود، گستاخي به چهارچوبهاي مسلماني خواندند. شاه ميهن‌پرست ايران ميخواست مردمش را با ريزه كاريهاي جهاني كه سده‌ها پيش از برزخ دشوار كيمشداري گذشته بود و به بلنداي آزادمنشي و نيك‌انديشي رسيده بود آشنا سازد. او در سرزميني كه مردمش سده‌ها خفته و خود را فراموش كرده بودند، در سرزميني كه خواندن و نوشتن بزرگترين‌ هنرها شمرده ميشد ميخواست اين آشنائي را با پيش پا افتاده‌ترين هنجارهاي همگاني، پوشاك، برخوردها و زمينه‌هاي فرهنگي بيآغازد. او ميخواست گروهي را كه سده‌ها از شانه‌هاي مردم سواري گرفته و بزرگترين انگيزة پسرفتها و واماندگيهاي كشور شده بودند، چون خسي ناچيز از سر راه خود بردارد. گويا شاه ايران به پشتيبانان نيرومند اين گروه بهاي چنداني نداده بود كه در وفاداري به باورهاي خويش و در پاسخ به پرخاش گروهي از آنان براي نخستين بار در تاريخ كشور در شهر مشهد واكنشي دندان‌شكن نشان شان داد.(صص9-198)

· نكته اينجاست كه به گونة رسمي هيچ يهودي در شهر مشهد زندگي نميكند و داستان به رويداد شوم سال 1838 بازميگردد كه هر از چندي در ايران ديده شده است. گويا يك بانوي بيمار يهودي كه زخمهائي در دستهايش پديدار شده نزد پزشك بومي ميرود و از وي درخواست ياري ميكند. پزشك ناجوانمرد به زن ساده‌دل ميگويد: «بايد سگي را در روز عيد قربان بكشي و دستهايت را به خون سگ بشوئي تا شفا يابي»، زن بينوا پيشنهاد پزشك را ميپذيرد و به ياري‌ي همسرش چنين ميكند. پيشوايان تازي كيش به پيروانشان دستور ميدهند تا روزگار را بر وي، خانواده‌اش و همة يهوديان شهر تلخ كنند و ميگويند (فتوي ميدهند): «نجسهائي كه عزت عيد قربان آل مرتضي علي را به خون ناپاك سگي آلودند، خونشان حلال است و مالشان مباح خواهد بود».(ص199)

· در سده‌هاي شانزدهم و هفدهم، در دوران فرمانروائي‌ي صفويان و همچنين در سده‌هاي پسين، به ويژه در دوره قاجارها نمونه‌هاي بسيار زشتي از اين رفتار به يادها مانده است. هيچ يهودي نيست كه داستان صارم‌الدوله پسر ظل‌السلطان و نوة ناصرالدينشاه را با يهوديان اين شهر نشنيده باشد. صارم‌الدوله زمينهاي پهناوري در اصفهان داشت. زبان فرانسه را نزد يكي از دانشمندان شهر با نام شالوم اهرون كه از بزرگان انجمن يهوديان شهر بود ميآموخت. دختر صارم‌الدوله به همسري‌ي يكي از بازرگانان بزرگ «عتيقه فروش» يهودي به نام ايوب ربنو درآمد كه تكه‌هاي ارزنده‌اي به موزة اورشليم پيشكش كرده است. شالوم اهرون كه چيرگي‌ي چشمگيري در زبان و فرهنگ فرانسه داشت و مردم از همين رو او را «مسيو شالوم» مي‌خواندند، يكي از بهترين كارشناسان گنجينه‌هاي باستاني بود... شالوم به انگيزه مهري كه به پدرش داشت پس از مرگ وي، پيكرش را در همان خانة بزرگ به خاك سپرد، سنگ زيبائي بر گور او نهاد و آن خانه را «هارون موسي» ناميد. شوربختانه مزاري با نام «امامزاده كمال» در نزديكي‌ي ساختمان هارون موسي بود كه پيروان شيعه به آن وابستگي داشتند. بهانه تراشيها و موي دماغ شدنهاي هميشگي آغاز گرديدند، نق نقهاي ناچيز جايشان را به بد و بيراه‌گوئيها و ناسزا بافيهاي ديرين دادند تا سر از شاخ و شانه كشيدن درآورند. شالوم اهرون روزي دست به دامن من شد و درخواست ياري كرد. داستان را با سپهبد صدري فرمانده شهرباني‌ي كشور در ميان نهادم، به دستور نامبرده فرمانده پليس شهر اصفهان براي نگاهباني از اين ساختمان دو تن پاسبان گمارد. شالوم با دستگاه پليس پيمان بست (متعهد شد) در آن ساختمان دگرگوني‌ي تازه‌اي پديد نياورد. اكنون كه منوچهر و داويد اهرون پسران شالوم بيرون از ايران زندگي ميكنند يكي از دوستانشان را به سرپرستي ساختمان برگزيده‌اند.(ص202)

· به دنبال رويدادهاي ماه مرداد سال 1953 كه شاه در هراس از پشتيبانان مصدق به ايتاليا رفته بود، اريه [نماينده يهوديان در مجلس] در سفارت ايران در رم با وي ديداري كرده، دسته چكش را به شاه پيشكش نموده و درخواست كرده بود هرچه دلش ميخواهد بنويسد. سه روز پس از اين رويداد (روز 28 مرداد 1322) كه شاه به ايران باز ميگردد، دارائي‌ي اريه رو به فزوني مينهد و همچنان اوج ميگيرد. اريه همپا با نمايندگي‌ي پارلمان، سرپرستي‌ي انجمن كليميان تهران را نيز يدك ميكشيد و گويا چندي از نزديكانش را نيز به كارهاي كليدي گماشته بود. پيوند اريه با شاه در پس رويدادهاي سال 1953 آرام آرام رو به كاهش نهاد، ولي با خواهر دوقولوي وي و ملكه مادر در برخي برنامه‌هاي بازرگاني هنوز بده بستانهائي داشتند. شايد به ياري‌ي همين داد و ستدها بود كه توانست شانزده سال در پارلمان ايران دوام بياورد.(صص4-203)

· با فرا رسيدن بازيهاي انتخاباتي‌ي سال 1960 با ديدارهاي تازه‌اي با چندي از جوانان پرشور انجمن كليميان مانند موسي كرمانيان، يوسف كهن و ديگران توانستيم جمشيد كشفي را در برابر اريه بيارائيم. كشفي مردي باپشتكار و كوشا بود... چندي در كنار پستخانة تهران براي نيازمندان نامه مينوشت و ميخواند. آهسته آهسته با فرهنگ و ادب فارسي ميانه‌اي يافته، كمي هم زبان انگليسي آموخته و سر از سرپرستي‌ي سازمان فرهنگي‌ي انجمن ايرانيان يهودي در آورده بود. كار شگفت‌انگيز ديگرش، گزينش همسري مسلمان و دارا شدن پنج فرزند از وي بود... سرنوشت او را در برابر يك بانوي يهودي، خواهر شادروان دكتر روح‌الله سپير كه در دورة جنگ جهاني‌ي دوم در گتوي تهران درمانگاهي با نام «خيرخواه» برپا ساخته بود، نهاد. دكتر سپير آنروزها بيماران نادار بيشماري را از درد تيفوس رهاند و سرانجام خود به همين درد از جهان رفت. جمشيد مليحه را به همسري‌ي خويش برگزيد، بي‌آنكه از همسر نخستش سوا شود... بانوان كشفي و حكمت دست دردست يكديگر سازمان زنان يهودي را بنيان نهادند... در همكاري با جنبش صيونيسم و نمايندگي‌ي اسرائيل در ايران از هيچگونه فداكاري كوتاهي نميكردند.(ص204)

· سرانجام جمشيد كشفي به دنبال كوششهاي فراوان خود و ياري‌ي دوستان و وفادارانش توانست به پارلمان ايران راه يابد. در پي نشستي در انجمن كليميان تهران، براي نخستين بار همگي بر آن شدند كه نمايندة آنان در پارلمان ايران همان كسي نباشد كه به سرپرستي‌ي انجمن برگزيده ميشود. زيرا هر يك از اين دو كار سنگين، ويژگيها و نيازهاي خود را دارند كه يك تن نميتواند به شايستگي پاسخگوي هر دو باشد. شادروان حبيب القانيان كه از بازرگانان خوشنام و از سرشناسان انجمن ايرانيان يهودي بود به سرپرستي‌ي اين انجمن برگزيده شد.(ص205)

· زنده‌ياد ايوب ربنو زادة همدان بود و بي‌آنكه دانش باستانشناسي را در دانشگاهي فراگرفته باشد، از شناخته شده‌ترين و نام‌آورترين كارشناسان يادگارهاي باستانشناسي (عتيقه‌جات) در جهان بود. موزه‌هاي بزرگ جهان سخن و ارزيابي‌ي نامبرده را همواره ميپذيرفتند و از جايگاهي ويژه برخوردار بود. دربار ايران او را كارشناسي نام‌آور مي‌شناخت، به ويژه در زمينه‌هاي باستانشناسي رايزن شهبانو بود. ايوب با شادروان پدرم از ديرباز دوستي و همكاري داشت. چند سالي پس از گشايش سفارت اسرائيل در ايران كه موشه ‌ديان براي نخستين بار به ايران آمده بود با ربنو دوستي‌ي نزديكي پيدا كرد. گفت‌وگوهاي شيرين آنان همواره در زمينه هنرهاي زيباي مردم دورانهاي گذشته و بررسي‌ي يادگارهاي ارزنده و فرهنگ باستانيان ميبود. هرگاه كه زنده‌ياد موشه ديان به ايران ميآمد از ايوب ديدار ميكرد، هر دو از ارزيابي يافته‌هاي تازه (عتيقه‌هاي تازه كشف شده) خرسند و خشنود بودند.(ص208)

· ايوب روزي در ديداري با دوستي در يكي از شهرهاي خراسان، نگاهش به ويرانة از ميان رفتة مسجدي ميافتد و با شگفتي به ارزش بيمانند «محراب» در آن نيايشگاه پي ميبرد. گفت‌وگوها با كساني كه بايد آن ويرانه را نوسازي نمود آغاز ميشود و پس از آمادگيهاي همه سويه، در كمتر از چند روز كارشناسان و كاشيكاران برگزيده‌اي از اصفهان براي كارهاي نوسازي‌ي نيايشگاه به خراسان ميآيند. از آن نيايشگاه ويرانه و بي‌بهره كاخي زيبا ميآرايند و در پي پيمانها و سازگاريهاي انجام يافته و احترام به مردم آن سامان ايوب فروتنانه همة هزينه‌هاي نوسازي را خود ميپردازد. مردم نيز تكه‌هاي از هم پاشيدة محراب آن مسجد را به وي پيشكش كردند كه به دست هنرمندان اصفهاني نوسازي شد. در يكي از ديدارهائي كه ايوب از اورشليم داشت، محراب را به موزة اسرائيل پيشكش كرد (تدي كولگ بنيانگذار اين موزه بود)... ايوب از زيبائي‌ي خدادادة چشمگيري برخوردار بود، در خوشگذراني و بي‌بند و باري يكه‌تاز بود و باكي از بازدارنده‌اي نداشت.در شصت سالگي با بانوئي از خاندان سارم‌الدوله پيمان زناشوئي بست. به دنبال رويدادهاي پائيز 1979 ايوب را سركردگان دستگاه تازه دستگير كردند و به زندانش افكندند... داوران دادگاههاي اسلامي گناه بزرگ ايوب را «فروش عتيقه‌جات كشور اسلامي به بيگانگان» خواندند... كم نبودند آنانكه دروغهاي فراواني بر گذشتة ايوب بار كرده بودند، ولي كساني هم بوند كه او را مردي نيكنهاد و پسنديده ميشناختند، به هر روي پروندة پاك ايوب او را از چنگ دژخيمان رهاند. به فرانسه نزد خانواده‌اش بازگشت و در سن هشتاد سالگي جان به جان آفرين سپرد.(ص209)
· روز دوازدهم ژانوية سال 1966 در كميته‌اي كه براي بررسي‌ي پديدة آنتي سميتيزم از سوي وزارت خارجة اسرائيل برپا شده بود گزارش گويائي از اين پديده را در ايران به آگاهي‌ي كارشناسان رساندم و افزودم: «گو اينكه در دوره شكوفائي‌ي پادشاهان پهلوي بسيار كوشيده شده تا اين پديدة شوم ريشه‌كن گردد، ولي هنوز در گوشه و كناره‌هاي شهرها ميتوان هرازگاهي به نشانه‌هائي آشكار و پنهان از اين رويداد زشت برخورد... يهودي هنوز امنيت چنداني ندارد و ميتواند بدبين باشد، او ميپندارد چشمهاي زيادي همواره به دنبال جان و مالش هستند».(ص211)
· در ساية گشايشهاي تازه برخي از همكيشانمان در تالارها يا كازينوها پولهاي درشتي بريز و بپاچ ميكردند، ولي در برابر پاره‌اي درخواستهاي همكيشان پژوهشگر در دانشگاههاي ايران و اسرائيل يا بيمارستانهاي اين كشور، چندان بخشنده نمينمودند. يكي از دگرگونيهائي كه در اين زمينه پديد آوردم، پرداختهاي روشن، هميشگي و بي‌نياز به درخواست بود كه سرمايه‌داران بزرگ و كوچك به فراخور درآمدهايشان ساليانه يا ماهيانه بايد به سود سازمانهاي شناخته شده در ايران، سازمانهاي مستمند و مهاجران تازه در اسرائيل كارسازي ميكردند... شنيده شده بود كه دو يا سه تن از همكيشانمان كه در كارهاي انجمن نيز بسيار كوشا بودند، با دستگاه ساواك همكاري داشتند. گويا ساواك از آنها خواسته بود گزارشهائي از همة رويدادهاي انجمن كليميان و شايد رفت و آمدهاي چندي از سران اين انجمن را نيز به آنان برسانند. يكي ديگر از پيشنهادهائي كه روزي با شاه ايران در ميان نهادم، خواستة بزرگداشت نام ايران و ايراني ميان مردم اسرائيل، با برپائي‌ي جايگاهي به نام «خانة كورش دوم» يا بنياد پهلوي در اسرائيل بود. يهوديان جهان با چنين گامي شاه ايران را كورش وار از خود ميدانستند و در فرود و فرازها به پشتيباني‌اش ميپرداختند.(ص212)
· از نوامبر سال 1958 توانستم ماهيانه سه هزار دلار براي ياري به باشگاه كورش كبير از دكتر گيورا يوسفتال، زالمان شازار و دكتر ملمد (سران آژانس يهود) دريافت كنم و گوشه‌اي از كاستيهاي مالي را هموار نمايم. از ديگر سو كوشيدم با گونه‌اي همكاريهاي دو سويه با دولت ايران نيز دستگيريهائي از باشگاه بشود... ايرانيان يهودي در هنر سازماندهي و برپائي‌ي انجمن‌هاي فرهنگي اندوخته‌هاي فراواني داشته‌اند. روشنترين پيشينة اين هنر به روزهاي آغاز سدة بيستم باز ميگردد، به روزهائي كه يهوديان فرانسوي‌ي وابسته به سازمان جهاني‌ي «آليانس» توانستند آموزشگاههاي آليانس را در ايران برپا سازند. پيرو اين گام فرخنده، آموزشگاه ملي‌ي كورش هم پا به ميدان نهاد تا اينكه راو اسحق مئيرلوي از پيشوايان كيشگراي يهودي‌ي لهستاني‌نژاد در سال 1945 به ايران آمد و نخستين آموزشگاه «اوتصر هتورا» را در تهران و شهرستانها پايه‌ريزي نمود... گروه آموزشگاهها، دبيرستانها و دبستانهاي آليانس را در ايران «اتحاد» و آموزشگاه يهوديان عراقي را «اتفاق» ميخواندند كه برنامه‌هاي آموزشي‌ي آنها از سوي وزارت آموزش و پرورش ايران پذيرفته شده بود... يكي از آماجهاي روشن آموزش زبان عبري در اين آموزشگاهها، نيرومند نگاه داشتن گرايشهاي يهودي و صيونيستي و گرايش به سرزمين اسرائيل، فرهنگ نياكاني و كيش يهودي بود.(صص7-215)
· گشايشهاي تازه در بازار نفت ايران درآمدهاي مردم را در دورة كوتاهي بالاتر از دو برابر فزوني داد. يهوديان توانستند از اين پيشرفت به نيكي بهره‌مند گردند و با شايستگيهاي خويش به خواسته‌هايشان دست يابند. آنان اگر از ديدگاه مالي توانستند به راستي و يكباره از گذشتة خويش سوا شوند، به جهاني تازه پاي نهند، از شهرستانها به تهران بكوچند و خانه‌هائي زيبا براي خود بسازند، ولي از ديدگاه فرهنگي و وابستگيهاي ملي به سرزمين اسرائيل نتواستند كارنامة چندان درخشاني به چنگ آورند. چنين شد كه در ساية زندگي‌ي نو و فروكش كردن پديدة يهودستيزي ميان مردم ايران، فرزندان بسياري از يهوديان در بهترين آموزشگاههاي كشور به آموزش سرگرم شدند و گرايشهاي صيونيستي يا دلتنگيهاي آزارندة سرزمين نياكاني كم و بيش از تب و تاب افتاد.(ص218)
· با دو تن از دوستانم در انجمن شهر تهران رايزني كردم، يكي دكتر ا.ت. وكيل دادگستري و ديگري فرهنگ فرهي نويسنده و سرايندة تواناي دانشمندي كه به گرايشهاي چپ سربلند بود.. راهنمائيها و راهگشائيهاي ا.ت. و فرهي و سپس آشنائي‌ي آنها با يوسف كهن كه از وكلاي سرشناس دادگستري در ايران بود، نخستين ناهمواريها را از پيش پا برداشت. سرانجام يوسف كهن در تابستان 1972 به انجمن شهر تهران راه يافت... گفتني اينكه در همان دوره يكي از يهودياني كه سالها پيش پدرش زير فشار پيرامون و از سر ناچاري در شهر مشهد از كيش خويش دست شسته بود به انجمن شهر تهران راه يافت. چنين از دين برگشتگاني را در ايران «جديدالاسلام» ميخوانند. گويا م.ح.ط. پس از برگزيده شدن به نمايندگي‌ي انجمن شهر تهران از سوي بازرگانان پارچه در بازار، آشكارا ميكوشيد ريزه كاريهاي كيش تازه را به نيكي انجام دهد. مردم بازار تهران او را نمايندة راستين خويش ميشناختند و به وي ميباليدند، چرا كه به راستي خواسته‌هاي آنان را نمايندگي ميكرد.(ص221)
· نامة دادخواهي وار ديگري مانند نامة پيش در بارة زمينهاي ديگري در گركون در شمالشرق شهر اصفهان دريافت كردم. بيكارة ديگري چشم به اين زمين دوخته بود كه از پيش آرامگاه يهوديان ميبود و گروهي را با خود همدست كرده و همه آن تكه زمين را به خودشان واگذار كرده بودند. داديار دادسراي شهرستان، دادخواست يهوديان را بر پاية دادخواهي‌ي «خلع يد از متصرفين عدواني» رد كرده و ژاندارمها نيز نتوانسته بودند زورگويان را از زمين آرامگاه بيرون كنند... داستان را با مراد اريه نمايندة يهوديان در پارلمان در ميان نهادم، او با تلاش فراوان تنها توانست بخشهائي از زمينها را به مردم بازگرداند.(ص222)
· دگرگونيهائي كه به دنبال رويدادهاي مالي‌ي كشور در پايان دهة ششم در زندگي‌ي ايرانيان يهودي پيش آمد، نياز به جابه‌جائيهائي بنيادي را فرياد ميزد. به ديگر سخن، باز شدن پاي يهوديان به اقتصاد پيشرو كشور، برخي قانونهاي ويژة خود را بايد به دنبال ميكشيد. شيرزناني مانند بانوان شمسي حكمت و مليحة كشفي، دلاورانه گامهاي نخست را برداشتند. آنان نابرابريهاي زن و مرد يهودي را در پاره‌اي قانونهاي ناروا و ناشايست مانند (حق ارث، حضانت طفل، حضور در رديف شاهدان دادگاه و ارزش شهادت آنان، تسلط بي‌رويه پدر و شوهر و برادر و بسياري رفتارهاي ضداخلاقي با روند جامعة جهان سده بيستم) به زير پرسش بردند. رسيدگي به دادخواهيهائي كه از سوي خانواده‌هاي يهودي تا آنروزها پيش مي‌آمد در دادگاهي بررسي ميشد كه حاخام يديديا شوفط آنرا سرپرستي ميكرد و در برخي پرونده‌ها شادروان ابراهيم موره و يوسف كهن را براي رايزني فراميخواند.(صص6-225)
· به دنبال دگرگونيهائي كه در ساختمان قانونمندي‌ي خاندان يهود ايران پيش آمد، تنها يك دادگاه سراسري به خواسته‌ها و دادخواهيهاي يهوديان كشور (دعاوي‌ي سجلي، عقد ازدواج و نكاح، وارثت و امور حضانت) رسيدگي ميكرد. اين دادگاه از يك داور كارشناس اسرائيلي و دو تن كارشناس از يهوديان ايران برپا ميشد. پيماننامه‌هاي زناشوئي (كتوبا) يا جداسريهائي (طلاق) كه از اين دادگاه بيرون ميآمدند در ديوانخانة ماندگاري‌ي دستكها (ادارة ثبت اسناد) نگاشته ميشدند... هر دو سال يك بار نمايندة اسرائيل در اين دادگاه جا به جا ميشد، نخستين نماينده هاراو شلومو يلوز بود. نشستي ميان هاراو نيسيم با وزير دادگستري‌ي ايران بر پا ساختم، سازمان دادگستري‌ي ايران از اين پس تنها همين نمايندگي را كانون قانوني (محكمة شرعي) براي انجام امور حقوقي‌ي ايرانيان يهودي در كشور شناخت.(ص227)
· در سال 1857 كه گروههاي يهودي‌ي دربند را از هرات به مشهد آوردند، برادران همكيششان «جديدالاسلامها» پس از دو سال توانستند در ساية زد و بند با اين و آن پولي بپردازند «فديه» و آن بينوايان را از چنگ دشمنان رها سازند. پيرو پيشينه‌هاي تاريخي، افغانستان همواره بخشي از سرزمين ايران بوده كه در ساية سياستهاي خانمانسوز قاجارهاي كيشمدار و بهره‌برداريهاي ناجوانمردانة انگليسها و روسها، از پيكر ايران سوا شده است. آنروزها درگير و دار جنگ و گريزها، گروهي از يهوديان نگونبخت شهر قندهار كه از ستم فرمانروايان به جان آمده بودند از نمايندة سياسي‌ي انگليس در اين شهر درخواست ياري كردند. اين ياريخواهي به زيان يهوديان هرات پايان يافت، زيرا هنگاميكه ارتش ايران ناچار شد اين شهر را ترك گويد، گروههاي دردديدة يهودي را نيز با خود به مشهد آورد.(ص229)
· در روز دوم جشن پسح و دورة هشت روزة جشن سايبانها خانواده‌هاي يهودي به ديدار يكديگر ميروند و گرد هم شادي ميكنند. درب دفتر سفارت اسرائيل در ايران در اين روزها به روي مردم باز بود... در چنين روزهائي همكيشان مشهدي كمتر از ديگران به چشم ميخوردند. رهبران آنان براي شادباشگوئي‌ي جشنها و بزرگداشتها برتر ميديدند به خانه‌ام بيايند. يكي از اين نمونه‌هاي شگفت‌انگيز الف.ح.ط. بود كه گفتم زن و فرزنداني مسلمان دو آتشه داشت و در بازار بزرگ تهران يكي از سران به شمار ميرفت. ولي در پنهان همسري يهودي نيز داشت كه فرزندانش از باورمندترين يهوديان به آئين پاك موسي شمرده ميشدند. او همواره ميكوشيد بي‌آنكه نامي از وي در جائي باشد، بهترين ياريها را به انجمنهاي يهودي در هر جاي ايران به ويژه مشهد پيشكش نمايد.(ص232)
· راو (حاخام) يديديا شوفط در خانواده‌اي پايبند فرهنگ و كيش يهود در كاشان چشم به جهان گشود، پيشينيانش همه از پيشوايان ديني بودند. در نوجواني براي پيگيري‌ي آموزشهاي مايه‌دارتر به تهران آمد و تا بالاترين رده‌ها پيش رفت. در ساية دانش ارزنده و رفتار خوبش با مردم، به رهبري‌ي روحاني‌ي ايرانيان يهودي برگزيده شد. بي‌هرگونه هراسي از دگرگونيهاي سياسي در ايران، چون كوهي سنگين بر سر جايش در كشور زادگاهش پابرجا ماند. در سال 1981 براي ديدار گروهي از همكيشانش به لوس‌آنجلس رفت، نياز آنانرا به گونه‌اي دريافت كه هر يهودي‌ي خردمندي ميتوانست دريابد... نامبرده در لوس‌آنجلس به سازماندهي، راهنمايي و آموزش ايرانيان يهودي پرداخته و كنيساي زيبائي نيز براي نيايش خداوند برپا نموده كه ماية سرفرازي‌ي همة دوستدارنش [دوستدارانش] ميباشد.(ص233)
· اوري ال به زودي به همكاري با حاخام يديديا برگزيده شد و در دادگاه مذهبي (بيت دين) به نام رايزن با نامبرده به دادرسي پرداخت. همچنين يكي از چهار دفتر زناشوئي براي پيروان كيش يهودي را در تهران برپا نمود (حاخام يديديا شوفط، هاراو يوسف اور شرگا و هاراو باروخ كهن صدق سه دفتر ديگر را داشتند). هاراو اوري ال داويدي تا سال 1986 در ايران بود و به ياري‌ي مردم ميپرداخت و ميكوشيد از گرفتاريهاي آنان با دستگاه فرمانفرما بكاهد. با همكاري دستگاه فرانفرما [فرمانفرما] به گره‌گشايي از دشواريهاي يهوديان ميپرداخت. سرانجام براي ديدار فرزندانش به اسرائيل آمد...(ص234)
· هاراو يديديا اذراحيان از برپا كنندگان سازمان «خلوتص مذهبي» در ايران بوده و در گسترش آموزشهاي كيش و فرهنگ يهودي ميان همميهنان ايراني همواره كوشا بوده است. به دنبال رويدادهاي پائيز 1979 در ايران، سازمان «شوراي كنيساها» را پايه‌ريزي نموده و به دستياري‌ي سرپرست انجمن ايرانيان يهودي پرداخته است. هاراو اذراحيان در سال 1983 به خانة خداوند در اورشليم كوچيد و در سازمان ديده‌باني‌ي خوراك مذهبي (نظارت كشروت) به همكاري پرداخت. در سال 1986 نيازهاي رو به افزايش همزبانان ايراني او را به نيويورك كشاند و با سرپرستي‌ي كنيساي سفارادي‌ي«Society of Manhetan »، راهنمائي و ياري‌ي مردم را به دوش كشيد.(ص235)
· پس از پايان جنگ جهاني‌ي دوم، برادران القانيان (برادر بزرگ جان و سپس داود، حبيب‌، نورالله، نجات، صيون و عطاالله) دست در دستهاي يكديگر به كار بازرگاني پرداختند و به داد و ستد كالاهاي برجاي ماندة ارتش آمريكا از جنگ دوم جهاني و همچنين پوشاك سرگرم شدند... حاجي حبيب در ميان ايرانيان يهودي نخستين كسي بود كه با سربلندي به بزرگترين يكان بازرگاني‌ي كشور «اطاق بازرگاني و صنايع» راه يافت... از اين پس در جشنها، آئينها، و بزرگداشتهاي بزرگ كشور به پيشگاه پادشاه بار مييافت... پس از فروريزي‌ي پادشاهي در ايران، زنده‌ياد القانيان را به گناه ميهن‌پرستي و دستگيري از نيازمندان كشور دستگير و روز دوازدهم ژانوية 1980 تيربارانش كردند... در ساختن سكه‌هاي ويژه در جشنهاي شكوهمند دو هزار و پانصدمين سالگرد شاهنشاهي‌ي كورش بزرگ در ايران پيشگام شد.(صص8-237)
· خانوادة بروخيم... اسحق و يهودا، دو تن از برادران اين خانواده از ناشرين نامدار ايرانند كه نوشته‌هاي ارزشمند شادروانان استاد سعيد نفيسي و محمدعلي فروغي و فرهنگهاي روانشاد سليمان حييم را كه در اين نوشته‌ بارها از آنان نام برده‌ام به چاپ رسانده‌اند.(ص240)

· منصور پوراتحاد... در سال 1959 در خانواده‌اي تنگدست از يهوديان كرمانشاه چشم به جهان گشود. چند سالي در آموزشگاه آليانس سرگرم بود...(ص241) 

· منيژة پورنظريان... در اين سال [1979] نامبرده همراه خانواده‌اش در آمريكا جايگزين شد و با سازمان «تمپل نر معراب» آغاز به همكاري نمود. با ديگر انجمنهاي ايراني تباران يهودي در آمريكا مانند «سازمان فرهنگي‌ي ارتص» همكاريهائي دارد و درسال 1995 به سازمان زنان فدراسيون يهوديان ايران در آمريكا پيوسته است.(ص241) 

· جمشيد كشفي نمايندة ايرانيان يهودي در پارلمان، در انجام برخي كارهاي بازرگاني با دشواريهائي روبرو شد كه برگزينندگانش برتر ميديدند در بازيهاي انتخاباتي‌ي آينده كه در آغاز سالهاي دهة شصت انجام ميشد كس ديگر را به نمايندگي‌ي خويش برگزينند... روزي پيرو برنامه‌هاي سفارت در ديداري با اميرعباس هويدا نخست‌وزير، سخن از گزينشهاي تازه پارلماني پيش آمد... نمايندگي‌ي لطف‌الله حي در پارلمان ايران با من به رايزني پرداخت و افزود كه در سالهاي 1930 در يكي از آموزشگاههاي بيروت با هم همكلاس و همدوره بوده‌اند. پس از بررسيهائي ساده دريافتم كه هويدا از وي خواسته به حزب «ايران نوين» بپيوندد... به روشني گفت كه ميخواهد دوستش حي را ياري دهيم تا به نمايندگي‌ي پارلمان دست يابد... سرانجام لطف‌الله حي توانست در دوره‌هاي بيست و دوم و بيست و سوم، نمايندة ايرانيان يهودي در پارلمان اين كشور گردد و دستياري‌ي كميسيون اقتصاد مجلس را به چنگ آورد.(صص2-241)

· رئوبن دخانيان... از ورزشكاران خوب كشور در رشتة فوتبال بود و به پايه‌ريزي‌ي نخستين سازمان ورزش انجمن كليميان دست يازيد. در سال 1945 از راه كشورهاي عراق، سوريه و لبنان به اسرائيل كوچيد و در كيبوتص رمت هكووش به سازندگي پرداخت. پس از چندي به ايران بازگشت و با برپائي‌ي كارخانه‌اي در تهران سرگرم سازندگيهاي تازه شد. به دنبال رويدادهاي پائيز 1979 كشور آمريكا را براي پيشرفتهاي زندگي برتر يافت، سازمان فرهنگي‌ي «ارتص» را در شهر لوس‌آنجلس (ايالت كاليفرنيا) پديد آورد و اكنون سرگرم كار بيمه است. سازمان ارتص كه يكي از شكوفاترين سازمانهاي فرهنگي- مذهبي ايرانيان يهودي در كاليفرنيا است، به دست پيشگامان سازنده‌اي مانند استاد الياس اسحاقيان، سرپرست آموزشگاههاي آليانس در ايران با همكاري‌ي حق نظر تابان، منيژه و حبيب پورنظريان و گروهي ديگر از سازندگان برپا شد كه به خدمات فرهنگي مذهبي ميپردازند.(ص244)

· نجات‌الله و همسرش هما نيز مانند هزاران خانوادة ايراني به دنبال دگرگونيهاي سال 1979 به آمريكا كوچيدند و هر دو كار و كوشش را در اين كشور پيگيري كردند. هما زاده شيراز است... به درازاي هفت سال در سازمان راديو تلويزيون ايران برنامه‌اي داشته كه ويژه رويدادهاي روز زن ايراني بوده است. در لوس‌آنجلس نيز به سردبيري‌ي ماهنامة شوفار (ارگان فدراسيون يهوديان ايران) برگزيده شد... هما سرشار برپاكنندة سازمان سودمند تازه‌اي است با نام «مركز تاريخ شفاهي‌ي يهوديان ايران» كه به گردآوري نوشته‌ها، فرتورها، سروده‌ها، يادمانه‌ها و ترانه‌هاي بومي‌ي يهوديان ايراني ميپردازد. اين سازمان با انجام گفت و گوهائي با سالمندان آگاه از زندگي‌ي گذشتة يهوديان ايران، ميكوشد ريزه‌كاريهاي تاريخ نانوشتة اين مردم را سر وساماني دهد.(ص245)

· يوسف كهن روز دوم نوامبر 1927در خانواده‌اي آبرومند از كاشانيان نامدار در تهران چشم به جهان گشود. به دنبال آموزشهاي نخستين در آموزشگاه كورش و كالج البرز، به دانشكدة حقوق و علوم سياسي‌ي دانشگاه تهران راه يافت و در سال 1950 به دريافت دانشنامة ليسانس از اين دانشكده سرفراز گرديد. به وكالت دادگستري پرداخت و در ساية همكاريهاي گسترده‌اش با انجمن كليميان در دوره كوتاهي تا بالاترين رده‌هاي اين انجمن پيش رفت. نامبرده توانست با پايورزيهاي خويش در ژوئية سال 1961 بت دين (دادگاه شرعي ويژه ثبت وقايع ازدواج و طلاق، دعاوي‌ي ناشي از ارث و امور مذهبي) را در دادگستري‌ي ايران به رسميت بشناساند.(ص250)

· شگفتا يوسف كهن نه تنها در كشورش ماند، بلكه در نامه‌هائي به فرمانروايان تازه، در درخواست پشتيباني از يهوديان كشور و برابرشماري‌ي آنان با ديگران پافشاري نمود و پيروزيهائي نيز به چنگ آورد. زنده‌ياد يوسف كهن كه به پاكدامني خويش ميباليد، نه تنها مانند ديگر نمايندگان مجلس شوراي ملي حقوق و بازنشستگيهاي دريافتي‌اش را به رژيم پس نداد كه سرفراز گشت حقوق و مزاياي دريافت نكرده را نيز دريافت كند و آزادانه با گذرنامة رژيم اسلامي از ايران خارج شود.(ص251)

· دكتر رحيم كهن پزشكي پركار و يهودي‌ي دليري است... او را پيش از سالهاي 1950 ميشناسم، از روزهائي كه روزنامة صيونيستي‌اش را به نام «ايسرائل» در تهران دانه دانه ميان دوستدارانش پخش ميكرد.(ص252) 

· شلمو كهن صدق در سال 1891 چشم به جهان گشود و همواره «سلطان» ناميده ميشد. انگيزة اين نامگذاري آن بود كه سربازي را مانند زنده‌ياد پدرم با درجة سرواني در ژاندارمري‌ي رضاشاهي سپري كرده بود (طبق قوانين آنروز، سربازاني كه خواندن و نوشتن ميدانستند، افسر ميشدند و درجة سلطاني برابر با سرواني در مواد اصلاحي‌ي آئيننامة استخدامي‌ي نيروهاي مسلح شاهنشاهي مصوب تير 1329 بود)... كهن صدق پس از به پايان رساندن آموزشهاي نخستين درآموزشگاه آليانس كه آنروزها از جائي ويژه برخوردار بود... به همراهي‌ي يارانش جنبش صيونيزم را در ايران پايه‌ريزي نمودند. در سالهاي 1940 و پس از آن سرپرستي‌ي آموزشگاههاي «اوتصرهتورا» را به دوش ميكشيد.(ص252)

· دكتر حبيب‌ لوي... در سال 1897 در گتوي يهوديان تهران (محله) چشم به جهان گشود، در چهارده‌ سالگي آموزشگاه آليانس را به پايان رساند و به فرانسه رفت... در بازگشت به ايران، نخستين يهودي بود كه به ارتش نوين ايران پيوست و به نام دندانپزشك ويژة رضاشاه، نخستين درمانگاه دندانپزشكي را در ارتش پايه‌ريزي كرد. دكتر حبيب‌لوي از پيشاهنگان جنبش صيونيستهاي ايراني بود كه ريشه‌هاي آغازين آن در دوران نخستين جنگ جهاني مايه گرفت و در دورة كوتاهي توانست چهل و دو نمايندگي در سراسر كشور بر پا كند. با گزينش نمايندگاني براي كنگرة بزرگ صيونيزم، جنبش رنگ وروئي تازه گرفت كه شوربختانه در يكي از همين روزها قانون «ممنوعيت عضويت در دستجات غيرايراني»، تيشه‌اي به ريشة جنبش زد. ولي شادروان لوي و دوستانش از پيگيري‌ي كار دست نكشيدند و با برپائي‌ي انجمنهاي فرهنگي به شيوه‌هاي تازه دست يازيدند... گل سرسبد كارهاي شادروان حبيب ‌لوي را نگارش تاريخ سه پوشينه‌اي يهود ايران به زبان فارسي بايد بخوانم كه در سال 1960 پايان يافت... در مورد شادروان دكتر حبيب لوي تنها ميتوانم بگويم كه او يك صيونيست به جهان آمد.(صص4-253)

· حاخام حييم موره پيشوائي خردمند و استادي زبردست از كار درآمد و آموزشهاي ارزنده‌اش در چهار نوشته «درخ ‌هاحييم» (راه زندگي)، «گدولت مردخاي» (بزرگي‌ي مردخاي)، «يادبود الياهو»، به زبان عبري و «بيانات موره» به زبان فارسي و نگارش راشي گردآمده است. او ميخواست با اين نوشته‌ها دست‌اندركاران كوشاي آئين بهائيت را كه ميان خانواده‌هاي يهودي به يارگيري پرداخته بودند از كرده‌شان بازدارد و پاسخي به پرگوئيهاي يكنواختشان فراهم آورده باشد. شادروان حاخام حييم موره كم و بيش ده سال در آموزشگاه آليانس كه در سال 1898 برپا شده بود به آموزش فرزندان يهود پرداخت.(ص255)

· ابراهام ميزراحي (راد) چندان پايبند دين و دستورهاي آن نبود، ولي خود را يك صيونيست و وفادار سوگند خورده به اسرائيل ميشناخت. ابراهام در سال 1943 در يك خانواده نادار در گتوي تهران (محله) چشم به جهان گشود... زمينهاي دورافتادة ارزان را ميخريد، زمينه‌ها را فراهم ميآورد، زيرسازي ميكرد، از دستگاههاي گوناگون شهرداري و وزارتخانه‌ها آب و برق و تلفن ميگرفت، ميساخت و به بهاي خوب ميفروخت. زيباترين خيابانهاي برزنهائي را كه بدينگونه مي‌ساخت به نام فرزندان و وابستگان خويش نامگزاري [نامگذاري] ميكرد... سالها بود به خريد زمين در اسرائيل پرداخته و به سرمايه‌گزاريهاي بزرگي دست يازيده بود. در سال 1978 براي آبادي‌ي شصت هزار متر زمين و ساختن باغهاي زيبا برنامه‌ريزي كرد. در تكه‌اي از اين زمين كاخي به سان كاخ سفيد واشينگتن براي خويش آراست كه ميگفت بالاي دوازده ميليون دلار هزينه برداشته است. استخر، زمينهاي تنيس و گلكاريهاي زيبا در اين كاخ ديدني به راستي چشمگير بودند... روزي كه پينحاس سپير وزير دارائي‌ي اسرائيل براي رايزني با همتايان ايراني به ايران آمده بود، با هم در خانة ابراهام راد ميهمان وي بوديم. آنروز از شيوه‌هاي اقتصاد كشور اسرائيل گله‌هائي داشت و زمينه‌هاي «جذب مهاجرت» را نارسا و ناتوان ميخواند. سپير كوشيد ابراهام را روشن كند و او را با بازدارنده‌هاي ريز و درشت آشنا نمايد و اينكه تا در ميانة گود نباشيم نميتوانيم به راستي به دشواريها پي ببريم. همچنين ميبينيم كه برخي از ايرانيان زيرك در اين كشور بي‌هيچگونه دانش اقتصادي يك شبه با دگرگوني‌ي ساده‌اي ميليونر ميشوند، هرگز در اسرائيل به چنين پديده‌اي بر نميخوريم. بنابراين ارزيابيهاي اقتصادي در اين دو كشور همسان نيستند.(صص9-258)

· دكتر موشه‌ نگاران در سال 1917 در شهر همدان چشم به جهان گشود و پس از دريافت پاياننامه از آموزشگاه آليانس به دانشكدة داروسازي‌ي دانشگاه تهران راه يافت... [با] بيمارستان يهوديان همكاريهاي نزديكي داشت. در پي رويدادهاي پائيز 1979 به آمريكا كوچيد و همكاري با سازمانهائي مانند نصح ايسرائل و فدراسيون يهوديان ايران را پيگيري نمود.(ص261)
· مجيد نهوراي... زاده تهران و از پيشاهنگان روزنامه‌نگاري ميان ايرانيان يهودي است. پس از پايان آموزشهاي نخستين از دانشكدة ادبيات دانشگاه تهران به دريافت درجة ليسانس در ادب و فرهنگ پارسي سرفراز گرديد و كار روزنامه‌نگاري را دنبال كرد. پروانه نخستين روزنامه‌اش به نام مادرش دستينه شده بود. زيرا كه هنوز از سن شايسته براي اين كار برخوردار نبود. نخستين شمارة اين روزنامه روز بيست و يكم مارس 1951 به دست مردم رسيد كه به آشكاري از صيونيزم و آيندة سرفراز اسرائيل سخن ميگفت. اين روزنامه همچنين نگاهي به رويدادهاي روز، پديدة جوانان و نابرابريهاي شرمگينانة زنان داشت. به دنبال رويدادهاي پائيز 1979 به آمريكا كوچيد و ماهنامة «دنياي يهود» را پايه‌گزاري كرد.(صص1-260) 

· مسعود هارونيان در يكي از خانواده‌هاي سرشناس ايرانيان يهودي در تهران زاده شده، در آموزشگاه آليانس به آموزش پرداخت و سپس كالج آمريكائيهاي تهران را پشت سر نهاد... مسعود از بنيانگزاران صندوق ملي، رايزن دادگاه يهوديان در ايران، از ياري دهندگان هميشگي به سازمانهاي فرهنگي‌ي آليانس و كورش در ايران بوده و از دست‌اندركاران فدراسيون ايرانيان يهودي در لوس‌آنجلس و بنيانگزار سازمان فرهنگي‌ي ايرانيان يهودي در استان كاليفرنيا است.(صص3-262)

· دكتر ناصر (ديويد) خليلي در سال 1945 ميلادي برابر با سال 1324 خورشيدي در ايران چشم به جهان گشود. او پژوهشگر، كارشناس و كلكسيونري ارزنده در گردآوري‌ي يادگارهاي كهن (عتيقه) است. دست‌آوردها و نمايشگاههاي دكتر ناصر خليلي در چهارچوبهاي جهاني از جائي ويژه برخوردارند... از نمونه‌هاي شايستة يادآوري در زمينة يادگار‌هاي كمياب هنري در جهان اسلام، پانزده پوشينه نوشتاري است كه داد و ستدها و زندگي‌ي شاهان عثماني را در برميگيرد. نخستين نمايشگاهش از يادگارهاي دوران اسلامي را در موزة رات Rath ژنو در سال 1995، گالري‌ي بروني Brunei ، موزة لندن و سپس در سال 1996 در موزة اسرائيل (اورشليم) به نمايش درآورد... دكتر ناصر خليلي از بنيانگزاران بنياد مايمونيدس (رامبام، پزشك، فيلسوف و تئولوگ يهودي در سدة دهم ميلادي) Maimonides است كه ميكوشد رشتة دوستي و دمسازي را ميان مسلمانان و يهوديان جهان هرچه نيرومندتر سازد. دكتر خليلي همچنين يكي از بنيانگزاران سازمان پشتيباني و نگاهداري از يادگارهاي كهن ايراني است كه در سال 1995 در لندن پديد آمده و ميكوشد تكه‌هاي كمياب هنر ايراني را گردآورد.(صص9-268)
بخش چهل و هشتم 

يهوديان سرفراز ايراني در اسرائيل

· يهودياني كه صدها سال در گالوت اسپانيا بوده و در سال 1492 از آن كشور رانده شدند سفارادي خوانده ميشوند و يهودياني را كه در كشورهاي باختري به سر برده و ميبرند، اشكنازي ميناميم. اشكناز نام عبري ‌ي آلمان است. كشور اسپانيا در زبان عبري سفاراد خوانده ميشود. امروز همة يهوديان خاورزمين، بالكان و شمال آفريقا سفارادي و عدوت هميزراح خوانده ميشوند.(ص275)

· يكي ديگر از استادان ارزندة دانشگاه اورشليم دكتر ابراهام كهن، زادة كرمانشاهان به سال 1931 است. نامبرده از كساني بود كه در جنبش خلوتص ايران فداكاريهاي ارزنده‌اي از خود نشان داد و در اسرائيل نيز به گسترش همين ديدگاه همت گماشت. ابراهام كهن از سال 1972 تا 1976 در سازمان صيونيزم فرانسه رايزن فرهنگي بود.(ص280)

نقد و نظر دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران

خاطرات و تاريخ‌پردازي منسوبان يا حاميان رژيم پهلوي در ربع قرن اخير، رويكردهاي متفاوت و بعضاً متعارضي را مي‌نماياند. به طور كلي مي‌توان آثار ارائه شده را به چهار گروه تقسيم كرد: 

1- آثار بيان كننده برخي حقايق در مورد عملكرد پهلوي‌ها با هدف بي‌اطلاع نشان دادن آمريكا و انگليس از آن دوران سياه (همچون «آخرين سفر شاه» نوشته ويليام شوكراس)

2- آثار تطهير كننده شخص راوي از طريق طرح برخي مفاسد پهلوي‌ها و مظالم غرب به ايران (همچون خاطرات ابوالحسن ابتهاج)
3- آثاري با طرح برخي انتقادات از حاميان خارجي محمدرضا پهلوي براي تطهير وي (همچون «آخرين روزها» نوشته هوشنگ نهاوندي)
4- آثاري با انتقاد شديد از ملت ايران كه به حكومت پهلوي‌ها پايان دادند با هدف تطهير غرب و پهلوي‌ها (همچون «كهن‌ديارا» خاطرات فرح ديبا)
در طي اين سالها هرچه از زمان پيروزي انقلاب اسلامي دور شده‌ايم كمتر توليد آثاري از نوع يك و دو را شاهد بوده‌ايم، زيرا شناخت ملت ايران و ساير ملتها از رژيم پهلوي كه منجر به قيام كم‌نظيري براي ساقط كردن محمدرضا و پايان دادن به سلطه آمريكا برايران شد در اوج خيزش سراسري مردم، بسيار وسيع و گسترده بود. لذا آثار توليدي براي تطهير حاميان شاه نمي‌توانست بدون بيان مفاسد عوامل داخلي غرب صرفاً با مقصر جلوه‌ دادن درباريان، حتي براي جامعه جهاني كشش و جاذبه‌اي داشته باشد. اما هر چه از آن دوران دورتر مي‌شويم از يك سو غبار ايام، گذشته‌ها را بيشتر مي‌پوشاند و از ديگر سو نسلهاي جديدي پا به عرصه مي‌گذارند كه با مسائل و موضوعات سالهاي دراز حاكميت بيگانگان بر اين ديار كاملاً ناآشنايند؛ بنابراين دارندگان تعلقات سياسي به آن ايام، بعد از گذشت دو دهه از خروج ايران از مجموعه وابستگان به غرب بر اين تصورند كه شرايط براي نگارش آثاري از نوع سوم و چهارم بيشتر فراهم است. در اين ميان خاطرات آقاي مئير عزري را كه به صورت غيرمتعارفي شانزده سال به عنوان سفير اسرائيل در ايران اقامت مي‌گزيند و تا مقام مشاور و امين محمدرضا پهلوي ارتقاي موقعيت مي‌يابد بايد تا حدودي متفاوت از دسته‌بندي ارائه شده قلمداد كرد؛ زيرا آقاي عزري در اين اثر تلاش كرده پديده صهيونيسم و پيوند آن را با پهلوي‌ها، مستقل از غرب ارزيابي كند. هرچند جمع كثيري از صاحبنظران سياسي براي پديده صهيونيسم هويتي جدا از كلان‌سرمايه‌داري حاكم بر غرب قائل نيستند، اما جناب سفير در اثر خود اين‌گونه مي‌پسندد تا عملكرد صهيونيستها در ايران را متفاوت و مستقل از آمريكا و انگليس جلوه دهد؛ از اين رو ضمن وارد آوردن انتقاداتي جدي به عملكرد اين دو كشور- چه در دوران اوج حاكميتشان بر ايران و چه در زمان متزلزل شدن پايه‌هاي حكومت وابسته به آنها- مي‌كوشد صهيونيستها را در جايگاه دلسوزترين افراد براي منافع ملت ايران مطرح سازد. بلاشك براي محققان و تاريخ‌پژوهان نيز نگريستن از منظر صهيونيستها به يكي از حساس‌ترين فرازهاي تاريخ كشورمان جاذبه لازم را خواهد داشت. همچنين بايد اذعان داشت اطلاعات ارائه شده در اين خاطرات براي تطهير عملكرد صهيونيستها مي‌تواند نگاه جديدي را به تاريخ معاصر اين مرز و بوم مطرح سازد؛ زيرا علاوه بر كوتاهي‌هاي جبران ناپذير در زمينه بررسي عملكرد صهيونيستها در ايران (از جنبش مشروطه تا سقوط پهلوي‌ها) اصولاً به دليل پنهان‌كاري شديد مؤسسات صهيونيستي همچون آليانس و سازمانهاي مخفي وابسته به اين جماعت همچون فراماسونري، روتاري،... منابع لازم براي مطالعه مستقل نقش صهيونيستها در ايران كمتر فراهم شده است. اكنون با انتشار خاطراتي در چنين حجم (دو جلد، پنجاه فصل، 710 صفحه قطع رحلي و 450 قطعه تصوير و سند) زمينه‌ها و انگيزه‌هاي ابتدايي براي برداشتن گامهاي محققانه وجود دارد. 
همان‌گونه كه خوانندگان به خوبي دريافته‌اند موضوعات و مسائل از نگاه صهيونيستها به صورت بسيار گذرا و سطحي در اين خاطرات مطرح شده است، حال آن كه هر كدام به صورت مستقل مي‌تواند مبناي تحقيق و پژوهش قرار گيرد. عزري آن‌گونه كه خود به صراحت اذعان مي‌دارد، يك صهيونيست و از خانواده تربيت شده در مكتب آليانس است؛ بنابراين موضوعات متنوع طرح شده در اين خاطرات را نمي‌بايست موضع يهوديان ايران قلمداد كرد، زيرا با توجه به وجود گرايشهاي مختلف در ميان يهوديان، يك نژادپرست را هرگز نمي‌توان به عنوان سخنگوي آنان شناخت، هرچند وي تلاش بسيار دارد تا اعمال و رفتار تربيت شدگان آليانس در ايران را به آحاد اين اقليت ديني تعميم دهد. اجمالاً در ابتداي اين بحث بايد به اين نكته اشاره داشت كه صهيونيسم هيچ‌گونه ارتباط مبنايي با باورهاي ديني ندارد، بلكه صرفاً گرايشي نژاد پرستانه در درون يك قوم است. البته صهيونيستها ابتدا پايگاه اصلي عضوگيري خود را در ميان يهوديان بنا نهادند، اما امروز كه به وضوح در ميان ساير اقوام اروپايي، صهيونيستهاي مسيحي نيز هويت خويش را آشكار كرده‌اند بيش از هر زماني عدم ارتباط صهيونيسم با باورهاي اديان الهي آشكار شده است. مجمع عمومي سازمان ملل نيز در سال 1975 م. طي قطعنامه شماره 3379 رسماً صهيونيسم را معادل «نژادپرستي» عنوان كرد و علت دوري جستن بسياري از يهوديان معتقد و پايبند از اين جماعت خود برتربين را بايد غيرهمگون و حتي متعارض بودن تمايلات آنها با مباني فكري و اعتقادي مذاهب الهي دانست. اديان الهي همواره منادي برابري انسانها (با رنگها و قوميتهاي مختلف) بوده‌اند و فضيلت و برتري را در ميزان تعلقات معنوي و به طور كلي پايبندي انسان به «اصول الهي» عنوان نموده‌اند؛ بنابراين هم از نظر اديان آسماني و هم براساس اجماع جامعه بشري، صهيونيسم يك گرايش مذموم خود برتربين نژادي است. اين كه ظهور و بروز چنين پديده‌ شومي در جهان امروز زمينه‌ساز چه فجايعي بوده است ارتباط مستقيمي با خاطرات آقاي عزري پيدا نمي‌كند، اما پيوند نژادپرستان جهان كه در اين خاطرات به هيچ وجه به آن اشاره نمي‌شود، نكته قابل تأملي در شناخت صهيونيسم خواهد بود. دقيقاً از همين رو نماينده صهيونيستهاي حاكم بر فلسطين هيچ‌گونه اشاره‌اي به ارتباط بسيار قوي تل‌آويو با آفريقاي جنوبي در سالهاي حاكميت آپارتايد بر اين كشور نمي‌كند، در حالي‌كه رژيم نژادپرست سفيد پوست پروتريا همچون صهيونيسم يكي ديگر از ميوه‌هاي تلخ سرمايه‌داري بود و بدين جهت اين دو رابطه تنگاتنگي با هم داشتند و به شدت نيز از يكديگر پشتيباني مي‌كردند.

مطالعه در زمينه پيوند رژيمهاي شكل گرفته بر اساس تمايلات نژادپرستانه، محققان را به اين واقعيت نزديك خواهد ساخت كه ظهور و افول پديده‌هاي خود برتر بين نژادي در غرب عمدتاً ريشه در سرمايه‌داري سلطه‌طلب دارد و به طور كلي مي‌توان مدعي شد اوج‌گيري كلان سرمايه‌داري رابطه تنگاتنگي با تفكر برتري‌ طلبي نژادي و قومي داشته است (در اشكال مختلف صهيونيسم مسيحي يا يهودي).
آقاي مئير عزري در فرازهايي از نوشتار خود به عدم ارتباط صهيونيسم با دين يهود اشارات صريحي دارد. به عبارت ديگر وي عنوان مي‌كند كه فردي مي‌تواند اصولاً پايبند به دين يهود نباشد، اما صهيونيستي برجسته به حساب آيد: «شادروان ابراهام ميرزاحي (راد) چندان پايبند دين و دستورهاي آن نبود، ولي خود را يك صهيونيست و وفادار سوگند خورده به اسرائيل مي‌شناخت.» (جلد2، ص258)

تأكيد بر جدايي صهيونيسم از يهوديت در مقدمه اين بحث از اين روست كه امكان انگ‌زدنها و استفاده از حربه آنتي سميتيزم منتفي گردد. سوءاستفاده صهيونيستها از دين يهود بيشتر در اين زمينه رخ مي‌نمايد كه هرگونه نقدي را بر عملكردها و گرايشهاي نژادپرستانه و ضدانساني خويش، با چنين برچسبي منكوب مي‌كنند. البته به منظور بي‌ارتباط جلوه‌گر ساختن تدوين اين خاطرات با تطهير عملكرد صهيونيستها در ايران آقاي عزري در پيشگفتار خود به گونه‌اي به ايجاد اين ذهنيت دامن مي‌زند كه گويا هدف از نگارش اين اثر دفاع از عملكرد پهلوي‌ها بوده است: «در پايان اين پيشگفتار نكته‌اي را بايد يادآور شوم و آن اينكه خواننده اين يادنامه شايد در فرود و فراز رويدادهاي اين نوشته بپندارد كه نگارنده در برابر شاه گذشته ايران و خاندان پهلوي، ديني به گردن داشته و با نگارش اين يادنامه خواسته آن دين را ادا كند، به كساني كه با چنين پنداري روبرو خواهند شد بايد بگويم بيش از دو دهه است كه آن مرد بزرگ چشم از جهان فرو بسته و دستگاه پادشاهي در ايران برچيده شده، آن شكوه به افسانه پيوسته و خانواده‌اش نيز مانند ميليونها ايراني در گوشه و كنار جهان با درد آوارگي دست به گريبانند». (ص9) اين جمله پايان بخش مقدمه ضمن تجليل سخاوتمندانه از محمدرضا پهلوي و دوران حاكميت وي بر ايران هيچ‌گونه پاسخي به ذهنيتي كه خود ايجاد مي‌كند نمي‌دهد. شايد خواننده‌اي كه آقاي عزري را به هيچ وجه نمي‌شناسد و براي اولين بار با مطالعه اين كتاب با نام و موقعيت وي در دوران پهلوي دوم آشنا شده است، از طريق تأمل در معيارها و ملاك‌ها و همچنين شاخصهاي مرتبطين و دوستان وي در داخل كشور بهتر بتواند به شناختي از او نائل آيد. هرچند در ادامه اين بحث با نماينده صهيونيستها در ايران بيشتر آشنا خواهيم شد، اما از آنجا كه بعد از كودتاي 28 مرداد بسياري از طرفداران رژيم پهلوي بر اين امر اصرار مي‌ورزيدند كه افراد بدنام مرتبط با دربار بايد طرد شوند تا چهره رژيم كودتا ترميم گردد، بدين لحاظ مي‌توان اطرافيان محمدرضا پهلوي را به چند دسته تقسيم كرد. منفورترين دسته، جماعت بدكاران، چاقوكشان و فواحش به رهبري شعبان جعفري بودند. جعفري خود در خاطراتش در مورد دارودسته‌اش در روز كودتا مي‌گويد: «زاهدي بغل وا كرد، مام رفتيم تو بغل تيمسار و اونم ما رو يه ماچ كرد... گفت: هنوز ما خيلي باهات كار داريم. گفتم: قربان رفقام زندان هستن، اجازه بدين من برم اينارو بيارم. خلاصه رئيس زندان رو صدا كرد و گفت: اونارو بده بدست اين برن. گفت: قربان اينا چند تاشون جرمشون سياسي نيست! اينا چاقوكشي كردن. گفت: عيب نداره! بده به دست اين برن.» (خاطرات شعبان جعفري، به كوشش هما سرشار، نشر آبي، سال 81، ص171) هرچند جعفري براي عامه ملت ايران مشهورتر از آن است كه نياز به معرفي وي باشد، اما در شناخت وي همان بس كه فاسدترين نيروهاي دربار نيز تلاش داشتند از وي فاصله بگيرند. در اين حال، احساس تعلق آقاي عزري به آقاي جعفري تا حدودي روشن مي‌سازد كه عمدتاً نقطه اتكاي صهيونيستها در ايران چه كساني بوده‌اند: «شعبان جعفري نامدارترين پهلوان زورخانه‌هاي ايران... دوستان پهلوان جعفري اين جوانمرد دلير، ميهن‌پرست و شاهدوست را از زندان آزاد كردند... پهلوان شعبان جعفري بارها از اسرائيل بازديد نمود و يكي از دوستان خوب مردم اين كشور شد.» (جلد2، صص8-26)

اين تعريف‌ها و تمجيدها، ملاكها و معيارهاي صهيونيستها را مشخص و همچنين روشن مي‌سازد نژادپرستان چه كساني را دستكم از ايران جذب كردند و براي اقامت به اسرائيل بردند. برخلاف تلاش نگارنده كه اسرانيل را كعبه آمال همه يهوديان عنوان مي‌كند و علي‌رغم همه نگرانيهايي كه حسابگرانه از انقلاب اسلامي در ميان اقليت يهودي ايجاد كردند، يهوديان تارك ميهن عمدتاً حاضر نشدند به اسرائيل بروند و اقامت در آمريكا را ترجيح دادند. جالب اينكه براي فرد بدنامي چون شعبان جعفري نيز همزيستي با افرادي چون شارون (قتل عام كننده آوارگان فلسطيني در اردوگاههاي صبرا و شتيلا) جاذبه چنداني نداشته است: «شاه كه رفت منم رفتم. وقتي شاه خواست بره بيرون گفتم: خوب شاه كه داره مي‌ره من اينجا بمونم چيكار كنم؟ منم ميرم! اومدم رفتم اسرائيل چون اسرائيل را دوست داشتم...» (خاطرات شعبان جعفري،نشر آبي، سال 1381، ص340) جالب اينكه حتي صهيونيستها نيز همچون محمدرضا پهلوي حاضر مي‌شوند يك زورخانه به وي واگذار كنند: «به من گفت: مي‌خواهيم يه زورخونه تو اسرائيل درست كنيم... بعد از انقلاب كه رفتم اسرائيل رفتم اونجا، خدمت شما عرض كنم ديدم يه جاي خرابه است گردنشون گذاشتم كه اونجا رو درست و روبراه كنن.» (همان، ص266) با وجود همه تسهيلاتي كه در اختيار جعفري قرار مي‌گيرد وي حاضر نمي‌شود براي هميشه در اسرائيل بماند، لذا راهي آمريكا مي‌شود و در آنجا اقامت مي‌گزيند. وقتي افراد بي‌فرهنگي چون جعفري ترجيح مي‌دهند در جاي ديگري غير از اسرائيل اقامت گزينند معلوم مي‌شود چه افرادي با چه سطحي از فرهنگ، تبليغات صهيونيستها را باور كرده و جذب آنان شده‌اند. البته عزري در فرازي از خاطراتش، هم سطح فرهنگي ايرانيان جذب شده به اسرائيل را روشن مي‌سازد و هم حجم تبليغاتي كه توانسته آنها را آنهم در دوران حاكميت پهلوي‌ها بر ايران به ترك ميهن وادارد: «براي استاد عدل (وزير كشاورزي) از زندگي همكيشان يهودي‌ام گفته بودم... پيرو خواسته وي بايد به ديدار چندتن از يهوديان ايراني تبار كشاورز در اسرائيل مي‌رفتيم... يك كرد يهودي ساده كه در ايران فروشنده ابزار يدكي اتومبيل بود، آنروز شنبه براي ما ميهمانان ايراني‌اش خوراك ايراني پخته بود و مي‌كوشيد به شيوه‌ ايراني از ما پذيرايي كند. همسر ميزبان بانوئي ساده و بي‌آلايش بود مي‌پنداشت همه ميهمانانش يهودي‌ي ايراني هستند و براي بازبيني و بررسي‌ي زندگي در اسرائيل به اين سرزمين آمده‌اند تا به روشني دريابند كه بايد ايران را پشت سرنهند يا همانجا بمانند. او مي‌كوشيد ما را به هر زباني كه شده به زندگي در اسرائيل و ساختن با پاره‌اي كاستيها خرسند كند. با شوري آتشين مي‌گفت: كشور غربا را رها كنيد و به خانه پدريتان بيائيد، كم به ما زور نگفته‌اند، كم به زن و بچه‌هايمان فشار نياورده‌اند، بيچاره پدرها و مادرهايمان در چه نكبتي مردند، همه مي‌گويند ما در ايران روزهاي خوشي داشته‌ايم و گلايه‌هايمان بيجاست!!... 

چهره برافروخته و چكه‌هاي سرد عرق روي پيشاني‌ي ميهمانان را در برابر اين گفته‌ها و داوريهاي تند مي‌ديدم، ولي نمي‌دانستم چه واكنشي در سر و دلشان برانگيخته بود، دانستم كه هر چه زودتر بايد آهنگ سخن را دگرگون مي‌كردم. بيمناك بودم كه مبادا اين ديدار غم‌انگيز لگدي بر پياله شيري باشد كه به دشواري دوشيده‌ام. ناچار به گوش عدل رساندم كه: بانوي ميزبان دچار گونه‌اي بيماري رواني‌ست، بنابراين ميهمانان نبايد گفته‌هاي نامبرده را به دل بگيرند.» (جلد2، ص93)

بانوي بينواي يهودي كه در دام‌نژادپرستان صهيونيست گرفتار آمده مگر چه چيزي را بازگو مي‌كند كه متهم به رواني بودن مي‌شود؟ آيا جز اين است كه وي به بازگويي همان تبليغاتي مي‌پردازد كه صهيونيستها قبل از ترك ديار خويش به شيوه‌هاي مختلف به وي القاء كرده بودند؟ اگر آشكار شدن باورهاي صهيونيستي نشان از عدم تعادل روان دارد چرا زماني كه صهيونيستها به دليل گرايشهاي نژادپرستانه مورد انتقاد قرار مي‌گيرند آن را برنمي‌تابند؟ جالب است توجه كنيم اين ميزان بدگويي از شرايط زندگي يهوديان در ايران مربوط به دوراني است كه صهيونيستها آن را بهشت مطلوب خود اعلام مي‌دارند و حاضر نمي‌شوند از موهبتهاي چنين شرائطي محروم شوند. عزري خود بعد از شانزده سال در پست سفير اسرائيل در ايران همچنان در مناصب پائين‌تر همچون رايزن نفتي و نماينده بانك روچيلد ترجيح مي‌دهد از خوان نعمت گسترده شده توسط پهلوي‌ها براي بيگانگان، بهره گيرد. سرهنگ نيمرودي (وابسته نظامي سفارت اسرائيل)پس از پايان ماموريتش در ايران مي‌ماند و به امر تجارت؟! مي‌پردازد (جلد 2، ص150) و... البته آقاي عزري دليل اين همه علاقه وافر به ايران در اين ايام را دستكم در مورد ديگران بيان مي‌كند: «دوران درخشان شاه به سالهاي پس از 1968 باز مي‌گردد، روزهائي كه بهاي نفت و گاز ايران در بازار جهاني سر به آسمان كشيده بود... گسترش بازرگاني كشور به جائي رسيده بود كه بسياري از ژنرالها و سفراي بازنشسته آمريكايي‌ي بيكاره و سرگردان در اروپا و خاور دور براي پولسازي به ايران مي‌آمدند و با خوش آمدگوئيهاي دستگاه روبرو مي‌شدند (سپارو آگنيو معاون رئيس جمهور آمريكا از سرشناسان اين گروه بود)... آگنيو در اوت سال 1973 به اتهام كلاهبرداري از پست معاونت رئيس‌جمهوري آمريكا بركنار شد، جرالد فورد جايش را گرفت.» (جلد1، ص227) 

بنابراين برخلاف تبليغاتي كه براي واداشتن يهوديان ايراني به ترك ميهن صورت مي‌گرفت دستكم به گواه آنچه آقاي عزري خود اذعان مي‌دارد و در ادامه بحث مشروحاً به آن خواهيم پرداخت، صهيونيستها در ايران موقعيتي طلايي براي كسب ثروتهاي نجومي و بهره‌برداري از امكانات گسترده كشور داشته‌اند. متاسفانه بايد اذعان داشت علي‌رغم گذشت بيش از ربع قرن از قطع يد صهيونيستها از ايران هنوز ابعاد همكاريهاي موساد با ساواك، قراردادهاي كلان تخريب كننده كشاورزي در پوشش خدمات كشاورزي، غارت ميراث فرهنگي و دست‌اندازي به تاريخ كشور، بهره‌برداري از اختلافات قومي و دامن زدن به تجزيه‌طلبي براي گسترش نفوذ، دامن زدن به فساد هيئت حاكمه براي تحت كنترل درآوردن آنها، مشاركت گسترده در غارت نفت ايران و ... براي علاقه‌مندان به تاريخ روشن نشده است. هرچند آقاي عزري در اين خاطرات بسيار حسابگرانه متعرض اين بحث‌ها شده است، اما با اين وجود تا حدودي مكتوبات وي مي‌تواند به روشن شدن زوايايي از تاريخ كمك كند. در زمينه نقش اسرائيل و سازمان اطلاعاتي‌اش يعني موساد در شكل‌دهي به ساواك، ابتدا عزري به گونه‌اي سخن مي‌گويد كه گويي كاملاً با اين سازمان جهنمي بيگانه بوده و مانند همه آحاد جامعه با شنيدن نام آن، ترس بر وجودش غلبه مي‌كرده است: «روزي در آشفته بازار كارهاي روزانه‌ام، ناشناسي تلفن كرد و از من خواست با سرهنگ شاهين (رئيس بخش جرايد ساواك) ديدار كنم... به هر روي اين واژه در سال 1958 مي‌توانست براي شنونده‌اش چندش آور و نگران كننده باشد... شنيده بودم هر كسي كه به ساواك پاي مي‌نهد، بيرون آمدنش كار آساني نبود. يا بايد به همكاري با دستگاه پيمان مي‌بست يا اينكه بازجو بايد يقين پيدا مي‌كرد كه به خوبي او را تكانده و تخليه اطلاعاتي نموده است. همچنين شنيده بودم روزي ساواك يكصد و پنجاه تن از ناسازگاران با رژيم را سوار هليكوپتر كرده و در درياي نمك (مردابي شور نزديك قم) ريخته است!... كمتر كسي مي‌توانست پروايي به دل راه بدهد و چيزي بگويد يا در برابر بازجويانش پايداري كند. با چنين بينشي براي ديدار سرهنگ شاهين مي‌رفتم و در ژرفاي انديشه‌ام نگراني‌ي ‌آزارنده‌اي موج مي‌زد... تنها گماني كه به سرم نمي‌زد اين بود كه براي پاره‌اي گفت‌وگوها درباره هفته نامه ستاره شرق مرا فرا خوانده‌اند.‍»(جلد يك، صص3-81)

و در فرازي ديگر جناب سفير كساني را كه كارشناسان اسرائيلي را استادان بازجويان خوانده‌اند، ناآگاه مي‌نامد و هرگونه همكاري در اين زمينه را به طور كلي منكر مي‌شود تا از جنايات و شكنجه‌هاي قرون وسطايي ساواك برائت جويد: «همكاريهاي دو سويه سياسي ميان سران ايران و اسرائيل و داد و ستدهاي اطلاعاتي و ارزيابيهاي امنيتي تا پيش از فروريزي‌ي پادشاهي در ايران همواره كارساز بودند. ناآگاهاني كه از پس دگرگونيهاي سال 1979 در ايران سر برآوردند و كارشناسان اسرائيل را استادان بازجويان (شكنجه‌گران) ساواك خواندند هرگز نتوانستند بر گفته‌هاي بي‌پايه‌شان سرسوزني سند نشان بدهند.» (جلد اول، ص86) در اين تكذيبيه كه در ادامه به بررسي صحت و سقم آن خواهيم پرداخت نوعي اعتراف به جنايات گسترده ساواك نيز وجود دارد كه محدود به پرتاب كردن مبارزان از چرخبال به درون درياچه نمك قم نيست؛‌ زيرا جناياتي كه در شكنجه‌گاه‌ها اعمال مي شد به مراتب وحشيانه‌تر از اقدامي است كه جناب سفير به ذكر آن مي‌پردازد. اما قبل از بررسي سوابق ارتباط ساواك با موساد و آموزشهاي صهيونيستها به مأموران ساواك و كميته مشترك ضدخرابكاري به صورت جزئي‌تر، لازم است به هويت واقعي آقاي عزري نظري دقيقتر بيفكنيم. به عبارت ديگر بايد ديد آيا علت اظهار بي‌اطلاعي جناب سفير از فعاليتهاي مشترك ساواك و موساد در سركوب مبارزان در ايران، بيگانه بودن وي با اين مقولات است يا پنهانكاريها ريشه در خبرويت ايشان در اين زمينه دارد: «آغاز سال 1960 سرآغاز دوراني است كه ديدارهايم با شاهنشاه ايران نه با نام همراه، بلكه با نام نماينده، فرستاده يا سفير اسرائيل در ايران انجام شده است... شاه پرسيد با چه كساني در ايران ديدار داشته‌ام و كدام را برتر يافته‌ام و ناگهان گفت: ‌راستي چه كسي شما را به اينجا فرستاده؟ پاسخ دادم: كاستيهاي آزارنده‌اي كه در دوستي و پيوند دو ملت ايران و اسرائيل به چشم مي‌خورد بي‌آنكه دستور روز سران اسرائيل باشد به پيشنهاد نخست‌وزير بن‌گوريون و موافقت وزير خارجه گلدامئير... شاه پرسيد: آنها از شما خواسته‌اند در اينجا چه بكنيد؟ شگفتي‌ام را از اين پرسش در خود فرو بردم و در پاسخ، فشرده‌اي از دوره پيش از رفتنم به اسرائيل و بازگشتم به ايران را گفتم و افزودم: بن‌گوريون نخست‌وزير اسرائيل به من گفته است در ايران هر كاري كه مي‌كنم بايد بدانم كه به سود كشور و مردم ايران باشد.» (جلد يك، صص18-217)

سؤالها و جوابهاي رد و بدل شده در اين ملاقات به خوبي مشخص مي‌سازند كه نگاه شاه به عزري به عنوان يك ديپلمات و سفيري عادي نيست؛ زيرا از يك سفير اعزام شده هرگز سؤال نمي‌شود چه كسي او را فرستاده و چه نوع مأموريتي را در دستور كار خود دارد. همگان مكانيزم انتخاب سفير توسط مقامات يك كشور و مأموريتهاي اين پست را به عنوان رئيس هيئت ديپلماتيك مي‌دانند. طرح چنين سؤالاتي از طرف محمدرضا پهلوي به اين معناست كه وي از مأموريتهاي عزري تحت پوشش سفير بخوبي مطلع است. البته جناب سفير نيز در فرازهاي ديگري از خاطراتش، ديپلمات معمولي نبودن خود را مشخص مي‌سازد: «دكتر دورئيل كه همه توانش را در راه رسيدن نفت ايران به اسرائيل گذاشته بود، نمي‌توانست در دفتر كوچكش جائي براي من داشته باشد. افزون بر آن پاره‌اي كارهاي پنهاني داشتم كه كار در آن دفتر را برايم ناسازگار مي‌كرد.» (جلد اول، ص72) و در فراز ديگري مي‌افزايد: «پس از پاره‌اي ارزيابيها دانستم كه چشمهاي دستگاه ما را موشكافانه مي‌پايد و چاره‌اي نداريم جز اينكه در پنهانكاريها بيشتر بكوشيم.» (جلد اول، ص84) اين پنهان‌كاري‌ها با توجه به روابط بسيار مثبت بين صهيونيستها و محمدرضا پهلوي از يك سو مشخص مي‌سازد كه سؤالات ابهام‌آميز در ملاقات مورد اشاره بي‌دليل نبوده است. از سوي ديگر، اين ادعا كه كارهاي سفارت اسرائيل بنا به توصيه بن‌گوريون به سود مردم ايران صورت مي‌گرفته واقعيت ندارد. آزادي عمل صهيونيستها در آن ايام و حساسيت نداشتن دربار و ساواك در مورد آنان تا حدودي مي‌تواند ذهن خواننده را بدين سو سوق دهد كه آقاي عزري و دوستانشان به چه اموري مشغول بوده‌اند كه حتي نمي‌خواسته‌اند متحدشان - يعني شاه - از اين‌گونه اشتغالات مطلع شود. 
اما در مورد اين ادعا كه بعد از انقلاب آنچه در مورد آموزش بازجويان طرح شد كاملاً بي‌اساس بوده و به گفتة آقاي عزري هيچ‌گونه سندي در اين زمينه ارائه نشده است بايد گفت در اين ارتباط اسناد بسياري در مركز اسناد ملي وجود دارد كه ترجيح مي‌دهيم براي جلوگيري از مطول شدن بحث به اعترافات نيروهاي صهيونيست بسنده كنيم. براي نمونه آقاي سهراب سبحاني كه سال گذشته كميته روابط آمريكا و اسرائيل (ايپاك AIPAC) وي را به عنوان نخست‌وزير پيشنهادي براي تغيير نظام جمهوري اسلامي مطرح ساخته بود در كتاب خود در اين زمينه مي‌نويسد: «همكاري اسرائيل و ايران تنها به مبارزه با دشمنان مشترك در خارج از مرزهاي آن دو كشور محدود نبود. در سال‌هاي اول 1970 كه مخالفت با برنامه‌هاي نوسازي شاه شدت گرفت سازمان موساد اطلاعات ارزنده‌اي از فعاليت پارتيزان‌ها از جمله مجاهدين خلق كه با سازمان آزاد‌يبخش فلسطين ارتباط داشتند در دسترس ساواك گذاشت و همكاري خود را با آن سازمان براي سركوب كردن آنها اعلام داشت. اين‌گونه همكاري بطور محرمانه بعمل مي‌آمد تا مخالفين كه اصرار داشتند ايران سياست خود را بنفع اعراب تغيير دهد تحريك نشوند.» (توافق مصلحت‌آميز روابط ايران و اسرائيل، نوشته سهراب سبحاني، ترجمه ع.م. شاپوريان، نشر كتاب، لوس‌آنجلس، 1989 م، صص8-187)

همچنين در فراز ديگري از اين كتاب، نويسنده، كه وابسته به محافل صهيونيستي است اذعان دارد سرگرد لوي مسئوليت آموزش بازجويان را به عهده داشته است: «تروريست‌هاي ايراني را كه مي‌توان با اتحاد جماهير شوروي و ليبي يا سازمان آزاديبخش فلسطين مرتبط دانست در ميان مقامات دولتي ايران و اعضاء سازمان اطلاعات و امنيت كشور نگراني‌هاي شديدي توليد كرده بودند. از اين رو بمنظور مراقبت دقيق دستجات تروريستي مانند فدائيان خلق و مجاهدين خلق همكاري ساواك با موساد از اهميت خاصي برخوردار بود. بعضي از اعضاء جديد سفارت كه به اتفاق اوري لوبراني به تهران اعزام شده بودند از افسران لايق و مجرب سازمان امنيت اسرائيل بودند و اين موضوع مايه مسرت و خرسندي دستگاه‌هاي امنيتي ايران شده بود. يادداشت سري زير از سفارت ايالات متحده درباره اطلاعات مربوط به هيئت بازرگاني اسرائيل در تهران شامل نكات جالبي مي‌باشد: آريه لوين كه قبلاً به لووا لوينLova Lewin  معروف بود و در سال 1927 در ايران متولد شد مامور اطلاعاتي است... آبراهام لونز Abraham Lunz متولد فوريه 1931 در ليبريه از سال 1971 رئيس اداره اطلاعات نيروي دريايي بوده و در امور ارتباطات و الكترونيك تخصص دارد. سوابق او و معاونش موشه موسي لوي در دفتر وابسته دفاعي در تل‌آويو حاكيست كه هر دو افسر اطلاعاتي لايقي هستند... سرهنگ دوم موسي لوي قبل از 1974 كه مامور تهران شد در ستاد اطلاعاتي نيروي دريايي اسرائيل افسر روابط خارجي بوده است. در اوت 1966 افسري به نام سرگرد لوي با مربي ايراني مدرسه جديدالتأسيس اطلاعاتي همكاري داشته و مسئول فراهم ساختن برنامه و وسائل تعليماتي بوده است و اين افسر قبل از مأموريت ايران رياست اداره جمع‌آوري اطلاعات سري را بعهده داشته است...» (همان، صص 5-254)

آقاي سهراب سبحاني در اين كتاب در واقع تلاش مي‌كند خدمات اسرائيل را براي حفظ محمدرضا پهلوي برشمارد؛ بدين منظور تا حدودي ماهيت هيئت سياسي و ديپلماتيك و همچنين هيئت بازرگاني اسرائيل را مشخص مي‌سازد.  بر اساس اين گزارش در خدمات‌دهي براي حفظ محمدرضا پهلوي- همان‌گونه كه به وضوح مشخص است- محور همه فعاليتهاي رژيم صهيونيستي در ايران، كمك به ساواك براي دستگيري مبارزان، بازجويي‌هاي غيرانساني و شكنجه‌هاي منجر به قتل يا آسيب‌هاي جبران ناپذير جسمي و روحي به منظور كشف سريع شبكه مبارزان بوده است. 
همچنين فراز ديگري از اين كتاب به نقش موساد از ابتداي شكل‌‌گيري ساواك اشاره دارد: «شاه در سال 1957 با توجه به تأثير همكاري اسرائيل در زمينه‌هاي امنيتي و اقتصادي، ژنرال تيمور بختيار، رئيس سازمان امنيت و اطلاعات كشور (ساواك) را به منظور بررسي امكانات همكاري بين دو كشور به اسرائيل گسيل داشت... مذاكرات ژنرال بختيار با همپايگانش در اسرائيل موفقيت‌آميز بود و پس از ملاقات‌هاي متعدد كه بين موساد و ساواك به عمل آمد پايه‌هاي ارتباط نزديكي بين سازمانهاي امنيتي دو كشور برقرار گرديد و پيشرفت روابط ايران و اسرائيل بعد از آن بدست ماموران موساد و ساواك سپرده شد.» (همان، صص 5-4)

براي شناخت بهتر تيمور بختيار و جنايات وي از همان ابتداي تشكيل ساواك و نقش «سيا» و «موساد» در تربيت شكنجه‌گران- يا به اصطلاح بازجويان- مي‌توان به ساير منابع نيز رجوع كرد. جنايات ساواك به حدي بود كه سيا رفته رفته ترجيح داد در اين زمينه‌ها كمتر درگير شود؛ لذا بتدريج نقش موساد در ساواك تقويت شد. اين در حالي بود كه كمتر كشوري تمايل داشت خود را در كارنامه سياهترين ديكتاتوري جهان سهيم كند. در آن ايام شكنجه‌هاي وحشيانه رايج و سيستماتيك در مخفيگاه‌هاي ساواك تنفر جهانيان را از آنچه در ايران مي‌گذشت برانگيخته بود. ويليام شوكراس- نويسنده انگليسي- نيز در زمينه همكاري موساد براي تربيت افراد درنده خويي چون تيمور بختيار مي‌نويسد: «ساواك، سازمان اطلاعات و امنيت كشور، در سال 1957 [1335] به منظور حفظ امنيت كشور و جلوگيري از هرگونه توطئه زيان‌آور عليه منافع عمومي، تأسيس شد. به اصطلاح آمريكايي قرار بود ساواك، آميزه‌اي از سيا و اف.بي.اي و سازمان امنيت ملي باشد. اختيارات آن نظير سازمانهايي كه در زمان داريوش به عنوان چشم و گوش شاه خدمت مي كردند، بسيار وسيع بود. وظيفه اصلي آن حمايت از شاه از طريق كشف و ريشه‌كن ساختن افرادي كه با حكومت مخالف بودند و اطلاع دادن از وضع و حال و روز مردم به او بود. ماموران ساواك به وسيله موساد و سيا و سازمان آمريكايي براي پيشرفت بين‌المللي تربيت مي‌شدند... نخستين رئيس ساواك سپهبد تيمور بختيار بود كه به سنگدلي و لذت بردن از زجر دادن ديگران شهرت داشت. او درنده خوي وفاداري نبود.» (آخرين سفر شاه، سرنوشت يك متحد آمريكا، ويليام شوكراس، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي، نشر البرز، چاپ چهارم، سال 1369، صص8-197)

البته آقاي عزري نيز در فرازي به آموزش نيروهاي كميته ضد خرابكاري - متشكل از نيروهاي ساواك، اطلاعات ارتش و شهرباني بود - توسط افسران اسرائيلي اشاره دارد: «در ژوئيه 1995، پيرو يادداشتها و يادمانه‌هايي كه از سرهنگ ابراهام تورجمان دريافت داشتم به گسترش روزافزون همكاريهاي پليس ايران و اسرائيل پي بردم... روزوليو، سرهنگ تورجمان را همراه سرهنگ دوم گبرئيل كهن، كارشناس نظامي در خرابكاري و مهندس جنگي به ايران فرستاده بود. روزوليو با چنين برنامه‌اي مي‌خواست بر آگاهيهاي افسران پليس ايران در رويدادهاي خرابكاري بيافزايد و شيوه‌هاي پيشرفته سازماندهي‌ي نيروها و كارزار را به آنان بياموزد... سي تن از ورزيده‌ترين آزمودگان پليس براي دوره‌اي ويژه به اسرائيل رفتند تا براي درگيري با گروههاي خرابكار كه رو به فزوني بودند آماده شوند... روزي ارتشبد نصيري از من خواست در نشست ويژه‌اي كه از افسران بلندپايه شهرباني برپا شده بود شركت كنم. گفت و گوي اين نشست در زمينه گروههاي تروريست و خرابكار فزاينده‌اي بود كه از سوي شوروي و كشورهاي عرب به كار گرفته مي‌شدند. ارتشبد نصيري در پي آن نشست از من خواست چند تن از افسران كاركشته پليس اسرائيل را كه در پيكار با خرابكاران آزموده شده‌اند به ايران بياورم.» (جلد اول، ص146) البته آقاي عزري در ادامه همين فراز مي‌افزايد كه شكنجه گران در ارتش و پليس همكاري با اسرائيل را مفيدتر ارزيابي مي‌كردند: «از همين رو بود كه همكاري‌ي ارتش و پليس ايران را با اسرائيل برتر، سودمندتر و سازنده‌تر از همكاري با آمريكا مي‌ديدند. دستگاههاي آمريكايي نيز در ايران بسيار كوشا بودند.» (همان) جناب آقاي سفير بسيار دقت دارد تا در اين فراز نام ساواك را به ميان نياورد، اما از اين مسئله غفلت مي‌نمايد كه دعوت نصيري از كارشناسان اسرائيلي براي آموزش افسران ايراني جهت مقابله با خرابكاران به چه معني است. اولاً نصيري امور مربوط به ساواك و كميته مشترك ضدخرابكاري را دنبال مي‌كرده است؛ بنابراين تكذيب مشاركت اسرائيل در آموزش شكنجه‌گران ساواك با اين اظهارات وي در تناقض است. ثانياً مسئله اصلي در مقابله با به اصطلاح خرابكاران يا همان مبارزان، گرفتن اطلاعات از آنان براي كشف مراكز تكثير اطلاعيه‌هاي افشاگرانه و شناسايي ساير اعضاي گروههاي مبارز بود؛ بنابراين زماني كه از كارآمدي بيشتر افسران اسرائيلي در اين زمينه سخن به ميان مي‌آيد بدين معني است كه آنان در به كارگيري آخرين روشهاي آزار جسمي براي وادار كردن مبارزان به دادن اطلاعات كارآزموده‌تر بودند. ثالثاً در دوراني كه افشاگريهاي دانشجويان مبارز خارج كشور در مورد جنايات شاه افزايش يافت مربيان آمريكايي فعاليتهاي خود را در ساواك محدودتر كردند، اما اسرائيلي‌ها كه در شكنجه و كشتار مبارزان فلسطيني تجربيات به روز داشتند فرصت را براي پركردن جاي آمريكايي‌ها مغتنم شمردند؛ به حدي كه در اواخر حكومت پهلوي، كارشناسان موساد در ساواك به مراتب بيشتر از كارشناسان سيا شده بودند و اين مطلبي است كه آقاي عزري به صراحت به آن اذعان دارد. اما اينكه چرا صهيونيستها در ايران با دست زدن به هر جنايتي از طريق هدايت ساواك سعي در حفظ ديكتاتور داشتند موضوعي است كه صرفاً با بررسي عملكرد آنان در اين ايام در بُعد اقتصادي، سياسي، و... قابل درك است. از جمله اموري كه در دوران پهلوي‌ها دست صهيونيستها در آن كاملاً باز شد غارت آثار باستاني ايران بود. صهيونيستها از خرد و كلان در اين خيانت بزرگ به ملت ايران سهمي يافته بودند. به تاراج رفتن ميراث فرهنگي كشور با باز شدن پاي صهيونيستها به ايران كه عمدتاً در جريان به انحراف رفتن انقلاب مشروطه تحقق يافت در دو بعد رسمي و پنهان پي گرفته مي‌شد. ابتدا صهيونيستهاي فرانسوي همچون آندره گدار رسماً هدايت اين امر را در ايران به عهده گرفتند تا جايي‌ كه چنين فردي بر كرسي مديركلي اداره كل باستان شناسي ايران نيز تكيه زد. روند سرقت آثار فرهنگي كشور در اين ايام چنان شدت گرفت كه براي نمونه سرتيپ فرج‌الله آق اولي نماينده تام‌الاختيار حكومت در استان خوزستان و فرمانده لشكر خوزستان طي تلگرامي به رضاخان مي‌نويسد: «استدعا مي‌كنم اعليحضرت همايوني اجازه نفرمايند اسناد هويت ملي ما باينصورت از كشور خارج شود.» وي همچنين از شاه مي‌خواهد جلو حفاري فرانسويان را بگيرد. اما رضاخان در جواب تلگراف دلسوزانه تيمسار آق اولي به وي حالي مي‌كند كه قرارداد با فرانسه معتبر و نافذ است.

 در زمان گدار پاي صهيونيستهاي آمريكا و انگليس نيز به ايران باز شد. مقارن لغو امتياز فرانسه بلافاصله بنگاه شرقي دانشگاه شيكاگوي آمريكا وارد ايران شد و تخت جمشيد و آثار اقماري آن را كه بسيار گسترده و متعلق به تمدن عيلامي‌ بود به تصرف خود درآورد. از اواخر سال 1309 حفاري تخت جمشيد به سرپرستي ارنست هرتسفلد آمريكايي آغاز شد و پس از او در سال 1314 اريك اشميت آمريكايي اين مسئوليت را به عهده گرفت. در مورد خارج كردن رسمي آثار باستاني از كشور اشاره به يك نمونه مي‌تواند حقايق را تا حدودي روشن سازد: «دانشمند فقيد پرفسور هرتسفلد با ملاحظه نخستين نمونه‌هاي لوحها اظهارنظر نمود كه اين نبشته‌ها حاوي ارقام و اطلاعات محاسباتي است و عموم دانشمندان باستان‌شناس اهميت فراوان براي پيدايش چنين گنجينه مهم قائل بودند. تعداد لوحها بيش از سي‌هزار عدد و تمامي آنها از گل خام بود كه پشت و رو و پهلوي آنها بخط ميخي عيلامي نوشته شده بود و طبعاً روشن كردن و خواندن مطالب روي آنها فرصت كافي لازم داشت و كارهاي مختلف مقدماتي را ايجاب مي‌نمود. بر اثر درخواست بنگاه شرقي دانشگاه شيكاگو كه در حقيقت باني و مؤسس بنگاه علمي تخت جمشيد و نخستين عامل چنين موفقيتهاي علمي بود با كسب اجازه از اعليحضرت رضاشاه كبير اوليأ دولت ايران موافقت كردند سي هزار لوح نامبرده براي انجام پژوهشهاي علمي بطور موقت در اختيار بنگاه شرقي گذارده شود و در نتيجه در آبانماه سال 2494 شاهنشاهي (1314 خورشيدي) يعني دو سال پس از كشف الواح، آنها را به عنوان امانت به بنگاه علمي مورد ذكر سپردند و به آمريكا حمل گرديد.» (بررسيهاي تاريخي، مجله تاريخ و تحقيقات ايران شناسي، نشريه ستاد بزرگ ارتشتاران، شماره مخصوص سال يازدهم، اسفند 2535 شاهنشاهي (1355) مقاله امانت داري خاك، صص 6-95) اين الواح كه ظاهراً رقم دقيق آن 32 هزار عدد بود (در اين مقاله بيش از سي هزار آمده است) نه تنها تا آخر حكومت پهلوي‌ها بلكه تاكنون نيز به ايران مسترد نشده است. ديگر آن كه در انتقال رسمي اين قبيل آثار پرحجم به خارج از كشور علي‌القاعده امكان اختفاي آن نبوده است و البته همزمان بسياري از آثار باستاني نيز از كشور خارج شد كه كسي از آن اطلاعي نيافت. اما در مورد عدم استرداد الواح مورد بحث علاوه بر تصاحب اين آثار، مقوله دست اندازي در تاريخ‌نگاري كشور نيز مطرح است كه در ادامه به اهداف خاص نابودي و پنهان كردن آثار عيلامي خواهيم پرداخت.

در زمينه نقش صهيونيستها در چپاول آثار ملي كشور مرحوم رشيد كيخسروي در كتاب محققانه خود مي‌نويسد: «اگر حفاري دولتهاي فرانسه و آمريكا و انگليس در چارچوب اعزام گروه‌هاي علمي باستانشناسي و با ظاهري قانوني صورت مي‌گرفت و چپاولگريهاي آنان تا حدودي شكل قانوني داشت، در عوض عوامل صهيونيستها با يك توطئه كاملاً حساب شده بشكل افراد ناشناس و دستهاي نامرئي در رأس سازمانها و تشكيلات مملكتي قرار گرفتند...باند مافيايي و مخوف ايوب ربنو مانند غده سرطاني بجان آثار باستاني ما افتاد و بالغ بر پنجاه سال شيره جان اين ملت زجر كشيده را مكيده و هيچ اثري را از تعرض خود مصون نداشت و نوك كلنگ اين باند به تمامي آثار باستاني ما فرو رفت... مدارك موجود نشان مي‌دهد كه باند صهيونيستي ايوب ربنو روزانه با استفاده از حداقل 1500 نفر كارگر و كليه تجهيزات و امكانات حفاري و با نظارت صوري و ظاهري وزارت فرهنگ وقت سالهاي متمادي و مستمر در تخت جمشيد و مرودشت، شهرري، گنبدكاووس و تركمن صحرا و سيلك كاشان، حسنلو، زيويه كردستان، قيلانتو و غار كرفتو در كردستان، همدان، عمارلو و تمامي نقاط باستاني گيلان و مازندران، مارليك، خوزستان و هفت تپه، وجب به وجب لرستان، هرسين، گنگاور، و ساير مناطق باستاني كرمانشاه و ذره ذره مناطق باستاني آذربايجان و ساير تپه‌ها و اتلال باستاني و بيشتر قبور متبركه حفاري نموده و آنچه را يافته است به موزه‌هاي خارج و موزه ايران باستان فروخته است و طبق نوشته مهندس شيرازي مدير عامل فعلي سازمان حفاظت آثار باستاني [1358] كه از چهره‌هاي خوشنام و دل سوز مي‌باشد در سالهاي بعد از 1346 كه كليه حفاريهاي تجارتي ممنوع بوده و تحت هيچ شرطي دولت مجاز به صدور جواز حفاري تجارتي نبوده اما باند صهيونيستي ايوب ربنو هم چنان به حفاري‌هاي تجارتي اشتغال داشته و از تعقيب و مجازات و بازخواست مصون بوده است.» (دوران بي‌خبري يا غارت آثار فرهنگي ايرانيان، رشيد كيخسروي، سال 63، صص12-8)

اكنون با شناخت مختصري از ايوب ربنو، در خاطرات آقاي عزري به آنچه در مورد وي و ساير صهيونيستهاي درگير در قاچاق اشياي قيمتي باستاني آمده نظر مي‌افكنيم: «زنده ياد ايوب ربنو زاده همدان بود و بي‌آنكه دانش باستانشناسي را در دانشگاهي قرار گرفته باشد، از شناخته شده‌ترين و نام‌آورترين كارشناسان يادگارهاي باستانشناسي (عتيقه‌جات) در جهان بود. موزه‌هاي بزرگ جهان سخن و ارزيابي‌ي نامبرده را همواره مي‌پذيرفتند و از جايگاهي ويژه برخوردار بود. دربار ايران او را كارشناسي نام‌آور مي‌شناخت، به ويژه در زمينه‌هاي باستانشناسي رايزن شهبانو بود. ايوب با شادروان پدرم از ديرباز دوستي و همكاري داشت. چند سالي پس از گشايش سفارت اسرائيل در ايران كه موشه‌ديان براي نخستين بار به ايران آمده بود با ربنو دوستي‌ي نزديكي پيدا كرد. گفت‌وگوهاي شيرين آنان همواره در زمينه هنرهاي زيباي مردم دورانهاي گذشته و بررسي‌ي يادگارهاي ارزنده و فرهنگ باستانيان مي‌بود. هرگاه كه زنده ياد موشه ديان به ايران مي‌آمد از ايوب ديدار مي‌كرد، هر دو از ارزيابي‌ي يافته‌هاي تازه (عتيقه‌هاي تازه كشف شده) خرسند و خشنود بودند.» (جلد دوم، ص208)

اين فراز از خاطرات، به خوبي شمه‌اي از دخالت همه مقامات صهيونيستي در امر قاچاق اشياي عتيقه را بيان مي‌دارد. پدر جناب سفير و البته خود آقاي سفير (كه در ادامه به آن اشاره خواهيم كرد)، موشه ديان و درباريان در اين چپاول فرهنگي هر يك به نوعي سهيم‌اند. اين جماعت همگي از يافته‌هاي جديد بسيار خرسند و خشنود مي‌شوند. آقاي عزري در مورد پدر خويش داستان ربوده شدن شاهنامه از كتابخانه و فروش آن به دولت و سپس سرقت مجدد آن را بازگو مي‌كند كه بسيار تأمل برانگيز است: «پدرم پس از بازگشت از خاك اسرائيل در سال 1925 با چند تن از دوستانش به كار داد و ستد عتيقه‌ پرداخت كه چندان نپائيد... پيش از اين يادآور شدم كه پدرم با كار عتيقه آشنا بود. روزي دوستي به آگاهي‌ي او رساند كه در شيراز يك نسخه شاهنامه فردوسي در سه جلد سراغ دارد كه هنرمندان ايراني در سده‌هاي پانزده يا شانزده ميلادي، آنها را به مينياتوري بيمانند آراسته‌اند... پدرم و سه تن از يهوديان اصفهان اين گنج گرانبها را به سيصدتومان خريدند. با چنين پولي آنروزها مي‌توانستند سه روستاي ششدانگ بخرند. بازرگاني انگليسي آنرا از پدرم به مبلغ هشتصد تومان خريداري نمود و درخواست كرد كه در تهران به يك كمپاني‌ي انگليسي تسليم گردد. پيش از تحويل كتاب به كمپاني، كسي به اداره آگاهي‌ي شهرباني اعلام كرد كه اين كتاب از كتابخانه مجلس شوراي ملي يا كتابخانه شيراز ربوده شده است. بازجويان آگاهي به خانه ما سرازير شدند و پدرم سند قانوني‌ي خريد را ارائه نمود و روشن شد كه فروشنده از سالها پيش مالك قانوني آن بوده است. كار بالا گرفت، فرماندار تهران پيشنهاد كرد چنانچه نمايندگان مجلس، اين كتاب را سرمايه ملي بشناسند در كتابخانه مجلس بايگاني گردد و غرامت آنرا به پدرم پرداخت نمايند پدرم با رد اين پيشنهاد، درخواست ديدار با شاه و دادخواهي از وي را پيش كشيد... رضاشاه پدرم را مي‌ستايد و دستور مي‌دهد بهاي كتاب و هزينه‌هاي ديگر را به وي بپردازند. در پائيز 1927 (1306) كتاب به پدرم بازگردانده شد و سه تن از برجستگان وزارت ماليه و خزانه‌دار كل كشور آنرا دستينه (امضا و صورتمجلس) كردند... شگفتا كه سرنوشت اين گنجينه چيز ديگري است. رندان هر سه جلد را مي‌ربايند و در اروپا دست به دست مي‌چرخد تا سر از كلكسيون خاندان روچيلدها درمي‌آورد.»(جلد اول، صص22-21)
توانايي اين جماعت به گونه‌اي است كه عاقبت، هم پول از رضاخان مي‌گيرند و هم كتابها را به خارج انتقال مي‌دهند كه به يكي از بزرگان صهيونيسم يعني روچيلد واگذار مي‌شود. همچنين سخنان آقاي عزري در مورد يار بسيار نزديكش در سفارت روشن مي‌كند كه وي نيز در چپاول آثار ملي ايران نقش داشته است: «دكتر دوريئل به نام كارشناس حقوق بين‌المللي كه با چند زبان اروپايي آشنايي داشت، با گروه كارشناسان اسرائيلي كه دريافت تاوان آسيبهاي يهوديان قرباني‌ي نازيسم در جنگ دوم جهاني را بررسي مي‌كردند همكاري داشت. اين گروه به سرپرستي دكتر پينحاس (فليكس) شينعار، در شهر بن (پايتخت آلمان)، گرد آمده بودند. صوي و همكارانش توانستند حقوق پايمال شده يهود را زنده كنند. وي در تابستان 1956، با نام نماينده اطاق بازرگاني‌ي تل‌آويو، به تهران آمد... دوره كوتاهي نماينده يك سرمايه‌دار ايراني‌زاده بازرگان عتيقه با نام «ايوب ربنو» در پاريس شد. ربنو هداياي ارزنده‌اي به موزه اسرائيل پيشكش كرده كه مايه سربلند‌ي‌ي ايراني تباران اسرائيل مي‌باشد.» (جلد اول، صص8-76) به اين ترتيب وابسته بازرگاني سفارت اسرائيل نيز در اين تجارت پرمنفعت بي‌بهره نبوده و عزري نيز دستكم به يك مورد از خارج ساختن اشياي گرانقيمت عتيقه از ايران معترف است (ارسال يك لنگه درب بسيار نفيس با ارتفاع 6 متر به اسرائيل). مرحوم رشيد كيخسروي در تحقيق خود در مورد عملكرد باند ايوب ربنو مي‌نويسد: «هرجا مسجد قديمي و امامزاده و تكيه و قبور متبركه و اتلال و تپه‌هاي باستاني بود مشتي صهيونيست طماع و حريص... با سوءاستفاده از حسن نيت و اغفال مردم ساده روستاها و متوليان امام‌زاده‌ها درهاي قيمتي و باستاني و پنجره‌هاي اروسي و ضريح‌ها و فرش و وسايل عتيقه را با نوع جديد و آهني و به ظاهر تازه و رنگ كرده و لعاب زده و ارزان قيمت معاوضه نمودند... موزه اهدايي ايوب ربنو هم اكنون در بيست كيلومتري تل‌آويو فعاليت دارد و يكي از ايرانياني كه خود از اين موزه بازديد نموده و عكسهائي را همراه خود به ايران آورده مي‌گويد موزه اهدايي ايوب ربنو خيلي مجهزتر و وسيع‌تر از موزه ايران باستان مي‌باشد.» (دوران بي‌خبري، رشيد كيخسروي، سال 63، صص11-10)

آقاي عزري در فرازي از خاطراتش به كارگيري اين قبيل ترفندها را از سوي صهيونيستها كه آقاي رشيد كيخسروي در تحقيق خود به آن اشاره دارد، مورد تأييد قرار مي‌دهد: «ايوب روزي در ديداري با دوستي در يكي از شهرهاي خراسان، نگاهش به ويرانه از ميان رفته مسجدي مي‌افتد و با شگفتي به ارزش بي‌مانند «محراب» در آن نيايشگاه پي مي‌برد. گفت‌وگوها با كساني كه بايد آن ويرانه را نوسازي نمود آغاز مي‌شود و پس از آمادگيهاي همه سويه، در كمتر از چند روز كارشناسان و كاشيكاران برگزيده‌اي از اصفهان براي كارهاي نوسازي‌ي نيايشگاه به خراسان مي‌آيند. از آن نيايشگاه ويرانه و بي‌بهره كاخي زيبا مي‌آرايند و در پي پيمانها و سازگاريهاي انجام يافته و احترام به مردم آن سامان ايوب فروتنانه همه هزينه‌هاي نوسازي را خود مي‌پردازد. مردم نيز تكه‌هاي از هم پاشيده محراب آن مسجد را به وي پيشكش كردند كه به دست هنرمندان اصفهاني نوسازي شد. در يكي از ديدارهائي كه ايوب از اورشليم داشت محراب را به موزه اسرائيل پيشكش كرد.» (جلد دوم، ص209)

آنچه در اين ميان بسيار تلختر به نظر مي‌رسد به كارگيري ايوب ربنو و چند يهودي ديگر از سوي خانم فرح ديبا براي خريداري آثار به غارت رفته توسط خود آنان، از حراجي‌هاي بين‌المللي است. در حالي‌كه غارت و چپاول آثار باستاني كشور توسط ربنو و ساير صهيونيستها حتي اعتراضهاي گسترده روشنفكران را به دنبال دارد درباريان كه خود به نوعي در اين غارت سهيم بودند با چنين ترفندي، براي صهيونيستها و خود كسب وجهه مي‌نمودند. 

آقاي عزري در مورد اعتراضات شديد روشنفكران در دوران پهلوي و دفاع شخص محمدرضا از عملكرد صهيونيستها چنين مي‌گويد: «چندي پس از اين يورشهاي سازمان يافته، روزنامه‌نگاران روي برخي از بازرگانان يهودي انگشت نهادند كه تكه‌هائي كه يادگار باستاني‌ي ايرانيان را به موزه‌ها يا بازرگانان جهان فروخته‌اند و در اين گزافه سرائي از هيچ بددهني كوتاهي نكردند. پيرو بازديدي كه شاه از موزه‌هاي بريتانيا در لندن و متروپوليتن در نيويورك انجام داد، به پرسش گوشه‌دار روزنامه‌نگاري چنين پاسخ داد: «چه بدي دارد كه تكه‌هائي از هنر و فرهنگ باستانيمان نام ايران، تاريخ و جايگاه شكوهمند اين كشور را زينتبخش موزه‌هاي جهان كنند، تا هر سال ميليونها مردم از سراسر دنيا با هنر و فرهنگ و تمدن ايران آشنا شوند؟ آنان بدينوسيله خواهند دانست چرا به گذشته خودمان پايبنديم.» چيزي نگذشت كه پايگاه پدافندي‌ي بازرگانان عتيقه كار يهودي در كشور تا جايگاه سرفرازي و باليدن بالا رفت.» (جلد اول، ص226) در اين اظهار آقاي عزري تناقض آشكاري وجود دارد. از يك سو همگان مي‌دانند كه انتقاد از اسرائيل و صهيونيستها در آن دوران مستوجب پيگرد بود؛ بنابراين بددهني به صهيونيستها به ويژه آناني كه جزو شركاي دربار محسوب مي‌شدند نمي‌توانست در مطبوعات صورت بگيرد. به همين دليل تنفر پنهان ايجاد شده از عملكرد غارتگرانه آنچنان گسترده بوده است كه محمدرضا مجبور به دفاع از آنان مي‌شود. از سوي ديگر اگر به تاراج بردن آثار فرهنگي كشور قابل دفاع بود چرا خانم فرح ديبا درچارچوب يك ژست ملي و هنر دوستانه همان سارقان را به كشورهاي مختلف اعزام مي‌كند تا با قيمتهاي گزافي آثار به سرقت برده شده توسط خودشان را از بازار جهاني خريدار كنند و به ايران بازگردانند؟ آقاي عزري در ادامه اين فراز مي‌گويد: «در ميان كارشناساني كه از سوي وي (خانم فرح ديبا) به هر جاي دنيا مي‌شتافتند تا تكه‌اي كهنه را دستچين كنند و به ايران بازگردانند سناتور فروغي پسر محمدعلي فروغي نخست‌وزير پيشين بود كه از پيشينه‌اش در بخشهاي پيشين گفتيم. ديگري ايوب ربنو، بازرگان عتيقه بازي بود كه در ميان سرآمدان جهان در اين كار نامي داشت و ارمغانهاي ارزشمندي به موزه اسرائيل پيشكش كرده بود. خواهرزاده وي (مهدي محبوبيان)، نيز در انجام اين كار به شهبانو نزديك شده بود» (همان) اگر پهلوي‌ها خود در اين فساد و اقدام ضدملي با صهيونيستها سهيم نبودند با دستگيري افرادي چون ربنو به سهولت مي‌توانستند جلوي آنچه را كه  مي‌توان به آن فاجعه ملي اطلاق كرد، بگيرند. اما نه تنها جلوي صهيونيستهايي همچون ربنو به دليل برخورداري از حمايت شديد اسرائيل گرفته نمي‌شد بلكه به مقام مشاورت درباريان نيز درمي‌آمدند.
مشاور فرح ديبا در خاطرات خود به شمه‌اي از جريان تأسف‌بار خارج نمودن غيرقانوني آثار باستاني و سپس بازگرداندن بخشي از آنها با هزينه‌هاي نجومي، اشاره دارد: «در اوايل سال 1980 در زندان اوين، مهندس محسن فروغي كه از متخصصين آثار عتيقه ايراني است، برايم تعريف كرد كه ده سال قبل روزي پرويز راجي، منشي مخصوص هويدا، به من تلفن زد كه نخست‌وزير مايل است در اسرع وقت با او ملاقات كند. طي اين ملاقات رئيس دولت به او مي‌گويد: «آقاي فروغي، من يك بليط هواپيما، براي رفت و برگشت به توكيو در اختيارتان مي‌گذارم، در آنجا هم اطاقي در هتل برايتان رزرو كرده‌اند. مأموريت شما اين است كه: شهرام، پسر اشرف به طور غيرقانوني، عتيقه‌هايي را از كشور خارج ساخته است و ظرف سه هفته آينده مي‌خواهد در حراجي، آنها را به فروش برساند... فروغي، پس از بازگشت از توكيو، به هويدا اطلاع مي‌دهد كه ارزش مجموع اين گنجينه، حدود شش ميليون فرانك است. هويدا مي‌گويد كه شهرام براي آن دوازده ميليون مي‌خواهد. در اين باره فروغي برايم توضيح داد كه هويدا بنا به پيشنهاد محرمانه شهبانو، تصميم گرفته بود تمام اين مجموعه را بخرد و به ايران بازگرداند. ضمن آنكه به من گفت، مدت بيست سال، شهرام، همواره در قاچاق آثار عتيقه ايراني دست داشته است.» (از كاخ شاه تا زندان اوين، احسان نراقي، ترجمه سعيد آذري، نشر رسا، چاپ اول سال 72، صص8-127) سرانجام فروغي كه خود بنا به اذعان آقاي عزري يهودي است و زيرمجموعه ايوب ربنو به حساب مي‌آيد و در غارت بي‌حد و حصر آثار باستاني نقش داشته‌ است، به دو برابر قيمت (ارزش خارج كشور) آن اشياي عتيقه را پيروزمندانه! به ايران باز مي‌گرداند. بازي زيبايي است! در اين بازي مجموعه دلالان وابسته به دربار پولي حتي دو برابر قيمت ارزش اشياي عتيقه در بازار جهاني به دست مي‌آورند. خانم فرح ديبا نيز قهرمان جلوه‌گر مي‌شود زيرا به كمك باند ايوب ربنو توانسته به فرهنگ و تمدن اين مرز و بوم خدمت شايان توجهي كند! البته در اين ميان باند صهيونيستي نيز فربه‌تر شده و توان مالي بيشتري براي حضور در همه نقاط كشور و تاراج گنجينه‌هاي باستاني و سرقتهاي شبانه از مراكز مختلف پيدا مي‌نمايد. اين شمه‌اي از حديث تلخ غارت سازمان يافته مفاخر ملي ايران و آلوده كردن و سهيم نمودن پهلوي‌هاي بيسواد و كم‌سواد فاقد درك فرهنگي در اين خيانت هولناك است.
 در ادامه اين بحث به خيانت عظيم‌تر يعني تاريخ‌سازي براي ملت ايران از طريق انهدام بخشي از تمدن باستاني اين مرز و بوم خواهيم پرداخت. از جمله مطالب محوري ديگر در خاطرات آقاي عزري دفاع از فعاليتهاي خدماتي و بازرگاني صهيونيستها در اشكال مختلف در ايران است. سفير اسرائيل در اين بخش مي‌كوشد همكاريهاي كشاورزي، تجاري، نفتي، ساختماني و غيره را منشأ رشد و پيشرفت ايران قلمداد سازد، بدون اينكه ماهيت اين قراردادها و تبعات اين فعاليتها را در ايران روشن سازد.
 يكي از موضوعاتي كه آقاي عزري فراوان به آن پرداخته كمكهاي شايان توجه صهيونيستها به امر توسعه كشاورزي؟! ايران است. او به گونه‌اي در اين زمينه سخن مي‌گويد كه گويي بهره‌مندي اين نژادپرستان از قراردادهاي پرسود، ايران را تبديل به قطب كشاورزي در منطقه كرده بود. البته جناب سفير براي اينكه پاسخي نيز براي محققان داشته باشد اظهارات متناقضي نيز بيان مي‌دارد، تا در صورت مواجهه با آمار و ارقامي متعارض با تبليغاتش بتواند عوامل ديگر را در تخريب كشاورزي ايران مقصر جلوه دهد. غافل از اينكه خواننده با دقت در اقلام وارداتي توسط همين جماعت درمي‌يابد كه حضور صهيونيستها براي رونق بخشي به كشاورزي ايران پوششي پيش نبوده است.

عزري در اين خاطرات ضمن اعتراف به اينكه صهيونيستها در تدوين طرح اصلاحات ارضي داراي نقش بوده‌اند مي‌گويد: «جنبش شاه و مردم «اصلاحات ارضي» كه بسياري آن را «انقلاب سفيد» خوانده‌اند، در ايران آرام آرام به ديوار سخت ناسازگاري‌هاي زمينداران بزرگ (فئودالها) و پيشوايان كيش‌مدار برخورد. چنين جنبشي همه‌گير نيازمند جواناني آزموده و كارشناساني پخته بود كه بتوانند پرچم نوخواهي، نوسازي و پيشرفت را به دوش بكشند. دستگاههاي سياسي‌ي ايران در برداشتن گامي اينگونه دگرگوني آفرين چاره‌اي نداشتند جز اينكه دست ياري به سوي كشورهاي دوست بگشايند. اسرائيل از نخستين كشورهائي بود كه با روشن‌بيني پاسخي سازنده به اين درخواست داد.» (جلد2، ص80)

وي در ادامه مي‌افزايد: «سه تن از كارشناسان اسرائيلي كه به فراخوان وزارت كشاورزي براي پاره‌اي همكاريهاي آموزشي، رايزني و ياريهاي ارزنده‌شان به سازمان اصلاحات ارضي از ايران ديدن كردند: يعقوب ارييلي از وزارت خارجه، صوي بياليك و ميخائل عصمون از وزارت كشاورزي. اينگونه همكاريهاي آموزشي در زمينه پيشبرد كار كشاورزي در ايران و رفت و آمدهاي كارآموزان و بازديدهاي كارشناسان از داده‌هائي سودمند برخوردار مي‌گشت و در هر دو سو انگيزه‌هائي سازنده پديد مي‌آورد.» (جلد2، صص2-81)

براي پي بردن به صحت و سقم اظهارات آقاي عزري در اين زمينه بهتر آن است كه نظرات دست‌اندركاران رژيم پهلوي را در مورد اصلاحات ارضي كه توسط آمريكائيها و با كمك صهيونيستها به منظور تك محصولي ساختن ايران دنبال شد مرور كنيم. دكتر محمدعلي مجتهدي رئيس باسابقه دبيرستان البرز و بنيانگذار دانشگاه صنعتي شريف (آريامهر) در اين زمينه مي‌گويد: «... حتي شنيدم- راست يا دروغ- كه وزير اقتصاد آلمان آمده بود پهلويش، (و شاه) راجع به اقتصاد دنيا اظهارنظر مي‌كرد. شايد مي‌دانست ولي من تصور مي‌كنم چه طور يك آدمي كه هيچ نوع تحصيلاتي نكرده باشد، چه طور مي‌تواند اظهار نظر كند در اموري كه به تحصيلات عميق احتياج دارد... دهن بيني او يقين بود. هركس ديرتر مي‌رفت، عقيدة او اجرا مي‌شد. و خودش را هم تو بغل آمريكايي‌ها انداخته بود. دستور آمريكايي را چشم بسته اجرا مي‌كرد- همان اصلاحات ارضي كه بزرگترين ضربه را به كشاورزي مملكت وارد كرد...» (خاطرات دكتر محمدعلي مجتهدي، تاريخ شفاهي هاروارد، نشر كتاب نادر، خرداد 80، ص154) در اين زمينه علينقي عاليخاني وزير اقتصاد دهه چهل نيز مي‌گويد: «البته وقتي در مرحله دوم اصلاحات ارضي آمدند زمينهاي خرده مالكين را گرفتند، كار بي‌ربطي بود، به اينكه ما بتوانيم كارمان را درست انجام بدهيم لطمه زد، بويژه از نقطه نظر توليد و از نظر راندمان در هكتار، به همين دليل راندمان در هكتار به صورت واقعاً شرم‌آوري پايين بود... همانطور كه گفتم من از همان اول مخالف مرحله دوم اصلاحات ارضي بودم.» (خاطرات دكتر علينقي عاليخاني، تاريخ شفاهي هاروارد، نشر آبي، چاپ دوم، سال 82، صص5-44) آقاي عاليخاني در ادامه بحث انتقادي خود در اين زمينه و در فرازي ديگر مي‌افزايد: «حالا يك وزارت اصلاحات ارضي درست كرديد كه شد ارباب اينها ولي به مراتب بدتر از ارباب گذشته است. به خاطر اينكه ارباب گذشته به هر حال فردي بود كه مسئوليتي در برابر روستائيان داشت، الان درآورديمش به صورت يك مشت بوروكراتي كه هيچ اهميتي به كشاورز و توليد كشاورزي نمي‌دهد...» (همان، ص124) شاپور بختيار آخرين نخست‌وزير پهلوي دوم نيز در اين زمينه مي‌گويد: «ما از آن روزي كه اين اصلاحات را كرديم، هي محصول [كشاورزي] ما پائين آمد، هي محصول ما پائين آمد. هي پول نفت داديم و هي گندم و نخود و لوبياي آمريكايي خريديم. من اين را نمي‌خواستم. حالا هم نمي‌خواهم. ما از آمريكا مي‌توانيم «رآكتور» (reacteor ) بخريم. ما مي‌توانيم طياره جت بخريم... ولي ديگر لپه و نخود و لوبيا معنا ندارد كه بخريم. چه شد كه اين طور شد؟ اين اصلاحات دروغي بود.» (خاطرات شاپور بختيار، طرح تاريخ شفاهي هاروارد، نشر زيبا، سال 80 ، ص81) باقر پيرنيا، استاندار استانهاي فارس و خراسان در سالهاي دهه چهل نيز در اين زمينه مي‌گويد: «به باور من اصلاحات ارضي مي‌بايست انجام شود. اما قانون و برنامه‌اي كه براي آن تنظيم كرده بودند نه تنها بر پيشرفت كشاورزي نيفزود بلكه كشاورزي و كشاورز را سراسر از ميان برد.» (گذر عمر، خاطرات سياسي باقر پيرنيا، انتشارات كوير، سال 82 ، ص276) اظهاراتي از اين دست را در لابلاي صفحات خاطره نگاري مردان پهلوي‌ها فراوان مي‌توان يافت كه به دليل اجتناب از طولاني شدن مطلب به همين حد كفايت مي‌كنيم. وجه مشترك اظهارنظرها در مورد اصلاحات ارضي كه توسط آمريكا بر محمدرضا تحميل شد و مورد پشتيباني برنامه‌ريزي و اجرايي صهيونيستها واقع شد را به اختصار مي‌توان تاكيد بر نابودي كشاورزي ايران دانست؛ ايران كه زماني خود صادر كننده گندم بود بر اساس اين برنامه به اولين وارد كننده گندم آمريكا مبدل گرديد. سياست نابودي كشاورزي ايران براي اتكاي اقتصاد كشور به صرف صادرات نفت البته براي صهيونيستها نيز بسيار مطلوب بود؛ زيرا بازار وسيعي را در اختيار محصولات آنان قرار مي‌داد. نكته جالب توجه در اظهارات متناقض آقاي عزري اين است كه در مقام برشمردن اقلام صادراتي صهيونيستها به ايران، خيانت آنان به كشاورزي اين مرز و بوم براي هر خواننده‌اي آشكار مي‌گردد: «ارتش ايران به پاره‌اي از فراورده‌هاي كشاورزي روي خوش نشان داد. سپهبد ايادي، پزشك ويژه شاه در اين زمينه به انگيزه مهر فراوانش به اسرائيل بيش از ديگران كوشيد.» (جلد2، ص153)
جالب است بدانيم سهپبد ايادي به دليل بهايي بودن ارادت خاصي به صهيونيسم داشت. وي علاوه بر حضور در جايگاه پزشك مخصوص محمدرضا، سازمان «اتكا» را كه مايحتاج غذايي ارتش و خانواده آنها را تأمين مي‌كرد در كنترل خود داشت. سياست توسعه كشاورزي ايران؟! توسط صهيونيستها بدان جا مي‌انجامد كه پروازهاي ال‌عال به طور مرتب «خوراكيهاي گوناگون» به ارمغان مي‌آورند: «پروازهاي ال‌عال به ايران نكته سودرسان ديگري براي هر دو ملت داشت كه از بازدهي‌ي سرشاري نيز برخوردار بود. آوردن خوراكيهاي گوناگون، ميوه تازه، جوجه‌هاي يك روزه، گاو، تخم‌مرغ، ماهي، ابزار ساختماني و جاده‌سازي، نيازهاي فن‌ ورزي براي كارشناسان ايراني و جنگ افزار براي ارتش ايران را مي‌توان بخشهائي از آن سودهاي دو سويه خواند.» (جلد2،ص161) البته نيازي به توضيح نيست كه چرا صهيونيستها از آنچه از طريق محمدرضا پهلوي در پوشش اصلاحات ارضي بر كشاورزي ايران روا داشتند دفاع مي‌كنند. جالب‌تر اينكه كارهاي هنرمندانه‌تري از سوي صهيونيستها در دوران پهلوي صورت مي‌گرفت كه نتيجه سياست نابود كننده كشاورزي ايران مشخص نشود و محمدرضا پهلوي بتواند پيشرفت كشاورزي و كشاورزان را براي خبرنگاران و بازديدكنندگان به نمايش بگذارد. از جمله اين هنرنمايي‌ها ساختن يك روستاي مدرن؟! بود كه فقط كارشناسان صهيونيست از عهده ساختن آن برمي‌آمدند: «برنامه ديگري برپا كردن ساختمانهاي اين دهكده نمونه بود كه پيش از آن آغازيده بود... پس از آغاز برنامه‌ها، دشواريها و كاستيهاي مالي يكي پس از ديگري سر درآوردند. ولي از آنجا كه پادشاه ايران و بسياري از دست‌اندركاران دولت به ريشه‌دار بودن اين گام بنيادي و نياز مردم بينواي اين تكه از خاك كشور آگاه بودند، همه دشواريها را خردمندانه از پيش پاي كارشناسان برداشتند.» (جلد2، ص70) اين روستاي نمونه دقيقاً بر اساس برنامه‌اي ساخته شد كه حتي روستايي ايراني نيز مصرف كننده خوبي براي توليدات اسرائيلي باشد؛ لذا در اين روستاي نمايشي طويله‌اي براي نگهداري گوسفند روستائيان در نظر گرفته نشده بود: «پس از اينكه كارشناسان اسرائيلي در دشت قزوين به بازسازي ويرانه‌ها و ساختن خانه‌هائي تازه براي روستائيان پرداختند، ميان رايزنان ايراني و دستگاههاي دولتي ناهماهنگيهايي پديد آمد. اسرائيليها مي‌خواستند در خانه‌هاي كوچك دو اطاق خواب، سالن، آشپزخانه و گرمابه‌اي با يك دوش بسازند. ولي رايزنان ايراني باور داشتند روستائيان ناآشنا با اين شيوه زندگي، از گرمابه‌هاي خانه براي خواباندن چهارپايان بهره‌برداري خواهند كرد.» (جلد2، ص48) اين روستاي نمونه با بافت زندگي مردمي كه با توليد شير، گوشت، تخم‌مرغ و... بي‌نياز از واردات خارجي بودند، هيچ‌گونه انطباقي نداشت، اما سالها مورد استفاده تبليغاتي قرار گرفت و نمايشگر پيشرفت روستاهاي ايران؟! خبرنگاران و مقامات خارجي بودند. 

از جمله بحثهاي محوري ديگر در خاطرات آقاي عزري نوع تنظيم امور با دست‌اندركاران امور اجرايي، فرهنگي، نظامي و سياسي است. اين بخش از مطالب جناب سفير دربردارنده نكات پندآموز براي مديران كشور در زمانهاي مختلف خواهد بود. ايجاد تعلقات كلان مالي، آلودگيهاي اخلاقي، تحميق فكري از طريق تاريخ پردازيهاي حسابگرانه، استفاده دقيق از ابزارهاي تشويقي همچون رشوه و تنبيهي همچون تحريم و ... از جمله راهكارهاي به خدمت گرفتن مسئولان وقت آن دوران بوده است.

خواننده خاطرات در مواجهه با فرازهاي متعددي از اين كتاب - در شرح سرويس‌دهي اختصاصي سفير اسرائيل به مسئولان كشوري و لشكري براي تشويق و ترغيب آنان به گسترش غيرمعمول تعلقات مالي - درمي‌ماند كه چرا آقاي عزري در تهران و ساير شهرهاي كشور درگير چنين موضوعات پيش پا افتاده‌اي شده است: «[سپهبد] كيا براي پرورش و گسترش كشاورزي در زمينها و باغهايش از ما ياريهاي ارزنده‌اي گرفت.» (جلد2، ص94)، «مهدوي در گرگان داراي چند تكه زمين بزرگ كشاورزي بود كه پيش از اينكه شاه اين زمينها را به اندازه ده تا پنجاه هكتار به هر يك از سران ارتش بدهد بيشتر جنگل مي‌بودند... بدينگونه مهدوي يكي از سران كشور كه به دربار و ارتش نزديك بود و زمينهاي كشاورزي‌ي فراواني داشت به جرگه كساني پيوست كه نيازمند همكاري با كارشناسان كشاورزي‌ي اسرائيل بودند ... او داراي پنج‌هزار هكتار زمين در مرز تركمنستان و نزديكي‌ي شبه جزيره ميانكاله در كرانه درياي خزر و بيست هزار هكتار در سبزوار خراسان، و تكه‌هاي كوچكتري در جاهايي ديگر بود.» (جلد2، صص6-95). «ياريهاي كم و بيش همساني نيز درسال 1973 به ارتشبد نعمت‌الله نصيري فرمانده ساواك و ارتشبد حسين فردوست سرپرست بازرسي‌ي شاهنشاهي شد» (همان)، «كيهان يغمائي سرپرست انجمن شهر مشهد، از زمينداران بزرگ استان خراسان... از كارشناسان اسرائيلي براي پاره‌اي رايزنيها در زمينه پيشرفت كشاورزي در ايران و برنامه‌هاي كشاورزي در زمينهاي خودياري گرفت... خراساني‌ي زميندار ديگري با نام سناتور عماد تربتي، دوست نزديك علم از كارشناسان كشاورزي اسرائيلي در خواست بازبيني از زمينهايش را در تربت حيدريه پيش كشيد.» (جلد2، ص111)

«ملك‌تاج علم همسر نخست‌وزير اسدالله علم كه زمينهاي پهناوري در اين استان از پدرش قوام الملك به او رسيده بود، از گروهي از كارشناسان اسرائيلي درخواست كرد براي سركشي به زمينهايش از پيرامون جيرفت و خاش ديدن كنند. من و عزرا دانين همراه آن گروه بوديم... همچنين گروهي از كارشناسان اسرائيلي پيرامون محلات و خمين در جائي به نام شهابيه براي شهاب خسرواني برنامه‌هائي در دست انجام داشتند... شهاب از دوستان نزديك شاه بود» (جلد2، ص112)

«در سالهاي 1960 و 1961 كارشناسان كشاورزي‌ي اسرائيل با اميري نماينده پارلمان كه از نزديكان خانواده سپهبد كيا بود و حسنعلي‌ي مولوي كه هر دو زمينهائي در جاجرود و كن داشتند به همكاري پرداختند... شاهدخت شمس پهلوي در بخشي از شهرستان كرج (شمال غرب تهران) چند تكه زمين داشت. در تابستان 1965 شاهدخت از من خواست گروهي از كارشناسان كشاورزي اسرائيل كشت گياهاني را كه هرگز در ايران كاشته نشده بود بررسي كنيم.» (جلد2، ص113)، «سرلشكر محمد دفتري يكي از سران پيشين ارتش ايران پنج‌هزار هكتار زمين در مراغه از دولت گرفته بود تا در آن كشاورزي كند يكي از كارشناسان وزارت خارجه ايران به نام پناهي از كارشناسان ما درخواست نمود گروهي براي بازديد از اين زمينها به آذربايجان بروند.» (جلد2، ص119)

مواردي از اين دست در خاطرات آقاي عزري فراوان يافت مي‌شوند كه ضمن در تناقض بودن با شعار اصلاحات ارضي، مؤيد آنند كه صهيونيستها در توسعه زمين‌داري ميان هيئت حاكمه نقش جدي داشته‌اند. تشديد حرص و ولع دست‌اندركاران امور كشور به جمع‌آوري ثروت و دارايي همان گونه كه توانست رضاخان را به مطلوبترين شكل در خدمت قدرتهاي بيگانه درآورد، در دوران پهلوي دوم نيز به عنوان شيوه‌اي كارآمد مورد استفاده قرار گرفت. در مورد تأثير راهكارهاي صهيونيستها براي به خدمت گرفتن نيروهاي تعيين كننده در آن ايام شايد آنچه درباره سپهبد پاليزبان به عنوان يكي از امراي ارتش بيان مي‌شود، كفايت كند: «از ميان افسران اداره دوم ارتش ايران كه دوستي با اسرائيل را به راستي باور داشتند بايد از سپهبد عزيزالله پاليزبان ياد كنم كه زيردست سپهبد كيا پرورش يافته بود. او كردي پاك و بي‌آلايش بود... بارها از اسرائيل ديدن كرده و هر بار با دستي پرتر به ميهن بازگشته بود، روزي با چشمان گيرايش خيرة من شد و گفت: آقاي عزري راستي، من نمي‌دانم به ايران يا به اسرائيل بيشتر خدمت كنم.» (جلد1، صص3-122)

از جمله شيوه‌هاي ديگر صهيونيستها براي به خدمت گرفتن دست‌اندركاران، از صدر تا ذيل، وارد كردن آنان به وادي مسائل غير اخلاقي بود. اذعان صريح آقاي عزري به اينكه فواحش اسرائيلي در مسير محمدرضا پهلوي قرار مي‌گرفتند (البته بدون دريافت هداياي شاهانه كه يك سرويس كامل برليان بود) نمونه بارز استفاده از همه ابزارهاست. آنچه در اين خاطرات بيش از ساير موارد در اين زمينه خودنمايي مي‌كند نوع تاثيرگذاري اين گونه سرويس‌دهي‌ها به وزير كشاورزي وقت - آقاي ارسنجاني - است. جناب وزير در ابتداي مواجه شدن با نماينده صهيونيستها موضعي منطبق بر واقعيت دارد: «براي ديدار ارسنجاني، روزي به دفتر نخست‌وزير علي اميني رفتم كه از پيش دوستي‌ي گرمي با وي داشتم. پس از ديداري، سرپرست دفتر اميني گفت كه فصيحي در دفتر وزير كشاورزي چشم به راه ديدار با من است. به وزارت كشاورزي بازگشتم، ولي فصيحي با شگفتي گفت: چندين يادداشت روي ميز آقاي وزير گذاشته‌ام، ولي ايشان هر بار مي‌گويند: «از خارجيها خوشم نمي‌آيد، به ويژه ايرانيهائي كه به خارجيها خدمت مي‌كنند، از همه بدتر اسرائيليها كه جاسوسان آمريكائيها در خاورميانه‌اند.» (جلد2، ص102) عزري در فراز ديگري از خاطراتش آنچنان از اينكه شيوه آلوده‌سازي اخلاقي در مورد ارسنجاني موثر واقع شده و عملاً سفير اسرائيل را به عنوان مشاور جنسي خود پذيرفته‌ است، مغرور گشته كه بي‌محابا برخي از مسائل ناگفتني را بيان مي‌دارد: «پيوند من با ارسنجاني به زودي به اندازه‌اي درهم تنيد كه در برخي نشستها او را بي‌پروا با دوست دخترش كه دختر يكي از ژنرالهاي برجسته رضاشاه بود، مي‌ديدم.» (جلد2، ص104) و در فراز ديگري مي‌افزايد: «روزي يك بسته نامه به دستم داد كه از سوي دختر جوان هژده ساله‌اي به نام مريم متين دفتري (از خانواده احمد متين دفتري نخست‌وزير ايران در سالهاي  1939 تا 1940) دستينه شده و در آلمان زندگي مي‌كرد، دخترك جوان زيبا ارسنجاني‌ي چهل و چهار ساله را در سخنرانيهاي تلويزيوني‌اش ديده و يك دل نه هزار دل شيفته وي شده بود. دامنه اين مهر و دلدادگي از نگارش نامه‌هاي رنگارنگ فزونتر رفته و سر از گفت و گوهاي چند ساعته تلفني درآورده بود. گو اينكه دختر بارها بر سر سپردگي‌اش سوگند‌ها خورده بود ولي ارسنجاني نمي‌خواست آبرويش را ميان مردم سكه يك پول كند و با دختري كه مي‌توانست همسن دخترش باشد، جايي آفتابي شود. پيشنهاد كردم دخترك را به ايران فرا خواند و با وي به گفت و گوئي بنشيند. دخترك با سري سودا زده به ايران آمد و ارسنجاني مرا به ديداري كه ميانشان انجام شد فرا خواند. در ديدار پاياني از زبان ارسنجاني شنيدم كه آماده است دخترك را به همسري‌ي خويش برگزيند.» (جلد2، ص107) درك اينكه چرا اين مشاور امور جنسي راه بي‌آبرو ساختن وزير را پيش پاي او مي‌گذارد چندان دشوار نيست. دست‌اندركاران فاقد شخصيت و بي‌اعتبار شده، بهترين ابزار براي بيگانگان خواهند بود. لذا ارسنجاني كه در ابتداي مواجهه با عزري اسرائيلي‌ها را به درستي عوامل آمريكا مي‌خواند بعد از بي‌اعتبار شدن و در هم ريختن به لحاظ شخصيتي، به صورت كامل در خدمت صهيونيستها قرار مي‌گيرد: «روزي ارسنجاني همراه سه تن دوستان نزديكش مرا به خانه خود فرا خواند و پس از پيشگفتاري در زمينه برنامه‌هاي كشاورزي‌ي نوين در كشور گفت: «تا تنور گرم است نان را بايد چسباند، تا بيش از اين موي دماغمان نشده‌اند بايد دست در دست كارشناسان اسرائيلي كار كشاورزي را در ايران سروساماني بدهيم.» (جلد2، ص104) البته از همان نوع سروساماني كه شخص وزيركشاورزي پيدا مي‌كند. درواقع ابتدا وزير به صورت مصرف كننده كالاهاي تدارك ديده شده توسط نماينده صهيونيستها درمي‌آيد و سپس با نابودي كشاورزي ايران بازار كشور آماده مصرف كالاهاي كشاورزي بيگانگان مي‌شود. البته در اين ميان بعضاً نويسندگان و روشنفكران آن دوران كه در دام جناب سفير گرفتار نمي‌شدند، با تحريم مواجه مي‌گشتند: «فرامرزي (سردبير روزنامه كيهان) تند و گزنده مي‌نوشت، با اسرائيل ميانه‌اي نداشت، هرازگاه نيشي هم مي‌زد و اين كشور نوپا را زائده امپرياليسم آمريكا مي‌خواند كه مي‌خواهد سرور خاورميانه گردد... نخستين ديدار من با فرامرزي، در خانه او همراه عافار بود، يكي از يادنرفتني‌ترين ديدارهاي دشوارم بود، او چپ و راست مي‌پرسيد و من بايد پاسخ مي‌دادم. پرسشها به گونة بازجوئي بودند نه به هوس دانستن و آگاهي، هرچه پيشتر مي‌رفتيم بر دشواريهاي گفت و گو افزوده مي‌شد و من بيشتر خود را در منگنه‌اي يكسويه مي‌ديدم. او تاريخ روشن يهود و دو هزار سال رنج گالوت و كشتارهاي ددمنشانه هولوكاست را آنگونه كه پيش آمده به آساني نمي‌پذيرفت.» (جلد1، ص178) عبدالرحمن فرامرزي تلاش جناب سفير را براي پذيرايي از وي در اسرائيل ناكام مي‌گذارد و همچنان به اطلاع رساني دربارة برخي سودجوييهاي غيرانساني صهيونيستها در ايران ادامه مي‌دهد: «در دوره ديگري ستيز كيهان با يهوديان ايران و اسرائيل با چاپ نوشته‌هائي نادرست، مبني بر اينكه يك بازرگان يهودي شيرخشك فاسد وارد كرده و بسياري از بچه‌هاي بيگناه كشور بيمار شده‌اند بالا گرفت. به دنبال گسترش چنين گزارش نادرستي در رسانه‌اي پرتيراژ سران انجمن كليميان در سفارت اسرائيل در ايران گردهم آمدند و درخواست چاره‌جوئي و واكنشي شايسته كردند. در پي رايزنيهائي پرجنجال بر آن شديم تا نخستين گام زورآزمائي را با درخواست پس گرفتن آبونمانها از روزنامه كيهان برداريم و با ندادن آگهيهاي بازرگاني به آن روزنامه تا دو سه ماه آينده نيروي خود را بيازمائيم. با همين شيوه كوشيديم به روزنامه اطلاعات كه رقيب سرسخت كيهان بود ميداني تازه بدهيم و نيازهاي خود را با اين روزنامه برآوريم. كم و بيش دو ماه گذشت تا روزي يكي از بازرگانان همكيشمان كه با ژاپنيها داد و ستد گسترده داشت از سوي مصباح‌زاده پيامي برايمان آورد كه نامبرده مي‌خواهد ديداري با ما داشته باشد.» (جلد1، ص179)

بررسي صحت و سقم ادعاي آقاي عزري در مورد دروغ بودن اخبار كيهان مبني بر سودجوييهاي غيرانساني صهيونيستها، چندان دشوار نيست. همه مي‌دانند نفوذ سياسي و اقتصادي صهيونيستها در آن دوران به حدي بود كه اگر نشريه‌اي حقايقي را درباره فعاليتهاي خلاف اسرائيلي‌ها مي‌نوشت تحت فشار قرار مي‌گرفت، چه رسد به اينكه موارد خلاف واقعي را به آنها نسبت دهد. از اين گذشته، اگر خبر رساني كيهان در مورد تخلفات سودجويان صهيونيست‌ عاري از حقيقت بود جناب سفير با طرح شكايت مي‌توانست به سهولت اين روزنامه را مورد پيگرد قرار دهد. اما پيگيري شيوه تحريم اقتصادي و توسل به ساواك، نشان از آن دارد كه هدف اصلي جلوگيري از راهيابي حقايق به جرايد بوده است و نه تصحيح يك خطا كه حتي با درج يك توضيح مي‌توانست برطرف شود. آقاي عزري مغرورانه از به زانو درآمدن - مصباح‌زاده مدير وقت كيهان- سخن به ميان مي‌آورد. البته بايد اذعان داشت عدم پايداري مدير كيهان در برابر فشارهاي همه‌ جانبه صهيونيستها موجب مي‌شود بسياري از نيروهاي اهل فكر و نظر - كه حاضر نبودند داستان‌پردازيهاي تاريخي و مظلوم‌نمايي‌هايي همچون «هولوكاست» را پذيرا شوند- روزنامه را ترك كنند: «همانروز كيهان بين‌المللي كه به زبان انگليسي چاپ مي‌شد با بهره‌برداري از گزارش راديو اهواز نوشته‌اي دو پهلو در ستايش عبدالناصر چاپ كرد. برموشه (مامور اطلاعاتي اسرائيل) كوشيد پاكروان (رئيس ساواك) را به دوباره‌خواني‌ي آن نوشته فرا خواند، ولي با رفتن فرامرزي و جابجا شدن سردبيري تازه در روزنامه كيهان، داستان پايان يافت.» (جلد 1، ص206) اعتراف جناب سفير به اين كه حتي سلب آزادي مطبوعات را ماموران امنيتي اسرائيل به رياست ساواك ديكته مي‌كردند، هرچند براي ما ايرانيها قطعاً بسيار تلخ است، اما اين موضوع را روشن مي‌كند كه چگونه نيروهاي اهل انديشه از صحنه حذف مي‌شده‌اند. اكنون به سبب آشنايي با شمه‌اي از فشارهاي مختلف بر روزنامه‌نگاران ايران آن دوران اين ادعاي جناب سفير را بهتر مي‌توانيم محك بزنيم: «كوشش من يافتن روزنامه‌نگاران آزاده‌اي بود كه به راستي مي‌توانستند بريده از وابستگيها و رها از پاره‌اي روشهاي دست و پاگير باور خود را بنويسند.» (جلد 1، ص178) كانال دست‌‌يابي به اين روزنامه‌نگاران آزاده خود مشخص كننده بسياري از واقعيتهاست: «سرهنگ شاهين كه در بخشهاي پيشين از او ياد كردم، از سوي ساواك بر همه رسانه‌هاي نوشتاري‌ي كشور كار بازرسي يا بازبيني داشت، بنابراين بودند رسانه‌هائي كه نمي‌توانستند آنگونه كه مي انديشيدند، بنويسند. در پي آشنايي با من كوشيد مرا با روزنامه‌نگاران بيشتري آشنا كند» (جلد 1، ص183) روزنامه‌نگاراني كه نماينده ساواك به جناب سفير معرفي مي‌كند علي‌القاعده كساني‌اند كه از آزادي هيچ گونه بويي نبرده بودند: «[عباس] شاهنده در اين ديدارها با چندي از سران اسرائيل آشنا شد كه برايش پيروزيهائي نيز به دنبال داشت. در يكي از اين نشستها آنچنان از ميهن‌پرستي‌ي سربازان ساده اسرائيلي به شور آمده بود كه اشك پهناي چهره‌اش را گرفت و گفت: دريغا يهودي چشم به جهان نگشوده يا در اسرائيل از مادر زاده نشده‌ام.» (جلد1، ص181) آقاي عباس شاهنده چهره‌اي شناخته شده‌تر از آن است كه نيازي به توضيح در اين باره باشد  كه نماينده ساواك چه كساني را براي خدمتگزاري به صهيونيستها به سفير آنان معرفي مي‌كند. اما نكته قابل توجه اينكه آقاي عزري پس از به خدمت گرفتن روزنامه‌نگاران خوشنامي؟! همچون عباس و شكستن قلم روزنامه‌نگاران اهل فكري همچون عبدالرحمن فرامرزي به سراغ ساير نويسندگان كشور مي‌رود و در آلوده سازي آنان بسيار مي‌كوشد. افرادي همچون سعيد نفيسي را كه به دليل سوابق يهودي خانواده‌اش پيش از آن نيز با برخي تشكلهاي صهيونيستي بي‌ارتباط نبوده، جذب مي‌كند و كاملاً به خدمت مي‌گيرد: «از استاد سعيد نفيسي درخواست كردم پيشگفتاري بر اين نوشته بنگارند. زنده‌ياد نفيسي باآگاهي‌ي فزاينده‌اي در اين پيشگفتار با يادي ژرف از تاريخ و فرهنگ يهود و همبستگيهاي آنان با مردم ايران، از دوران كورش، داريوش، خشايارشا شاهنشاهان بزرگ ايراني تا امروز سخن گفت... شادروان نفيسي در اين پيشگفتار با بازگشت شگفت انگيز خاندان يهود پس از دو هزار سال به خانه‌اشان سخن گفته و افزوده اين كشور كوچك كه در برابر خاك گسترده ايران ناچيزتر از يكي از كوچكترين استانهاست تنها در دو دهه به نيرومندترين كشور خاورميانه شانه مي‌سايد.» (جلد1، صص8-197) البته آقاي عزري در مورد علت اين ميزان ارادت آقاي نفيسي به صهيونيستها نيز اشاره دارد: «نفيسي از خانواده‌هاي سرشناس ايراني بوده كه به گفته‌اي ريشه يهودي داشته‌اند. برادرش پزشك ويژه شاه بود و پدرش نيز از نامداران كشور خوانده مي‌شد. يكي ديگر از برادرانش فتح‌الله از سران شركت ملي نفت ايران مي‌بود.» (جلد 1، ص277)
اما بجز افرادي چون نفيسي كه داراي انگيزه‌هاي قابل دركي براي دفاع از صهيونيستهاي اشغالگر فلسطين بودند دعوت برخي شخصيتهاي فرهنگي نتيجه مطلوبي براي آقاي عزري در برنداشت؛ لذا ايشان ترجيح مي‌دهد در اين‌گونه موارد سكوت كند و سخني به ميان نياورد. مرحوم جلال‌آل احمد از جمله كساني است كه بعد از بازديدي از سرزمينهاي اشغالي در سفرنامه خود چنين مي‌نويسد: «بيست سال است كه يك مشت زورگو به كمك سرمايه‌هاي بين‌المللي و به بركت سازمانهاي تروريستي صهيون و «هاگانا» خاك فلسطين را اشغال كرده‌اند و يك ميليون ساكنان آنرا بيرون ريخته‌اند. بيست سال است كه مرتب ذره ذره از خاك اعراب را تصرف مي‌كنند. بيست سال است كه سازمان ملل از آنها مي‌خواهد كه آوارگان فلسطين را بگذارند به وطنشان برگردند و آنها با گردن كلفتي رد مي‌كنند. در عرض اين مدت يازده مرتبه از طرف سازمان ملل محكوم به تجاوز شده‌اند.» (سفر به ولايت عزرائيل، جلال‌آل احمد، انتشارات مجيد، ص89) در فرازي ديگر ضمن انتقاد شديد از روشنفكران كه متأثر از تاريخ‌سازي صهيونيستها، بر جنايات آنها چشم فرو مي‌بندند مي‌افزايد: «روشنفكر ايراني چه مي‌گويد كه «اِستر» ملكه‌اش بود و «مردخاي» وزير شاه هخامنشي‌اش! و دانيال نبي‌ امامزاده‌اش؟ وجدان روشنفكر ايراني بايد از اين ناراحت باشد كه چرا نفت ايران در تانك و هواپيمايي مي‌سوزد كه برادران عرب و مسلمانش را مي‌كشد. وجدان روشنفكر ايراني بايد از اين ناراحت باشد كه چرا نفت سعودي و كويت در تانك‌ها و هليكوپترهايي مي‌سوزد كه ملت فقير ويتنام را به توپ بسته‌اند. چه كسي گفته است كه وجدان روشنفكر ايراني را هم بايد مطبوعات فرنگ بسازند؟ و ماليخولياهاي روچيلد و لانزمن؟ اين حرف و سخن كهنه‌اي است كه چرا كفاره گناهي را كه ديوانه‌اي در بلخ آلمان و اروپا كرد بايد ما در شوشتر خاورميانه بدهيم.» (همان، صص2-91) و در بخش ديگري از سفرنامه خود مي‌گويد: «و راستش را بخواهي صهيونيسم است كه خطرناك است. چرا كه پشت سكه نازيسم و فاشيسم است و بهمان طريقه عمل مي‌كند. يك «هاگانا» براي من با دسته‌هاي اس‌.اس هيچ فرقي ندارد. آندره فيليپ سوسياليست نوشته بود كه شرم‌آور است كه اينجا در فرانسه عده‌اي از يهوديها نوشته‌اند و گفته‌اند كه ما وطنمان اسرائيل است نه فرانسه و متاسفانه مي‌بينيم كه مطبوعات فرانسه در دست يهوديها است.» (همان، ص99) همچنين آقاي داريوش آشوري بعد از بازديد از اسرائيل طي سخنراني در محل انجمن دانشجويان يهود ايراني در آذر ماه 1349 چنين مي‌گويد: «در چشم اروپايي‌ها همه‌ي مردم و اقوام غيراروپايي وحشي يا نيمه متمدن و خلاصه نيمه انسان بودند و از اين لحاظ فكر امپرياليستي، اروپايي خود را مجاز مي‌دانست كه حتا رسالت هديه كردن تمدن را به وحشي‌ها و بربرها به خود نسبت دهد و آنجا كه به ميل و رغبت اين «هديه» را نپذيرد به زور اين وظيفه‌ي تاريخي را به انجام رساند. براين مبنا بود كه نهضت صهيوني از آغاز، در افق اروپايي خود ساكنان بومي فلسطين را نمي‌ديد و يا اگر مي‌ديد به چيزي نمي‌گرفت. ماكسيم رودنسون اين نكته را خوب متذكر مي‌شود. او مي‌گويد: «در تمام اين مدت (يعني در دوران تكوين نظري صهيونيسم) ساكنين واقعي فلسطين، تقريباً به وسيله همه ناديده گرفته شدند. فلسفه‌ي شايع در اروپاي آن زمان، بدون شك مسئول چنين وضعي بود، هر منطقه‌اي كه خارج از حوزه‌ي اروپا قرار گرفته بود، خالي به شمار مي‌آمد؛ البته نه از ساكنين، بلكه از فرهنگ.

اين نكته را هرتسل، بنيانگذار نهضت صهيوني به صراحت ابراز كرده است كه: ما در آنجا بايد بخشي از برج و بارو و استحكامات اروپا عليه آسيا را تشكيل دهيم، يك برج ديدباني تمدن عليه وحشيگري بسازيم. (نقل از كتاب اعراب و اسرائيل، اثرماكسيم رودنسون، ترجمه‌ي رضا براهني، انتشارات خوارزمي، چاپ اول)» (ايرانشناسي چيست و چند مقاله ديگر، داريوش آشوري، انتشارات آگاه، سال 51، صص7-156) و در آخرين فراز از سخنراني، آقاي داريوش آشوري مي‌گويد: «نهضت صهيوني را بايد از جهت هدف اصلي خود كه به وجود آوردن يك كانون ملي براي يهوديان جهان بود شكست خورده به شمار آورد، زيرا كشور كنوني اسرائيل از حيث جمعيت فقط بخشي كوچك از كل جمعيت يهودي جهان را دربردارد، ولي در مقابل قدرت ميليتاريست متجاوزي بوجود آورده است كه از سويي با زور و قهر و بيخانمان كردن و حتا كشتار دسته جمعي قلمرو خود را توسعه داده و از سوي ديگر، در صحنه‌ي بين‌المللي، در مقابل ملتهايي كه درصدد كسب آزادي و استقلال و حيثيت ملي هستند، در جبهه‌ي نيروهايي قرار گرفته است كه مي‌خواهند بندهاي اسارت و استعمار را همچنان برگردن اين ملتها نگاه دارند.» (همان، ص160)

نتيجه بخش نبودن راهكارهاي گوناگون- از رشوه‌دهي و تطميع تا بايكوت و تحت فشار سياسي و اقتصادي قرار دادن- در مورد برخي شخصيتها همچون استاد كامبوزيا منجر به شهادت مي‌شود: «استاد مرحوم رشيد كيخسروي در اين مورد مي‌نويسد: (اميرتوكل) كامبوزيا ضد صهيونيسم سرشناسي بودند. به فرمايش خودش صهيونيست‌ها با او دشمن بودند و چند بار درصدد قتل و يا انتقام‌كشي از او بوده ولي عمق مخالفت ايشان با صهيونيسم از اين ابعاد خارج بود. استاد مي‌فرمود كه مقامات دولتي اسرائيلي تاكنون چند بار مرا به اسرائيل دعوت نموده و من در جواب گفته‌ام آنقدر خام نيستم كه چنين دعوتي را بپذيرم.» (دوران بي‌خبري يا غارت آثار فرهنگي ايرانيان، رشيد كيخسروي، سال 63، ص202) جالب اينكه جناب آقاي عزري مدعي است در 16 سال سفارت خود براي پيشبرد اهداف صهيونيستها در ايران هيچ‌گاه اقدام به پرداخت رشوه نكرده است: «جا دارد به روشني بگويم كه در دوره پانزده ساله نمايندگي‌ام در ايران از سال 1958 تا 1973، من و دكتر دوريئل در زمينه‌هاي سياسي و همكاريهايمان با ايرانيان ديناري رشوه يا شبه رشوه به كسي نداديم.» (جلد1، ص161)

جناب آقاي عزري البته فراموش كرده‌اند كه صهيونيستها از ابتداي فعاليتهاي خود در ايران و جلب روشنفكران به تشكلهاي صهيونيستي همچون فراماسونري از حربه رشوه بيشترين بهره را بردند و رواج كننده چنين فسادي در اين مرز و بوم همين حضرات بودند: «در اين تاريخ با ورود سرهاردفورد جونز و سرجان ملكم كه هر دو از استادان فراماسونري بودند، روابط ايران و انگلستان وارد مرحله جديدي گرديد كه ورق حوادث بسياري را به نفع سياست انگلستان برگرداند. خود سرهاردفورد جونز مي‌نويسد: از بزرگان ايران هر كسي را كه توانستم فراماسُن كردم و براي آمدن سرجان ملكم زمينه را آماده ساختم.» (يادداشتهاي جونز، كتابخانه محمود محمود) ... توسل آنها به رشوه، پيشكشي، مداخل، تقديمي و هدايا و ترويج نفاق و فساد و خيانت و تقويت خيانتكاران و بيگانه‌پرستان از وحشتناكترين روشها و طرقي بود كه هنوز هم پس از گذشت سيصد و پنجاه سال آثار آنرا برأي‌العين مي‌بينيم.» (فراموشخانه و فراماسونري در ايران، اسماعيل رائين، 1346، جلد1، صص17-16) 

بنابراين اولين كساني كه فساد و رشوه‌خواري را در ميان دست‌اندركاران كشور رواج دادند فراماسونها بودند: «گرفتن رشوه و مقرري از انگليسها براي اولين بار توسط ميرزا ابوالحسن شيرازي فراماسون راسخ‌العقيده بصورت مستمري درآمد». (همان، ص17) همچنين برقراري روابط اسرائيل با ايران نيز با رشوه‌دهي ممكن شد: «ماموران موساد در ژانويه 1950 بوسيله يك ميانجي آمريكائي بنام مستعار ادم « Adam » در ازاي شناسائي بالفعل اسرائيل مبلغ 240000 دلار به دولت پرداختند تا در جلب نظر موافق مطبوعات ايران به مسئله شناسائي بالفعل اسرائيل صرف شود.» (توافق مصلحت‌آميز روابط ايران و اسرائيل، سهراب سبحاني، ترجمه ع.م شاپوريان، سال 1377، آمريكا، Ketab Carp، ص51)

شوكراس نويسنده و محقق انگليسي نيز در اين زمينه مي‌نويسد: «اسرائيل شناسايي دوفاكتوري خود را با پرداخت رشوه قابل توجهي به محمد ساعد نخست وزير وقت ايران به دست آورد.» (آخرين سفر شاه، ويليام شوكراس، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي، نشر البرز، چاپ چهارم، 1369، ص93)

جناب آقاي سفير نيز كه در تناقض گويي گرفتار آمده است در فرازهاي مختلف به پرداخت رشوه به ويژه در مورد رسانه‌هاي خارجي، اذعان دارد. از جمله خدماتي كه صهيونيستها به محمدرضا پهلوي ارائه مي‌دادند استفاده از نفوذ خود در شبكه اطلاع‌ رساني جهاني براي تطهير چهره پهلوي‌ها بود: «ما از حساسيتهاي دستگاه سياسي ايران در برابر رسانه‌هاي باختر (غرب) آگاه بوديم و مي‌دانستيم كه سران ايران مي‌خواهند در باختر زمين چهره‌اي پسنديده از خود نمايش دهند... رفته رفته شمار نوشته‌هائي كه به همت و ياري ما در رسانه‌هاي جهان چاپ مي‌شود فزوني ‌گيرد تا جائيكه كيا از من خواسته بريدة روزنامه‌هاي گوناگون را برايش ترجمه كنم تا هر روز صبح زود در كاخ سعد‌آباد به دست شاه برساند... روزي شاه به شوخي به كيا گفته است: خواهي ديد روزي سفراي ما در همه كشورهاي جهان دست‌آوردهاي اسرائيل را در روزنامه‌هاي دنيا به حساب خودشان خواهند گذارد و به آن افتخار خواهند كرد. نمي‌دانند كه ما از پشت پرده آگاهيم و داستانها را مي‌دانيم.»(جلد1، ص211)
 البته نبايد از نظر دور داشت كه تلاش صهيونيست‌ها براي كاستن از تبعات عملكرد دهشتناك ساواك به اين دليل بود  كه خود در آن سهم بسزايي داشتند. به نوشته شوكراس نويسنده انگليسي «شاه به منظور از بين بردن هرگونه مخالفت داخلي با كمك سازمان سيا و موساد، سرويس جاسوسي اسرائيل به ايجاد پليس مخفي وحشتناك خود پرداخت كه به ساواك مشهور شد.» (آخرين سفرشاه، ويليام شوكراس، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي، نشرالبرز، چاپ چهارم، 1369، ص81) 

شوكراس همچنين در مورد برخي از شيوه‌هاي شكنجه آموزش داده شده به مأموران ساواك مي‌گويد: «به شهادت زندانيان سابق، ابزارهاي شكنجه ساواك معمولاً عبارت بود از شلاق، كتك، شوك برقي، كشيدن ناخن و دندان،‌ تنقيه آب جوش، آويختن وزنه‌هاي سنگين به بيضه‌ها، بستن زنداني به يك تخت آهني كه بتدريج داغ مي‌شد، فرو كردن بطري شكسته در مقعد، تجاوز به عنف.» (همان، ص254)

لذا به دليل سهيم بودن در جنايات ساواك، صهيونيستها مي‌كوشيدند با پرداخت رشوه به نويسندگان در واقع برخيانت خود به ملت ايران كه از طريق آموزش آخرين روشهاي اقرار گيري وحشيانه به ساواك و ... صورت مي‌گرفت، سرپوش گذارند: «توانستيم چهره شاه ايران را در ديدگاه مردم آمريكا، رهبري جلوه دهيم كه شيفته پيشرفت مردمش مي‌باشد و در اين راه از برداشتن هيچ گامي خودداري نمي‌كند. در بخش بررسي‌ي‌ پيوندم با خاندان پهلوي خواهم گفت شاه تا چه اندازه به هنر اسرائيليها و نيروي رسانه‌هاي گروهي آنان در سراسر جهان بويژه در امريكا باور داشت و تا چه اندازه اين نكته را سرنوشت‌ساز مي‌شناخت... شگفتا كه چنين برداشتي در برابر همبستگي‌ي نيروهاي ستيزه‌جو كه بخشي از آن خود را كنفدراسيون دانشجويي مي‌خواندند، نتوانست پايدار بماند. در ديدار شاه از آلمان و آمريكا، ناتواني‌ي برخي رسانه‌هاي «بله قربان‌گوي» چه خودي و چه بيگانه همه آشكار شدند. در رويدادهاي پائيز 1979 ديديم كه دست‌اندركاران رسانه‌هائي كه به ناز و كرشمه و دريافت يادگاري خو كرده بودند، در برابر توفان تند خشونت تاب نياوردند و زود از ميدان به در رفتند. شمارة روزنامه‌نگاران چاپلوس خودي يا بيگانه‌اي كه در هر ديدار با شاه يا با همراه شدن با وي آزمندتر مي‌شدند،‌ فزوني گرفته بود.» (جلد 1، ص213)

ظاهراً در اين فراز آخر آقاي عزري فراموش مي‌كند چه در داخل كشور و چه در خارج كشور نقش هدايت كننده متملقان را به عهده داشته است و حتي در مقدمه همين اثر به رسم عادت، همچنان محمدرضا پهلوي را «مرد بزرگ» (جلد1، ص9) مي‌خواند يا در فرازي در پاسخ به پرسش شاه در مورد خانواده‌اش، مردم به فغان آمده از فساد دربار را دچار توهم و اتهام زن مي‌خواند: «روزي در برابر يكي از دشوارترين پرسشهاي شاه، مبني بر اينكه آيا من از زبان مردم شنيده‌ام كه برادران و خواهرانش در زمينه‌هاي پولي‌ي كشور و زد و بندها، دست دارند و زياده روي مي‌كنند، پاسخ دادم: تا آنجا كه هم‌ميهنان ايراني‌ام را شناخته‌ام، بسياري در ميانشان دوست دارند خود را آگاهتر از آنچه كه هستند نشان بدهند و بگويند كه به همه اسرار پشت پرده دسترسي دارند. من با بگومگوهاي مردم كاري ندارم، آنها همه را بدنام مي‌كنند. ولي آنچه كه خود شخصاً آزموده‌ام، اينكه چندين بار والاحضرتها در زمينه كشاورزي و مركبات با من رايزنيهائي نموده و درخواستهائي داشته‌اند كه هرگز به هيچ‌گونه سوء بهره برداري برنخورده‌ام و همه دريافتها و پرداختها به درستي انجام يافته‌اند.» (جلد1، ص220) آقاي عزري با اين دروغ پردازيها دو هدف را دنبال مي‌كند؛ اول اين ‌كه محمدرضا پهلوي را كه در اين سالها در اوج غرور و خودپرستي بود از خود نرنجاند. دوم آن‌ كه تداوم بهره‌مندي از داد و ستدهاي آلوده به فساد درباريان و به ويژه برادران و خواهران وي را تضمين نمايد. 

شوكراس با اشاره به اين امر كه محمدرضا پهلوي حاضر نبود جلو فساد خانواده‌اش را بگيرد مي‌نويسد: «بتدريج كه سالها مي‌گذشت هويدا بيشتر متوجه مي‌شد كه دارد يك سيستم بشدت پوسيده و فاسد را اداره مي‌كند. در حالي كه در انظار عمومي از روياهاي پيشرفت شاه دفاع مي‌كرد، به طور خصوصي با خريد مقادير هنگفت اسلحه مخالفت مي‌ورزيد و تشخيص داده بود كه پس از افزايش بهاي نفت در 74-1973 فساد به صورتي زننده درآمده است... در 1978 هويدا سرانجام شاه را راضي كرد كه مقرراتي براي فعاليتهاي تجارتي خانواده‌اش وضع كند... ليلا همسر مطلقه هويدا مي‌گويد: آنها ايران را نه يك كشور بلكه يك تجارتخانه مي‌پنداشتند.» (آخرين سفرشاه، ويليام شوكراس، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي، نشر البرز، چاپ چهارم، 1369، ص267)
 فساد خانواده پهلوي به ميزاني رسوا و بي‌پروا بود كه اميرعباس هويدا نيز با وجود مفاسدش به ويژه در زمينه اعطاي امتيازات ويژه مالي به صهيونيستها، بقاي حكومت پهلوي را بر آن مبنا ناممكن دانست و همزمان با آغاز اعتراضات گسترده مردمي، از محمدرضا پهلوي دستوراتي به منظور كنترل اطرافيانش ‌گرفت. آخرين راهكاري كه در اين بخش مي‌بايست به آن اشاره كرد، سناريوسازي تاريخي به منظور ايجاد پيوند بين ايران باستان و يهوديت است. اين تاريخ‌پردازي كه زمينه‌هاي آن با شكل‌گيري فراماسونري در ايران دوران قاجار و عملي شدن اهداف آن همزمان با به قدرت رساندن رضاخان فراهم شد، غيرمستقيم راه صهيونيستها را در ايران هموار مي‌ساخت. به عنوان نمونه، آقاي عزري چگونگي تأثيرگذاري پدرش را بر حاج‌علي كيا كه بعدها به صورت تمام و كمال در خدمت صهيونيستها قرار گرفت اين گونه توصيف مي‌كند: «پدرم با يادآوري پيشينه تاريخي ايرانيان باستان در خوشرفتاري با يهوديان و بررسي‌ي ارزشهاي نيكوي كورش بزرگ و مهر شاهنشاه ايران به پيوند توده ايراني با قوم يهود انگشت نهاد.» (جلد1، ص50) و در فراز ديگري چگونگي جذب اين افسر بي‌اطلاع از تاريخ را به رژيم صهيونيستي بيان مي‌كند: «كيا توانست با پيشنهاد ديداري از اسرائيل، شاه را با خود همساز كند. روز پنجم نوامبر 1958، كيا براي ديداري چند روزه به اسرائيل پرواز كرد... عزرا دانين در نوشته‌اش «صهيونيست راستين» از كيا با نام دوست ياد كرده كه در مزرعه خانوادگي‌اش در حذرا (ميان تل‌آويو و حيفا) به گردش پرداخته و سخنها رانده‌اند... در ستايش تاريخ ايران و پيوند ديرين مردم اين كشور با يهوديان جهان، روي ماهي بزرگي كه ميز شام را آراسته بود نوشته بودند «به ياد روزهاي خشايارشا» كه سرآغاز طومار استر است.» (جلد1، ص102)

به اين ترتيب افسري كه ابتدا حاضر به همراهي با اهداف صهيونيستها نبود به لحاظ تاريخي آنچنان به آنان تعلق خاطر مي‌يابد كه عملكردش حتي موجب حيرت آقاي عزري مي‌شود: «كيا فراتر از دايره اختياراتش مي‌كوشيد ما را با ديگر دستگاههاي دولتي آشنا كند و دستمان را در دست كارسازان نهد. روزي رك و پوست كنده از كيا پرسيدم چرا دوستي‌ي او اينچنين ژرف و ياريهايش به ما اينگونه گسترده است؟» (جلد1، ص243) بايد اذعان داشت نتيجه تاريخ‌سازي صهيونيستها براي ما ملت ايران صرفاً موم شدن كيا در دست صهيونيستها نشد، زيرا اين طراحي تاريخي از يك سو باستانگرايي ايراني را با يهوديت پيوند مي‌داد و از سوي ديگر ورود اسلام به ايران را همراه با نابودي كتابخانه‌ها و بطور كلي مظاهر تمدن اين سرزمين تبليغ مي‌كرد. بنابراين روشنفكر بي‌اطلاع از اسلام و تاريخ از يك سو از اسلام كينه به دل مي‌گرفت و از ديگر سو احساس پيوند با يهود مي‌نمود، البته يهوديتي كه صهيونيستها آن را نمايندگي مي‌كردند. روشنفكران غيرمذهبي كه به اين ترتيب جذب سازمان‌هاي مخفي صهيونيستي همچون فراماسونري شدند در ترويج اين تاريخ طراحي شده نقش بسزايي داشتند. مرحوم دكتر عبدالحسين زرين‌كوب در اواخر عمر بعد از فاصله گرفتن از تشكيلات فراماسوني اين گونه به نقد آثار خود و ساير فراماسونها كه بر اساس اين طراحي تاريخي به نگارش درآمده مي‌پردازد: «رساله ايران شاه [نوشته ابراهيم‌ پورداود] آكنده است از شور حماسي حس ملت پرستي. همين لحن تا حدي در كتاب مازيار مجتبي مينوي و بيشتر در طي مقالات ذبيح‌الله صفا راجع به روساي نهضت‌هاي ضد عرب و هم در مقاله و كتاب سعيد نفيسي راجع به كتاب بابك خرمدين و در رساله عبدالله ابن مقفع تأليف مرحوم عباس اقبال و در كتاب دو قرن سكوت اثر نويسنده اين سطور نيز در تجلي است. در همه اين آثار لحني نامساعد آميخته به نيش و طعنه در حق اعراب بكار رفته است كه البته شايسته بيان مورخ نيست.»(تاريخ ايران بعد از اسلام، دكتر عبدالحسين زرين‌كوب، انتشارات اميركبير، تهران، 1355، ص150) البته اگر روشنفكر ايراني غيرمذهبي به خود اجازه مي‌داد حتي يكبار مستقل از مستشرقين يهودي- كه براي ما ايرانيان تاريخ باستان دو هزار و پانصد ساله بر مبناي پيوند با يهوديت تدوين كردند- تورات را مطالعه كند به سهولت طراحي تاريخي صهيونيستها را مورد پذيرش قرار نمي‌داد و در چارچوب آن به خدمتگزاري نمي‌پرداخت. 

روشنفكر كم مطالعه و پرمدعاي دوران مشروطيت كه زمينه روي كار آمدن ديكتاتوري چون رضاخان را براي اجرايي نمودن اين تاريخ ‌سازي فراهم ساخت حتي يك بار آنچه را كه در تورات در مورد اِستر و خشايارشا آمده در آثار خود مطرح نمي‌سازد. اگر ايراني علاقه‌مند به اطلاع از تاريخ، استر را از طريق تورات كه مستندترين تاريخ يهود است مي‌شناخت هرگز صهيونيستها نمي‌توانستند استر را مبناي تاريخ ما ايرانيان قرار دهند. دستكم اين سؤال براي اين طيف مي‌بايست مطرح مي‌شد كه اگر بنا بر باستان گرايي است با توجه به سابقه تمدني هشت تا نه هزار ساله فلات ايران – همان گونه كه آقاي عزري نيز در خاطرات خود به آن اشاره دارد- چرا صهيونيستها علاوه بر تاريخ‌سازي،‌ محمدرضا پهلوي را تشويق كردند كه جشنهاي دو هزار و پانصد ساله را براي تثبيت تاريخ مشترك يهودي- ايراني برگزار كند؟

آن گونه كه در عهد عتيق (تورات) در بخش «كتاب استر» آمده است خشايارشا با تحريك اين معشوقه يهودي‌اش به كشتار كم نظيري در فلات ايران دست مي‌زند. كشتار مزبور بيانگر اين واقعيت تاريخي است كه ساكنان فلات ايران هرگز حاضر به پذيرش سلطه يهوديان برخود نبوده‌اند، لذا با طرح‌ريزي مردخاي - وزير وقت يهودي خشايارشا - كوچك و بزرگ را در چندين شهر از دم تيغ مي‌گذراند: «و يهوديان در شهرهاي خود در همه ولايتهاي اخشورش پادشاه جمع شدند تا بر آناني كه قصد اذيت ايشان داشتند دست بيندازند و كسي با ايشان مقاومت ننمود زيرا كه ترس ايشان بر همه قومها مستولي شده بود. و جميع روساي ولايتها و اميران و واليان و عاملان پادشاه يهوديان را اعانت كردند زيرا كه ترس مردخاي برايشان مستولي شده بود. چونكه مردخاي در خانه پادشاه معظم شده بود و آوازه او در جميع ولايتها شايع گرديد. و اين مردخاي آناً فآناً بزرگتر مي‌شد. پس يهوديان جميع دشمنان خود را بدم شمشير زده كشتند و هلاك كردند و با ايشان هر چه خواستند بعمل آوردند... و پادشاه به استر ملكه گفت كه يهوديان در دارالسلطنه شوشن پانصد نفر و ده پسر هامان را كشته و هلاك كرده‌اند پس در ساير ولايتهاي پادشاه چه كرده‌اند. حال مسئول تو چيست كه بتو داده خواهد شد و ديگر چه درخواست داري كه برآورده خواهد گرديد. استر گفت اگر پادشاه را پسند آيد به يهودياني كه در شوشن مي‌باشند اجازت داده شود كه فردا نيز مثل فرمان امروز عمل نمايند... و ساير يهودياني كه در ولايتهاي پادشاه بودند جمع شده براي جانهاي خود مقاومت نمودند و چون هفتاد و هفت هزار نفر از مبغضان خويش را كشته بودند از دشمنان خود آرامي يافتند اما دست خود بتاراج نگشادند. اين در روز سيزدهم ماه آذار (واقع شد) و در روز چهاردهم ماه آرامي يافتند و آنرا روز بزم و شادماني نگاه داشتند.»‍ (عهد عتيق، كتاب استر 8-9:2) با توجه به اين مسئله كه شهرهاي بزرگ آن زمان جمعيتي بين هزار تا هزار و پانصد نفر داشتند مي‌توان حدس زد ساكنان چند شهر بزرگ و كوچك در اين نسل كشي گسترده قتل‌عام شده‌اند. همچنين با علم به اينكه هنوز هم يهوديان سالروز اين كشتار عظيم ساكنان فلات ايران را تحت عنوان «پوريم» جشن مي‌گيرند بايد به تاريخ سازي صهيونيستها تبريك گفت كه آن را چنان نگاشتند كه نه تنها استر و مردخاي ضربه زننده به تمدن اين سرزمين قلمداد نشدند، بلكه مسلمانان كه با آغوش باز مورد استقبال ايرانيان قرار گرفتند، خونريز و نابود كننده فرهنگ و شكوه اين سرزمين معرفي گرديدند. در واقع در اين طراحي تاريخ براي ملت ايران، جاي تبعات دو رخداد بزرگ در گذشته اين سرزمين عوض شد، بدين صورت كه ايرانيان متأثر از تاريخ باستان، قاتلان نياكان خود را دوست پنداشتند و به آزادسازان پدرانشان از ظلم و استبداد شاهان، به ديده نفرت نگريستند. خاطرات آقاي عزري حكايت از آن مي‌كند كه صهيونيستها با اين ترفند يعني تغيير در دشمن‌شناسي، بسياري از افراد بي‌اطلاع را به ويژه در ميان نيروهاي ارتش به خدمت خود در آورده بودند.

در آخرين بخش از اين نوشتار جا دارد نگاهي نيز به خدماتي بيفكنيم كه صهيونيستها در چهارچوب قراردادهاي پرسود قرار بود به ملت ايران ارائه دهند. از جمله مواردي كه بخوبي مي‌تواند بيانگر نوع عملكرد آقاي عزري و سودهاي سرسام‌آور و غيرمتعارف صهيونيستها در ايران باشد موضوع پروژه «سيتي» است: «غلامرضا نيك‌پي شهردار تهران آن روزها مي‌خواست پروژه «سيتي» را در بخشي از تهران (زمينهاي بهجت‌آباد و عباس‌آباد كه پيش از اين برنامه سربازخانه بودند)، پياده كند. سرمايه‌داران بزرگي در ايران و بيرون از ايران به انجام اين كار بزرگ چشم دوخته بودند كه يكي از آنها دستگاه روچيلد آليانس در انگليس بود. دولت اسرائيل از من خواست ديدار آنها را با شاه برنامه‌ريزي كنم... ولي ناگهان روچيلدها پس نشستند. پيشرفتهاي پولي و سازندگيهاي همگاني‌ي آنروزها به اندازه‌اي شتابزده بود كه كسي باور نمي‌كرد سه يا چهار سال آينده به دنبال آن روزها، مردم به خيابانها بريزند. براي به دست آوردن آگاهيهاي تازه از دگرگونيهاي بيرون از برنامه رهسپار لندن شدم. روچيلدها پيرو بازنگريهاي موشكافانه كاردانان بانك، بهره‌هاي درشت پروژه سيتي در ايران را به اندازه‌اي كلان يافتند كه برتر ديدند خود را در چنان كار غول آسائي درگير نكنند. در پايان لرد روچيلد پدر روزي گفت: در خانواده ما چنين رسم است كه از آلودگي به آندسته از كارهائي كه بهره‌اش از اندازه‌هاي شناخته شده بيرون است خودداري كنيم... كوشيدم روچيلد را از شيوه‌اي شناخته شده در ايران آگاه كنم كه دارندگان درآمدهاي كلان در كشور با پاره‌اي سازندگيهاي همگاني مانند برپايي‌ي دانشگاهها، بيمارستانها، آموزشگاهها در استانهاي دور افتاده با گسترش كشاورزي در پهنه كشور و پيشكش آن به ملت، دين خود را ادا مي‌كنند. دستگيريها با پيشكشهائي به سازمانهاي آموزشي، فرهنگي و بهداشتي با هم‌انديشي‌ي شاه ساده‌ترين روشهايي است كه مي‌تواند بهترين راهگشا در اين زمينه باشد. روچيلد پاسخ داد: همه اين پيشنهادها درست، ولي سود كلان در پيش است نه پيشكشي، بنابراين پيگيري‌ اين كار با روشهاي ما سازگار نيست.» (جلد1، صص7-256) اعتراف به اين واقعيت تلخ كه سودهاي نجومي‌اي كه بر اساس زد و بند با شخص محمدرضا پهلوي و با دلالي عزري به دست مي‌آمد بعضاً موجب وحشت بزرگ سرمايه‌داراني همچون خانواده روچيلد مي‌شد، بسيار تأثربرانگيز است. جناب آقاي سفير البته مشخص نمي‌سازند از قبل هزاران قرارداد كلان مشابه، صهيونيستها كدام اقدام عام‌المنفعه از قبيل احداث دانشگاه، بيمارستان و... در مناطق محروم به انجام رسانده‌اند. خواننده حتي به يك مورد در اين خاطرات برنمي‌خورد كه بخشي از اموال غارت شده ملت ايران در قالب كارهاي عام‌المنفعه به ملت بازگردانيده شده باشد. در صورتي كه عكس آن كاملاً صادق است. شركت‌هاي ورشكسته (جلد2،ص154) و شركتهاي بدون هيچ گونه سرمايه وارد بازار ايران مي‌شدند و با دريافت بخش اعظم مبلغ قرارداد بعد از چندين سال هيچ گونه خدماتي ارائه نمي‌كردند: «پس از سالها گفت و گوهاي كشدار، برنامه لوله كشي گاز در پهنه شهر تهران، در تابستان 1960، پديدار شد. عيما نوئل راستين روز چهاردهم ژوئيه همان سال با يك شركت فرانسوي با نام دوريه به تهران آمد، همراه من با انتظام، بهبهانيان و چند تن ديگر از سران بنياد پهلوي ديدارهائي انجام داد. به دنبال همين ديدارها، سرانجام پيماني ميان وي با كمپاني‌ي نفت ايران دستينه شد تا لوله كشي‌ي گاز در تهران آغاز گردد. پيرو اين پيمان و پيدايش كمپاني‌ي تازه با نام «مصرف گاز»، پنجاه و يك درصد از سهام در كمپاني نوپا از آن ايران، چهل درصد از آن كمپانيهاي «سوپرگاز» و «سويرول» راستين و نه درصد نيز به محمد علي قطبي ميانجي‌ي پيماننامه رسيد.»(جلد2، ص166) 
اين قرارداد بسيار كلان كه با تباني صهيونيستها و دربار (بنياد پهلوي) منعقد مي‌گردد حتي تا سال 1979 يعني 19 سال بعد صورت اجرايي نمي‌گيرد. صهيونيستها كه همزمان پروژه ساخت شهرك قدس (غرب سابق) را نيز به عهده داشتند به گازكشي اين شهرك مبادرت ننمودند.

اين نوع خدمات‌دهي صهيونيستها كه از چتر حمايتي اميرعباس هويدا برخوردار بود بعضاً موجب واكنش سازمانهاي ايراني مي‌شد: «كميسيوني ويژه در دفتر نخست وزيري (پنج تن از برجسته‌ترين كارشناسان) به بررسي كار پرداخت، گزارش بلندبالائي به نخست وزير داد و سرانجام كمپاني‌ي ورد شايسته‌ترين سازمان براي پياده كردن پروژه شناخته شد... سرانجام و در پايان برنامه اميدهاي كمپاني ورد براي بهره‌برداري از دستگاههائي كه براي ساختن سد داريوش بزرگ به ايران برده بود و مي‌خواست در برنامه‌هاي آينده، به كار بگيرد برباد رفتند. دولت ايران دويست و پنجاه هزار دلار بابت زيان ديركرد برنامه، ماليات بر درآمد و بيمه‌هاي كارگران از كمپاني درخواست نمود... درگيري ميان كمپاني ورد با دولت ايران از مرز ناسازگاري و گله‌مندي گذشت و به دادخواهي در دادگاه رسيد. كمپاني هفت ميليون دلار بستانكاري از دولت ايران دادخواهي مي‌كرد. چرا كه آنرا در ترازنامه پذيرفته شده از سوي كارشناسان ايران در ستون بستانكاريهايش آورده بود. به هر روي اين كمپاني به انگيزه گرفتاري‌هاي ديگري كه سر راهش سبز شد، در سال 1971 از ميان رفت.» (جلد2، صص30-129) به اين ترتيب شركتي كه قادر به تأمين ماشين آلات لازم نبود بعد از پنج سال بدون اينكه خدمتي ارائه بدهد مبالغ هنگفتي را از آن خود مي‌سازد. قراردادهايي از اين دست فراوان بين ايران و اسرائيل به امضا مي‌رسد، به ويژه در زمينه تسليحاتي كه تهران همه هزينه آن را پرداخت مي‌كند. تسليحات ساخته شده حتي در ايران مورد آزمايش قرار مي‌گيرد، اما حاصل كار تماماً به اسرائيل انتقال مي‌يابد و ملت ما نتيجه‌اي از سرمايه‌گذاري خود نمي‌برد (به منظور پرهيز از طولاني شدن بحث، خواننده گرامي مي‌تواند به كتاب «توافق مصلحت‌آميز روابط ايران و اسرائيل» نوشته سهراب سبحاني، چاپ آمريكا، صص276 و 3-272 مراجعه كند) همان گونه كه قبلاً اشاره شد، در بخش فعاليتهاي تجاري بين دو كشور تا قبل از كودتاي 28 مرداد توسط آمريكاييها، در فهرست صادرات ايران به اسرائيل، كالاهايي همچون گندم، جو، برنج و حتي مرغ و تخم مرغ مشاهده مي شود كه صدور اين اقلام، تا حدودي بيانگر وضعيت قابل دفاع‌تر و صنعت كشاورزي در ايران بود، اما بعد از مسلط شدن كامل صهيونيستها بر امور كشور و البته به كمك برنامه اصلاحات ارضي، اين روند معكوس مي‌گردد و علاوه بر واردات مرغ و تخم‌مرغ و... دست ساخته‌هاي كم ارزشي همچون چراغ راهنمايي و رانندگي، مدالهاي اهدايي محمدرضا و... نيز همه و همه از اسرائيل وارد كشور مي‌شوند.

در بخش نفت و بويژه بازاريابي صهيونيستها براي نفت ايران مسئله بسيار غم‌انگيزتر است و دل هر ايراني غيرتمندي را به درد مي‌آورد. در اين عرصه صهيونيستها بدون كمترين سرمايه‌گذاري صاحب درآمدهاي كلان مي‌شدند. يكي ازموضوعات مهم در اين زمينه ايجاد خط لوله بندر ايلات- اشكلون بود كه اهميت فوق‌العاده‌اي براي اسرائيلي‌ها داشت. صهيونيستها طرحي را ارائه كردند كه به واسطه آن كشتي‌هاي نفتكش وارد بندر ايلات در خليج عقبه شوند و از آن پس، نفت ايران به وسيله يك خط لوله جديد 42 اينچي به بندر اشكلون واقع در ساحل درياي مديترانه انتقال يابد و از آنجا به وسيله نفتكشها به اروپا حمل شود. اين خط لوله 260 كيلومتر طول داشت و مخارج آن را دولت ايران پرداخت كرد، اما تقسيم سود بر اساس قاعده تنصيف منافع بود. سفير اسرائيل كه از كمترين امكاني براي چپاول ملت ايران به نفع صهيونيستها نمي‌گذرد به پاس اين خدمات نمايندگي شركت ملي نفت ايران در پروژه و كارهاي كلان را به عهده مي‌گيرد: «پيوند دوستي من با سران «نيوك» (شركت ملي‌ي نفت ايران) و همكاريهايمان به گونه‌اي تنگاتنگ شده بود كه به دنبال روزهاي پاياني‌ي سفارتم در ايران، در چند كمپاني، نمايندگي‌ي دستگاه نفتي‌ي ايران را هنوز به دوش داشتم. در دسامبر سال 1972 از سوي هر دو كشور به گروه سرپرستي كمپاني‌هاي «ترانس آسياتيك»، كمپاني‌ي كانادايي‌ي آي. پي.سي «هولدينگ» و «شاه‌لوله ايلات - اشكون» پيوستم... به دنبال همين روند، روزي دكتر منوچهر اقبال در نشستي با همكارانش (اعضاي هيات مديره شركت نفت ملي‌ي ايران) گفت: آقاي مئير عزري كه او را به اعضاي هيئت مديره شركت ملي‌ي نفت ايران پيشنهاد كرده‌ام، وطنپرستي ايراني است كه منافع ميهنش را هرگز به منافع كشوري كه نمايندگي‌اش را در ميان ما به عهده دارد نخواهد فروخت. او اميني شايسته براي دو كشور ايران و اسرائيل است، به خوبي و بهتر از بسياري از ما مي‌داند چگونه از اين امانت پاسداري كند.» (جلد2، ص171) تسليم و بي‌ارادگي افراد بهايي چون اميرعباس هويدا در برابر صهيونيستها پديده‌هاي نادر ديگري را نيز در امور داخلي ايران بروز داده است: «ديدارهايي را كه با شاه داشتم از اين پس بايد به دو دسته بخشبندي بكنم، يكدسته ديدارهاي ويژه كه به تنهائي انجام مي‌شد و چهره در چهره بودند، ديگري ديدارهائي در جشنهاي دربار و بزرگداشتهاي خانوادگي. روزي در يكي از اين ديدارها شاه از من پرسيد كه چرا پيشنهاد اميرعباس هويدا را براي پذيرش وزارت كار در دولتش نپذيرفته‌ام، با سپاس فراوان از مهر شاه از اين پيشنهاد ارزنده پاسخ دادم: من در ايران نماينده كشوري شناخته شده هستم، پذيرش پيشنهاد آقاي هويدا با چنين پديده‌اي سازگار نيست.»(جلد1، ص219)

آقاي عزري در اين سالها براي خود قدرتي به مراتب بيشتر از يك وزير در ايران قائل است. اين پيشنهاد صرفاً ذلت شاه را در برابر صهيونيستها نشان مي‌دهد و اين ذلت وقتي به نخست‌وزير مي‌رسد صدچندان مي‌شود: «از جنگ سرد و آرايش پايگاههائي ميان ‌آندو (علم و هويدا) و هوادارانشان بسيار شنيده بودم، ولي هرگز مانند آن روزي كه هويدا براي چاشتي گوارا مرا به دفترش فرا خواند به ريشه‌هاي تنيدة اين ستيز پي نبرده بودم. در پي گفت و گوهاي روزمره ناگهان پرسيد: آيا در تفسير مسائل سياسي، اقتصادي و اجتماعي ايران و اسرائيل يا هر جاي ديگر، اظهارنظر در مورد افراد و شخصيتها از همان شيوه‌اي تبعيت مي‌كنيد كه با آقاي علم داشتيد؟ آيا در كيفيت يا كميت كار خودتان با ما دو نفر به تساوي رفتار مي‌كنيد؟... گفتم: به گمان من شما هر دو در راه نيرومندي‌ي پادشاهي و خدمت به ملت ايران و پيشرفت مردم ايران ميكوشيد؛ بنابراين ترديد نداشته باشيد كه من شما را به او و او را به شما ترجيح نخواهم داد.» (جلد1، ص260) اوج ذلت يك ملت زماني رقم مي‌خورد كه مسئولان كشورش مشروعيت خود را از بيگانگان دريافت دارند. هويدا كه اين گونه حقيرانه در برابر نماينده صهيونيستها ظاهر مي‌شود طبيعي است كه براي باقي ماندن بر مسند، به جاي خدمت به مردم تمام تلاش خود را براي جلب نظر بيگانه به كار بگيرد: «در دوره‌اي كه شادروان اميرعباس هويدا در دولت زنده ياد حسنعلي منصور به وزارت دارايي برگزيده شده بود توانسته بوديم براي كالاهاي اسرائيل كه به مرزهاي ايران مي‌رسند از پرداخت بخشهائي از حقوق گمركي بكاهم.» (جلد2، ص143) در دوران نخست‌وزيري نيز، هويدا به منظور كسب رضايت صهيونيستها رسماً به عزري اعلام مي‌دارد وزرايي در كابينه وارد شده‌اند كه عمدتاً وابسته به تشكلهاي صهيونيستي يعني فراماسونري‌اند: «يادي از منصور كرد و با افسوس سررشته در سربلندي گفت: يكي از موفقيتها را بايد مديون مرحوم حسنعلي منصور بدانم كه تخم دموكراسي و تحولات اجتماعي را در اين كشور كاشت و رفت، به ويژه كه با جنبش او توانستيم نيروهاي جوان و تحصيلكرده را وارد دستگاههاي سياسي كشور و بيشتر از همه سازمان برنامه بكنيم... براي شما هم بد نخواهد شد، چون بيشتر اين جوانها درس خوانده آمريكا هستند و آنجا خواه‌ناخواه با يهوديان يا انجمن‌هاي يهودي و فرهنگ اين مردم آشنائيهائي پيدا كرده‌اند. شيوه نگاه كردن هويدا به دانش اندوختگان ايراني در آمريكا را كم و بيش پذيرفتم.»(جلد1، ص261)

خاطرات آقاي عزري براي هر محقق و پژوهشگر تاريخي سراسر تلخي است؛ زيرا با دقت در آن به ريشه بسياري نابسامانيهاي اجتماعي و... پي‌ خواهد برد. براي نمونه به دلايل بافت ناموزون شهري و عدم اختصاص فضاي لازم به امور بهداشتي، آموزشي، ورزشي، فضاي سبز، سيستم حمل و نقل، سيستم فاضلاب، ايجاد شاهراه و... واقف خواهد شد: «شادروان ابراهام ميرزا حي (راد)... زمينهاي دور افتادة ارزان را مي‌خريد، زمينه‌ها را فراهم مي‌آورد، زيرسازي مي‌كرد، از دستگاههاي گوناگون شهرداري و وزارتخانه‌ها آب و برق و تلفن مي‌گرفت، مي‌ساخت و به بهاي خوب مي‌فروخت...

سالها بود به خريد زمين در اسرائيل پرداخته... در تكه‌اي از اين زمين كاخي به سان كاخ سفيد واشنگتن براي خويش آراست.» (جلد2، صص9-258) اين‌گونه درآمد زايي كه صرفاً با زد و بند با دربار به ويژه اشرف ممكن بود سود سرشاري داشت، زيرا بخشهايي از زمينها به جاي تخصيص يافتن به امور رفاهي و خدمات عمومي، به فروش مي‌رسيد. علي‌القاعده حاصل اين چپاول ملت ايران بايد به صورت كاخ سفيد در اسرائيل بروز كند. به طور كلي و در يك بررسي گذرا مي‌توان به اين واقعيت رسيد كه صهيونيست‌ها در ايران از هيچ چيزي نمي‌گذشتند. لذا علت نفرت آقاي عزري از انقلاب اسلامي و توهين به ملت ايران را به خوبي مي‌توان درك كرد. عزري اعتراف دارد كه چپاول ملت ايران توسط صهيونيستها در اواخر حكومت پهلوي با اعتراض مردم مواجه شد: «شوربختانه شكوه دارندگي و برازندگي بسياري از آنان در تهران و شهرستانها آرام آرام مايه رشك مشتي سست و كاهل مي‌گشت و برخي دستگاههاي دولتي مرا از دريافت نامه‌هاي گله‌آميز، آگاه مي‌كردند. نامه‌ها و نوشته‌هاي بي‌دستينه‌اي كه توانگران يهودي را به باد ناسزا مي‌گرفت و با انگهاي ناروا (قاچاق سرمايه‌هاي ملي، خروج غيرقانوني‌ي پول از كشور، همكاري با شركتهاي خارجي‌ي دشمن ايران) خشمي كهنه از گذشته را آشكار مي‌كرد.» (جلد1، ص226) جناب سفير از اين كه ملت ايران مانع تداوم مكيدن كشورش توسط صهيونيستها شد ضمن تعريف از شاه كه چنين امكانات بي‌حد و حصري را در خدمت بيگانگان قرار داده بود مستقيماً زبان به توهين مي‌گشايد: «شاه در بالا بردن لايه‌هاي زندگي‌ي مردم ايران و نام اين كشور آنچنان به پيشرفتهاي چشمگيري دست يافت كه برخي از كارشناسان مردم ايران را مستاني انگاشتند كه بندگي‌ي خدا از يادشان رفت و بخت خويش را لگد كوب كردند.» (جلد2، ص125) توهين به ملت ايران از سوي فردي صورت مي‌گيرد كه پيشرفت در ساواك را پيشرفت جامعه ايران پنداشته است؛ براي همين از چنين فردي كه از شعبان جعفري به عنوان يكي از منفورترين چهره‌ها در تاريخ ايران آن گونه تجليل مي‌كند و ميرزا فتحعلي آخوندزاده را كه تلاش داشته ارتباط مردم را با اسلام قطع كند، مي‌ستايد، بيش از اين انتظار نيست. (آخوندزاده در ضمن يكي از اشعار خويش مي‌گويد:   اين دين اگر ز بيخ و بن بر نكنم      من خود نه علي بن تقي حسنم)

بي‌مناسبت نيست سواد اين صهيونيست توهين كننده به ملت ايران و تلاش كننده براي محو اسلام در ايران را با مرور فرازي از اظهار فضلش در مورد تاريخ شيعه محك زنيم: «گفتني اينكه پيروان شيعه باور دارند شصت و يك سال پس از رفتن پيامبر اسلام از مكه به مدينه، حضرت امام حسين پسر حضرت علي با خواسته خلافت بر ارتش معاويه شوريد. معاويه فرمانرواي شام براي پيشگيري از گسترش شورش، به دائي‌ي حسين، به شمر دستور داد با سپاهي گران از آمدن امام حسين به شام پيشگيري كند. شمر در كربلا از خواهرزاده‌اش امام حسين خواست از رفتن به شام خودداري نمايد. ولي با پافشاري‌ي نامبرده روبرو شد كه سرانجام سر امام را نزد سرورش به شام فرستاد. وفاداران به آئين شيعه چنين رويدادي را نشانه پايداري‌ي فرهنگي‌ي خويش شناخته‌اند، هر ساله در چنين روزهائي در خيابانها راه مي‌افتند و سوگواري مي‌كنند، خاك بر سر خود مي‌ريزند، با زنجير تن و جانشان را سياه مي‌كنند و با شمشير به سرشان مي‌كوبند تا با فوران خون آرامش يابند.» (جلد2، ص179) مسلماً اين سطح سواد و اطلاع جناب سفير را از فرهنگي كه با ترويج آخرين ابزارهاي شكنجه به مصاف آن رفته بود بايد يكي از دلايل سقوط پهلوي‌ها پنداشت. آقاي عزري با چنين ميزان درك و انديشه تبديل به مشاور و امين محمدرضا پهلوي شده بود. شايد اگر جرياناتي در غرب كه معتقد بودند با تشديد شكنجه نمي‌توان بر ملت ايران حكومت كرد، به پهلوي دوم نزديك‌تر بودند مي‌توانستند درحفظ دولت كودتا بيشتر مؤثر افتند تا فردي چنين ناآشنا با فرهنگ اسلامي كه بحق بايد وي را همسنگ شعبان جعفري شناخت؛ آقاي جعفري‌اي كه با فحاشي به مدير دبيرستاني كه معلمش به ديكته فريدون فرخ‌زاد صفر داده بود طلب نمره بالايي براي وي مي‌كند و  پاسخ مي‌شنود: «آخر اين دانش‌آموز صابون را با س نوشته است» با فحاشي بيشتر پاسخ مي‌دهد: «مگر با س بنويسد كف نمي‌كند...» آقاي عزري كه به دوستي با شعبان جعفري بسيار مي‌بالد خود نيز از نظر دانش در حد اوست و داستان خسن و خسين هر سه دختران مغاويه‌اند را تكرار مي‌كند.

در آخرين فراز از اين نوشتار لازم به ذكر است كه جناب سفير به بسياري از رخدادهاي آشكار كه بر آنها اشراف كامل داشته  و حتي بعضاً با مشاركت مستقيم او بوده است آگاهانه نمي‌پردازد. از آن جمله سفر ناموفق (البته به زعم صهيونيستها) برخي شخصيتها به سرزمينهاي اشغالي بنا به دعوت عزري همچون جلال آل‌احمد، داريوش آشوري و... و همچنين چگونگي جدا ساختن بحرين از ايران، واگذاري تجهيزات چاپخانه‌اي به روزنامه‌ آيندگان، دستگيري مسئولان بلندپايه و تراز اول همچون هويدا توسط محمدرضا پهلوي در اواخر حكومتش به جرم مفاسد كلان، چگونگي تشكيل دو گروه مديران وابسته به انگليس تحت عنوان «گروه ترقي‌خواه» وابسته به آمريكا تحت عنوان «كانون مترقي»، جريان كشته شدن عليرضا پهلوي توسط برادرش، استاد اعظمي شريف امامي در تشكيلات فراماسونري و... 
در اين خاطرات برخي مطالب نيز به دليل كم اطلاعي راوي به خطا بازگو شده است؛ مثلاً شاهرود زادگاه علي شريعتي ص271 (سبزوار زادگاه دكتر شريعتي است)، حمايت آيت‌الله كاشاني از تيمسار متين دفتري، ص131 (متين دفتري به دليل خويشاوندي با دكتر مصدق مورد حمايت او بود. ر.ك. به خاطرات دكتر سنجابي ص159)، كنار گذاشتن پاكروان از سوي هويدا، ص 186 (اصولاً نخست‌وزير هيچ‌گونه دخالتي در امور ساواك نداشت تا برسد به اينكه رياست آن را تعويض كند)، سرپرستي داريوش همايون بر انتشارات  فرانكلين، ص189 (همايون صنعتي‌زاده سرپرست فرانكلين بود) و...
با وجود چنين اشتباهات فاحش و علي‌رغم نازل بودن توان فرهنگي آقاي عزري، از آنجا كه وي در عمده سالهاي حكومت پهلوي دوم در ايران حضور داشته و از ارتباط نزديكي با ساواك و شبكه فراماسونري و ساير سازمانهاي يهودي و بهايي (به عنوان جرياني در خدمت سازمان‌هاي صهيونيستي) برخوردار بوده، داراي اطلاعات گسترده و فراواني از مسائل گوناگون است. هرچند وي تلاش مشهودي داشته تا اطلاعاتي به ويژه در مورد نفوذ نيروهاي صهيونيست يهودي با بهره‌گيري از برخي «جديدالاسلام»ها به جامعه مسلمانان ارائه ندهد، امّا اين خاطرات براي همه دست‌اندركاران سياسي مي‌تواند بسيار آموزنده باشد. شناخت راهكارهاي دشمن براي به فساد كشاندن نيروهاي تعيين كننده در جامعه، شيوه‌هاي ارتباط‌گيري با نيروهاي فرهنگي و سرمايه گذاري روي آنها، جريان سازي به ويژه در استفاده از قوميت‌ها براي تضعيف ملتها و فراهم كردن زمينه بيشتر به خدمت گرفتن آنان و ... از جمله مطالب ارزشمندي است كه محققان و پژوهشگران تاريخ مي‌توانند هر يك از اين موضوعات را زمينه يك تحقيق مستقل قرار دهند. بدون شك خاطرات آقاي عزري دفاعيه‌اي است براي تطهير عملكرد صهيونيستها در ايران، اما تشابه حساسيتهاي رخ نموده در اين اثر با برخي جريانات موجود در كشور مي‌تواند كمك مؤثري به جريان شناسي بهتر جامعه كنوني نمايد. 

                                                             با تشكر
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